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 عوامل انحطاط اخلاقي

 و اناجيل اربعهقرآن در نظام اخلاقي 
 *آرا نعمتي پيرعليدل

اخلاقي يعني بازماندن از سير در طريق كمال و يا خـروج از آن بواسـطة كسـ     انحطاط 

كه تعريف و تعيين مصـاديق آنهـا    هستند رذايل اخلاقي. كمال و سعادت حقيقي مفاهيمي

اخلاقي قـرآن و اناجيـل اربعـه    هاي وابسته به نوع جهان بيني يك نظام اخلاقي است. نظام

و لازمـة  « تقرب به خدا»حقيقي را  ، كمال و سعادتبواسطة بهره مندي از منشايي مشترك

كنند. بر اين اساس، انسـان بواسـطة بهـره    مي آن را ايمان و التزام بر اعمال مؤمنانه معرفي

مندي از نعمت اختيار، هدف داري و تلاشگري، قادر است تا سعادت حقيقي يعني فلاح و 

 موج  تضعيف يا سل  ايمـان او  اما بواسطة عواملي كه .فوز ابدي را از آن خويش سازد

طـور مشـترك در قـرآن و    ه گردند، ممكن است از مسير كمال بازماند. اين عوامل كه بمي

و شيطان. دنيا، موضوع هـواي  عبارتند از: هواي نفس، دنيا شده است، تأكيد بر آنها اناجيل 

 مؤيد و آرايشگر هواهاي نفساني است.نفس و شيطان، 

 .خلاقي، هواي نفس، دنيا، شيطان، قرآن، اناجيل اربعهانحطاط اها: هواژكليد

  

                                              
 dlrnemati@gmail.com استاديار دانشگاه آزاد استمي واحد كرج *

 29/00/0931: پذيرشـ  91/7/0931: دريافت
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 همقدم
؛ اديان آسماني استهاي ترين آموزهحيات و اهتمام بر  گونگي آن، از مهل توجه به  راييِ

ن انسان به حيات معنـوي كـه   رساندتوان گفت دعوت به پيروي از رسالات و مي رواز اين

آسماني، هـدف  هاي ويژگيست از التزام بر اصول اعتقادي و اختقي و دستيابي به ا عبارت

 اديان آسماني است.والاي 

متون مقد  استم و مسيحيت در تدارك زندگي معنوي و حيات طيبه به ابعاد وجودي 
در راه ره سـرردن  در مسـيحيت،   انـد. دهكوشـي عـد الهـي او   پرورش بُدر و كرد انسان توجه 

راه دسـتيابي بـه حيـات     شي مستمر در پرتو عش  به مسـي،، تنهـا  كُي نفسبه معنا 0ليب،ص

كسـي اسـت كـه    كرده است كه پيرو واقعي او، تأكيد بارها  . حضرت عيسياست حقيقي

و اعـتم  « انكـار خويشـتن  »به معنـاي  اين تعبير،  2.صليب خود را بردارد و به دنبال او برود

 معرفـت صـادقانه بـه فقـرِ     ،كه در استم نيز نانآن 9،آمادگي براي شهادت در راه خداست
قي عمي  و اعتمادي تام به نفس و پيروي خالصانه از دستورات خداوند در پرتو عش محضِ

شـود.  به كمال و حيات طيبـه معرفـي مـي   رسيدن همراه با تزكية مستمر نفس، راه خداوند، 

تقادي، احكام و اختق اسـت  ل اعتعاليمي در حوزۀ اصوئة ، مستلزم اراهدفبه اين رسيدن 

تمايتت و و نيز،  و ابعاد وجودي او بينانه از هستي انسانبه شناختي جامع و واقعكه خود، 
و  وابسته است. بررسي ابعاد و عمـ  تعـاليل ايـن متـون درخصـوا انسـان       يگرايشات و

ن اسـت.  ل مهل در شناخت اديـا ئاز مساعملي آنها، هاي سفارشكنكاش در نظام اختقي و 

موانـع موجـود در    بررسي و دريافت نگاه مشترك يا متفاوت اديـان آسـماني در خصـوا   

در تعالي يا انحطاط تأثيرگذار شناخت آنها از انسان و عوامل درجة ن مبيّمسير كمال انسان، 

 ست.او

 مفاهيم و كليات اخلاق
تبيـين اصـول   يـز،  آن و ن تعريف لغوي و اصطتحيِئة ارامنظور از مفاهيل و كليات اختق، 

 است.آن موضوعه در اختق و مفاهيل كليدي موجود در 

 تعريف لغوي اخلاق
ه جمـع  ك ـ گونـه همـان  1.اسـت  «سجيه و سرشـت »در لغت به معناي « خُل »جمع اختق، 

 5ه است.دين، طبيعت، سرشت و سجيّمعناي به به ضلّ يا سكون آن، « خُلُ »
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هل خوي و طبع و نيز  6دينمعناي ابداع و تقدير است، به معناي كه به « خَل »همچنين 

همان نفس اسـت كـه   دارد و باطن او، كه انسان صورت و باطن  از آنجا 7.كار رفته استه ب

بـراي نفـس انسـان بـه منزلـة      به ضل يا سكون لام، « خُلُ » خاا خود را داردهاي ويژگي

توان گفـت در  رو مياز اين 8؛تهاي آن اساهري و اوصاف و ويژگيبراي صورت ظ« خَل »

هـاي  وصفه و سجيّ، خوي، طبعمعناي به « خُلُ »يا « خُل »اختق جمع كاربردهاي لغوي، 
 باطني انسان است.

 تعريف اصطلاحي اخلاق
به معناي مخلوق اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه در      « خُلُ »و «  خَل»گويد: مي راغب اصفهاني

« خُلُـ  »ولـي  شود منظور است؛ مي كه با  شل ديدههيئتي صورت ظاهر و شكل و ، «خَل »

هـر  شـود، اسـت و اخـتق،    مـي دروني كه با بصيرت درك هاي ويژگيسجاياي اختقي و 

علمـاي علـل اخـتق     3بـه دسـت آورد.  فضيلتي است كه انسان آن را با خُل  و طبع خـود  
تضي صدور فعـل از  در نفس است كه مقاي ملكهاند: خُل ، گونه تعريف كردهرا اين« خُل »

 01است. لاو بدون احتياج به فكر و تأمّ

و حوا  ظاهري دريـافتني نيسـت و    كيفيتي باطني است كه با  شل سرخُل ، بنابراين 

ز فـرد صـادر   ل و تفكر اشود افعال مناسب با آن، بدون نياز به تأمّحالتي است كه باعث مي

ع آن نفس ناطقة انسان اسـت، پـاك   توان گفت فايدۀ اختق كه موضومي، رواز اين 00؛شود

تهـذيب  »ساختن نفس از صفات رذيله و آراستن آن به ملكات جميله اسـت كـه از آن بـه    

و آراسـتگي آن بـه   نكوهيده ستمت نفس از همة اختق نتيجة آن، شود و تعبير مي« اختق

 02سعادت ابدي است. و و دستيابي به خيركو يهاي نفتمام وص

 اصول موضوعة اخلاق

ن ابدمباحث اختق بايد ئة اختق است كه در اراهاي منظور از اصول موضوعه، پيش فرض

 اختيار انسان است.ها، فرضيكي از اين پيششود. توجه 

مختار بودن انسان از محكمات معارف استم است و آيات متعددي از قـرآن كـريل بـر    

گـرو دسـتاورد خـويش     در هـركس » فرمايـد: مـي آنجـا كـه   دهد؛ مي اختيار انسان شهادت
 (20: )طور.«است
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شده نزد خداي سبحان تـا  رهني است محفوظ و حبسانسان،  منظور اين است كه خودِ
 09؛عملي كه از نيك و بد كرده، جزاي آن را كه يا ثواا است يا عقاا دريافت كندبرابر در 
 01.شده استبه روشني بيان در آياتي ديگر كه اين مطلب  نانآن

منـدي از اراده،  بـودن و بهـره   مختـار  انسان به دليـل ديگر، اين است كه اصل موضوعة 
دهـد و در انجـام   مـي  اراده انجام يعني انسان كارهاي خود را با قصد ودارد؛ مطلوا نهايي 

 05؛دهـد مي خاا انجام يرا براي دستيابي به مقصوداين كارها پس ؛ آنها مختار استدادن 
بينـي او متغيـر اسـت. در    حسب نوع جهـان نهايي انسان برتوان گفت مطلوا ميرو، از اين
دتي است كه در تمام سعارآن كريل، مطلوا نهايي انسان، بيني استمي و با استناد به قجهان

شود و با توجه بـه اينكـه حيـات دنيـايي     ميمحق  ـ اعل از دنيا و آخرت  دورۀ حيات او ـ  
تـوان گفـت مطلـوا نهـايي انسـان از      مـي  ،مدت داردجايگاهي نا يز و بسيار كوتاهانسان، 
فَمِنْهُمْ شقٌَِِّ  ََ »فرمايـد:  مي كه نانآن 06.ابدي استستگاري رن كريل، قرآديدگاه 

ََ أَمَّق  لََّّقيََِ  سقُعِدَُل فَِ قٌّ لَّةَنَّقلِ ِ َّقدََِ  ... سعَِيد  

؛ پس كس جز به اذن او سخن نگويد رسد كه هيچ روزي فرا ؛(016ـ015 :)هود« ...فِيه 
بخت شدند، جاودانـه در  كه نيكاما كساني ؛ اندبختبخت و برخي نيكتيرهبعضي از مردم، 
 . ود...بهشت خواهند ب

بهشـت و سـعادتمندان را   وارد شدن بـه  ديگر است كه سعادت را اي آيه مانند اين آيه 
ََوْمَ ََ تُنْيِرَ »كنـد:  مي در جهنل معرفيشدن داخلشقاوت را  وداند مياهل بهشت 

لَّةَمْعِ لارََْققَ  فِيققَِ فٌََِقق   فِققٌّ لَّةَنَّققلِ ََ فٌََِقق   فِققٌّ 

و از روز جمع بترساني كه شكي در آن نيست كه گروهـي  (؛ 7: شوري) «...لَّسَّعِيٌِ 
كه اين آيات در سياق دعوت به ايمـان و عمـل   آنجا از.  جهنل...گروهي در  ند وادر بهشت

كنند كه ايمان و عمل مي دارند، بر اين مطلب دلالت قرارصال، و تحريك به اختيار اطاعت 
همان سعادت جاودان بنابراين مطلوا نهايي انسان،  07.سعادت مؤثرنددستيابي به صال، در 

از قـرآن كـريل،    متعـدد  يو اين مطلب در آيـات آيد به دست مياست كه به اكتساا و عمل 
ََ مَقْ   ةٍ َِيْقٌل  ََقٌَ ُ فَمَْ  ََعْمَلْ مِثِْق ََ ََرَّ »ه است: شدتأكيد 

 ُ ٌَ اي پس هـركس بـه انـدازۀ ذره   (؛ 8ـ7: )زلزال «ََعْمَلْ مِثِْ ََ ََرَّةٍ شًّل ََ
اصـل  بر اين اسـا ،   08.آن را ببيندبدي كند، اي آن را ببيند و هركه به اندازۀ ذرهنيكي كند، 

جهـت   درنقـش تـتش انسـان    شـود و آن،  ميمشخص سوم از اصول موضوعة اختق نيز 
رفتار انسان در  به اين اصل و آگاهي از تأثير اعمال و اعتقادرسيدن به مطلوا نهايي است. 
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ير اهداف عالي اختقي، ضروري به مقصود نهايي، براي ترغيب وي به تتش در مسرسيدن 
 03.استكرده تأكيد  قرآن كريل در آيات فراوان بر اين اصلرو، از ايناست، 

 انسانهاي بنيادين گرايش
دارد. در پـي  و حـبّ كمـال را    نفس است كه حـبّ بقـا   يكي از تمايتت ذاتي انسان، حبّ

متفـاوت و متغيـر   بيني و نگرش انسـان بـه جهـان،    ها در پرتو نوع جهانبدون ترديد اين گرايش

ي منحصـر  حقيقت حيات و ماهيت نفس انسـاني را در دنيـا و بـدن مـادّ    . اگر انسان، است

طـولاني   مندي از عمرو ميل شديد به بهرهدنيايي به شكل آرزوهاي دراز  بقا گرايش حبّ بداند،

َّتَةدَِنَّهُمْ أَحٌَْصَ لَّنَّق ِِ » فرمايد:مي كه قرآن كريل نانكند؛ مي در دنيا ظهور

(؛ 36بقـره:  ...« )ََوَدُّ أَحَدُهُمْ َّوْ َُعَمٌَُّ أََّفَ سنََلٍ ... عَلٌّ حَي ةٍ 
از آنهـا خـوش    هريـك  خواهي يافـت... مردم به زندگي ]دنيا[ترين ماً آنها را حريصو مسلّ

 . ...دارد كه كاش هزار سال عمر داده شود

كه انسان به شناختي صحي، و عمي  از حقيقت حيات و نفس آدمـي دسـت   در صورتي

همراه با گرايش به كمـال و سـعادت،    بقا گردد و حبّمي يابد، توجهش به آخرت معطوف
در پرتو اين نوع نگـرش، گـرايش حـبّ     21دارد.ميها واو مجاهدت عباداتوي را به انجام 

هـا و  دوستي و گرايش به خوبيطلبي، فضيلتجويي و حقيقتكمال نيز به صورت حقيقت

 گردد.مي يجويي متجلّو نيز مطل ها فضيلت

بنابراين اگر كسي به شناخت صحي، از مفهوم كمال دست نيابـد بـه مظـاهر دنيـايي آن     

كنـد.  مـي  گـرايش پيـدا  طلبـي(  طلبـي و ثـروت  طلبـي، شـهرت  طلبي، قـدرت رياستنند ما)
ٌَِقدُ لَّقدُّنْي  ََ  ...»فرمايـد:  مي كه قرآن كريل نانآن مِنْكُمْ مَقْ  َُ

ٌَِدُ للٌَِِْةَ  خواهد و مي برخي از شما دنيا را ؛(052: عمران)آل...« مِنْكُمْ مَْ  َُ

 .گروهي آخرت را

خواهند مي گروهي كه دنيا را: ن را به دو گروه تقسيل كرده استانامسلمشريفه، اين آية 
پرداختنـد و  ـ  در جنگ احدـ  ليو به جمع غنا قدم نبودهو در فرمانبري از رسول خدا ثابت

طلـب  آخـرت زيـرا  ؛ ل  شـل پوشـيدند  يگروهي كه در فرمانبري ثابت قدم بودند و از غنـا 

او را  هـاي بنيـادين  بيني انسـان، تمـايتت و گـرايش   توان گفت نوع جهانميپس  20؛بودند

 گذارد.مي تأثيري عمي داده و بر نوع عملكرد او،  تحت تأثير قرار
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 فضايل و رذايل اخلاقي
آورنـدۀ  انـد. افعـالي كـه پديد   گـذاري در علـل اخـتق   موضـوعات ارزش افعال و ملكـات،  

 ـو افعالي كـه پديد ند دار ارزش مثبت اختقي اند،فضيلت ارزش منفـي  انـد،  دۀ رذيلـت آورن
پديـد آمـدن صـفات پايـدار در نفـس انسـان       باعـث  از اين اعمال هريك  تكرار 22.اختقي

گردند. ملكاتي كـه منشـأ افعـال    مي منشأ افعال نيك و بدملكات خود،  شود ومي( ملكات)
ان انس ـرذيلت نام دارند. ملكات گـروه اول،  اند، فضيلت و ملكاتي كه منشأ افعال بدند، نيك

ارزش مثبـت  رو، از ايـن شوند؛ مي را در رسيدن به كمال ياري كرده و سبب ارتقاي حيات انسان
دور كنند،  يا از آنو اعمال و ملكاتي كه انسان را به كمال حقيقي رهنمون نسازند ند دار اختقي

 ،بيني خدامحور و معادبـاور اختقي ديني، بر اسا  جهانهاي در نظامارزش منفي اختقي. 
 شود؛ مانند:ميتلقيّ  فضايلكه انسان را به خدا نزديك سازند،  همة افعال و ملكاتي

رَِْ  » حسن سلوك: ََ عِب دُ لَّقَّحْم ِ لََّّقيََِ  ََمْوقُوعَ عَلَقٌّ لْْ

و ؛ (69: فرقـان «)هَوْن   ََ إَِل ِ طَبَهُمُ لَّة هِلُوعَ ق َّول سلام   
جاهتن ]بـه   روند و  ونن به فروتني راه ميكه روي زمياند كسانيرحمان، بندگان خداي 

 .گذرند[خطابشان كنند، ستم گويند ]و در ناروا[
و در اعمال خير از هل سـبقت  ؛ (018: بقره...«)فَ ستَْبُِِول لَّخيٌَْلتِ »نيكوكاري: 
 بگيريد.
؛ با حكل و انـدرز نيكـو، بـه راه    «لدْعُ إٌَِّّ سبَيِلِ رَبِّكَ بِ َّحكِْمَلِ »حكمت: 

 .(025: )نحلپروردگارت دعوت كن 
إِعَّ لََّّيََِ  ق َّول رَبُّنَ  اللََُّّ ثُمَّ لستَِْ مُول تَتَنَقَََُّّ »استقامت: 

سـاني كـه   گمـان ك بـي (؛ 91: فصـلت «)...عَلَيْهِمُ لَّمَلائِكَلُ أَلاَّ تَخ فُول
شوند كه بـيل  مي ، فرشتگان بر آنها نازلسرس ايستادگي كردندگفتند پروردگار ما خداست، 

 . مداريد...

: )مائـده ...« ََ تَع ََنُول عَلٌَّ لَّبِِّ ََ لَّتَِّْوي»...تعاون بر نيكي و تقـوا:  
 .و در راه نيكي و تقوا با يكديگر همكاري كنيد(؛ 2

ََ ََ مَْ  أَحْسَُ  دَِن   مِمَّقْ  أَسقْلَمَ ََهْهَقَُ َِِِّ »احسان و نيكوكاري: 

مـداري بهتـر از آن كسـي اسـت كـه خـود را        ه كسي در دين؛ (025: )نساء ...«هُوَ مُحْسِ   
 . ...تسليل خدا كرده و نيكوكار است

 دارند.مي و آنها را بر خود مقدم( 3حشر: «)ََ َُؤْثٌَُِعَ عَلٌّ أَنُْ سِهِمْ » :ايثار
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ََحَْ ظُقول  قُلْ َّلْمُقؤْمِنِيَ  ََُُُُّّقول مِقْ  أَبِْق رِهِمْ ََ : »عفت

دامنـي خـود را   ديده ]از نامحرم[ فرو نهند و پـاك ان بگو: به مؤمن؛ (91: نور...«)فٌَُُهَهُمْ 
 .حفظ كنند

 اند؛ مانند:رذايل اختقيكند، مي همة افعال و ملكاتي كه انسان را از خدا دور
و  ابـا كـرد   جز ابليس كـه ؛ (91: بقره...«)إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبٌّ ََ لستَْكْبٌََ »... :تكبر

 .برتري جست
فَخلََفَ مِْ  بَعْقدِهِمْ َِلْقف  أَعق عُول لََّّقلاةَ ََ : »پيروي از شهوات

گاه كساني جانشين اينان شدند كـه نمـاز را    آن؛ (53: )مريل«...لتَّبَعُول لَّوَّهَولتِ 
 .شهوات پيروي نمودنداز ضايع كردند و 

نُقول لهْتَنِبُقول َق  أََُّهَق  لََّّقيََِ   مَ : »بتتجسّس و غي، سوءظنّ

كَثِيٌل  مَِ  لَّظَّ ِّ إِعَّ بَعْضَ لَّظَّ ِّ إِثْم  ََ لا تَةَسَّسقُقول ََ لا 

ُْتَْ  بَعُُّْكُمْ بَعُّْ     از بسـياريِ ايـد   كساني كه ايمان آوردهاي  ؛(02: حجرات...«)ََ
و  نكنيـد گناه است و ]در كار ديگران[ تجسّس ها، از گماناي كه پارهبررهيزيد؛  راها گمان

 . ...كسي از شما غيبت ديگري نكند

كننـدۀ  هـر بـدگويي   واي بـر ؛ (0: )همـزه « َََْل  َّكُلِّ هُمَََّةٍ َّمَََّةٍ : »عي  جويي

 .جويعيب
ََ لا ََحْسبََ َّ لََّّيََِ  ََبْخلَُوعَ بِم   ت هُمُ اللََُّّ مِْ  فَُّْلَِِ : »بخل

كـه در  و كسـاني ؛ (081: عمـران )آل« ...هُوَ َِيٌْل  َّهُمْ بَلْ هُوَ شقٌَ  َّهُقمْ 

كـه ايـن كـار بـه     ورزنـد، مرندارنـد،   مـي بخـل  نچه خدا از فضل خود به آنها داده، بخشيدن آ

ديگـري كـه در تعـاليل اسـتمي     افعـال و ملكـات    . بلكه براي آنها شرّ است...دشان است؛ سو

فضايل و رذايل اختقي در  ظهور زيرا ؛ها تصري، شده و مورد اهتمام قرار گرفته استبدان
 با سعادت يا شقاوت او دارد.ناگسستني انسان، ارتباطي 

 سعادت و شقاوت در نظام اخلاقي قرآن
انسان مختـار  كه  ندااين اصول مشترك درـ ديني  از ديني و غير اعلـ اختقي  هاي همة نظام

انجام افعـال   هدف،كند و راه وصول به آن مي است، در افعال اختياري خود هدفي را دنبال

بيشـتر در حـوزۀ تعيـين    اختقـي،  هـاي  اخـتتف اساسـي نظـام    29اختقي اختياري اسـت. 

 تـوان گفـت  مـي ، به عبارت ديگرست؛ ا)مانند سعادت و شقاوت( ي مفاهيل كلّهاي مصداق
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فضايل اختقـي خـود را بـر اسـا  تعريـف خـاا خـود از        ترين هر نظام اختقي، اصلي

ترين عوامل سـقوط و  رذايل اختقي و مهلترين گونه كه اصليانهمكند؛ مي سعادت مطرح

 ـانحطاط اختقي انسان را بر اسا  تعريف خاا خود از شقاوت ارا كنـد. در نظـام   مـي  هئ

ََ لَّعٌَِِْ إِعَّ للِْْنْسق عَ » هاي اختقي، ايمان اسـت: اختقي قرآن، ريشة ارزش

لُققول لََّّقق َّح تِ ََ َِّ ٌّ ُِسٌٍْ إِلاَّ لََّّققيََِ   مَنُققول ََ عَمِ 

( بـر اسـا  ايـن    0ـ ـ9: عصـر «).تَولصَوْل بِ َّحَ ِّ ََ تَولصَوْل بِ ََّّبٌِْ 

برانگيزاننـدۀ انسـان بـه    و درحقيقت ايمان،  اعمال صالحه ثمرات ايمان هستند، آيات شريفه
بنـابراين   21؛سوي اعمال صالحه است. منظور از ايمان، ايمان به خدا، پيامبران و معاد اسـت 

اسـت.  او معيار ارزشي براي رفتار اختقي انسان و عامل اصلي سـعادت  ترين ايمان، اساسي

هاست. آيات فراوانـي  و پرهيز از بديها عمل به نيكينگاه قرآن،  راه دستيابي به سعادت در

و از مانند مي همانان كه در بهشت جاودانهاند. شمردههاي اهل سعادت را برويژگياز قرآن، 
عبيرهـاي بـه كـار رفتـه در ايـن آيـات،       بيـان و ت نـد؛  مندي الهي براي هميشه بهرههانعمت

بـه   كه براي دستيابي به سـعادت و ورود آيد ميولي از مجموع آنها  نين بر؛ گوناگون است

در بـيش از پنجـاه    25شرط لازم و كافي، ايمان و عمل صال، اسـت.  ،بهشت و رضوان الهي

انـد. در ايـن آيـات،    ي انسـان سـعادتمند توأمـان  بـراي  ي ويژگدو  ،صال، ايمان و عملآيه، 

ََ لََّّقيََِ   مَنُقول »معمولاً ايمان مقدم و همراه با عمل صال، مطرح شده است: 

و كسـاني را كـه   ؛ (57: نساء)« ...ََ عَمِلُول لََّّ َّح تِ سنَُدِْلُِهُمْ هَنَّ تٍ 

 .سازيلهايي وارد ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند به بهشت

ََ َّوْ أَنَّهُقمْ  مَنُقول ََ لتََِّقوْل »گاه ايمان با تقوا قرين شده است: 

و اگـر  (؛ 019: بقره«)َّمَثُوبَل  مِْ  عِنْدِ اللََِّّ َِيٌْ  َّوْ ك نُول ََعْلَمُوعَ 
يافتنـد، بهتـر   مـي  كردند، قطعاً پاداشي كه از جانب خـدا مي آوردند و پارساييمي آنان ايمان

 .دانستندياگر مبود؛ 

 ـ  ةو گاهي فقط از تقوا ياد شـده كـه آن نيـز در سـاي     ََ قِيقلَ »ر اسـت:  ايمـان ميسّ

َّلَّيََِ  لتََِّوْل م  َل أَنََََّْ رَبُّكُمْ ق َّول َِيٌْل  َّلَّققيََِ  

أَحْسنَُول فٌِّ هيِِ  لَّدُّنْي  حَسنََل  ََ َّدلرُ للٌَِِْةِ َِيْققٌ  ََ 

و  (90و  91 نحـل )...« نَّ تُ عَدْعٍ ََدُِْلُونَه َّنِعْمَ دلرُ لَّمُتَِِّيَ  هَ 

و به كساني كه تقوا پيشه كردند، گفته شود: پروردگارتان  ه نازل كرد؟ گوينـد:  (؛ 019)ق: 
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آنها كه در اين دنيا نيكي كردند، پاداش خوبي اسـت و سـراي آخـرت،     خير و خوبي. براي

ودان كـه در آن داخـل   جـا ي هـا بهشـت و سـراي پرهيزگـاران نيكوسـت.     حتماً بهتر است

 . ...شوند

 ـ و پيامبر اطاعت از فرمان خدادر برخي آيات نيز،  راي ورود بـه  شرط لازم و كافي ب
ََ مَْ  َُطِعِ اللَََّّ ََ رَسوََُُّ َُدِْلِْقَُ هَنَّق تٍ ...»بهشت دانسته شده است: 

نَْه رُ ِ َّدََِ  فِيه  ََ ََّكَ  لََّ ققوُْ  تَةٌِْي مِْ  تَحْتِهَ  لْْ

هايي را داخل بهشت او، و هركه از خدا و رسولش اطاعت كند؛ ...(09: )نساء« لَّعَظِيمُ 
همـان كاميـابي   اين، و اند نهرها جاري است كه در آن جاودانهش، كند كه از پاي درختانمي

 توان گفت عامل اصلي سـعادت، ايمـان اسـت و ايمـان واقعـي در     مي بنابراين .بزرگ است
 ك عمل قلبي، همواره مقتضي عمل صال، است.جايگاه ي

اي جاودان آخـرت دسـت يابـد:    هكسي است كه به لذت سعادتمنددر نگاه قرآن كريل، 
ََ أَمَّ  لََّّيََِ  سعُِدَُل فَِ ٌّ لَّةَنَّلِ ِ َّدََِ  فِيهق  مق  »...

رَْ ُ  و امـا كسـانيكه نيكبخـت    (؛ 018: )هـود  «...دلمَتِ لَّسَّقم َلتُ ََ لْْ
 آسمانها و زمين برپاست جاودانه در بهشت خواهند بود.شدندتا 
إِعَّ »ا به خدا و انس در جوار قد  الهـي اسـت:   لذت تقرّ، ت جاودانترين لذّو مهل

لَّمُتَِِّيَ  فٌِّ هَنَّ تٍ ََ نَهٌٍَ فٌِّ مَِْعَدِ صِققدٍْ  عِنْققدَ مَلِيققكٍ 

نهرهايند؛ در جايگاه صـدق، نـزد   و ]كنار[ ها باغ محققاً پارسايان در؛ (55: )قمر« مُِْتَدِرٍ 
 عزت و شرافتقرا و رضوان الهي است كه به بهشت، مقام رو، از اين 26اقتدار.پادشاهي با

 به اين مقام است.رسيدن در واقع ديدگاه قرآن، بخشد و سعادت حقيقي از مي

 نظام اخلاقي اناجيل اربعه سعادت و شقاوت در
 هئ ـسا  تعريف خاصي كـه از سـعادت و شـقاوت ارا   ادر نظام اختقي اناجيل اربعه نيز، بر

شـده  دانسـته   اصل اختقي و برترين فضيلت ديني ترينمهلبه خدا، عش   د، ايمان وشومي
 شـود: مي در اين اصل ختصهتقي عهد قديل و جديد، ، تعاليل اخسيحياناست. در اعتقاد م

و تمام قوّت خـود محبـت    خاطرجان و تمام  خداي خود را به تمام دل و تمامو خداوند، »
، در شـود در عمـل جـاري   د باي ـو اين ايمـان و عشـ ،    27«است. اينكه اول از احكام،  نما

خوشـا بـه حـال    » :هسـتند  فرزند حقيقـي خـدا  كنند، مي نيك كه كار فقرات اناجيل، كساني
اسـا  تعـاليل اناجيـل،    بر 28«.پسران خدا خوانـده خواهنـد شـد   زيرا ايشان، ؛ كنندگانصل،
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آنكه به پسر ايمـان آورده باشـد، حيـات    »دستيابي به حيات جاودان است: سعادت حقيقي، 
خوشـا بـه حـال    » اسـت: مقـرون  به ديـدار پروردگـار   اين حيات جاودان،  23«جاوداني دارد

مندي از پـاداش بـزرگ آسـماني را نيـز     و بهره 91«زيرا ايشان خدا را خواهند ديد؛ دلانپاك
 زيرا اينك اجر شما در آسـمان عظـيل  شاد باشيد و وجد نماييد؛ ر آن روز د»ود: ششامل مي

ايـن اسـت كـه     ،شودمي ديده 92نوا يزي كه در تعاليل اناجيل هلولي بيشترين  90؛«باشدمي
بـه   مؤمنان و دوستان مسي، به ملكوت آسمان خواهند رسيد. بنـابراين عيسـي  ، نيكوكاران
بـر ايـن اسـا  داخـل شـدن در       99«.كنيـد بلكه ملكوت خدا را طلب » فرمايد:مي صراحت

ترين را پس هر كه يكي از اين احكام كو ك»كمال و سعادت حقيقي است:  ،ملكوت الهي
امـا هركـه بـه    ين شمرده شود؛ كمتر نين تعليل دهد، در ملكوت آسمان،  بشكند و به مردم

سـا   بـر ا  91«.كوت آسمان بزرگ خوانـده خواهـد شـد   عمل آورد و تعليل نمايد، او در مل
مقـام قـرا   »راهيابي به ملكوت خداوند اسـت كـه بـا    اناجيل اربعه، سعادت حقيقي انسان، 

مصـداق سـعادت   ، حقيقـت ايـن دو تعبيـر    در در قرآن كريل واقعيت مشترك دارد و« الهي
 صـال، اعمـال   ايمان و التزام بربا كه اند حقيقي انسان در دو نظام اختقي استم و مسيحيت

مطـرح و تـروي    آن را  پولسكه « نجات»بعدها آموزۀ شود؛ مي محق ( پرهيزكاريتقوا و )
 از مجمـوع مطالـب   95،مسـيحيت كاسـت  منانـه در  ؤاز اهميت التزام بـر اعمـال م  كرده بود، 

مفهومي مقابل سعادت ، قرآن و اناجيل اربعههاي توان فهميد كه مفهوم شقاوت در آموزهمي
بـه رذايـل   ه شـدن  آلودباعث بر آن نداشتن عملي التزام و  نيايمااست، به عبارت ديگر، بي

د ـار   شـقاوت ابـدي  به و انسان را شده اختقي و دوري از مسير كمال و سعادت حقيقي 
بهره مانـدن از  ست از دوري از مقام قرا و رضوان الهي و بيا عبارتكند. اين شقاوت، مي

 به عقوبت اعمال.شدن نعمات بهشت و مبتت 
 فرمايد: مي رآن كريلكه ق نانآن

فأما الذين شقَُوا ففي النـارلهم فيهـا زفيـر  و شـهيق. خالـدين فيهـا مادامـتا السـموات و         

بخت شدند، برايشان در آتش ضجهّ و نالـه  كه تيره ( اما كساني117ـ 111: )هود؛ الارضُ...

 ها و زمين برپاست در آن ماندگار خواهند بود.است تا آسمان

همـة  ة خـود را فرسـتاده،   متئك ـكـه پسـر انسـان،    »جيل متي آمده است: سان كه در انو آن

؛ دهندگان و بدكاران را جمع خواهند كرد و ايشان را به تنور آتش خواهنـد انـداخت  لغزش

توان دريافت كه در نظـام اختقـي قـرآن و    مي بنابراين 96؛«جايي كه گريه و فشار دندان بوَُد

 آيند.مي شماره انحطاط اختقي ب عوامل سقوط و اناجيل، عوامل تضعيف يا سلب ايمان،
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 قي در نظام اخلاقي قرآن و اناجيلعوامل انحطاط اخلا

 دارد؛است. او تمـايتت فطـري و غريـزي    متضاد قواي متعدد و  انسان موجودي مركب از
رسـيدن بـه   راه منـد اسـت،   ل و نيز قدرت اختيار و اراده بهرهو تعقّ كه از قوۀ تفكرهمچنان
امـا عـواملي   ي تعادل ميان اين قـواي درونـي اسـت؛    برقرارو سعادت حقيقي او نيز،  كمال
اين عوامل شوند، مي بهره ساختن انسان از هدايت الهيمسدود ساختن راه كمال و بيسبب 

اسـباا   ،با برهل زدن اعتدال در قواي دروني انسان و سلب و تضـعيف ايمـان در قلـب او   
ايـن  ، و اناجيل اربعه در مقام نصوا دينـي  ورند. قرآن كريلآمي انحطاط اختقي را فراهل

عوامل انحطاط اختقي  اند.داده با آنان هشداررويارويي و به مؤمنان در كرده معرفي عوامل 
 .عبارتند از: هواي نفس، دنيا و شيطاناند، شدهكيد تأكه در هر دو منبع ديني 

 هواي نفس در نظام اخلاقي قرآن. 0

علـيكل  » :گـاه مطلـ  بـه كـار رفتـه اسـت       قرآن كريل، كاربردهاي متفاوتي دارد؛در « نفس»
: )فجـر « مطمئنّـه »و گاه بـا صـفاتي همچـون     .مراقب خودتان باشيد(؛ 015: )مائده« انفسكل

ست. بر ف شده اص( و59: )يوسف« بالسوء أمّ رة»( و 2: لقي م« )لوّامه»( و 28ـ27
اسـا   بـر  است كه مراتـب متفـاوت دارد و   حقيقت  يكاين اسا  روشن است كه نفس، 

تمايتت غريزي و مادي، يا تمايتت معنـوي  مقدار كوشش او براي كسب و  نگرش انسان
كلـي   ه طوراما بشود؛ مي متصفها ويژگي نفس به هريك از اين، هاي خداجويانهو گرايش
است كه انسان مادّي نفس أمّاره يا نفس سركش  تمايتت غريزي و، «هواي نفس»منظور از 

؛ بـدين  آيـد مـي   ئكشاند و بر ايمان و عقـل او فـا  مي دهد و به هر سومي را به گناه فرمان
كـه آدمـي بـا    شـود  ميسفارش عقل نهاده شده و برابر اختق، نفس در هاي اادر كتسبب 

پيـروي از هـواي نفـس را از    كند. قرآن كـريل،  هواي نفس مبارزه و از عقل خويش پيروي 
و حال او را در اثر  كندمي ياد بلعل باعوراآنجا كه از عوامل انحطاط دانسته است؛ ترين مهل

و يا در تمثيلـي ديگـر،    97كندميتشبيه پيروي از هواي نفس و گرايش به دنيا، به حال سگ 
پيروي از هواي نفس را به منزلة عبوديت نفس معرفي كرده و آن را نقطة مقابـل ايمـان بـه    

را پيروي  ح  و رسول ح نكردن علت اصلي اجابت قرآن كريل،  98؛دفرمايمي خدا معرفي
؛ (51قصـص:  « )فاِن لَل يستجيبوا لك فاعلل أنما يتبعـون اهـوائهل...  » :داندمياز هواي نفس 
 . كنند...مي هاي خود را پيرويرا اجابت نكردند، بدان كه فقط هو  پس اگر تو
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ََ مَقْ  أَعَقلُّ .».. 93:دانـد رشـد مـي  از ح  و انحراف از صراط رويگردان و آن را 

تـر  كيست گمـراه  و(؛ 51: قصص...«)مِمَّ ِ لتَّبَعَ هَولُ  بَُِيٌِْ هُدي مَِ  اللََِّّ 

 به غير از هدايت خدا از هواي نفس خود پيروي كند؟آنكه  از

هـا و  خواسـت پيروي از تمايتت، را  10معارضه با پيامبران الهي و 11همچنين علت نفاق

افـ  ديـد انسـان را بـه عـالل مـاده و       ، پس توجه به تمايتت نفسانيداند؛ ميشهوات نفس 
 ،رودارد. از ايـن ساخته و او را از هدف متعالي خود بـاز مـي  محدود مادي هاي برداريبهره

به سـعادت معرفـي   رسيدن تنها راه دم اطاعت كامل از تمايتت نفساني، مبارزۀ با نفس و ع

ِ فَ مَِ مَ رَبَِِّ ََ نَهَقٌّ لَّقنَّْ سَ عَق ِ ََ أَمَّ  مَْ  » شده است:

و اما آن كـس كـه از   ( 10ـ11 :)نازعات «لَّهَوي فَإِعَّ لَّةَنَّلَ هٌَِّ لَّمَأَْي

 دارد، پـس حقـاً بهشـت، پناهگـاه    هـايش بـاز  مقام پروردگارش بترسد و نفس را از خواسته
 اوست.

 هواي نفس در نظام اخلاقي اناجيل. 1
تـرين عوامـل   و پيـروي از شـهوات از مهـل   « هواي نفس»يل اربعه نيز در نظام اختقي اناج

پيـروي از هـواي   هـاي  يكـي از نمونـه   سقوط اختقي انسان است. داستان شهادت يحيي

 حضـرت مسـي،  ديگـر،  مـوردي  مچنـين در  ه 12.استآمده نفس است كه در انجيل متي 
ط هواي نفس بر طبـع  تسلّ علت ناكامي روح انسان در دستيابي به كمال و آرامش حقيقي را

بيدار باشيد » خواند:مي پيروانش را به عبادت و دعا فراداند و به منظور مقابله با آن، مي بشر

در  19«.اسـت؛ لـيكن جسـل نـاتوان     راغـب روح و دعا كنيد تا در معرض آزمـايش نيفتيـد.   

آنچـه از آدم   و گفـت: » دانـد: ميرذايل اختقي را محصول هواهاي نفساني  مسي،ديگر، 

. شـود مـي  كه از درون دل انسان صـادر سازد؛ زيرابيرون آيد، آن است كه انسان را ناپاك مي
غرور ، كفر،  شل بد، پرستيشهوت، مكر، خبائث، طمع، دزدي، قتل، فس ، زنا، خيالات بد

تـن   و 11«.كنـد مـي  و آدم را ناپـاك شـود  مي و جهالت. تمام اين  يزهاي بد از درون صادر

نفس و شهوات نفساني را عامل سقوط باطني و انحطاط اختقي انسان هاي فرمانن به سررد

پس اگر نوري كـه  ؛ باشدمي اما اگر  شل تو فاسد است، تمام جسدت تاريك»شمارد: ميبر
قدّيسان مسيحي بـر مهـار   رو، از اين 15؛«، ظلمت باشد،  ه ظلمت عظيمي استدر تو است

كـه هنـوز    كسـي » نويسـد: مـي  توما  آكمريسكه  نانآناند؛ دهواهاي نفساني تشوي  كره



  07 عوامل انحطاط اخلاقي در نظام اخلاقي قرآن و اناجيل اربعه

 

تنهـا بـا تـن زدن از     ...گرددمي به آساني وسوسهاعتنا نگشته است، نسبت به نفس كامتً بي

 16«ي حقيقي دست يافت.توان به آرامش قلبمي هاي نفس است كهخواهش

 دنيا در نظام اخلاقي قرآن. 1
 «دنيـا »نزديـك بـودنش   به دليـل  ي نزديكي است و دنيا را به معنا« دال و نون و واو »ريشة 

« دنيـا »كلمـة  برابر زندگي آخرت است. تر در يعني مراد از دنيا، زندگاني نزديك 17؛اندناميده

قرآن گاه آن . رفته است كاره در قرآن كريل، يكصد و يازده بار براي زندگي پيش از مرگ ب
ٌََُّّ ََ للٌَِِْةِ  ََُّ لَّحَمْدُ »خوانـد  مي را زندگي نخست : )قصـص « فٌِّ لْْ

 .و حمد در دنيا و آخرت از آن اوست؛ (1

 13نامـد مـي  آن را زندگي زودگذرنيز و گاه  18كندمي به آن اشاره« أدني»و گاهي با تعبير 

 ي دارد:سه كاربرد كلّ« دنيا»شود كه كلمة ل در آيات قرآن كريل معلوم ميبا تأمّ

 ست.اهماهنگ  اين كاربرد با معناي لغوي دنيا، در آنجهان پيش از مرگ و زندگي ـ 

ي و معنـوي،  پيش از مرگ در جهت تأمين نيازهـاي مـادّ   از امكانات جهانِگيري بهرهـ 

 در كنار هل.خرتي آو دنيايي 

مادي به بهـاي  هاي از امكانات جهان پيش از مرگ در جهت تأمين خواستهگيري بهرهـ 

 .آخرتيهاي معنوي و آسايش از دست دادن ارزش
، حكمت و قدرت اوسـت. بـه معنـاي دوم   هاي از آيات الهي و نشانهدنيا به معناي اول، 

 51دنياي نكوهيده است.به معناي سوم، دنياي ستوده و 

دنيـاي نكوهيـده اسـت و    گيرد، مي هاي اختقي قرارمحور بحثآنچه در ارتباط با دنيا، 

 59و حيـات غيرحقيقـي   52متـاع غـرور   50،دنيا را لهو و لعـب آياتي از قرآن كريل كه زندگي 

نكوهيده است اي رابطهحقيقت،  اشاره دارند. دنياي نكوهيده دربه همين مضمون اند، ناميده
كـرده و تمـام   تلقّـي   انسان دنيا را هدف نهـايي كند. در اين نگاه، مي كه انسان با دنيا برقرار

كه از اطاعت خـدا و  شود باعث ميند و همين كمي از آنمندي ت خويش را صرف بهرههمّ

 ،بـا دنيـا  اي  نـين رابطـه  . بـاز مانـد  آخرتي سعادت و به دست آوردن دوستي و محبت او 

 فرمايند:مي كه امام صادق ناننآ ودكننده است.و رذايل اختقي نابها خاستگاه تباهي
طمع، و زبـانش  ر و چشمش، آزمندي و گوشش تكبّاست كه سر آن، اي دنيا به منزلة پيكره

ريا و دستش شهوت و پايش خودپسندي و قلبش غفلت و رنگش نابودي و حاصلش زوال 
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 ـكه دنيا دوست شد،  پس هراست؛  بـه او  ر داد و هـر كـه دنيـا را پسـنديد،     دنيا به او تكبّ

كه از كـالاي   هرو كه به دنيا اطمينان كرد، او را بر مرك  غفلت نشاند،  آزمندي داد و هر

 ـ برايش باقي نماند و هر او را فريفت و ،دنيا خوشايند شد ه دنيـا را گـرد آورده و بخـل    ك

 24آورد.در (آتش)او را به قرارگاهش ورزيد، 

 .دنيا موضوع هـواي نفـس اسـت   حقيقت كامتً مربوط به يكديگرند.  دودنيا و هواي نفس، 

از ايـن جهـت كـه خواهشـي در     اسـت؛  نهايي  مطلواتعل  دارند كه انسان به دنيا هاي خواسته
 دنبـال  كه منهاي آخـرت ها شود و موضوع آن خواستهنفس انسان است، هواي نفس خوانده مي

 55دارد.مي كه آدمي را از آخرت بازاي همان دنياي نكوهيدهشود؛ شوند، دنيا ناميده ميمي

 دنيا در نظام اخلاقي اناجيل. 1
 ـدنيا و دل بستن به ثروتنيز در نظام اختقي اناجيل،  ي از عوامـل مهـل انحطـاط    ايهاي دني

باعـث   دل بسـتن بـه مـال دنيـا    ، از انجيـل مـرقس  هايي قسمتدر  .شودميشمرده اختقي 

 ـه دشـوار اسـت    »خدا و حيات معنوي معرفي شـده اسـت:   محروميت قطعي از ملكوت 
اسـت كـه شـتر بـه      تـر دخول آناني كه به مال و اموال توكل دارند در ملكوت خـدا، سـهل  

 56«دولتمند به ملكوت خدا داخل شود.سوراخ سوزن درآيد از اينكه شخصي 

شـمرده   «نـادان » غفلـت از آخـرت  ه سبب پرست ببراسا  تعاليل اناجيل، اشخاا دنيا

؛ جـان تـو را از تـو خواهنـد گرفـت       در همين شب، احم اي  خدا وي را گفت:» اند:شده
 همچنين است هر كسي كه براي خـود ذخيـره  ؟ خواهد بود كه آنِ ازاي آنگاه آنچه اندوخته

بـه   ،يا حفـظ آن دنيايي آوردن ثروت به دست  آنان براي 57«.كند و براي خدا دولتمند نباشد

، نفرت و غفلت( د ـار  نفاق، شهوت، كينه، طمع، ريا، از جمله حرا)انواع رذايل اختقي 

كـه  .  نـان دهنـد انجام مـي و اعمال ناپسند گيرند مي از معنويت و انسانيت فاصلهشوند، مي

ده هايي وصـف كـر  ويژگيبا  نين دنيا و جاه و مقام  حبّبه دليل علماي يهود را  مسي،
تشبيه كرده اندوزي در آسمان توجه به آخرت و اعمال مؤمنانه را به ثروت مسي، 58.است

پايـه و  ارزش و بـي اري را بـي اندوزي در دنيا، دنيامدبا ثروتا با ايجاد تقابل ميان اين معن و

جـايي كـه بيـد و زنـگ زيـان      ؛ ها براي خود بر زمـين نيندوزيـد  گن » اسا  خوانده است:

ها به جهت خـود در  بلكه گن ؛ نمايندمي زنند و دزديمي رساند و جايي كه دزدان نقبمي

و در  53«دل تـو نيـز در آنجـا خواهـد بـود.      زيرا هر جا گن  تـو اسـت،   ؛..آسمان بيندوزيد.
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كـس   و هيچ»ة بندگي براي دنيا دانسته است: دنيا را به منزل مداري و حبّديگر، دنياي مورد

 زيرا يا از يكي نفرت دارد و با ديگري محبت و يا به يكـي ؛ تواند كردنمي دو آقا را خدمت

 61«.خدمت كنيـد و ممّونا ]پول[ را  محال است كه خداشمارد. مي  سبد و ديگر را حقيرمي

كنـد  مـي  خدا دانسته و تصري،بندگي به اين ترتيب حبّ دنيا را عامل سقوط انسان از مقام 

سـقوط   همـان انحطـاط و  در برابر دنيا خواهد شد و ايـن،  بندگي انسان باعث كه حبّ دنيا 
گذشـتن از  در كه آرمان حقيقي عيسيحالي نسان از مقام والاي خويش است. درحقيقي ا

كرده كه پيـرو واقعـي   تأكيد بارها رو، حضرت، از اينسير كمال است؛ سرردن در م دنيا و ره

بـر همـين اسـا  اسـت كـه       60.او بـرود در پـي  د را بـردارد و  كسي است كه صليب خواو، 

اگر كسي نزد مـن آيـد   »به دنيا، به همراهان خود  نين فرمود: نداشتن  تعل بر تأكيد  حضرت در

 حتي جان خود را نيز دشمن ندارد، شاگرد منزن و اولاد و برادران و خواهران،  و پدر و مادر و
توانـد شـاگرد مـن    نمـي ، نيايـد و از عقـب مـن    تواند بود و هركه صليب خود را برنداردنمي

روي از همـين ؛ كنـد مـي  دلالـت ا بر همين معننيز،  69«خويشتن را انكار كند»تعبير  62«گردد.

آسايشـي را بهـاي پيـروي از     قات و امكانات رفاهي ومة تعلّرهايي از هحضرت، است كه 

هـا  روباهان را سوراخ»فرمايد: ميكند، همراهي با او دارد و به كسي كه قصد  61خود دانسته
حضرت بر اين  65«.سر انسان را جاي سر نهادن نيستليكن پ؛ هاستو مرغان هوا را آشيانه

ب سـب و همـين امـر    66كردمي شدت سرزنش پرست را بهاسا ، رهبران ديني رياكار و دنيا

د ـار  توان گفـت كـه   ميرو، از اين 67؛شد تا آنان براي نابودي حضرت توطئه و اقدام كنند

 از عوامل مهل انحطاط اختقي انسان در تعاليل اناجيل اربعه است. به دنياپرستيشدن 

 در نظام اخلاقي قرآن شيطان. 1
دَ و الشـاطِنُ:  ور شدن است: شطََنَ: بَعدَُ و اَشطنََ: اَبعَبه معناي د« شطن»واژۀ شيطان از ريشة 

« شـرير »مفهومي وصفي دارد و به معناي اين واژه در معناي اصلي خود،  68،البعيدُ عن الح ِ

 بارۀدر ابليس و گاه به معناي عام وبارۀ گاه اين واژه دره كار رفته است. در قرآن كريل نيز ب

ََ كَقيَّكَ »اسـت:  شده، به كـار رفتـه   و ملكة راسخ هر موجود شريري كه شرارت در ا

؛ (002: )انعـام « هَعَلْن  َّكُلِّ نَبٌٍّّ عَدًُّل شيَ طِيَ  للِْْنْسِ ََ لَّةِ ِّ 
 .دشمناني از شياطين انس و جن برگماشتيل ،گونه براي هر پيامبريو بدين
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ده و داستان كر يك واقعيت انكارناپذير است كه قرآن كريل بر آن تصري،وجود شيطان، 

 ،براسا  آيات قـرآن كـريل  (. 08ـ00: )اعرافتفصيل بيان نموده است به شيطان شدنش را 

او اين هدف را اهي را بر سر راه انسان بگستراند. شيطان اجازه يافت كه دام ضتلت و گمر

 از: كه عبارتند كندمي اعمالمتعدد هاي با استفاده از روش

إَِّيَِْ لَّوَّيْط عُ ق ََ َق   دَمُ هَقلْ أَدَُُّّقكَ فَوَسوََِْ » وسوسـه: 

پـس شـيطان او را   (؛ 021: )طـه « عَلٌّ شةٌَََةِ لَّخلُْدِ ََ مُلْكٍ لا ََبْلقٌّ

 زوال راه بنمايل؟آيا تو را به درخت جاودانگي و فرمانروايي بي  آدماي  وسوسه كرد، گفت:

ُ ََِّنَ َّ َّهُمْ ق ََ رَبِّ بِم  أَ »دادن گناهان و اعمال ناپسند: زينت تَنٌِّ َْ غْوََْ

غُْوََِنَّهُمْ أَهْمَعِي َ  رَِْ  ََ َْ  بـه سـبب    گفت: پروردگارا(؛ 93: )حجر« فٌِّ لْْ

آرايـل و همـه را   مـي  ]باطل را[ در روي زمين حتماً بر ايشان مرا گمراه كردي، من هلآنكه 
 .كنلمي گمراه

إِمَّ  َُنْسِقيَنَّكَ لَّوَّقيْط عُ فَقلا ََ  »... ايجاد فراموشي و غفلت در انسـان: 

و اگـر  ؛ (68: انعـام «)تَِْعُدْ بَعْدَ لَّيِّكٌْي مَعَ لََِّقوْمِ لَّظَّق َّمِي َ 

 .با قوم ستمكار منشينمتذكر شدي، آنكه  شيطان ]آن را[ از ياد تو برد، بعد از
لَّسِّقةْ ِ ََ قَدْ أَحْسََ  بٌِّ إَِْ أٌََِْهَنٌِّ مَِ  ...»انگيزي: نزع و فسـاد 

ََ ه ءَ بِكُمْ مَِ  لَّبَدَِْ مِْ  بَعْدِ أَعْ نَََّغَ لَّوَّيْط عُ بَيْنٌِّ 
... و به من احسان نمـود كـه مـرا از    ؛ (96: فصلت؛ 011: )يوسف...« ََ بَيَْ  إِِْوَتٌِّ
و  شيطان ميـان مـن  آنكه  پس ازو شما را از بادية ]كنعان به اينجا[ آورد؛ زندان بيرون آورد 

 . ...هل زدل را بربرادران
مَْقٌُ إِعَّ »دعوت انسان و وعده دادن به او:  ََ ق ََ لَّوَّيْط عُ َّمَّ  قُُِّقٌَّ لْْ

: نسـاء ؛ 22ابـراهيل:  «)...اللَََّّ ََعَدَكُمْ ََعْدَ لَّحَ ِّ ََ ََعَدْتُكُمْ فَأَِْلَْ تُكُمْ 
وعده راسـت داد و   حقيقت خدا به شماگويد: در  كه كار از كار گذشت،و شيطان هنگامي؛ (021

 . من هل به شما وعده دادم و با شما ختف كردم...
ََ  ََََّ  َّهُمُ لَّوَّيْط عُ أَعْمق َّهُمْ فََِقدَّهُمْ ...»تزيين اعمال سوء: 

و شيطان كارهايشـان را در نظرشـان   ؛ ...(21و نمل:  98: عنكبوت«)...عَ ِ لَّسَّبيِلِ 

 . ...و از راه بازشان داشت بياراست

« انّما النجوي منِ الشـيطانِ لِيحـزُنَ الـذين آمنـوا........    »شيطاني به قل  انسان: ئات و القانجوا 
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انـد،  اسـت تـا كسـاني را كـه ايمـان آورده      جز اين نيست كه نجوا از شيطان(؛ 01: )مجادله

 . ...محزون كند

ََقأْمٌُُ ََ مَْ  ََتَّبعِْ ُِطُولتِ لَّوَّقيْط عِ فَإِنَّقَُ ...»منكر:  امر به فحشاء و

ان كنـد  شـيط هـاي  گام ي ازو هركس پيرو ...؛ (20: )نور« ...بِ ََّ حْو ءِ ََ لَّمُنْكٌَِ 

 .كندمي و منكر امر [ او قطعاً به فحشا]بداند كه
ي نفسـاني  هواهـا راه آيد كه نفوذ و تأثير شيطان در انسـان از  مي از آيات قرآن به دست

توانـد  نمـي اما استقتل عملي نـدارد و  ارد؛ است. شيطان از هواي نفس، استقتل وجودي د
هواهـاي  تأييـد  راه پس شـيطان از   63؛انجام دهد زيان انسانبه كاري ، مستقل از هواي نفس

از ايمان منـع يـا   گي به گناهان و اعمال ناپسند شده، غفلت از ياد خدا و آلودباعث نفساني 
 ـاو بـا القا كند. مي آن را تضعيف  ،درگيـري ، تبـاهي ، ب فسـاد سـب ات شـيطاني در قلـب انسـان    ئ

ب سـب اميـال نفسـاني   تأييـد   و بادهد مي فحشاء و منكر را رواج، اختتف و نفاق شده، خشونت
 بنـابراين  دهـد. مـي  او را به انحطاط و تباهي سـوق تقويت رذايل اختقي در انسان شده،  بروز و
هـواي نفـس    ، همـان دداراختقي بـاز مـي  هاي توان گفت آنچه انسان را از رسيدن به ارزشمي

 71گردد.مي آراسته وتأييد ، شيطانبه وسيلة  زندگي دنياست واست كه موضوع آن، 

 شيطان در نظام اخلاقي اناجيل. 6
او، عـدالت و پـر از تكبـر و مكـر و حيلـه اسـت.        شيطان پيشواي عاصيان و ضد تقدّ  و

ظلل و ، دشمني، مطرود و ملعون است و همواره در پي آن است كه تخل نفاق، روحي شقي
بـه گمراهـي   ه و از بندگي منحـرف سـاخت  را ها افكنده و آنها انسان هايقساوت را در قلب

منسـوخ  ، انبيـا ديگـر  هـاي  و نوشـته  بر اسا  فقراتي از اناجيل، تورات موسي 70بكشاند.
داستان نافرماني او از خداونـد و   شيطان و 72.ده استكرو تكميل تأييد  نها راآ نشده و عيسي

ده، از كه در تـورات مطـرح ش ـ   رانده شدنش از درگاه ربوبي و نيز سوگندش براي گمراهي بشر
 حـوا  صورت مار داخل باغ عدن شـد و ه آنها معتقدند كه شيطان باعتقادات مسيحيان نيز هست. 

در دستيابي بـه   بر اين اسا  شيطان به آدم و حوا 79.نيز آدم را به گناه واداشت حوارا فريفت 
اجيـل  د. انش ـهبوط آنان به جهـان پـر رنـ     باعث شان مدد رساند و استة نفسانيميل و خو
 اند:دهكرانسان را به شرح ذيل طرح گمراه كردن عملكرد شيطان در هاي شيوهاربعه، 
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 وسوسه. 0ـ6

حضـرت و در پـي   يحيي و نزول روح بر لة يبه وس ل مرقُس داستان تعميد يافتن عيسيانجي

حضـرت  كردن ده و شيطان را عامل وسوسه بيان كرروزه در بيابان را به اجمال استقرار  هلآن، 

 ـ؛ انددهكراين ماجرا را به تفصيل نقل اما انجيل متي و لوقا،  71؛كندمي معرفي ر اسـا  ايـن   ب
 ـبه قدرت و حشمت و نيز القا عيسي فقرات، شيطان با وسوسه كردن ات متعـدد ديگـر،   ئ

بـه همـين دليـل     75كرده اسـت. بر خويش دعوت  هسجد ود وحضرت را به فرمانبري از خ

هاي آنان را از وسوسهتا كه در دعاي خود از خدا بخواهند آموزد ميبه شاگردانش  مسي،

كـه در  پـدر مـا   اي »كنـد:  مـي   نـين دعـا  شرير( دور نگاه دارد و خود نيز،  شيطان )ابليسِ

 76«.بلكه از شرير ما را رهايي ده؛ را در آزمايش مياور و ما . نام تو مقد  باد...  آسماني

 ربودن ايمان. 1ـ6

 ،در انجيـل متـي   77:شـده اسـت  معرفـي  ربايندۀ ايمـان انسـان   طان، در فقراتي از اناجيل، شي

شـيطان را  نـين   به وسـيلة  در ضمن تمثيلي، ربودن ايمان از قلب انسان  حضرت عيسي
 ،پاشـيد مـي   ـون تخـل   وقتي برزگري به جهت پاشيدن تخل بيرون شد و» كندمي حكايت

كسـي   []و منظور از اين مثل اين است كه ...قدري در راه افتاد و مرغان آمده آن را خوردند

 ،آيد و آنچه در دل او كاشته شـده اسـت  مي كه كلمة ملكوت را شنيده، آن را نفهميد، شرير

اين تمثيل ديگر، اي گاه در فقرهآن 78.« همان است آنكه در راه كاشته شده است.... ربايدمي
؛ ]غير مؤمنين[ بـه كنـارۀ راه   نداكارد و اينانمي برزگر كتم را» دهد كه را  نين توضي، مي

در قلـوا  ه شـد كتم كاشتهو  ون شنيدند، فوراً شيطان آمده،  شودجايي كه كتم كاشته مي

 73«. ربايد...مي ايشان را

 منحرف كردن انسان. 9ـ6

فرمـانبري از شـيطان دانسـته و بـه      ةف از دين الهي را نتيج ـح  و انحرانرذيرفتن  عيسي

هـاي پـدر   باشـيد و خـواهش  مي شما از پدر خود ابليس و»كند: مي ايمانان  نين خطاابي

باشد از آن جهت كه در او راستي نمي خواهيد به عمل آريد... او در راستي ثابتمي خود را

 81«.كنيدنمي گويل، مرا باورمي نيست... و اما من از اين سبب كه راست
انحراف انسان، مبتت ساختن او به گناه و خارج ساختن او از مسير رشـد  هاي قااز مصد

 ،به گزارش انجيـل متـي  سعادت ابدي در ملكوت خداوند است.  عدم دستيابي به و كمال و
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از مـن دور    اي ملعونـان »گويـد:  مي  پ  نين به اصحاا دستِ در روز داوري، عيسي

مـرا   بودمگرسنه زيرا ا شده است؛ ويد در آتش جاوداني كه براي ابليس و فرشتگان او مهيش

ديده، خـدمتت  ... خداوند، كي تو را گرسنهاي پس ايشان به پاسخ گويند: ؛...خوراك نداديد

آنچه به يكـي از ايـن كو كـان نكرديـد، بـه مـن       ...گاه در جواا ايشان گويد: نكرديل؟ آن

 80«. ...ا جاوداني خواهند رفتان در عذاايد، و ايشنكرده
دخـول آنـان   باعـث  گرفتن در سلك شيطان  بر امال ايماني و قرارنداشتن التزام  شكبي

ها ترين عوامل انحراف انسانيكي از بزرگشود. بر اين اسا  شيطان، مي در عذاا جاودان

سـازد و  مـي  را گمراهها انسانمرتد است كه تا آنجا كه بتواند، اي زيرا او فرشته؛ حقيقت است از

بـراي   كساني را كه در تـتش هاي اندك دلدارد. او اندكميا به زير پانهادن فرامين الهي واآنان ر

كند تا بدانجا رسند كه خداي واقعي را از ياد ببرنـد و او  مي خدمت به خداوند هستند، كور
وقـت آن  » دهنـد: شـيطان نسـبت مـي   فرمانروايي دنيا را بـه  ، اناجيل رواز اين 82؛بررستند را

مـردم دنيـا را داوري كنـد و فرمـانرواي ايـن دنيـا، شـيطان را از قـدرت         كـه خـدا،   رسيده 

 89«.زدبيندا

 گيرينتيجه

ميـان تمـايتت غريـزي و    ، اشبينـي اسا  نوع نگرش و جهان( برخود انسان)نفس انسان 
يـا  « بالسـوء  أمّق رة»به صفات ئل شده و برحسب نوع انتخاا خود، معنوي ترجي، قا

كه هدايت انسان در مسير كمال و نايل سـاختن  گردد. از آنجامي متصف« مطمئنه»و « لوّامه»

هدف مشترك اديـان آسـماني اسـت، نصـوا دينـي      ( تقرا به خدا)او به سعادت حقيقي 

 گـونگي  هـدايت و سـعادت،    هـاي قاضمن تبيين مسـير رشـد و كمـال و معرفـي مصـد     

بر اسا  تعاليل قـرآن و اناجيـل    اند.دهكرموانع كمال و سعادت تبيين  انسان را بارويارويي 
رابطـة ايـن   اسـت.   هواي نفس، دنيا و شـيطان  ت انسانسعاد ترين موانع كمال ومهل ،اربعه

دنيـايي  مـادي و  ، تمـايتت غريـزي   يارضااي رب، گونه است كه انسان با اختيارموانع بدين

گرفته و انسان آن را هدف اصلي خود  ت نفس قرارپس دنيا موضوع تمايتكوشد؛ خود مي

آرايـد و انسـان را از   مـي  كـرده و تأييـد   شيطان نيز اين افكار و تمـايتت را ؛ كندمي تصور
جـزو  ه با نفس، مبارزرو، از ايندارد؛ مي باز (قرا الهي)دستيابي به كمال و سعادت حقيقي 

تـوان نتيجـه   مـي  بر ايـن اسـا   بعه است. اختقي قرآن و اناجيل ارهاي تعاليل اساسي نظام



11   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

اگر ه بعـدها و  ت فراواني دارند؛ مشتركاعاليل قرآن و اناجيل در اين خصوا، گرفت كه ت

بـه  رسـيدن  راه ، «نجـات »( طرح و تروي  آموزۀ پولسهاي نامه)جديد در متون ديگر عهد 

 رسل كرد.ديگر اي سعادت حقيقي را به گونه كمال و

  ______________________________________ هانوشتپي

0. proceed on cross path 

 .76، ا شناخت مسيحيتزاده، و جواد باغباني، عبا  رسول. 2

 .006، ا آشنايي با اديان بزرگحسين توفيقي، . 9

 .201، ا 2، ج معجم مقاييس اللغهفار ، ابن. 1

 .911، ا 2، ج لسان العربمنظور، ابن. 5

 .همان. 6

 .0597، ا 0، ج لغتنامة دهخدااكبر دهخدا، علي. 7

 .911، ا 2منظور، همان، ج ابن. 8

 .013، ا المفرداتبن محمد راغب، . حسين3

 .01، تصحي، مجتبي مينوي، ا اخلاق ناصريخواجه نصيرالدين طوسي، . 01

 .27، ا تهذي  الاخلاق و تطهير الاعراقمسكويه، ابن. 00

 .91-92، ا معراج السعادهمتاحمد نراقي، . 02

 .3، ا 03،ج الميزانسيدمحمدحسين طباطبائي، . 09

 .9؛ انسان: 256؛ بقره: 98مدثر: . 01

 .21، ا 0، ج در قرآناخلاق محمدتقي مصباح، . 05

 .26ا همان، . 06

 .29، ا 00سيدمحمدحسين طباطبائي، همان، ج . 07

 .08؛ فاطر: 011؛ انعام: 16؛ فصلت: 52؛ يونس : 77؛ ح : 98-10همچنين ر.ك: نجل : . 08

 .018؛ يونس: 7؛ اسراء: 029؛ نساء: 35توبه: . 03

 .051، ا اخلاق اسلامي و مباني نظري آنعلي شيرواني، . 21

 .67ا  ،1سيدمحمدحسين طباطبائي، همان، ج . 20

 .07ا ، 0بنيادين علل اختق، ج هاي خاني، آموزهمحمد فتحعلي. 22

 .85محمدتقي مصباح، همان، ا . 29

 .600، ا 21سيدمحمدحسين طباطبائي، همان، ج . 21

 .70احزاا:. 25

 .77و  20ـ21: توبه؛ 003: مائدهر.ك: همچنين . 26

 .91:02مرقس/. 27

 .02:0، يوحنا:95: 6، همچنين ن . ك: لوقا:3:5ي:مت. 28
 



  11 عوامل انحطاط اخلاقي در نظام اخلاقي قرآن و اناجيل اربعه

 

                                                                                                          
 .21:5؛ يوحنا:17:6؛ همچنين ر.ك: يوحنا: 96:9يوحنا:. 23

 .8: 5متي :. 91

 .29: 6لوقا:. 90

 .متي، مرقس، لوقا. 92

 .90:  02لوقا:. 99

 .03:5متي:. 91

 .08-91: 0، اول قرنتيان : 29-28: 9و  06-21: 2غتطيان:. 95

 .10-12:  09متي:. 96

 .076: عراف. ا97

 .29جاثيه: . 98

 .75، ا 06سيدمحمدحسين طباطبائي، همان، ج . 93

 .06: محمد. 11

 .71: مائده. 10

 .0- 02: 01 :. متي12

 .11: 22، لوقا: 98: 01همچنين ن. ك : مرقس:  10: 26متي: . 19

 .03 – 21: 05همچنين ن. ك متي : 21- 29: 7مرقس:. 11

 .29: 6متي:. 15

 .11نژاد، ا ، ترجمه سعيد عدالتبه مسيح اقتداءتوما  آكمريس، . 16

 .919، ا 2فار ، همان، ج ابن. 17

 .063: اعراف. 18

 .08: اسراء. 13

 .05-08، ا وحديث دنيا و آخرت از نگاه قرآنشهري، ريمحمد محمدي. 51

 .92: انعام. 50

 .21: حديد. 52

 .61: عنكبوت. 59

 .015، ا 79، ج بحارالانوارمحمدباقر مجلسي، . 51

 .027محمدتقي مصباح، همان، ا . 55

 .21-25: 01مرقس: . 56

 .21-20:02لوقا:. 57

 .2- 29:96متي :. 58

 .03-20: 6متي :. 53
 



16   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

                                                                                                          
 .21: 6متي :. 61

 .76زاده، و جواد باغباني، همان، ا عبا  رسول. 60

 .25-27: 01لوقا: . 62

 .8:91مرقس:. 69

 .83زاده، و جواد باغباني، همان، ا عبا  رسول. 61

 .57-58: 3و لوقا: 03- 21 :8متي : . 65

 .93-51: 00و لوقا:  0-96: 29متي:. 66

 .003، ا بزرگآشنايي با اديان توفيقي، . حسين 67

 .197، ا 9منظور، همان، ج ابن. 68

 .090محمدتقي مصباح، همان، ا . 63

 همان.. 71

 .516، ا قاموس كتاب مقدسجيمز هاكس، . 70

 .07: 5متي: . 72

 .0-21: 9پيدايش :. 79

 .3-09: 0مرقس:. 71

 .0-09: 1و لوقا: 0-3: 1متي:. 75

 .2-1: 00و لوقا: 01-09: 6متي:. 76

 .90-92: 22لوقا:. 77

 .0-3: 1و لوقا: 9-03: 09متي:. 78

 .3-08: 8و لوقا:  01-29: 09، متي:01-05: 1مرقس:. 73

 .11-8:16يوحنا:. 81

 .10-16: 25متي:. 80

 .295، ا 0السادات تهامي، ج ، ترجمه فاطمهمشترك هايقرآن و كتاب مقدس درون مايهدنيز ماسون، . 82

 .91: 05و يوحنا: 10: 25متي: . 89



  17 عوامل انحطاط اخلاقي در نظام اخلاقي قرآن و اناجيل اربعه

 

 منابع
 .0981سازمان دراالقرآن الكريل، تهران، ابوالفضل بهرامرور، ترجمه ، قرآن كريم

 .0112دار احياء التراث العربي، بيروت، ، اللغهمعجم مقاييس فار ، احمد بن زكريا، ابن

 .0971، قل، بيدار، تهذي  الاخلاق و تطهير الاعراقبن محمد، مسكويه، احمدابن

 .0337، بيروت، دار صادر، لسان العربمنظور، ابن

 .0985ح نو، طرتهران، نژاد، ترجه سعيد عدالت، اقتداء به مسيحآكمريس، توما ، 

 .0980، سمت، تهران، بزرگآشنايي با اديان توفيقي، حسين، 

 .0977، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، لغتنامة دهخدادهخدا، علي اكبر، 

 .0106، تحقي  صفوان عدنان داودي، بيروت، دارالشاميه، المفرداتبن محمد، راغب اصفهاني، حسين

 . ،0988ي امام خمينيسة آموزشي و پژوهشمؤسقل، ، شناخت مسيحيتزاده، عبا  و جواد باغباني، رسول

 .0973دارالفكر، قل، ، اخلاق اسلامي و مباني نظري آنشيرواني، علي، 

 .0975، قل، جامعه مدرسين، الميزان في تفسير القرآنحسين، سيدمحمدي، ئطباطبا

 .0963خوارزمي، ، تهران، تصحي، مجتبي مينوي، اخلاق ناصريطوسي، خواجه نصيرالدين، 

 .0973، مركز جهاني علوم استمي، قل، هاي بنيادين علم اخلاقآموزهخاني، محمد، فتحعلي

 تا.جا، انجمن پخش كتب مقد ، بييمي، بي، ترجمة قدكتاب مقدس

هش و نشـر  ، دفتر پژوتهران، السادات تهاميفاطمهترجمه ، هاي مشتركو كتاب مقدس درون مايه، قرآن ماسون، دنيز

 .0985سهروردي، 

 .0962، تهران، دارالكتب الاستميه، بحارالانوار، مجلسي، محمدباقر

 .0981، دارالحديث، قل، وحديثدنيا و آخرت از نگاه قرآن ، شهري، محمدريمحمدي

 . ،0976ؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيمقل، ، اخلاق در قرآن، مصباح، محمدتقي

 .0988پيام آزادي، تهران، ، مصح، موسي كتنتري دامغاني، السعادةمعراج نراقي، متاحمد، 

 .0977، اساطير، تهران، قاموس كتاب مقدسهاكس، جيمز، 

 



 26ـ  62، ص 0931بهار ، دوم، سال دوم، شماره   

Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011 

 

 

 
 

 دانش الهياتبررسي ساختار و كاركرد 
 *همايون همّتي

دهد. پاسخ مي« رابطة دين و فلسفه»و « رابطة ايمان و عقل»به اختصار به پرسش ن مقاله يا

و نيز رابطـه  « علم مدرن»شناسي الهيات و نيز چگونگي ارتباط اين دانش با بحث از روش

 بين آن و فرهنگ از ديگر مباحث اين مقاله است.

ي است كه نياز به تعامل با همه علوم انسـاني ـ اجتمـاعي و حتـي      الهيات دانشي هنجار

هـاي متنـوّع اسـتدلال، بـه     گيـري از روش تجربي دارد. و مبتني بر عقلانيت است. با بهره

پردازد. اين مقاله، ضـمن شناسـاندن ماهيـت عقلانـي     هاي ديني ميگزاره« توجيه معرفتي»

ه كاركردها و پيوندهاي آن با فرهنگ جامعه و الهيات به منزلة يك دانش متمايز و مستقل، ب

جايگاه و ضرورت آن پرداخته تا معلوم گردد كه وجود اين دانش پاسـخگوي چـه نيـازي    

است و چرا تقريباً در بستر همه اديان چنين دانشي رشد يافته است. امروز نيز در متن همـه  

 سنن ديني حضور دارد.
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 مهمقدّ
از خـود دانـش الهيـات    و تصورّي تلقيّ  هاي الهياتي معاصر، نخست بايددر بحث از مكتب
رسد، براي دستيابي به  نين تصورّي، بهترين راه، رجوع به آثـار عالمـان   داشت. به نظر مي

هـاي  الهيات باشد. تعاريف زيادي براي الهيات عرضه شده اسـت، ولـي معمـولاً در كتـاا    
كـه از متكلمـان    آنسـلل كننـد.  آغـاز مـي   آنسللهاي غرا، با تعريف قدّيس درسي دانشگاه

شناخت آنچه بدان ايمـان  »يحي قرون وسطي است، الهيات را  نين تعريف كرده است: مس
كننـد:  از الهيـات را عرضـه مـي    آنسـلل و معمولاً با همين جمله كوتـاه، تعريـف   « ايلآورده

شناختي كه در پي فهل ماهيت ايمان است، نـه   يعني 0؛«جويانه استالهيات، شناخت ايمان»
اسـت،   2«اليـت ايمـاني  فع»وعي رو، الهيات ني و فلسفي. از اينشناخت آزاد يا شناخت علم

است، محور آن ايمان و فهل ايمـان اسـت، بحـث آزاد عقلـي     « ايمان»اقدامي براي شناخت 
رشته مطالعـات دينـي از يـك     است. 9«مطالعات ديني»نيست. همين وجه تمايز آن از رشته 
اسـت.   1«موضـع ايمـاني  »ش الهيات داراي پردازد، ولي دانديدگاه، خنثي به مطالعه اديان مي
گيـرد و بيـان ايمـانِ شـخص     شـكل مـي   5«جامعه ايماني»اين دانش، همواره در درون يك 

اي است كه او به آن تعل  دارد. از آنجا كه دانش الهيات در پي فهل ايمـان  الهيدان و جامعه
ل فهـل و معرفـت   و متغير دارد؛ زيـرا همـواره در پـي تحصـي     6است، همواره ماهيتي موقتي

ينـد  ااست. اين دانش مدعي نيست كه مالك كل فهل و معرفت است، بلكه در ضمن يك فر
تـر، مسـتندتر و   تر، جامعتر، عمي مستمر و كاوش مداوم براي دستيابي به فهمي برتر، دقي 

ينـد اسـت،   ايك فر است. از آنجا كه فهميدن« يندافر»تر است. فهميدن، همواره يك مستدل
ماً خود را بـه روز  ئيند مستمر و همواره ناتمام است. الهيات بايد داالهيات نيز يك فردانش ا

گـاه مانـدگار و ثابـت    ير قلمروهاي دانش، پـيش بـرود. هيچ  كند؛ پا به پاي تحولات در سا
فرو كاسته خواهد شـد و  « شناسي فكريباستان»نيست. اگر  نين نكند، به سرعت به نوعي 

و حال غافل خواهد گشت. ديگر به زمان حال تعل  نـدارد و در   از فاصله  شمگير گذشته
كند. امّا اگر بخواهد در زمان حال حضور يابد، بايد ماهيتي همواره گـذرا،  ها سير ميگذشته

كنـد آگـاه شـود.    تغيير يابنده و پويا داشته باشد تا به تغييرات موضـوعاتي كـه مطالعـه مـي    
ناپـذير اسـت.   كار دارد و فهـل ايـن امـور، پايـان    سروهاي وحياني ، با وحي و آموزهالهيات

اي اسـت و تـوقفي   تري هست. پس نقطهتر و دقي همواره امكان دستيابي به شناخت جامع
در كار نيست. تكاپوي دايمي و رشد مستمر، لازمه دانش الهيات است. البته ايـن خاصـيت   
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كنـد،  هـا تغذيـه مـي   دانشخود فهل بشري نيز هست. دانش الهيات، به سبب آنكه از ديگر 
ل نوپديـد و  ئماً در معرض رشد و تحـولّ اسـت. همچنـين بـه سـبب برخـورد بـا مسـا        ئدا

مي اسـت  ئكنند، به ناگزير در معرض تحول داهاي نويني، كه پاسخ الهياتي طلب ميپرسش
 اند.هاي آن متغير و نو شوندهو مسايل و بحث

هـا، مسـايل،   قسمت است: مفاهيل، روش ها در  نداستفاده دانش الهيات از ساير دانش
هاي ها و كاوشهاي ساير علوم در بحثها. الهيات از دادههاي استدلال و نتاي  و دادهشيوه

هـاي تحقيـ  و نيـز    كنـد. روش برد. از مفاهيل و مسايل آنها نيـز اسـتفاده مـي   خود بهره مي
و در همه اين مـوارد، الهيـات در   آيند هاي استدلال در ساير علوم به كار الهيات نيز ميشيوه

مي و مستمر با ديگر علـوم و تغذيـه   ئكننده است. همين تعامل داحقيقت يك دانش مصرف
ود. دانـش  ش ـهاي آنها، موجب پويايي و بالندگي خـاا دانـش الهيـات مـي    دايمي از يافته
 يـا انـزوا زيسـت كنـد و نـاگزير از تعامـل بـا ديگـر علـوم و          توانـد در خـ   الهيات نمـي 

زند. از سـوي  ها پيوند ميناگزيري، سرنوشت آن را به ساير دانشهاست. همين تعاملدانش
هاي اعتقادي، ديني و الهيـاتي خـاا پديـد    ديگر، در هر عصر و جامعه و فرهنگي، پرسش

هـاي جديـد دارنـد. عـزم الهيـاتي      هاي جديد الهياتي و تهيه پاسخآيند كه نياز به كاوشمي
هاي نوين خود، به مسايل نـوين  رسد تا با كاوشاينجا، به منصه ظهور ميمتكلمان اديان در 
هـاي كهـن بـه    افتد كه پاسخهاي درخور دهند. افزون بر اين، بسيار اتفاق ميو نوپيدا پاسخ

كننده نيستند و همان مسايل كهن، نياز به بازانديشي، هاي جديد، قانعمسايل كهن براي نسل
هاي نـوين دارد. در ايـن دو جنبـه نيـز الهيـات،      پاسخ ةنگري و ارايبازفهمي، باز تفسير، باز

يند نوسـازي و بازسـازي اسـت.    اماً دستخوش فرئدانشي نوشونده و تغييريابنده است كه دا
به  7«الهيات نوين»رود و غالباً آن را معادل سخن مي« كتم جديد»امروز، كه در جامعه ما از 

گذاري، بايد دانسـت كـه كـتم نيـز     ا نادرستي اين معادلنظر از درستي يبرند، صرفكار مي
همچون الهيات، دانشي همواره جديد است و اين جديد بودن، مقتضاي ماهيـت آن اسـت.   

تواند جديد نباشد؛ زيرا بايد پا به پاي زمان و تحولات آن پيش برود. بـه عبـارت   كتم نمي
ي جديد و معاصر، دانشي پوينـده و  هاديگر، كتم نزد قدماي ما، همچون الهيات در فرهنگ

كل اين توقـع از  هاي عصري پاسخ داده، يا دستبالنده است كه همواره به شبهات و پرسش
انـد،  كـرده گاه در مقام عمل و مقام تحق  متكلمان پاسخگويي نميهر ند  رود؛ يعنيآن مي

و ماهيت براي علل كتم اند، اماّ در مقام تعريف و به لحاظ ساختار آن عاجز بوده ۀيا از عهد



  90 سي ساختار و كاركرد دانش الهياتبرر

 

اند. همين سخن دقيقاً در مورد الهيات عصر مـا هـل صـادق     نين وظيفه و نقشي قايل بوده
كننده، پويا و بالنـده،  كننده، مصرفگر، تغذيهاست. اين دانش به لحاظ ماهيت، دانشي تعامل

 نوشونده، همراي زمان و مطاب  مقتضيات عصر، جامعه و فرهنگ ميزبان است.
كنـد  گرايانه است. تـتش مـي  شناختي ايمانجويانه و ش الهيات به دنبال فهمي ايماندان

خود را با تحولات فرهنگي سازگار سازد و در متن فرهنـگ و زمانـه خـود حضـور داشـته      

 اق و مبتكرانه، نه منفعتنه و انزواجويانه.باشد. حضوري فعاّل، خلّ

گرايي، دو ركـن مهـل   قتنيت و استدلالمعرفت الهياتي، درگير عقل و استدلال است. ع

گـاه ايمـان و   دانش الهيـات، تتقـي  در واقع، ناپذيرند. دانش الهيات هستند كه از آن جدايي

عقل است. بدون به كارگيري عقل و استدلال، الهيـات بـه صـورت يـك فعاليـت محـدود       

يماني كـه عقـل را   ا محض )فيدئيسل(، 01گراييو ايمان 3گرايي، جزم8ديندارانه، اقتدارگرايي

خواهد آورد. دانش الهيات، بايد همواره از خردورزي و تعقل و اسـتدلال در  زند، درپس مي

هـاي مناسـب   هاي درخور و توجيـه هاي خود بهره جويد تا بتواند پاسخها و بررسيكاوش

نظر خود بيابد. بديهي اسـت هـر جـا پـاي     هاي مورداختي براي مسايل و پرسششنمعرفت

ل رفتي به ميان آيد، سر و كار با استدلال خواهيل داشت و هر جا سخن از اسـتدلا توجيه مع

ه به عقتنيت ضـرورت خواهـد يافـت و  نـين اسـت كـه       به ميان آيد، كاربرد عقل و توج

 هاي ديني و نقلي صرف تكيه كند.تواند بر آموزهالهيات همواره دانشي عقلي است و نمي
ن و بايد بر اسا  مقتضيات عقل حركت كند، از هما اگر  نين باشد كه الهيات بخواهد

ينـد تحصـيل شـناخت،    اه داشت كه عقـل و معرفـت در فر  آغاز بايد به اين نكته نيك توج
هنجارها و معيارهاي خود را دارند كه نه دلبخواهي است و نه تابع اصول ايمان. عقل بنا بـه  

هـا و  ظـام منسـجل پرسـش   هـا و ن مقتضا و ماهيت خود، طالب ارايـه تعريـف روشـن داده   
ها بر اسا  شواهد و دلايل است. اگـر دانـش الهيـات، ايـن هنجارهـا و معيارهـاي       داوري

عقتني را به هر دليل ناديده بگيرد، به ورطه يك فيدئيسـل نـاا، سـقوط خواهـد كـرد. در      
نهايت، به نابخردي و عدم عقتنيت خواهد لغزيد كه خود، آفت ايمان است. اينجاست كـه  

متكلل مسـيحي و از   00،ترتوليانمعاصر، كه به تأثير از  ة، پروتستان برجستكارل بارت سخن
سـخت  « آورم  ون غيرمعقول و مهمـل اسـت، بـه آن ايمـان مـي     »كرد: عا ميآباء كليسا اد

كه اگـر مقتضـيات عقـل،    اند ه نكردهتوج ترتوليانو  بارتكند. نامعقول و ناموجّه جلوه مي
نگـري،  عقتنيت را زيربناي ايمان قرار ندهيل، به دام خرافات، سـطحي مراعات نشود و اگر 
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گونـه كـه اگـر بـه     ها آفت و آسيب ديگر خواهيل افتاد. همـان انديشي، نابخردي و دهقشري
گرايي سـتبر  و يك عقتنيت ه نكنيل، سر از نوعي فلسفه عقتني محضمقتضات ايمان توج

سـت.  يمـان، عشـ ، اميـد و توكـل در آن ني    آورد كه جـايي بـراي راز لطيـف ا   ميخشن در
راز »ه بـه  عيت فكري و اعتقـادي، و ديگـري توج ـ  ه به مرجترين مقتضيات ايمان، توجمهل
باشد. اگر دانـش الهيـات بـه ايـن دو مؤلفـه و ركـن مهـل ايمـان         مي« اسرار وحي»يا « الهي
مواره دو گرايي محض سقوط خواهد كرد. پس هعقل ةنوعي فلسف ةه باشد، در ورطتوجبي

عقتنـي   ةاند: سقوط به فيدئيسل محض، سـقوط بـه فلسـف   خطر مهل در كمين دانش الهيات
شناختي هاي اساسي الهيات را، كه به لحاظ معرفتمحض. در اينجا براي نمونه برخي سؤال

 كنيل.اهميت دارند، مطرح مي
اديـان بـزرگ نيـز    اند، ولي درباره ديگـر  ها بيشتر قابل انطباق با دين مسيحيتاين سؤال

شناختي به قرار هاي اساسي معرفتاي از پرسشكمابيش قابل طرح و پرسش هستند. نمونه
تـوان ايمـان را بازشـناخت؟ ماهيـت     ذيل است: ضابطه تشخيص ايمان  يست؟  گونه مي

ايمان  يست؟ آيا صرفاً نوعي شناخت عقلي است كه از طري  مرجعي الهي به بشر عرضه 
است كـه ذهـن در آن نقـش     02«درگيرشدن كامل وجودي»كه ايمان نوعي شده است؟ يا اين

 ، ادّعا كرده است؟مارتين لوتركه   نانزيادي ندارد، اماّ دل همه كاره است، آن
ورزي و كـار  گونه كه باشـد، نحـوه الهيـات   مسلل است كه فهل ما از ايمان، هراين نكته 

تري مطرح كـرد و  توان پرسش مهلحتي مي الهياتي ما را عميقاً تحت تأثير قرار خواهد داد.
را و اعتباري برابر آيا ايمان يك مسيحي بنيادگ« اساساً ايمان  ه كسي معيار است؟»آن اينكه 

ايـن   آنسـلل دارد؟ البته بـراي قـدّيس    پاهيا  كارل رانراليت الهياتي با ايمان براي شروع فع
ايمـان  »نكته مسئله مهمي نبود؛ زيـرا در روزگـار او تنهـا يـك ايمـان وجـود داشـت و آن        

وجود داشت و هر كسي يا اهل ايمان بود،  09فقط ايمان يا بدعت آنسللبود. براي « كليسايي
يا اهل بدعت در نتيجه خارج از ايمـان بـود. در آن روزگـار، هنـوز نهضـت رفرماسـيون و       

هاي متكثر و متعددّي مجال ظهـور بيابنـد كـه هريـك     امده بود تا ايماناصتح دين، پديد ني
عي باشند وارث حقيقي ايمان مسيحي هستند، ولي امروز ما  ه معيـار متقنـي در اختيـار    مد

حي بتـوانيل  ها و تفسيرهاي متعدّد و مختلف از ايمان مسيداريل تا از ميان اين همه برداشت
 شناسيل؟اصيل باز بايمان اصيل را از غير

گويند ايمان، تملك شخصي نيست، بلكه يـك  اينجاست كه متكلمان مسيحي معاصر مي

است و  يزي است كه به كل كليسا وابسته است. در مسيحيت، ايمان  01«واقعيت كليسايي»
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ميراث فـردي  آفريند. ايمان، امعه جديد را ميهمواره محصول جامعه است، خود نيز يك ج

يابـد. متكلمـي كـه    شود و هويـت مـي  سنت زنده معرفي مي ا يكما نيست، ايمان هميشه ب

بخواهد به فهل ايمان دست يابد، همواره بايد عضوي از يـك جامعـه كليسـايي باشـد و از     

ها و حقوق متقابلي ميان متكلمان و كليسـا وجـود   سوي آن نيز حمايت شود. البته مسئوليت

شـود. شـخص   تـنش بـين ايـن دو مـي     ناپذيري منجر به درگيري ودارد كه به طور اجتناا
متكلل، ح  طرح سؤال دارد. ح  آزمودن و سنجش مباحث را دارد كه ممكن است موجب 

دن مرزهـاي ايمـان را   آسيب به ايمان جامعه شود. از سوي ديگر، جامعه نيز ح  تعريف كر

هاي آن را دارد و نيز حـ  قضـاوت   ص كردن مقتضيات ايمان و محدوديتدارد. ح  مشخ

هاي نخستين ظهـور  ورد اينكه آيا يك فهل خاا، بخشي از ايمان هست يا نه. در سدهدر م

مسيحيت، اين نقش قضاوت كردن بر عهده شـوراهاي كليسـايي بـود. مثـل شـوراي نيقيـه       
عيسي مسـي، را عرضـه كـرد. در كليسـاي كاتوليـك       05م( كه تعريف صحي، الوهيت925)

امات رسمي كليسا يا هيئت مـديره آن اسـت   كنوني و در حال حاضر، اين نقش بر عهده مق

كنند و اقدام و نظر آنها، نظر شود كه به اتفاق عمل ميها و شخص پاه ميكه شامل اسقف

هاي خـاا  سـازوكار رود. ديگر كليساهاي مسيحي نيـز  نهايي و مصوّا كليسا به شمار مي
قابل قبول است و  ه  كنند از نظر كليسا  ه  يزيخود را دارند كه بر اسا  آنها تعيين مي

هـايي   يزي مردود است. هيچ متكلل مسيحي ح  مخالفت با آن را ندارد.  نين محدوديت

گونه كـه مرزهـاي جغرافيـايي، موجـب تعيـين      شود، همانموجب تعيين هويت كليساها مي

 شوند.ها ميهويت ملت
زد. در حالي كه، سااز الهيات، ايمان را مطيع و تابع فهل و عقل مي آنسللتعريف قدّيس 

هاي زيادي امر به همين شكل بوده است. امّـا آيـا نبايـد ايـن     در سنت كاتوليكي براي مدت
فرض و عقيده را مورد بررسي قرار داد؟ ما لازم است، بررسي كنيل كه ايمان به  ه معنـا و  

اي، نـوع و رنـگ   گونه نتيجهيا خود اين مسئله پيش از حصول هرتا كجا تابع عقل است؟ آ
الهيات ما را تعيين خواهد كرد و از اين طري ، نحوه فهل ما از ايمـان را نيـز تعـين خواهـد     

ايمان مسيحي براي يونانيـاني  »، ناظر به همين نكته است كه گفته بود: پولسبخشيد. سخن 
سؤال اين است كه اگر ما بـه   06«.كه به دنبال حكمت بودند، امري كامتً احمقانه جلوه نمود

و  ـه  يـزي نـامعقول اسـت در      07لي خود در مورد اينكه  ه  يزي معقولمفروضات قب
به ميان آوريل؟  را به جاي « ايمان»اهميت دهيل، ديگر  را اساساً سخن از « ايمان» ارزيابي
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آن نگوييل عقلي كه در پـي دسـتيابي بـه شـناخت اسـت، بـه جـاي الهيـات، آن را فلسـفه          
 يابد.ات و فلسفه، اهميتي بنيادين و كانوني مينخوانيل؟ اينجاست كه بحث از رابطه الهي

شناختي، نكته ديگر اين است كه آيا اساساً فهـل، يـك مقولـه    هاي معرفتدر ادامه سؤال
توان فهمي را كه براي يك شخص در يك سن خاا، در يك مطل ، است يا نسبي؟ آيا مي

هـا و  فرهنگ خاا و در يك جامعه خاا يافت شده، به همه اشـخاا، سـنين، فرهنـگ   

، تومـا  آكوينـا   يژه جوامع انطباق داد؟ البته روشن است كه متكلمان قرون وسطي، به و

اند. ولـي بـه هـر حـال، بايـد      آميزي در مورد ايمان مسيحي عرضه كردهتلفي  عقلي تحسين

ط متكلمـي صـورت   فيـ  و تـدويني در دوران مدرسـي توس ـ   پرسيد كه اگر زماني  نـان تل 
پذيرفت، ديگر نيازي به كار و تحقي  مجدد دربـاره آن مسـايل نيسـت؟ آيـا ديگـر دانـش       

شود؟ يـا اينكـه   هاي گذشته ميتبديل به تحقيقات تاريخي درباره آن شناخت الهيات، صرفاً

فهل متكلمان قرون وسطي، امري نسبي، مقطعـي و مـرتبط بـا سـن، فرهنـگ و جامعـه آن       

روزگار بوده است؟ آيا ما نياز داريل در پي فهل جديدي متناسب با زمان و فرهنگ و جامعه 
ه داشت كه ممكن است آنچه را كـه شخصـي در   توج همواره به اين نكته خود باشيل؟ بايد

يابد، همان موضوع در فرهنـگ ديگـري و بـراي    يك فرهنگ خاا، امري كامتً معقول مي

شخص ديگري، نامعقول به نظر برسد. براي مثـال، اسـتناد بـه شـرافت خـانوادگي در يـك       

معقوليت اسـت.   فرهنگ شرقي، كامتً امري معقول است، امّا براي ذهن غربي، امري دور از

بنابراين، بايد پرسيد كه آيا الهيات بايد همواره در پي نـوعي فهـل مطلـ  باشـد؟ البتـه اگـر       
 پذير باشد، يا اينكه بايد به يك فهل نسبي و مقطعي بسنده كند.اساساً  نين  يزي امكان
اي بين الهيـات و امـور تجربـي دعـوت     ما را به انجام مقايسه« فهل»بحث درباره مسئله 

هـايي كـامتً   كل در شكل مدرن خود، مدّعي هسـتند كـه رشـته   كند. علوم تجربي، دستمي
شناسي است. علل وقف مسئله شناخت و فهل هستند. سر و كار آنها به طور كلي، با معرفت

تجربي مدرن، دانش نظري، تجربي و استقرايي است، نه صرفاً مفهومي و توصيفي كه غالبـاً  
شود. اكنون سؤال اين اسـت  عضي انواع معرفت توصيفي را منكر ميهل امكان دستيابي به ب

شـود؟ آيـا   رسد، منتهي ميكه آيا الهيات نيز به همان معرفتي كه علل تجربي مدرن به آن مي
شناسي خاا خـود  تواند روشبايد الهيات نيز مدل علوم تجربي را به كار ببرد، يا اينكه مي

است، ولي درك او از سـاختار  « علل»كه الهيات نيز يك  معتقد بود آكوينا را داشته باشد؟ 
هـاي  هـاي بـين روش  ها و شـباهت علل، با خصوصيات علل مدرن تطاب  ندارد. پس تفاوت
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ها صـرفاً  هاي آنها مشابه هستند، آيا تفاوتالهيات و علل مدرن كدامند؟ به عتوه، اگر روش
را به حساا آورد؟ اگر الهيـات را طبـ     شوند، يا بايد عوامل ديگريمي« هاداده»مربوط به 
تواند دعوي مدّعيات صـدق كنـد؟   بدانيل، آيا اساساً مي« جويانهفهمي ايمان»، آنسللتعريف 

 08تواند ادّعاي عيني بودن كند؟ مطمئناً ايمان يك مسئله روحي ـ درون نفساني آيا اساساً مي
گونه امكان عينيت حاكل است. كه مبتني بر تعبدّ است و بر هر 03است، يك التزام شخصي، 
اين الهيات خوا است، »توان معياري براي حكل كردن به اينكه اگر  نين باشد،  گونه مي

بـه كـار   « اين الهيات صادق است، و با آن الهيـات كـاذا اسـت   »يا « يا آن الهيات بد است
مان نقطه ببريل. مطمئناً  نين حكمي تنها تابع ذوق و سليقه شخصي است. جايي كه خود اي

توان از عينيت و صدق سخن گفت؟ از سوي ديگر، هل كليسـاها و  آغاز باشد، آيا اساساً مي
هاي كارشناسـانه مجرّبـان، غالبـاً    هاي الهياتي از طري  بررسيهل مقامات كليسايي و آكادمي

هـايي  ـه   شوند. در ايـن صـورت،  نـين قضـاوت    هايي دعوت ميبه انجام  نين قضاوت
ط شـوراهاي  هـايي، كـه توس ـ  ديشد كه  نـان قضـاوت  ممكن است كسي بيان معنايي دارد؟

انـد،  رسـمي مسـيحيت شـده    21اند و بعدها تبديل به جزمياتكليساهاي اوليه صورت گرفته
هاي كليسايي،  يزي فراتر از گونه قضاوتاند. در حالي كه، ايناسا  و دلبخواهانه بودهبي

انـد.  نـين احكـام و    خ و فرهنـگ خـاا بـوده   هايي مربوط به اوضـاع خـاا، تـاري   بيانيه
هايي از نظر مسيحيت، حاوي ادّعاي مطلقيت در درون دريـايي از نسـبيت هسـتند.    قضاوت

هايي براي يك متكلل نيز ادعاهاي مطلقي هستند؟ آيا مرزهـا  ولي آيا به واقع  نين قضاوت
انـد بررسـد،   توهايي كه مـتكلل مـي  هاي تصنعي خاصي در مورد حوزه پرسشو محدوديت
دهند كه از سـوي جامعـه مؤمنـان    كنند؟ يا نه، صرفاً مرزهاي مشروعي را نشان ميايجاد مي
گونه مسـايل،  سازد. مثال خوبي براي اينص ميقلمرو ايمان را از نظر آنها مشخ بيان شده و

، حكمي كـرده اسـت كـه    پاه ژان پل دوماست. « انتصاا زنان به كشيشي»مسئله معروف 
خاا كشـانده اسـت. وي ادّعـا كـرده اسـت كـه       گيري اتوليك را به يك موضعكليساي ك

ناكامي كليسا در انتصاا زنان به كشيشي در گذشـته، نتيجـه شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي      
نبوده است، بلكه خواست و اراده عيسي مسـي، بـوده اسـت. متكلمـان كاتوليـك در حـال       

ا هستند. اين مسئله به طـرق گونـاگون،   حاضر در تتش براي فهل اهميت و معناي اين ادّع
و  22و عقـل، بـين انقيـاد     20، بين مرجعيـت  د تعارض بين امر مطل  و امر نسبيبيانگر وجو

شواهد است. كليساهاي ديگر مثل كليساي آنگليكن و اپيسكوپال نيز با ايـن مسـئله درگيـر    
سازد. هيات را آشكار مياند. اين مسئله باز ماهيت كليسايي الشده و به نتاي  متفاوتي رسيده
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سازد. متكلماني كـه آراي  تعارض مستمر درون جامعه الهياتي را منعكس مياي مسئله نين 
هاي متفاوتي در مورد جزميـات  گيرد نيز موضع گيريآنها در اين كتاا مورد بحث قرار مي

 ـ  ذيرش كليسا و مسايل اعتقادي و اجتماعي دارند كه طيف وسيعي از ردّ كردن اساسي تـا پ
شود. اينجا نيز مقايسه وضع الهيات با علـوم تجربـي، مسـئله را تشـديد     نقادانه را شامل مي

اي شـده  كند. مطمئناً بحث حقيقت و يقين در علل مدرن، تبديل به يـك مسـئله حاشـيه   مي
فهـل  »يك از علوم مدّعي آن نيستند، بلكه به جاي نيل به حقيقت، دستيابي بـه  است كه هيچ

پارادايل غالب  اند. در روزگاري كه علوم تجربي، رفته رفته به يكار خود ساختهرا شع« بهتر
شوند، ادّعاي وصول به حقيقت مطلـ ، كـه در قالـب عقايـد دينـي      در همه علوم تبديل مي

خـواه و  تمامـت  گرايـي شود و يا نوعي جـزم ميتلقيّ  تبلور يافته باشد، يا نوعي بلندپروازي
 گذشته است.طلب كه ميراث اقتدار

هاي بنياديني بين علوم تجربي و الهيات وجود دارد. به لحاظ سنتي و با اين همه، تفاوت
متعارف، معمولاً ايمان نه به عنوان عقايدي كه دستاورد عقل بشري است، بلكـه بـه عنـوان    

شده است. الهيات نيز به عنوان يـك  تلقيّ  وحي ابتغ شده از سوي خداوند موهبتي الهي يا
اليت ايماني، ممكن است نياز به شناخت امكان موفقيتي قاطع در قلمـرو حقيقـت داشـته    فعّ

باشد كه صرفاً در درون علوم تجربي قابل وصول نيست. اگر تأكيدمان بـر فهـل و شـناخت    
باشد، آيا باز دانش الهيات تبديل به يك مطالعه نظري محض خواهد شـد؟ آيـا الهيـات در    

كنـد، يـا بـه    ز نظريه محض و در كاخ عاج خود زيسـت مـي  يك جهان آكادميكي، سرشار ا
فعاليـت اسـت، نـوعي     گذارد؟ دانش الهيـات نـوعي  طرق عملي بر جهان و كليسا تأثير مي

گيرد و تاريخ، نشـان داده اسـت كـه    عمليات است كه در درون جامعه كليسايي صورت مي
هـاي گونـاگون،   در زمـان پيامدهايي براي حيات كليسا داشته است. در واقع، دانش الهيـات  

نقش مهمي در توضي، جامعه كليسايي و شناخت آن از خودش ايفا كرده اسـت. در ديگـر   
انـد كـه شـناخت جامعـه     هاي الهياتي غالب به عنوان سدّ و مانع عمل كـرده ها، مكتبزمان

كليسايي از خودش را محـدود سـاخته و صـرفاً بـه حفاظـت از منـافع مقامـات كليسـايي         
از الهيات، كه قـبتً نقـل كـرديل، در     آنسللد. اكنون بايد ديد كه آيا تعريف قدّيس انپرداخته

فـي  لهيات را به لحاظ سياسـي خنثـي معر  پي پنهان ساختن اين واقعيت است و قصد دارد ا
گـاه بايـد ديـد كـه     كند؟ از سوي ديگر، اگر ما تأثير الهيات را بر حيات كليسا برـذيريل، آن 

ه جايگاهي در الهيات دارند؟ اين پرسشي است كه همين اخيـراً در  عمل، اقدام و نگرش،  
 اند.مطرح شده 21و الهيات سياسي 29بخشهاي الهيات رهاييمكتب
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گيرند كه بـه  اي از مسايلي بود كه از تعريف كتسيك دانش الهيات، نشأت مياينها پاره

شوند. امّا بسياري از آنها  اختصار بيان شد. البته، به هيچ وجه جامعيت ندارند و بايد تكميل

هـا و  در قلب مباحث جاري مربوط به ماهيت الهيات قرار دارند. خواننده بايد به اين تفاوت

 نيز تأثيرات الهيات بر جامعه و زندگي پي ببرد.

 يكلاسكمتن  يكاز  يمثال
ز اي كانوني در ايمان مسيحي است. ايـن بـاور بـه طـرق گونـاگون، را     باور به تثليث، مسئله

مسيحيت به شمار رفته و  يزي است كه فقط از طري  وحـي قابـل شـناختن اسـت. ايـن      

 پردازد.عقيده، نه تنها به نحوه رابطه خدا با بشريت، بلكه به خود الوهيت مي

در ، متكلل معروف مسيحي قرون وسطي، در اثر كتسيك خود بـه نـام   آگوستينقدّيس 
تش كرد تا آن را بشناسد. وي تتش كرد كه اين با قبول حقانيت اين آموزه ت 25،باب تثليث

هاي رواني بشري القد ، بر اسا  كنشكار را از طري  انجام تمثيلي ميان پسر، پدر و روح
يند شناختن و اراده كردن، انجام دهد. هدف اين تمثيل و مقايسه صرفاً تـتش بـراي   ادر فر

نكوشيد تا اصل آموزه را اثبات كنـد  به شكلي محدود بود. او هر ند  شناخت حقاي  ايمان،

خواست معقـول بـودن   و حتي سعي نكرد شواهد و دلايلي براي آن بيابد، بلكه او صرفاً مي

در  تومـا  آكوينـا   ط تمثيل با دقت فلسـفي بيشـتري، توس ـ   اين آموزه را نشان دهد. اين
 عرضه شده است. 26 مجموعه الهياتكتاا 

ناپذير الهيـات  ت، در پي دستيابي به ماهيت تقليلاز الهيا آنسللتعريف كتسيك قدّيس 
شـود.  هايي مـي است. ولي همان گونه كه بحث شد، اين تعريف، خود موجب طرح پرسش

متكلل كانـادايي   27،برنارد لانرگانتوان به تعريف زير از به عنوان يك تعريف جايگزين، مي
ه ي اسـت مـورد توج ـ  كه تعريفي كـاركرد  28،روش در الهياتمعاصر و صاحب اثر معروف 

دانش الهيات بين يك  ار وا فرهنگي، معنـا  »نويسد: قرار داد. وي در تعريف الهيات مي
 اين تعبير زيبا و دقيقـي اسـت،   «.كندمي 23و نقش دين در درون همان  ار وا، واسطگي

البته خالي از اشكال نيست. طب  اين تعريف، دانـش الهيـات نـوعي واسـطه اسـت؛      هر ند 
هاي ديني و وحيـاني را تفسـير،   سو، آموزهيان دين و فرهنگ زمانه است. از يكاي مواسطه

هـا، زبـان،   كند و از ديگر سو، اين مفاهيل را در  ار وا مفاهيل، ارزشتبيين و عرضه مي
جا رابطه الهيات با فرهنگ و نيز بـا  كند. از همينهاي فرهنگي بيان ميها و حساسيتدلالت
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اي است؛ زيرا به كنندهزبان براي الهيات، امر بسيار مهل و تعيين ةمسئلگردد. زبان آشكار مي
ناگزير همه مقولات و مفاهيل بشري از طريـ  زبـان و ابزارهـاي زبـاني بـه جامعـه منتقـل        

ها و ابزارهاي زباني، خنثي و تهي نسيتند، بلكـه بـا خـود    شود. روشن است كه اين واژهمي
ز فرهنـگ، تـاريخ، اسـاطير، آداا، عقايـد، سـنن، رسـوم،       ها و رسـوباتي ا ها، تداعيدلالت

خاطرات، حافظه قومي و بسياري ديگر  يزها را همراه دارند. الهيات، واسـطه ميـان معـاني    
ديني و زبان فرهنگي هر عصر و جامعه است. به همين دليـل، دانـش الهيـات، و نـه ديـن،      

دارد. اين نكته دقيقـي اسـت كـه متأسـفانه بعضـي نويسـندگان و        91همواره ماهيتي عصري
اند. دين عصري نيست، ايمان عصري نيسـت، وحـي   انديشوران جامعه ما از آن غفلت كرده

عصري نيست، بلكه دانش الهيات، دانشي عصـري اسـت و در عصـرهاي گونـاگون از نـو،      
هياتي ديگر عصرها، به علل و شود. مسايل الهياتي هر عصر از مسايل التأسيس و تجديد مي

يابند. هر عصري مسايل الهياتي و كتمي خاا خـودش را دارد،  دلايل گوناگوني، تمايز مي
گونه كه دانش فقه، دانشي كامتً عصري است؛ يعني پاسخگوي مسايل نوپيـدا در هـر   همان

همـه  اي است. فقه، آماده پاسخگويي به مسايل مستحدثه است. ايـن سـخن،   عصر و جامعه
گنجد، از عالل امر فقيهان است. وحي حقيقتي فراعصري است و در قالب زمان و مكان نمي

هـاي مـادي و   دار تبيـين وحـي بـراي انسـان    و مجرّدات است. اماّ دانش الهيات، كـه عهـده  
مند اسـت، بـه نا ـار و ذاتـاً دانشـي عصـري اسـت و        مند و مكانمند، تاريخجسماني زمان

قـوت اوسـت. الهيـات اگـر      ةرساند، بلكه خود نقط ـآسيبي به آن نميعصري بودن، نه تنها 
حيات خود نخواهد بود. حيات اين دانش، بـه پاسـخ    ةميرد و قادر به ادامعصري نباشد، مي

اي از ايـن  اي و ذرّهگفتن به مسايل مستحدثه اعتقادي و فكـري وابسـته اسـت. اگـر لحظـه     
هـاي  اي اسـت كـه در كتـاا   اين همان نكته وظيفه اصلي خود سر باز زند، فرو مرده است.

كتمي كتسيك ما مسلمانان به صراحت گفته شده كه يكي از وظايف علل كتم و شـخص  
متكلل پاسخ گفتن به شبهات مخالفان و معاندان است. ديگر وظيفه مهل اين دانش، تفسير و 

دين و كليـت ديـن، نـه    تبيين ايمان براي مؤمنان و باورمندان است. اگر برذيريل كه دفاع از 
يك بعد خاا، در مقابل شبهات مغرضان و معاندان، وظيفه اصـلي و مهـل علـل كـتم يـا      

گاه بايد پذيرفت كه براي انجام درست و اصـولي ايـن دفـاع،    ترين وظيفه آن است، آنمهل
توانـد و بايـد از همـه دسـتاوردهاي علـوم      نياز به آماده شدن و تجهيز است. علل كتم مـي 

در  90تعبير قالب فرهنگي يـا  ـار وا فرهنگـي    براي تحق  اين هدف استفاده كند.بشري 
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ها، ساختارها و نهادهـايي  از الهيات، اشاره به مجموعه معاني، عقايد، ارزش لانرگانتعريف 
بخشـند. ايـن تعريـف از    آورند و حيات آن را اسـتمرار مـي  دارد كه فرهنگ را به وجود مي
است؛ زيرا به جـاي بحـث از ماهيـت الهيـات، بـه توصـيف        الهيات، يك تعريف كاركردي

پردازد؛ يعني به جاي سخن گفتن از  يستي الهيات، نقش و عملكرد آن را باز كاركرد او مي
گويد. حال بايد ديد كه اين تعريف كاركردگرايانه جديد در مقايسه با تعريـف كتسـيك   مي

 و تأمّل هستند. كند كه شايسته تدقي ،  ه نكاتي را مطرح ميآنسلل
هنجـاري از  تلقّـي   نخست آنكه، بايد پرسيد كه مقصود از فرهنگ  يست؟ آيا مقصـود، 

هنجاري از فرهنـگ، غالبـاً يـك فرهنـگ خـاا و      تلقيّ  تجربي؟ درتلقيّ  فرهنگ است يا

شـود  گيرد و همچون اصل و محوري لحاظ ميمعمولاً فرهنگ غربي اروپايي محور قرار مي

ها را بايد با آن قيا  كـرد و قضـاوت نمـود. هـر كـس كـه در ايـن        نگكه كليه ديگر فره

رود و هـر كـس كـه در ايـن     فرهنگ، نشو و نما يافته باشد، شخصي متمدّن بـه شـمار مـي   
شود  جالب است در اينجا بـه  ميتلقيّ  فرهنگ رشد نيافته، بربر و وحشي يا كودك و نابالغ

بنـديكت  ط توس 0307، كه در سال «امه رسولاناساسن»اين نكته الهياتي اشاره كنيل كه طب  
صادر شد، يكي از اهداف كليساي كاتوليك، اعطاي فرهنگ به بربرها بود  در واقع،  پانزدهل

اند و معمولاً هاي تبشيري مسيحيت همواره  يزي بيش از انجيل را با خود آوردههمه هيئت
 .اندهايي از فرهنگ غربي را بر نوكيشان تحميل كردهجنبه

هنجاري فرهنگ، الهيات همچون اقدامي ماندگار و تـوفيقي  تلقيّ  در درون مرزهاي يك

سـر توفيقـات گذشـته     هاي بعدي، ايستادن بـر مستمر، لحاظ خواهد شد و تنها وظيفه نسل

گونه تغيير يا عدول از احكام الهياتي مصوّا، نشانه قطعي نوعي انحـراف و  خواهد بود. هر

تجربي از فرهنگ داشـته باشـد   تلقيّ  رفت. امّا ممكن است كسيفروپاشي به شمار خواهد 

شـود كـه موجـب    ها لحاظ مـي اي از معاني و ارزشي، فرهنگ همچون مجموعهدر اين تلقّ

 ـ  اي از زنـدگي مـي  تعين و شكل بخشيدن بـه شـيوه   ي، مجـال مقايسـه   گردنـد. در ايـن تلقّ

بخشـي و  هـا و  گـونگي معنا  و قوّت آنها، ارزيابي نقاط ضعف ها، تعارض فرهنگفرهنگ

ي بـه عنـوان   ي، هيچ فرهنـگ خاص ـ ها وجود دارد. در اين تلقّبخشي به زندگي انسانهدف

ها بر روي پيشرفت، تغييـر، رشـد و   فرهنگ ةشود، زيرا همنميتلقيّ  فرهنگ قطعي و نهايي

 همين طور انحطاط گشوده هستند.
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ينـدي  آتـوان بـه عنـوان فر   الهيـات را مـي  گاه تجربي از فرهنگ را برذيريل، آنتلقيّ  اگر

 ـ   ي، الهيـات همچـون فعـاليتي در درون فرهنـگ لحـاظ      مستمر در نظر گرفـت. در ايـن تلقّ

يابـد. الهيـاتي كـه مناسـب     يابد، الهيات نيز تغيير ميطور كه فرهنگ تغيير ميشود. همانمي

هـا و  انديشـه فرهنگ قرون وسطي است، ضرورتاً مناسب فرهنگ معاصر نخواهد بود؛ زيرا 

توانند كامتً متفاوت باشند. بـراي مثـال،   دهند، ميمعاني اساسي كه يك فرهنگ را شكل مي
وجود بهره اساسـي  تلقيّ  شناسي سلسله مراتبي ايستا ياالهيات قرون وسطي از نوعي هستي

برد.  نين ساختار سلسله مراتبي ايستايي براي ذهن قرون وسطايي، امـري بـديهي بـود؛    مي

را جامعه يك سلسله مراتب ايستا بـود، كليسـا نيـز نـوعي سلسـله مراتـب ايسـتا بـود و         زي

هل نـوعي سلسـله مراتـب ايسـتا در نظـر گرفـت، ولـي در درون        « وجود»شد بنابراين، مي

يند تكاملي بالنده جـايگزين شـده اسـت.  نـين     افرهنگ امروز ما سلسله مراتب ايستا با فر
شـوند.  هاي الهياتي كامتً متفاوتي ميوجب پيدايش مكتبنقطه آغازهاي فرهنگي متفاوتي م

اگر بخواهيل مقايسه ميان اين دو گونه الهيات انجام دهيل، بايد نه تنها بـه نتـاي  و پيامـدها    

 بلكه به نقطه آغازهاي اساسي آنها نگاه كنيل.

انگيـزد. پيشـتر گفتـيل كـه     مـي هاي ديگري را نيـز بر ، پرسشلانرگانتعريف كاركردي 

توانند موجـب تغييـر   هاي الهياتي هل ميتواند الهيات را تغيير دهد، ولي آيا نظامرهنگ ميف

ها شـوند؟  اي موجب توجيه فرهنگتوانند  نين عمل كنند كه به گونهفرهنگ شوند؟ يا مي

توان گفـت كـه نـه تنهـا     سلسله مراتبي ايستا در قرون وسطي، ميتلقيّ  ۀدر مثال قبلي دربار

شناسـي سلسـله   كند، بلكه وقتي آن هسـتي ميتأييد  اي رايوسطايي  نان تلقّفرهنگ قرون 

گر بـراي  مراتبي ايستا به عنوان حقيقت قبول شد، آن نيز به نوبه خود، همچون اصلي توجيه

ساختار سلسله مراتبي جامعه عمل خواهـد كـرد. وجـود، حقيقتـي سلسـله مراتبـي اسـت.        

سان، الهيـات نيـز ممكـن    اراي سلسله مراتب باشند. بدينبنابراين، جامعه و كليسا نيز بايد د

است همچون توجيهي ايدئولوژيك براي يـك نظـام اجتمـاعي و سياسـي مفـروض عمـل       

شناسـي  توان درباره پذيرش غيرنقادانه معاصران در مـورد هسـتي  كند. همين سؤال را ميمي

يـدئولوژيك در خـدمت   تكامل يابنده پويا مطرح ساخت. آيا اين عقيده معاصر نيـز نقشـي ا  

توجيه برخي نيروهاي اجتماعي ندارد كه البته محتاج ارزيابي نقادانه بيشتري اسـت. تـتش   

ما در اينجا، معطوف به اين نكته اسـت كـه توضـي، دهـيل واسـطگي الهيـات بـين ديـن و         
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هـا، از فرهنـگ بـه    فرهنگ، يك خيابان دوطرفه است. الهيات، واسطه انتقال معاني و ارزش

هـا را آمـاده و از قبـل نـدارد،     ي، دين همه پاسـخ از دين به فرهنگ است. در اين تلقّ دين و

ها براي اين موضوع، قلمرو حقـوق  بلكه بايد به فرهنگ نيز گوش كند. يكي از بهترين مثال

بشر به طور كلي و حقوق زنان به طور خاا است. در اين مورد، فرهنگ بـه طـور عمـده    

ناسايي آن است و به طور خـاا بـه تعريـف و شناسـاندن     متكفل تعريف حقوق بشر و ش

پـردازد. كليسـاي   اند، ميهايي كه زنان به طور منظل از حقوقشان در جامعه محروم ماندهراه

كاتوليك به اعتراف متكلمان بزرگ مسيحي، در شناسايي اين حقوق، بسيار كند عمل كـرده  

شـوند و بخشـي از   مـي تلقيّ  للاست. حقوقي كه اكنون در جوامع سكولار، مفروض و مس

وظيفه الهياتي كه بر عهده متكلمان است، كمك كـردن بـه كليسـا بـراي ايفـاي ايـن نقـش        

واسطگي است، تا كليسا بتواند انسان راستين را كه محل جريان فيض الهي است به درستي 

 بشناسد.

 نيان فرهنگ و ديم ياز واسطگ يمثال: سم مدرنينيفم
كــار، مســيحيت و نهضــت فمينيســتي مــدرن را دو دشــمن محافظــهبســياري از مســيحيان 

داننـد. در حــالي كــه فمينيسـل مــدرن، اصـل و منشــأ خــود را از درون    سـوگندخورده مــي 

از درون  92« نهضـت طرفـداري از حـ  رأي زنــان   »كليسـاهاي مسـيحي يافتـه، در آمريكــا    
 99« داريي الغاي بـرده نبرد برا»مناقشات مربوط به زنان مسيحي در نبردشان عليه بردگي و 

پديد آمد. اين زنان بين موقعيت خودشان و وضع بردگان هـل در جامعـه و هـل در كليسـا     

شـمردند   هايي ديدند. آنان حتي ح  مبلغ شدن را امتيازي برتر از ح  رأي دادن ميشباهت

اي در بيرون كليسا به دسـت آورده بـود،   هاي عمدهدر حالي كه، نهضت فمينيستي، موفقيت

هـاي  ليساها در پاسخ به نداي آنها موجـب بيـرون رفـتن فمينيسـت    ماندگي ككندي و عقب
كل فمينيسل تبديل به نهضتي سـكولار شـد. اكنـون همـان     زيادي از جامعه مسيحي شد. كل

گـذارد. در  نهضت دارد، از طري  آثار متألهان فمينيست و عالمان انجيلي بر كليساها اثر مـي 

منتقـل شـده و دوبـاره از فرهنـگ بـه ديـن        اينجا واسطگي به طور كامل از دين به فرهنگ

بازگشته است. ما در درون جامعه معاصر خودمان نيز بايد بررسـيل كـه راهكارهـاي گـوش     
هاي ارتباطي از دين به فرهنـگ  دادن فرهنگ به دين كدامند؟ در دوران قرون وسطي، كانال

 ـ   ه حاشـيه رانـده   كامتً آشكار و تعريف شده بودند. ولي در جامعه سكولار معاصـر، ديـن ب
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زمـان  شده، خصوصي شده و تبديل به امري مخصوا بزرگسالان مكلـف شـده اسـت. از    

ماً در حال نبرد براي يافتن ئحاصل از آن، دين، داو سكولاريسل  91ظهور نهضت روشنگري

ماً رو به ضعف نهـاده اسـت كـه    ئجايگاهي درون جامعه بوده است. مرجعيت سنتي دين دا

 الش عظيمي براي الهيات است. مخاطبان الهيات، نبايد فقـط جامعـه    خود، ةاين نيز به نوب

هايي بـراي  كليسايي باشند بلكه فرهنگ در كليت آن نيز باشد. بر عهده متكلمان است تا راه
درگير كردن و دعوت فرهنگ سكولار در مباحث الهياتي بيابند.  نـين دعـوتي البتـه نبايـد     

ديگر در جوامع مدرن امروز پذيرفتني نيسـت، بلكـه    مبتني بر نوعي مرجعيت ديني باشد كه

بايد بر اسا  رقابت و مهارت عقتني و صتحيت ويژه متكلمـاني كـه حامـل حكمـت و     

 اند، انجام پذيرد.سنت الهي

 گيرينتيجه
 مند را به تفكر درباره ماهيت و هدف دانش الهياتعتقه ۀدر اين مقاله، كوشيديل تا خوانند

تـر  هايي را در باا رابطه ايمان و عقل و به طور مشـخص طرح شد، پرسشداريل. آنچه موا

شناسي الهيـات و  گـونگي ارتبـاط آن بـا     رابطه دين و فلسفه مطرح نماييل. در باا روش

هـاي  هاي علل مدرن و نيز رابطه بين الهيات و فرهنگ نيز به اختصار سخن گفتيل. راهروش

كتسيك و معاصر از الهيات تلقيّ  ودن الهيات، دوتأثير دين و فرهنگ بر يكديگر، عصري ب
( و لزوم عقتني بودن الهيات، از ديگر مباحثي بود كه بـه اجمـال مطـرح    لانرگانو  آنسلل)

اين نكته اهميت دارد كه محور اين مقاله نگاهي به الهيات بـه مثابـه دانشـي مسـتقل و      شد.

 بر الهيات مسيحي است.تأكيد  متمايز با

 

 
 

 

 

 
 

 



  19 سي ساختار و كاركرد دانش الهياتبرر

 

  ______________________________________ هانوشتپي

0. “ Faith seeking understanding”. 

2. Faith activity  

9. Religious studies  

1. Faith stance 

5. Faith community 

6. Provisional 

7. Modern Theology 

8. Authoritarianism 

3. Dogmatism 

01. Fideism 

00. Divine myatery 

02. Existential commitment 

09. Heresy 

01. ecclesial reality 

05. Divinity 

 .21ا : 0ج قرنطيان،  06

07. Reasonable 

08. Subjective 

03. Personal Commitment 

21. Dogmas 

20. Authority 

22. obedience 

29. Liberation  

21. Political 

25. De Trinitate 

26. Summa Theologiae 

27. Bernard Lonergan 

28. Method in Theology 

23. Mediation 

91. contextual 

90. Cultural matrix 
 



11   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

                                                                                                          
92. Suffragette movement 

99. Abolitionist Struggle 

91. Enlightenment 

 
 
 
 
 
 

 منابع
Fiorenza, F., Foundational Theology, New York, 1985. 
Haight, R., Dynamics of Theology, New York, 1990. 

Latorelle, R., and G. O’collins (eds.), Problems and Perspectives of Fundamental Theology, New York, 

1982. 
Ormerod, Neil, Introducing Contemporary Theologies, New York, 2002. 

The Blackwell Companion to Modern Theology, ed. Gareth Jones, 2004. 
The Sacred in a Secular Age, ed. By: Phillipe. Hammond, London, 1985. 



 22ـ  29، ص 0931بهار ، دوم، سال دوم، شماره   

Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011 

 

 

 
 

 بودن بهائيتچرايي فرقه
 ***ارك/ حميد ا **يركشاورز شكعباس /  *نيهشج يزاهد غفار
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 مقدمه
 ـن يگريبـاب اسـت.   يگريت، منشعب از بـاب يبهائ ه از ك ـه اسـت  يخيش ـ ةاز فرق ـ يانشـعاب ز، ي

 ـپد يدر قرن دوازدهل هجر احمد احساييشيخهاي شهياند  ـبن 0د آمـد. ي ، يگريگـذار بـاب  اني

، كاظل رشـتي دسيت  در  كربت در كه در كب به باا است ، ملقّسيدعلي محمد شيرازي

 رد و پس از مرگ استاد، خود را بـاا امـام زمـان   كت ك، شراحمد احساييشيخشاگرد 

دنـد.  يگرو يبـه و  گوناگونهاي زهيطلب با انگا فرصتيلوح از افراد ساده يخواند و گروه
 ـه با دراكرد كدا يت گسترش پيت و الوهيسرس ربوبو ت، رسالت ياو به مهدو يادعاها ت ي

 2.افتيخاتمه  ، بساط بابيگري با اعدام ويكبيررامي

ميـرزا  ب خـود،  ي ـپس از غلبه بر بـرادر و رق  «اللهبهاء»، معروف به حسينعلي نوريرزامي
 ـبابهـاي  ن بـاا شـد. بـه دنبـال بـروز شـورش      ي، جانش ـ«صب، ازل»، معروف به يحيي ان، ي

قصـد دو  ؛ اما سوءران بازگشتي، به اكبيرراميپس از قتل  9؛د شديبه عراق تبعميرزاحسينعلي 
 ـا در حسـينعلي رزاميشاه و نقش مشـهود   الدينناصران به يتن از باب ومـت را  كتـرور، ح ن ي

ر يت شـخص سـف  ي ـرد. پناهنده شدن او بـه سـفارت رو  و حما  كاو  يريمصمل به دستگ

س و فرانسـه  يانگل ـهـاي  ت دولتي. در بغداد مورد حماانجاميدبه بغداد  يبه انتقال و رو 

 ـا در 1رد.كن ييتع ياو مقرر يبغداد برا يقرار گرفت و وال  يحيـي رزامين زمـان، بـرادرش،   ي
 ـاز باب ي  اجتمـاع يبه تدر لبا  مبدل، خود را به عراق رساند وصب، ازل، با   كان در خـا ي

 5ان بود.يعيت و آزار شياذن هدفشان، يتره مهلكشد جاد يعراق ا
، دولـت  ديگر انجاميدها ياركه به قتل، غارت و خرااكدو برادر در بغداد هاي يريدرگ
ن زمــان، يرد. در همــكــمجبــور د آنهــا بــه اســتانبول و ســرس ادرنــه يــرا بــه تبع يعثمــان

 درو  د دو برادرياختتف شدباعث ن ادعا ياست. ا 6«ظهره اللهيمن »رد كادعا  ينعليرزاحسيم
 ـفرقة ازل» ميرزا يحييان يان شد؛ اطرافيبابجدايي جه ينت فرقـة  » حسـينعلي رزاميروان ي ـو پ «هي
 (يبـاب پيشـين ) نـام  بـر  ن دو برادر ملح  نشدند، يه به اكهل  ييو آنهاده شدند. ينام «هيبهائ
، يومـت عثمـان  كحكـه  شد باعث ان دو برادر يمد، يو اختتف شد يين جدايا 7ماندند. يباق
 ـا از 8ند.كد يرا به قبر  تبع يحييرزامين و يا در فلسطكروانش را به عيو پ اللهبهاء ن زمـان  ي

ت را ي ـد و فرقة بهائيامبر ناميخود را پو رسماً دست كشيد ت ياز باب ميرزا حسينعليبه بعد، 
او پس از نه سـال در شـهر   از آن حمايت كردند. س يه و سرس انگليه روسكان گذاشت يبن
 3.شدروانش يپ ةقبلا درگذشت و قبرش، كع
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ــس از ــرگ  پ ــينعليرزاميم ــ، محس ــري ــرش ب ــ ان دو پس ــات و او ينيسرجانش ، اختتف

البها، بـر بـرادرش   ، معـروف بـه عبـد   افنـدي عبـا   رخ داد. سـرانجام   ياديزهاي يريدرگ

 01ت پرداخـت. ي ـات بهائي ـد حيبه تجد. ديان رسيبهائ يبه مقام رهبر يره شد و  محمدعلي

 ـنا»و نشان  «سر»افت لقب يس، به درياول با خدمت به دولت انگل يدر جنگ جهان يو ت ي

او  02ا شـد. يكمراس و بعدها ياست انگليابزار سپس از آن  شد ومفتخر از آن دولت  00«هود
هاي مدرنيسـل و اومانيسـل   از انديشهبا تأثيرپذيري مريكا سفر كرد و ابه اروپا و  م 0300در سال 

 09.دكرات آنها، تجديدحياسا  قرن نوزدهل در غرا، تعاليل باا و بها را بر 

افتـه  يتي ـه تربك ـ شـوقي افنـدي  او،  يتش، نـوۀ دختـر  ي، طب  وصالبهاعبدپس از مرگ 

 ـ د ويت رسيبهائ يبه رهبر ش 0911در سال  بود،ها يسيانگل  ـامـر الله نام  يخود را ول  01د.ي

غ در ي ـشد و به تبل يهمانند فراماسونر يتت منسجمكي، صاحب تششوقيت در زمان يبهائ
 ـيبـروز اختتفـات، انشـعابات و رو   باعـث   شوقي ياما فساد اختق؛ جهان پرداخت  يگردان

نفـرانس  ك، سران مهل فرقـه، در  شوقيپس از  05شد.ت ياز بهائ البهاءعبدان يكاز نزد ياعده

 ـب يش(، نه نفر را به عنوان اعضا0912لندن ) را بـه شـهر    آنمكـان  و العـدل انتخـاا،   تي

 06ردند.كل منتقل ياسرائ يفايح
 ـپ يه ادعـا ك ــ   حسينعلي بهاءميرزات از زمان يبهائ ـ نخسـت بـه وسـيلة       ردك ـ يامبري
 ـا و رژيك ـمراس، يالبهاء( توسـط انگل ـ )عبـد  يعبـا  افنـد  ه و در زمان يروس يامرراتور ل ي

غ در جهان ادامه داد. با مطالعـة  يت آنان به تبليت شناخته شد و با حمايبه رسم يستيونيصه
فرقـه در آن  هـاي  يژگ ـينون، وكظهورش تاهنگام ردگان آن از كت و سرير تحولات بهائيس

ت ي ـ را بهائكه  ستهاپرسشن يجواا دادن به ا ي  در پين تحقيارو، ؛ از ايناستآشكار 
اسـتم   يت است؟  را علمـا يقابل انطباق به بهائقه، فر هاي يكيژگيا وياست؟ آفرقه  يك

 دانند؟مي گمراه ةفرق يكت را يد، بهائيو مراجع تقل
 و ياسـناد وجـوي  جسـت بـوده و روش انجـام آن،    يفكيقات ي  از انواع تحقين تحقيا

ۀ ويانجام شده اسـت. ش ـ  يو مذهب يخيآثار و متون تارتب، ك يه با بررسكاست  ياتابخانهك
و اسـتفاده از آنهـا    يبـردار شيسرس فذكر شده و منابع  يمطالعه و بررسها، داده يگردآور

به اسناد و مدارك مـرتبط بـا   كه در برخي موارد دسترسي مستقيل با توجه به اينبوده است. 

هاي اينترنتي مـرتبط  گونه موارد به سايتدر اينايل كوشيدهپذير نبوده است، امكانموضوع، 

 مراجعه شود.
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 فرقه ينظر يات و مبانيلك. 0
 ف فرقهيمفهوم و تعر. الف

 ـ، حـزا، بخـش، بر  كفه، مسليدسته، طا» يدر لغت به معنا 07،فرقه ردن و ك ـدن، قسـمت  ي

هـاي  يژگ ـيا وي ـ يه اهـداف، نظـام اعتقـاد   ك ـ يا جماعتيگروه » و 08است «از مردم يگروه

 03«.تصوفهاي مانند فرقه؛ داشته باشند كمشترسان و كي

ل اخـتتف در  ي ـه بـه دل ك ـشـود  مـي  از مردم گفته يابه عدهز، يتم نكدر اصطتح علل 

 ـاز آن د يخاص ـهـاي  نيـي تب د وين جدا شده و عقايد يكروان ياز پ، يمسائل اعتقاد ن را ي

از جامعـه   يبخش ـ»ف شده است: ين تعري ن، ياسيفرقه در فرهنگ علوم س 21.نندكانتخاا 

ت يهمگـان بـه رسـم   بـه وسـيلة   ه كده باشد يگرو ينييا به آيجدا شده  يه از مذهب رسمك

 ـ ييهر نوع جنبش جـدا انگارانه، به با نگاهي سهلشناخته نشده است.  ، ي، زبـان يطلـب )ملّ

 20«.رودمي اركره( به يو غ ياسي، سيمذهب

فرقـه را بـا   ، مارگارت تالر سينگر»است:  بان فرقه آوردهدهيت ديدر سا ابراهيل خدابنده

؛ ج. قـدرت  يسـاختار هرم ـ ؛ ا. امـه كرهبـر مسـتبد و خود  . داشتن الف؛ ياصل يژگيسه و

ن در يند. اكمي (، وصفيمغز يشووا شستير كف ي)بازساز يسازاستفاده از برنامة مجاا

بـه عنـوان    يجمع ـ ييشناسا يبراها، يژگين وياز ا يژگيا دو وي يكه داشتن كاست  يحال

 22ند.كنمي تيفاكفرقه، 
 ـب يِژگ ـيبـا سـه و  هـا  توان گفت فرقهي ميبنددر جمع  ـب سـينگر شـده از طـرف   اني ان ي

وجـود داشـته باشـد.     يبا شدت و استمرار در جمع ـ يژگين سه ويه اك يبه شرطشوند؛ مي

برنامة كنترل ذهني كه به عنوان تعريف مدرن از فرقـه بـه   داشتن همچنين از بين اين سه ويژگي، 

 قرار گيرد.تأكيد  تواند موردميها ترين ويژگي فرقهترين و اصليرود، شاخصكار مي

 انواع فرقه. ب
ن ي ـرد. اك ـر ك ـذهـا  فرقـه  يرا بـرا  يمتنـوع هـاي  يبنـد توان دستهميها، دگاهيبا گسترش د

 ـ، نوع فعاليريگلكش گونگي توانند براسا  ميها يبنددسته انجـام  ت، هـدف فرقـه و...   ي

نوظهور معتقد بـود و  هاي و فرقه يميقدهاي به فرقه ين است از نظر زمانكمم يند. حتشو

هـاي  يبنـد نظران، دستهپرداخت. صاحب ياسيسهاي از فرقه يمذهبهاي فرقه كيكا به تفي

 شود.مي به  ند نمونة آن اشاره ه در ادامهكاند ردهكر كباره ذنيرا هل در ا يگريد
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داد؛  يتـوان در دو گـروه جـا   مـي  راي اسـتم هاي معتقد است فرقه جواد مشكورمحمد
ديگـر  ن آن مسائل بـا مسـلمانان   ييا تبيو  يمسائل اعتقاداي ه در پارهكهايي فرقه ،گروه اول

 ـ؛ نندكمي عملديگر برختف مسلمانان ز، ين يام فرعكدر اح يگاه اختتف دارند و در  يول
؛ ماننـد  ننـد كمـي  روزه عمـل و   ـون نمـاز   يند و به فروعادهيعقچنان با آنها هلاصول، هم

آنها  أه منشكهايي فرقهامثال آنها. گروه دوم،  ه ويديث، معتزله، اشاعره، زياهل حدهاي فرقه
ن ي ـد نـان از  روانشـان، آن يرهبـران و پ هـاي  طيل افراط و تفريبه دل يولاست، ن استم يد

نـه تنهـا در مسـائل     بـا مسـلمانان ندارنـد و    كيگونه وجه اشتراچيه هكاند استم دور افتاده
 ـرا تحر يمعـارف اسـتم  ز، ين يه در مسائل اصلك، بليفرع را انكـار  ت آنهـا  ي ـو در نهاف، ي
 يت رسـانده و بـه جـا   ي ـه رهبران خود را به مقام ربوبك يمعروف به غالهاي فرقهاند. كرده

ه، يانـد، همچـون اسـحاق   شده يگرين د ار اباحياسخ معتقدند و در انجام فروع دمعاد به تن
 29اند.ن دستهياز ا ه و...يه، حلمانيحروف

ه كد توجه داشت يبا يولشود، مي انيبها از فرقه يمتنوعهاي يبنددستهگفتني است كه 

آن جامعـه بـوده و    ياختصاص، جوامع يو انواع فرقه، برحسب اقتضاها يبنداز دسته يبرخ

 ل است.يمتر قابل تعمك

 فرقههاي يژگيو. ج
است.  غرا ياز مسائل عمدۀ جوامع صنعت يكيها، در جهان معاصر، ظهور و گسترش فرقه

رد آنهاسـت.  ك ـعمل گونگي  ت ويمعاصر، توجه به ماههاي شناخت فرقهدربارۀ مهل  ةتكن
نتـرل  ك يـك نكت يشناخترد روانكعمل ه ازكاشاره دارد  يف مدرن از فرقه، به هر گروهيتعر

از اي مجموعـه نتـرل ذهـن،   كنـد.  كمـي  ش اسـتفاه ينتـرل اعضـا  ك وگيري عضـو  يذهن برا
 21.كنندمي اعضا اعمال رمحسو  بريه رهبران فرقه، به صورت غكاست  يروانهاي يكنكت

 نترل ذهن، عبارتند از:هاي كيكنكت
 ، جهت جذا افراد؛اعتقادات واقعي وداشتن عملكردها پنهان نگه آراستن ظاهر فرقه و: فري . 1
تت آنهـا و بـا اطاعـت از    كيه تنهـا در تش ـ ك ـرهبران فرقـه بـه اعضـا     ي: القاسازيويژه. 3

 ابند؛يمي دستورات آنها نجات
 ةياتورت يمدعرا رهبر، يز؛ تتكيتش اعضا از رهبر فرقه و يشگي: تر  همارعاب ترس و. 1

فرقـه اسـت و افـراد حـ       يشـئونات زنـدگ   تمام باًينترل تقرك يبرال از جانب خدا، يمستق
 ندارند؛پرسش  اعتراض و
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ننـد و بـه   كمـي  انتخـاا  يد، دوستان فوريعضو جد ي: برابمبماران عشق و كنترل روابط. 4

دسـت دادن تمـام دوسـتان     ب ازسـب ا فرقـه،  ي ـه مخالفت با آنهـا  كفهمانند مي   به اويتدر

خانواده، جهت قطع نفـوذ   ل وين در قطع ارتباط اعضا با دوستان قديشود. همچنمي اشتازه

 كوشند؛ميبر او ديگران 

 يق ـيحقريغ و يطانيخارج از فرقه، ش ـ يه هر اطتعاتكن به فرد يتلقكنترل اطلاعات: . 2
 قت دارد؛يفقط اطتعات فرقه حق است و

ه بـه پنهـان   كبالا  گزارش به مقامات گر ويديكمراقبت اعضا از دهي: ساختار گزارش. 1

 انجامد؛مي افراد ياحساسات واقع د ويردن عقاك

 يطـولان هاي تيمورأو مها تيفعالها، با متقات داشتن اعضامشغول نگهنترل زمان: ك. 7

 25مسائل فرقه.دربارۀ شه ير و اندكاز تف يريبه منظور جلوگ
  يسازمان به تـدر ن يه اكن خل ، معتقد است يسازمان مجاهد يدر بررس خسرو تهراني

ن، يفرقـه شـدن سـازمان مجاهـد    هـاي  يژگ ـيو، ي. از نظـر و ل شده استيفرقه تبد يكبه 

 ـار زيبس ـ ة، فاصـل مسعود رجوي يممتاز رهبرهاي ويژگيمحض،  ييفردگرا از  ياد رهبـر ي

ت و يرهبر يكيراتكدمو ةبودن رهبر، از دست رفتن وجه يافتنيناعضا، تقد  و دستديگر 
 26.ش استيه اعمال و اشتباهات خويتوج يسات برابر به مقدّل رهتاً توسّينها

 رامون فرقهيپ ينظرات. د
اجتماع قـرار   ةيه در حاشك يسانكان افراد محروم و يمعمولاً در مها ، فرقهماكس وبربه نظر 

بـرد.  مـي  اركآنها به  ۀرا دربار «ات خاا محرومانيهالا»اصطتح  يونند. كمي دارند، رشد
تـر  پردازند. مهلمي شيمحروم خو يخود و اعضااي هيه وضع حاشين و توجييبه تبها فرقه
ـ امكانـات     ه به آن د ارنـد ي كا فقريآنها  ةيبه تناسب وضع حاشـ ه به اعضا  كن است يا

 27شود.مي داده
ه ك ـاسـت  بـدان جهـت   ن ي ـشوند. امي «نحله»ل به يا تبديوتاه دارند ك يا عمريها فرقه

 ـپا يتوانـد تـا مـدت طـولان    نمي حفظ آنها ياق لازم برايو شور و اشت يسطوح اعتقاد دار ي
 ـبودن آنها به هـر دل اي هيو حاش يعزلت اجتماعاز بماند و اگر  اسـته شـود،  ـه بسـا     كل ي

هاي ه ارزشكد يآمي شيپ يهنگامن، يزد و اعضا جذا جامعه شوند. ايآنها فرو ر يباورها
بودن اي هيله به حاشين وسيثروتمند شدن اعضا شود و بدباعث فرقه، به وسيلة شده موعظه

 28دهد.پايان آنها در جامعه 
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 ـ تر آنهـا،  ش ـيافته و بيرواج  يخرافهاي شهيو اند ييگرافرقهامروزه  دارنـد.   يمنشـأ غرب

 ـكو  يفكيت يفعالتا شده باعث  يمذهبهاي نهيزم  ـا يمّ اف، ك ـالله، اعتمثـل رام هـا،  ن فرقـه ي

 ،ري ـاخهاي افته و در سالين، گسترش يدروغهاي ار و عرفانكنكدافا، ا ، فالونيپرستطانيش

الله، پـس از  ارشد فرقـة رام  ياز اعضا صال، سبحانياز جوانان مجذوا آنها شوند.  ياريبس

 گفته است: از آن فرقه ييو جدا يآگاه
ند و پسـند هسـت  با و عامـه يخوب، زهاي از صحبت يريالجزا، مجمعيرونياز نگاه بها فرقه

؛ هم قابل دفـاع باشـد   ين است در قال  اصول معنوكنند، ممكمي ه مطرحك يمباحث يحت

 ـماند، نـه عقا مي د پنهانيق از درَفا ياما آنچه در بررس  ـبلآنـان،  د ي  ـه روابـط و عمل ك رد ك

 ـبر پاه عموماً و بلااستثنا، كآنان است  يلاتكيتش  ـمر ةي  ـ   يد و مـراد ي ق، رَاسـت. اغلـ  فا

و  يو قـانون  يدر پوشش مؤسسـات رسـم   يبا و جذاب، حتيز يبا ظاهر شان رايهاتيفعال

ارهـا و  كروند  يو بررس يتيز فعالكاما با ورود به مرا؛ دهندمي مجوز در جامعه ارائه يدارا

گانـه هسـتند.   دو يرفتارها يبرد. آنها دارا يآنان پاي ت فرقهيتوان به ماه، ميشانيهابرنامه

 38ند.ينمامي عمل يگريز ديده و در باطن به چركتظاهر  يدر ظاهر به مسائل

ها فرقهردگان كرند. سريگمي در رأ  قرار يانتصاببه صورت خود يافرادها، در اغلب فرقه
 ـنـد. ا ااز آن محـروم ديگـران  ه ك ـدارنـد  اي ژهي ـعلـل و انـد،  يمدع محـور و  ن افـراد، خود ي

دارنـد. اغلـب   تمايـل  دانشان يو تسلط بر امورات مر يينمابه قدرت يليند و خاطلبقدرت
 ـفر شده ومسخ دانِيمر يبعضبه وسيلة ردگان كسر  يتيدستانشـان، شخص ـ خـورده و هـل  بي

 يآنهـا بـرا   شـوند. مـي وصـف  رون از فرقه يفرقه و ب ين اعضايفرد در بخاا و منحصربه
 ـننـد  كمـي  درستخويش  يبرا يخاا جلوه دادن خودشان و جذا افراد، ظواهر خاص ا ي

له خـود را از  ين وس ـي ـرند تـا بـه ا  يگي ميخاصهاي خاا سخن گفته و ژستاي گونهبه 
 91.جلوه دهند زيمتماگران يد

 ـپ يعاه پس از ادّكن است ي، فرقة فالون دافا در  ييهاين رهبرينمونة بارز  ن ، يامبري
 ـا پناهنده شـد و بـا حما  يكمرابه  م 0333شد و در سال  ييخدا يعمدّ شـور بـه   كن ي ـت اي

شور كشصت شتر از يون نفرند، در بيليم 011ش از يش، بخوي يه به ادعاكروانش يت پيهدا

هـاي  اهش شـاخص كن، ينة ظهور فرقة فالون دافا در  يپرداخت. زمـ   رانياز جمله اـ   ايدن

 ـ اي ت در جامعـه ياز به معنوين يفطر ۀزيغر و ينار خ  معنوكدر  يرفاه اجتماع ش از يبـا ب

شـدن  پذيرفتـه  يمناسب برا يه بستركاست  يستيمونك ياورها  بي هار دهه سابقه در ترو
 يرده اسـت تـا رهبـران آنهـا بـا ابـداع مـذاهب       كنوظهور مانند فالون دافا را فراهل ي يهافرقه
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آنها بـه توسـل و    يعياز طبين ييِگوو پاسخ ياجتماع ياز تنگناها نجات مردم يد، مدعيجد

 90.باشند ييماورا يروهاياز ن يخواهكمك

 فرقه يك ةت به مثابيبهائهاي يژگيو. 1
هـاي گـروه   از فرقهت يبهائ ،ت آنيحقانهاي سنجه از فرقه وها ذكر شده تعريفبا توجه به 

ن، نخسـت  آنـا  ةيروان اوليرهبران و پكه كننده است؛  رادوم، يعني باطل، انحرافي و گمراه

 ياسـتم  خاسـتگاه ، فرقـه و اين  ردندكي ميزندگ ياستمهاي نيمسلمان بودند و در سرزم

ار ك ـاز استم، اصول و فروع مـورد اتفـاق مسـلمانان را ان    يياز جدات، پس يبهائ ةفرق. دارد

( از زمرۀ مسـلمانان خـارج شـدند و    ييخدا ذا خود )امامت، نبوت وك يرده و با ادعاهاك

 يماسـت هاي نيگانگان در سرزميو تحق  مقاصد شوم ب ينكافجاد اختتف، تفرقهيدرصدد ا

ن يـي را آي ـزد؛ شمرننمي ياستمهاي را جزء فرقهها ييبهان اسا  مسلمانان، يبرآمدند. بر ا

گـذارانش بـا   يك آيين ساختگي است و فقط به دليل خاسـتگاه و سـابقة تـاريخي بنيـان    ت، بهائي

سـاز بشـري،    يزي جز يـك آيـين دسـت   تش، ولي به دليل ماهي؛ كنداستم ارتباط پيدا مي

انـد، نيسـت و   هزاران مكتب و مسلكي كه در طول تاريخ به وجـود آمـده   همچون صدها و

از طرف علماي  گيرند ون قرار ميانيستند، در رديف مشركيكتاپرست داران آن،  ون طرف

شـدن  اربـراي آشك  انـد. تكفيـر شـده   ه و گمـراه شـناخته و  ضالّ ةاستم )تسنن و تشيع( فرق

بـه اجمـال    تناقضـات  ايـن تضـادها و   د نمونه ازبه  نن فرقه در استم، اينداشتن حقانيت 

 شود:اشاره مي

 ديار توحكان
 ـالوه يه با ادعاهاكبلنشده، د كيأت اشاره ود، يتوحبه نه تنها ت، ين بهائييآ در ت رهبـران و  ي

در لـوح   محمـد عليدسـي ؛ بـراي نمونـه،   گرفتار شده اسـت  كبه شر ،ن فرقهيگذاران اانيبن

 ـقبل نب يعل يعني« نونتهكي ل ذات الله ويقبل نب يان عل»است: گفته  5 ةن، صفحيالدليكه ل ي

ميـرزا   92.نـه اوسـت  ك ( ذات خـدا و 32محمـد هـل    اسـت و  32ل ينبه به حساا ابجد، ك)
جماعـت  اي دي ـگـوش فـرا ده  »ند: كمي ادعا اقدستاا كبه صراحت در ز، ينبها  حسينعلي

 متكبر و نا وجز من توا ييست خداينه كدهد مي اميشما از زندان بزرگ، پ يه خداكان يبهائ

 99«.خودپسند
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 دينبوت جد
ه ك ـكوشـيد  مـي  حسـينعلي بهـاء  رزاميرش نبـوت  يپـذ  يبـرا  يسـاز نهيزم جهت ان درييبها

از پـس  خداونـد متعـال،    ۀه بـه اراد ك ـشـمرند  امبران خداوند يپ ةرا از جمل محمد بااعلي

ه ك ـانـد  يان مـدع ييرد. بهاكد دعوت يجد ينياهل عالل را به د وشد مبعوث  رمكرسول ا

دهنـده بـه ظهـور    بشـارت  ،تاا؛ دومكصاحب  مستقل و يامبريپ: اول، دو مقام داشتباا، 

الغاء شد، عت استم يشرگونه با ظهور باا و بها، ني. بدحسينعلياميرزبه نام گر، يد يامبريپ
متنـاقض   يادعاهـا  91.آمـده اسـت  پديـد  بهائيـت   د بـه نـام  يجد ينييمستقل و آ يعتيو شر

، (يظهره الله ـيمن  ت ويت، نبوت، الوهيت، مهدوي)باب ميرزاحسينعلي بهاو  محمد بااعلي

ت، وجـود اشـتباهات   ي ـعقتن بـا منطـ  و   يناسازگاها، آموزه يتعارضات درون تناقضات و

 ـاثبات پ يبراپذيرفتني اي معجزهنداشتن ها، نامه الواح وها، تااكمتعدد در   ي، نـاتوان يامبري

بـه  نامه نوشتن توبه ادعاها ودرپي پيب يذكتسرانجام  به علما در مناظرات و ييگودر پاسخ
رۀ يس ـ ه بـا منطـ  و  ك ـ؛  رااسـت  يين ادعـا يار بر بطتن  نكآش يليدل يباا، همگوسيلة 

 95.امل استك يدر ناسازگار، يان الهياصول اد امبران ويپ

 امتيار قكان
و  محمــد بــااعلــينگــاه  اســت، از يديــتوح انيــل اداصــول مســلّ از يكــيه كــامــت يق

 ـيبها 96دروغ پنداشته شده اسـت.  ، موهوم وميرزاحسينعلي بهاء متفـاوت از   يريان بـا تفس ـ ي
 ،رين تفس ـيا ن ادعا ويپا شده است. ا امت بريق، حسينعلي بهاءرزاميامت، معتقدند با ظهور يق

بطـتن آن  ، يتوجه كبا انده كاست  يمنطق و ينيدپشتوانة بدون  اد ويبنيب آنقدر سست و

 97شود.مي اركآش

جـامع و مـانع    ف نسـبتاً ي ـر شـد و تعر ك ـفرقـه ذ  يـك  يه براكهايي يژگيبا توجه به و

 ـبهائهـاي  يژگياز فرقه، در ادامه به و مارگارت تالر سينگر رهبـر  داشـتن  نـة  يت در سـه زم ي
نتـرل ذهـن(   ك) يسـاز قدرت و استفاده از برنامـة مجـاا   يامه، ساختار هرمكمستبد و خود

 ر.يا خياست منطب  ت يبر بهائها، يژگين ويه اكشود تا مشخص شود مي پرداخته

 امهكدارا بودن رهبر مستبد و خود. الف

 يه با سوء استفاده از جهل مـردم عـام  كبودند  كريباهوش و ز يت، افراديبهائ ةيرهبران اول

 ـ امتًك ـرا  ت(يالوه ت ويت، نبوت، ربوبيت، مهدويذا خود )بابك ي، ادعاهايمّو اُ ه و موجّ
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ش را بـا  يبـودن خـو   يافتنينس و دستيروان، تقديپ   جلوه داده و با فاصله گرفتن ازمقدّ

 اند.ردهكر يپذهي، توجيكراتكدموريمات غيگرفتن تصم

از اخبار و اسـرار پنهـان    يب و آگاهي، ارتباط با جهان غيرجال و رهبران آسمان يژگيو

 ـ يكـي ه عمتً كدارد ت يتا آنجا اهم ينينش دياست و در ب يهست ل صـدق گفتـار و   از عتي

 يوح ـراه بـا خـدا از   كننـد  ادعا ميه كشود ميتلقيّ  يسانكن و مرام ييت آيحقانهاي نشانه
را  ياله يانتيس ديسأآسمان و ت از يافت وحيدر يه ادعاك زيت ني. رهبران بهائارتباط دارند

نـده  يحـوادث آ  ييشـگو يپتوانـايي  و نـد  آگاه ينهان هستاخبار و اسرار از  انديدارند، مدع

ر يدا ياديزهاي وعدهبه ديگران ش، يآثار و الواح خويي جا. آنها در جابهرا دارندخ بشر يتار

از  يطـولان  يه امروزه پس از گذشت مـدت زمـان  كاند ن خود در جهان دادهييبر گسترش آ

 رد.ك يسقل آنها داور توان دربارۀ صحت وي ميبه خوبها، طرح آن وعده
 .0بـود:   يمدع محمد بااعليدسين است: ي ن هاييشگويو پها ن وعدهياز اهايي نمونه

به باا ها ييع اروپايجم يبه زود. 2نند؛ كمي ت افتخاريبزرگ استم، به باب يعلما يبه زود

 آورند.مي مانيا

 گفت:مينيز،  حسينعلي بهاء
 شوند؛مي ت جمعيبهائپر ل ر يجهان، زهاي ملتهمة  يبه زود. 0

 نند؛كمي ت استقباليعه از بهائيش يعلما يبه زود. 2

 .شودميمسلط جهان  ت بريباب يبه زود. 9

 گفت:مي نيچنهمالبها( )عبد عبا  افندي
 ند؛كمي ريت جهان را تسخيبهائ يبه زود. 0
 ت خواهد شد؛يمهد نفوذ بهائ يران به زوديا. 2
 شود؛مي قبلة آفاق يمازندران( به زودزادگاه بهاء )نور . 9
 افت؛يستل استقرار خواهد يدر قرن ب يصل، عموم. 1
 ند؛كنمي تكاول شر يا در جنگ جهانيكمر. ا5
 ان خواهد ربود؛يسبقت از جهان ي، گوير امور معنوا ديكمر. ا6
 98.ر استيناپذستك، شيتزار يامرراتور. 7
سـرخورده   و يآنهـا را منـزو   ه،ير از روسباخفتست كه دو شكران در دورۀ قاجار يمردم ا

قسـط و عـدل    يبرقرار يگستر، در آرزوظهور امام عدلهاي شهيرده بود و با توجه به اندك
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، موضوع خاا بودن و قداسـت را در اذهـان   محمدسيدعليمانند  يمدع يكبودند، ظهور 

 كـي ريز يژگيعتوه بر و، ين برهة حساسين ادعا در  نيان ايب 93رد.كي ميران تداعيمردم ا

 نزد مردم آن روزگار است. ي  وتقدّ ياي، گومحمدعليدسي

شـدن  پذيرفتـه  يگر آنها بـرا يد ياز شگردهات، يه و بهائيدن به رهبران بابيقداست بخش

ه ك ـ را يقمـر  0261سـال   يالاول يجمادان، شب جمعه، پنجل يان و بهائينزد مردم بود. باب
خ يخ خود )تاريتار أو آن را مبد 11يشب مبعث نقطة اولآشكار كرد، ش را يخو يادعاباا، 

البهاء( )عبـد  ميرزا عبـا  ه كن است يگر آن شب، ايشرافت و قداست د اند.داده ع( قراريبد

 10.ز در آن شب متولد شده استين

 پيشينا رهبر يخود  يبرا ن فرقهيا ةيه رهبران اولك هبانآ  من مقدّيو عناوها يتراشلقب

. در شـود مـي ن يين راستا تبيدر همـ به فرد جلوه دهند  ش را منحصريتا خواند ـ  ردهكابداع 
مـورد  و شده ادين القاا يبا ا محمد بااعليدسيت( يبهائ يخ رسمي)تار مطالع الانوارتاا ك

ر ك ـ، ذي، حضرت اعل ـيان، طلعت اعلي، نقطة بياست: باا الله، نقطة اولقرار گرفته ش يستا

ان و حضرت ي، حضرت قائل، محبوا عالمير، حضرت موعود مهدكالاعظل، حضرت ذالله 

اد شده است: حضرت بهـاء  ير يز با القاا زين حسينعلي بهاءتاا، از كدر همان  12.يراّ اعل
ه، حضـرت مقصـود، مـن    ك، حضرت محبوا، جمال مبارينين موعود، جمال حسيالله، حس

 19.يالله و جمال اقد  الههظهري
بـاا   يبـرا « ، موعوديرا الجنود و مس»هاي لقبتأييد  البهاء( ضمن)عبد افنديعبا  
مشهور شده است:  ين القابيان به  نيتب بهائكز در ين، خود نيشيامبران پيبه عنوان پو بهاء، 

 ـن شوقي افنـدي  11«الله الاعظل و ابن الله.ثاق، سرّيز مك، مريالورَ يغصن الله الاعظل، مول» ز ي
ز ي ـند و خود نكمي بارانرا القاا محمدسيدعلي، البهاءعبدو  بهاءخود از زبان هاي در نوشته
عبـا   و « جمال قدَِم جل اسـمه الاعظـل  »را  بهاء ات از آنها سخن گفته و مثتًين ادبيبا هم
 خواند.مي «اته الفداءيالبهاء روح الوجود لِعناحضرت عبد»را  افندي

گـر آنهـا در   يد ۀوي، ش ـينردن رهبران از علل لدّكو برخوردار منحصر به فرد جلوه دادن 
 ـخـود را اُ ، حسـينعلي بهـاء  رزاميو هل  باامحمدعليت فرقه است. هل يرهبر يارتقا و  يمّ
 15.دانستندي ميسينوو تند يسينورامت در خوشك صاحب معجزه و نخوانده ودر 

 يبـرا  بهـاء حسـينعلي  رزاميه ك ـشـود  مـي  انين ماجرا نماياز از، ياوت آنها نكهوش و ذ
 ـتوبات باا در دستر  بابكد تا آنچه از آثار و ميوشكش، يد خويجد يادعا يسازنهيزم ان ي
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ه ي ـن بـود عل ك ـمم يه روزكرا  ياسناد ةيلّكوه توانست ين شيو با ا 16دكن يآورجمعرا  بود

او،  كد تـا بـه سـب   يوش ـكگاه با مراجعـه بـه آثـار بـاا،     ار رود، به  نگ آورد. آنكبه  يو

 ند.ك يسينوهيآ

بـه قـدرت مطلـ ،     يابيان رهبران فرقه، جهت دسـت يم يطولانهاي درگيرياختتفات و 

 ـبهائ ةي ـرهبـران اول هـاي  يژگ ـياز و يارك ـبيو فر ياركو تظاهر، دغل ياركاير ت اسـت.  ي
ايـن   يايه آگاه شده و مسلمان شدند، گوك تيبزرگ بهائ هاي مبلغانااتك آن درهاي نمونه

 مطلب است.

انتخابات،  حال حاضر با اما در؛ اندبوده يانتصابت، خوديبهائ ةيه سران اولكاست گفتني 

 تي ـن رهبـر بهائ يسـوم آنكـه   رد: اوليگمي وه به دو علت صورتين شيا. شوندمي دهيبرگز

 ـبهائ يشـود و بـه نـوع   وي ن يه جانش ـك ـنداشـت   يفرزنـد  (شوقي افندي) ت بـا بحـران   ي
بـودن و   ياز اتهـام انتصـاب   ييرها ين انتخابات براياآنكه  ؛ دومبودشده رو روبهت يمشروع

 ـبـه و ــ   يار عمـوم كب افيت، با قصد انحراف و فريبودن بهائ يكراتكدموريغ  يژه اعضـا ي

 17.رديگمي صورتـ شده آن اغفال

 ساختار هرمي قدرتب. 

 ؛وجود داشـت  گوناگونهاي شكلبه  اعضا قدرت رهبران بر ابتداي ظهور بهائيت، اعمال از
 دوام وباعـث  منسـجل   يتتكيتش ـ نظـام و (، تين رهبر بهائيسوم) شوقي افندي ۀاما از دور

ل كيبـر تش ـ  يمبن ـ حسـينعلي بهـاء  رزاميل ياز تعـال گيري با بهره شوقيت شد. يگسترش بهائ
 ـبهائ يجـار  امور ن ويوضع قوانبراي العدل الاعظل، تيب  ـبـه تقل  18اني بـه   هـا ييد از اروپـا ي

 ـ  يحزب تتكيت صورت تشيبهائ  ـ و يداد و محافل منتخـب محلّ  يفـا يشـهر ح  را در يملّ
هاي تكشر يا حتي يآنها را به عنوان محافل مذهبشورها، ك يدر برخ آورد وپديد ل ياسرائ
 13.ندكت اقدام يغ بهائيبه تبل يتا به صورت قانونكرد ثبت  يتجارت
ع در امور يتشر است وبهايي  يالمللنيجامعة ب يو ادار يالعدل، مسئول امور روحانتيب
 ـ  ياعضابه وسيلة همة ه نفر بار، نُيكدهد. هر پن  سال مي را انجام ير عباديغ  يمحافـل ملّ
 ـبگيـري  لين مرجـع تصـم  يشـوند و بـالاتر  مـي  ان جهان انتخاايبهائ  ـالتبلالعـدل، دار تي غ ي
كنند. هر كشـور، يـك   انجام وظيفه مي نظر دارالتبليغ زيرگر، دي ياست و واحدها يالمللنيب

محفـل شهرسـتان، محفـل بخـش و     محفل ملي و هر استان، يك محفل استاني و در ادامـه،  
 51د.دارنلُجنه )گروه( ها،  هل از اين محفلهريك  گيرد ومي محفل ده قرار
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مراتبي و منظل، تمام اطتعات را از پايين به رأ  وجود  نين تشكيتت منسجلِ سلسله

حتـي در يـك   ـ    نقـاط عـالل  دورتـرين  انده و تصميمات رهبران را سريع و صري، بـه  رس

ي، بـر بهائيـان آن كشـور واجـب     از دستورات محفل ملّپيروي منتقل خواهد كرد. ـ   روستا

 ،فـان بـه اشـدّ وجـه    اي را در پـي دارد و متخلّ هاي گستردهف از آن، محروميتاست و تخلّ

 50شوند.مجازات مي
هاي تشكيتت بهائيت بـه خـوبي متحظـه    ه طور جدي و در كلية لايهساختار قدرت ب

. گذرد، بررسد، ح  ندارد از آنچه درون تشكيتت مييك از اعضاكه هيچبه طوري شود؛مي

هيچ جايي در بهائيت ندارد. بدين منظـور تمـام    52،)عبدالبها(، لِل و بِل عبا  افنديبه گفتة 

هـاي آموزشـي،   وند و تمـام وقـت آنهـا در كـت     ش ـدرگير كارهاي تشـكيتتي مـي   اعضا

انديشـيدن  در اين صورت قـدرت   59شودهاي نوزده روزه و غيره پر ميها، ضيافتمأموريت
 شود.گرفته مياز آنها اعمال و اهداف تشكيتت و مسائل بهائيت، دربارۀ 

بـه  داشته باشـد، بـا اقـداماتي گشـتاپوگونه     كردن كه عضوي، شهامت پرسشدر صورتي

 ـ( ماننـد حفاظـت اطتعـات   ) معارف و لُجنة صيانت ةمؤسسوسيلة  شـود. ايـن   رو مـي هروب

 51كند.كنترل ميبه طور دقي  ل را سيستل اطتعاتي، روابط و اعضاي جديد و قدي

كه ادامة زندگي برايش شود؛ به طوريميكه عضوي مخالفت ورزد، مجازات در صورتي

طـرد روحـاني. در   ارد: يكي طرد اداري و ديگـري،  حله ددو مر ،ممكن نيست. اين مجازات

شـود و در  هاي آن كنـار گذاشـته مـي   طرد اداري، فرد خاطي از تشكيتت بهائيت و فعاليت

 ةاز جامع ـ شـده شود. در اين حالـت، فـرد طرد  طرد روحاني ميصورت نوع و شدّت خطا، 

 (ر و فرزنـد و همسـرِ  مـاد )مثل پدر، ترين افراد شود و حتي نزديكبهائيت كنار گذاشته مي

طرد روحاني يكي از بهائيان به نـام  نمونة آن،  55گو و ارتباط با او را ندارند.وح  گفتوي، 

ريـزي  ، به جرم سفر به اسرائيل، بدون اجازه و برنامـه شوقي افندي، به دستور صادق آشچي

 56تشكيتت است.

از اي ه عـده ك ـاسـت  آورده داده،  ه انجـام ك ـاي شده در مصاحبهان مسلمانياز بهائ يكي

 ؛را ندارنـد  ابراز آنجرئت  يولت ندارند؛ يبه بهائ يچ اعتقاديند و هاان، در دل مسلمانيبهائ

ه از ك ـترسند مي وحشت دارند و ين طرد روحانيت و مجازات سنگيتت بهائكيرا از تشيز

 57ود.ن شكشان نامميبرا يش طرد شده و ادامة زندگيل خويطرف افراد خانواده و فام
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 استفاده از تكنيك كنترل ذهن. ج

ترين و شاخص دارا بودن تكنيك كنترل ذهن را ويژگيِ سينگردر تعريف فرقه، بيان شد كه 

داند. بهائيت از ابتداي تأسيس، به امر تبليغات، اهميت زيـادي  ترين ويژگي هر فرقه ميمهل

شـناختي و بـا   روان ، ايـن تبليغـات بـر اسـا  اصـول     شوقي افنـدي داده است. از زمان مي

بـا  و امـروزه نيـز،    58همـراه بـوده  ( سـاله همچون نقشة ده) هاي دقي  تشكيتتيريزيبرنامه

 شود.، انجام ميطراحي تبليغاتي به اسل طرح روحي

،  ند سال پيش طراحي و روحي ارباايكي از بهائيان مهاجر ايراني به نام  يطرح روح

العدل رسيد و براي اجرا در كل ا به تصويب بيتپس از بررسي و اجراي آزمايشي در كلمبي

تـرين هـدف آن،   مهـل يي ابـتغ گرديـد.   به تمام محافل بهاشد و جهان، يك راهنماي عمل 

 حـدود يكصـد مؤسسـة    53يـان اسـت.  يايجاد بسترهاي لازم بـراي افـزايش آمـار تعـداد بها    

هـاي  و نقشـه سـاله  هـاي پـن   هايي تحت عنـوان نقشـه  بنديده و زمانشاحداث  ،آموزشي

نـام دارد و   «دخول افواج مقبلين»ساله،  هارساله، طراحي شده است. شعار اصلي نقشة پن 

استراتژي خاموش و اي به نام استراتژي ويژهـ به ويژه خاورميانه  ـ   براي كشورهاي استمي

 61.بندي بيشتري در نظر گرفته استپنهان، با زمان

شود و جذا افراد به بهائيـت بـا امـور    آغاز ميسالگي شانزده طرح روحي در ايران از 

ــام  ــه و ع ــاي خيري ــاران در  ظاهرالصــتحي همچــون كاره ــادت از بيم ــر عي ــه، نظي المنفع

هاي محل و معابر كوهستاني، مراجعه به آسايشـگاه سـالمندان و   ها، نظافت پاركبيمارستان

ان مدرسـه، مهـاجران   برداري از دوسـتان دور شود. بهرهمي... انجام كمك به سالخوردگان و

و هنري، رفت و  هاي آشرزيهاي مستمند و ايجاد كت فقير افغاني، كمك مالي به خانواده

اي بـراي ايجـاد   شود، وسيلهسراها برگزار ميها و سمينارهايي كه در فرهنگآمد به كتابخانه

 60.استارتباط مخفي و سرس تبليغ بهائيت 

جذا افرادي اسـت كـه   اصلي تبليغات بهائيت، هدف »شده، ي مسلمانيبه گفتة يك بها

تدين نداشته و بـه مسـائل   يا اينكه  ند؛ااز استم آگاهي ندارند يا مورد تبليغ سوء قرار گرفته

اي كه هر كس به دين خود دارد را نداشـته باشـند. يـك    عتقهنباشند. در كل، د مقيّمذهبي 

شـوند، يـا   دار ميشكيتت شوند، پولكنند اگر وارد اين تعده هل كساني هستند كه فكر مي

هـاي  براي اينكه حـرف  گويندخواهد حجاا نداشته باشند. آنها ميهايي كه دلشان ميخانل
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 پيشينبه اين ترتيب، فرد ذهن خود را از مطالب  62«.بايد تعصب را كنار بزنيما را بشنوي، 

 شود.ين آنها مياصول و اعتقادات بهائيت، به تدري  جايگز ها،كند و حرفپاك مي

برنامه دارد. با  ييهر فرد بها يها تا پايان عمر، برااز دورۀ كودكي، در مهدكودك بهائيت

 دادن هـاي نـوزده روزه، انجـام   هـاي عقيـدتي، موسـيقي، تفريحـي، ضـيافت     تشكيل كت 

گيرد و هاي ديگر، كنترل زمان صورت ميهاي تبليغي، مراسل دعا و بسياري برنامهمأموريت

شـده بـه او و   ها موجب عدم تفكر فرد به مسائل شخصي خود، عقايـد القـاء  ن مشغوليتاي
 69.شودحتي انديشيدن به دوستان و خانوادۀ خويش مي

ش بـه اسـتم، خـاطرات    يگـرا  ت وي ـجستن از بهائ يه پس از آگاه و تبركبهايي  يفرد

ه به كهايي برنامهان شدم، يبهائ كودكه[ معلل مهد ك يزمان»]د: يگومي ،ردهكان يش را بيخو

 آنهـا بـود و مـن    يمغـز  يشـو وشسـت  يامتً در راستاكاموزم، يبها دادند تا به بچهمي من

ردنـد و مغـز   كمـي  نيان را به استم و مسلمانان بدبكودك، يسالگسه ه  گونه از كدم يدمي
ردند و  گونـه  كمي بود، پر البهاءعبده ارمغان بهاء و ك يآنها را با خرافات و اوهام كو ك

 ـ، آنان را از خـارج شـدن از بهائ  ييهاان داستانيو بها با آوردن مثال ترسـاندند و بـا   مـي  تي

انداختنـد  مي بهاءبه جز راه  يان از انتخاا راهكودكه در دل ك ين تر  و وحشي]وجود[ ا

اسـا   يه آنان از طرد شدن و اخراج شدن از خانه و خانواده داشتند، شعار بك يو با وحشت
 61«.دادندمي قت را سريحق يتحر

كنـد  نظر خود را انتخاا مـي وارد، دوستان جديد موردتشكيتت بهائيت براي عضو تازه
برسـد. فـرد   كمتـرين حـد   تمام روابط موازي فرد با ديگران قطع شود و يا بـه  كوشد ميو 

نسـان ذاتـاً   شـود. ا نگـه داشـته مـي    آنچه در تشكيتت در جريان است، ناآگاهاز شده جذا
زيـرا بـه   دشوار است كه مورد غضب واقع شوند؛ بسيار رو، براي اعضا، ؛ از اينخداجوست

آنها القا شده كه ترك تشكيتت، مساوي با ترك خداست. سيستل تنبيـه و مجـازات )طـرد    
درون تشكيتت اسـت و پنهـان مانـدن    ، اداري و روحاني(، حربة مناسبي براي كنترل اعضا

كـه بـا انتشـار    بـه طـوري  ؛ امري ضروري استـ  براي جوانان و نوجوانانويژه به ـ   حقاي 
گونه كه هسـت، تشـكيتت بهائيـت    ، تحت عنوان بهائيت آن0986شهريور  6در  اياممجلة 
 65هاي همان ماه مطرح شد.اي را براي عدم مطالعه آن صادر كرد كه در ضيافتاطتعيه
غ و جـذا  يالمنفعه، به تبلو امور عام يتصاداقهاي تيت در پوشش فعاليتت بهائكيتش

ت يبردن به ماه يپس از پ، يوۀ رانيمت آاكارمندان شركاز  يكيند. كمي د اقداميافراد جد
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 ـابهـايي   رانيزده اسـت. مـد   ي، دست به افشاگركردن از استعفاپس ت، كن شريا ياصل ن ي

 ـهـاي   ون دعوت به مراسل، بذل و بخشش يبا امورت، كشر ل ين وسـا يتـأم  حسـاا، يب

 ـماهـه، هد  ندهـاي  نامتعارف، پاداش ي، حقوق بالايو تجملّ يرفاه بهـا بـه   گـران هـاي  هي

ت را كارمندان شـر كو امثال آنها،  يحيتفرهاي ب دادن مسافرتي، ترتگوناگونهاي مناسبت

 غي ـت را تبلي ـو اعتقـادات بهائ هـا  شـه ي  انديرده و بـه تـدر  ك ـجذا اختق و رفتار خـود  
 ـتوز ين نداشتتند، از آنها بـرا يدر د يد و بند  ندانيه قك يس از جذا افرادردند. پكمي ع ي

 66ردند.كمي شور استفادهكگوناگون در نقاط  يغيتبلهاي جزوه

ر دارد و براي تشكيتت بهائيت، در اولويت قرابه وسيلة داري اعضا تبليغ، جذا و نگه

 كند.شناسي استفاده مياز هر نوع تكنيك و اصل روانگسترش امور تبليغي، 

 گيرينتيجه
؛ ل گرفته استكشاي عده يطانيش و ياثر خواست نفسان نبوده و بر ياله و يآسمانت، يبهائ

د، نبـوت و معـاد( در   ي)توح يان الهياد كز با اصول مشتريآنها ن يد و باورهايعقا رو،از اين

ه كاد است يز يدتيمسائل عق وبهايي  در متون ين تناقضات به حديتناقض است. ا تضاد و

ة سـال در صدانـد  اغتط فراوان، مجبـور شـده   ن تناقضات ويا فرار از ين فرقه برايرهبران ا

دسـتر    ا آنها را دور ازيكرده ، ير داده، تصحييفرقة خود را تغ ي ند بار منابع مذهبر، ياخ
 يحتـ ت يبهائ يصلاز منابع ا يو مطالعة برخ يه دسترسكتا آنجا  ؛ش قرار دهنديروان خويپ

 ممنوع است.ـ روان آن يپ يبرا
ويژگـي ذكـر شـده بـه     سه ـ به ويژه  هاي آنبا توجه به مفهوم و تعريف فرقه و ويژگي

و مـآا، رياكـار   گـر، مقـد   با هوش، زيـرك، مغلطـه  ـ رهبران اولية بهائيت؛   سينگروسيلة 

لـوح  افراد سـاده شدند موف  ، بيگانگانرغل حمايت به ها و نيز مستبد بودند و با اين ويژگي
ت، رهبران يبهائ ةاولي انتصابيِرا پيش برند. پس از رهبران خود و اهداف خودداده فريب را 

عملكـرد  همچنـان  ولـي  شوند؛ با انتخابات برگزيده ميبعدي به قصد فريب افكار عمومي، 

 اي مدرن، همسو با رهبران اوليه است.آنان با شيوه

بهائيت را بر اعضاي خود، تـا   العدل الاعظل، سلطة رهبرانيتوجود تشكيتت منسجل ب
ترين روستاهاي جهان ممكن ساخته است. وجود سـاختار هرمـي قـدرت، انتقـال     افتادهدور

گيـري رهبـران و اعمـال    تصـميل نتيجـه،  سريع اطتعات را از قاعدۀ هرم به رأ  آن و در 
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رنـد   را نداوو  ونپرسش ح  ، ايك از اعضده است و هيچآسان كرقدرت مطلقة آنان را 

بـا   شـود و اگـر امتنـاع ورزد،   مـي رو روبـه با لُجنة اطتعاتي صـيانت  و در صورت پرسش، 

 خواهد شد.مجازات  سيستل تنبيهي طرد اداري و طرد روحاني،

گيري تشكيتت بهائيت از تكنيك رواني كنترل ذهن، عضوگيري اعضاي جديـد را  بهره

ا به صورت غيرمحسو ، ممكن ساخته است. اهميت تبليغات براي با فريب و كنترل آنها ر
هايي  ون طرح روحي، جهت افزايش تعداد آنهـا در  طراحي و اجراي برنامهباعث بهائيان، 

داشـتن اهـداف و افكـار اصـلي     جهان شده است. در اين شيوۀ تبليغـي، ضـمن پنهـان نگـه    

پرداختـه و بـا   ـ جوانان  به ويژه  ـ  افرادتشكيتت، با توسل به امور ظاهرالصتح، به جذا 

كنند و در انجام ايـن مراحـل،   ، اعتقادات بهائيت را جايگزين آن ميپيشينپاك كردن افكار 

 سازند.خويش را عملي ميهاي تت، نيبا بمباران محبّ
، به سبب انحراف بهائيت از اصول تقليد كه علماي استم و مراجع عظامة نهايي ايننتيج

هاي يك فرقه، از جمله داشتن دانند و ويژگيرا يك فرقة ضالّه ميآن ل استم، و فروع مسلّ

رهبران مستبد و خودكامه، ساختار هرمي قدرت و استفاده از تكنيك كنترل ذهن، بر بهائيت 

 قابل انطباق است.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



61   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

  ______________________________________ هانوشتپي

 .996-916، ا فرق و مذاهب كتميگلرايگاني، رباني. علي 0

 .88-30، فرهنگ فرق استميمشكور، محمدجواد  .2

 .015-016، ا بهائيت در ايرانزاهد زاهداني، . سعيد 9

 .65-79، ا نايي با فرق و مذاه  اسلاميآش برنجكار،. رضا 1

 .022، ا 2ج ، ترجمة نصرالله مودت، «بديع 010نوروز »قرن بديع ، شوقي افندي. 5

تـاا  كف يد و تـال ي ـعت جديشـر  يه باا، بعد از ادعـا كاست  يند، عنوانك يار مكه خدا او را آشك يسك يعني. 6

 رد.كرد و زمان ظهورش را دو هزار سال بعد وعده كان انتخاا يموعود ب يان، برايب

 .919-951همان، ا رباني گلرايگاني، . علي 7

 .036ا ، ، همانزاهد زاهداني. سعيد 8

 .051. همان، ا 3

 .799، ا 1 ج، ، دانشنامة جهان اسلام«بهائيت»صدري، . محمود 01

00. knight hood 

 .917همان، ا رباني گلرايگاني، علي  .02

 .918، ا همان .09

 .01-06، ا خاطرات صبحي درباره بهائيگريمهتدي صبحي،  فضل الله .01

 .223-299، ا انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي ربانيرائين، اسماعيل  .05

 .همان. 06

07. sect 

 .751، ا فرهنگ فارسيمعين، . محمد 08

 .5903، ا فرهنگ بزرگ سخنانوري، . حسن 03

 .02، ا هاي شيعي در عصر امامانتشيع و پيدايش فرقهخاستگاه نوري،  آقا علي .21

 .182ا ، فرهنگ علوم سياسيراد، افشاريمينو بخشي، و آقا علي  .20

22. http://www.cultwatch.com 

 .061،059، 15همان، ا مشكور،  محمد جواد .29

 .071همان، ا محمدي،  رضايعل .21

 .0986 اسفند، مة جام جميراهه ضمژ كژه نامة يو، «كنندها  گونه عمل ميفرقه» .25

26. http://www.shahrvandemroz.blogfa.com/post-609.aspx 

 .911، ا فرترجمه مرتضي ثاقب، ديباچه اي بر جامعه شناسي استفن ه، لركاستفن مور و سين .27

 911-910، همان .28

 .93ا هاي منحرف نوپديد، نامه فرقهسراب، ويژه، «ياهيپله پله تا س»سبحاني،  صال، .23

 .11همان، ا  .91
 



  69 بودن بهائيتچرايي فرقه

 

                                                                                                          
 57-56، ا ديهاي منحرف نوپدژه نامة فرقهيسراب، و ،«ا پناهنده شديكه به آمرك ييخدا»، ياحمد تايآناه. 90

 .039، ا جريان شناسي بهائيتمحمدي، . عليرضا 92

 .77، ا اقدسنوري، . حسينعلي 99

 .036، همان، ا محمدي. عليرضا 91

 صفحات مختلف.، بهائيانمحمدباقر نجفي، . 95

 .96، ا جعفريه جامعةخندق آبادي، . 96

97. www.andisheqom.com 

 .590ـ518، ا 17ـ18ش، تاريخ معاصر ايران، «و كمعهاي ييشگوياد، پيبنيبهاي وعده»وصفت، يكنبي مجت. 98

 .59همان، ا زاهد زاهداني، . سعيد 93

 . از القاا باا است.11

 .58، ا بهاءالله و عصر جديداسلمنت،  ي.ايج. 10

 21و02و 8، ا مطالع الانوار )تلخيص تاريخ نبيل زرندي(، ياشراق خاور ديالحم. عبد12

 .21 و 01همان . 19

 .120، ا گنجينة حدود واحكامي، اشراق خاور ديالحم. عبد11

 .235-912همان، ا زاهد زاهداني، . سعيد 15

 .016ا ، «بديع 111نوروز »قرن بديع ، يافند يشوق. 16

17. http://www.gozashtehalayande.blogfa.com/post-99.aspx 

 .12همان، ا نوري،  ينعليحس. 18
 .10-12ا شوقي افندي، . 13
 .076همان، ا رائين، . اسماعيل 51
، ش رهيافـت انقـلاب اسـلامي   «. بهائيت و سياست و مناسبات آن با دول خارجي»، هشجين و اكّار. زاهد غفاري50
 .51-57، ا 01
 ..  ون و  را52
 .25 – 73ا  ،92، ج ساية شوممهناز رئوفي، . 59
 .077همان، ا محمدي، . عليرضا 51
 .86-87ت(، ص يدر فرقه بهائ ياوشكقت )يحق يدر جستجوروزبهاني بروجردي، . عليرضا 55

 .10، ص توقيعات مباركه ) لوح قرن(، شوقيافندي . 56
 53: 0986ويژه نامة ايام، . 57

پايـان نامـه دكتـراي دانشـگاه     ، «0992-0957هاي دولت پهلوي در قبال اقليت بهائي سياست»، خواه من. ليت 58

 .021ا  تربيت مدر ،

ه ك ـ 2120ش آمار خود در جهان هستند. به عنوان مثال تا سـال  يت العدل موظف به افزايان بنا بر دستور بي. بهائ53

 شوند. يد بهائيران، بايت ايالبهاء( است، ده درصد از جمع )عبد ين سالگرد در گذشت عبا  افنديصدميك
 



61   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

                                                                                                          
 .8. ا 22/6/0985، روزنامه كيهان، «ماهيت و اهداف طرح روحي» .61

 همان .60

 .059-051همان، ا محمدي، عليرضا  62

69. http://www.gozashtehalayande.blogfa.com/post-99.aspx 

 .53، ا 0986 شهريور، ضميمه جام جل، اميژه نامه ايو، «ه هستكت؛ آنگونه يبهائ. »61

 .همان. 65

66. http://www.gozashtehalayande.blogfa.com/post-99.aspx 



  61 بودن بهائيتچرايي فرقه

 

 منابع
، هاي منحرف نوپديـد، ضـميمة جـام جـم    سراب، ويژه نامة فرقه ،«ا پناهنده شديكه به آمرك ييخدا»، تاي، آناهياحمد

 .57-56ا ، 0988مرداد ماه 

 .0392، انيبهائ ي اه محفل روحان، فايح، بهاءالله و عصر جديد، ي.اياسلمنت، ج

 .0927ي، مطبوعات امر يموسسة مل، تهران، چ سوم، گنجينة حدود واحكام، ديالحمي، عبداشراق خاور

 .تايبي، مطبوعات امر يموسسة مل، تهران، مطالع الانوار )تلخيص تاريخ نبيل زرندي(، ديالحمي، عبداشراق خاور

 تا.نا، بيجا، بييب، لوح قرن(ه )توقيعات مبارك، يشوق، يافند

 تا.، بييمطبوعات امر يمؤسسة مل، تهران، ترجمة نصرالله مودت، «بديع 111نوروز »قرن بديع ، ـــــ

 .0980، تهران، سخن، فرهنگ بزرگ سخن، ، حسنيانور

 .0989،  اپار، تهران، ويرايش ششل، فرهنگ علوم سياسي، افشاري رادمينو آقا بخشي، علي و 

، فرهنـگ اسـتمي  پژوهشـگاه علـوم و   ، قـل ، هاي شيعي در عصر امامانخاستگاه تشيع و پيدايش فرقه ،آقانوري، علي

0985. 

 .0973، طه، قل، آشنايي با فرق و مذاه  اسلامي ،برنجكار، رضا

دار احيـأ  ، بيـروت،  محورالاول مع مؤتمرات مجمع الفقه الاسلامي تقارير عن المؤتمرات الدوليه،محمدعلي، تسخيري، 

 .0982 ميتدي[. 2119قمري ] 0121، التراث العربي

دانشـگاه تربيـت    يتراكپايان نامه د، «0992-0957بهايي  دولت پهلوي در قبال اقليتهاي سياست»، خواه، ليت من

 .سمدر

 .0995، كتابفروشي و  اپخانة پامنار، تهران ،جعفريه جامعة، خندق آبادي، 

 .0986، دفتر نشر معارف، تهران، جامعه شناسي دين ،دانش، جابر

 .0957، نيموسسه رائ، تهران، رباني انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي، لين، اسماعيرائ

 .0989، مركز جهاني علوم استمي، قل، فرق و مذاه  كلامي،رباني گلرايگاني، علي

ت حـوزۀ  يريز مـد ك ـمر، قـل ، چ دوم، در جستجوي حقيقت )كاوشي در فرقه بهائيت(رضا، ي، عليبروجرد يروز بهان

 .0983، ه قليعلم

 .0988، هانكي، تهران، [13جلد مة پنهان، ي]ن، ساية شوم، ، مهنازيرئوف

 .0931، يز اسناد انقتا استمكمر، تهران، چ پنجل، بهائيت در ايران، دي، سعيزاهد زاهدان

ا ، 0988مـرداد  ، ضميمة جام جمد، يمنحرف نوپدهاي ژه نامه فرقهيو سراا،، «ياهيپله پله تا س»، ، صال،يسبحان

19-11. 

 .51-67 ، ا0986، آذرماه، 50ش، ماهنامة معارف«.  را استم؟»، حميدرضا شاكرين،

، 799ا  1؛ ج 06-03ا ، المعـارف اسـتمي  ةبنياد داير، تهران، دانشنامة جهان اسلام«. بهائيت»، صدري، محمود

0975. 



66   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

 ،رهيافت انقـلاب اسـلامي  «. بهائيت و سياست و مناسبات آن با دول خارجي» ،حميد غفاري هشجين، زاهد و اكّار،

 .50-68ا ، بهار، 01 ش، سال پنجل

 .0982، ني، تهران، چ نهل، ترجمة منو هر صبوري، جامعه شناسي ،گيندز، آنتوني

 .0982، دفتر نشر معارف، قل، چ دوم، جريان شناسي بهائيت، 0983، رضاي، عليمحمد

 .0975، آستان قد  رضوي، مشهد، چ سوم، فرهنگ فرق اسلامي، ور، محمد جوادكمش

 .0962، بيركامير ، تهران، فرهنگ فارسي، معين، محمد

 .0976، ققنو ، تهران، فرترجمه مرتضي ثاقب، اي بر جامعه شناسيديباچه استفن ه، لركمور، استفن و سين

 .0911،  اپخانه علميه، تبريز، چ سوم، خاطرات صبحي درباره بهائيگريالله، مهتدي صبحي، فضل

 .0981، مشعر، تهران، بهائيان ،، محمدباقرينجف

 .تانا، بي، بيجايب، اقدس، ينعلي، حسينور

ش  02، سـال  تخصصـي تـاريخ معاصـر ايـران    ، «و ك ـمعهـاي  ييشگوياد، پيبن يبهاي وعده»ي، وصفت، مجبتيكن

 .590-563ا ، 0987، ز و زمستانيي، پا17ـ18

 .0977، انتشاراتي تبيانموسسه فرهنگي ، تهران، يترجمه محسن ثتث، شناسي دينجامعه، لكهميلتون، مل

 .8ا ، 22/6/0985، روزنامه كيهان ،«ماهيت و اهداف طرح روحي»

 .0986 وريشهر، ضميمه جام جم، «ه هستك بهائيت؛ آنگونه، ويژه نامه ايام»

 .0986اسفند، ضميمة جام جم، «نندكمي  گونه عملها فرقه، ژ راههكژه نامة يو»
www.andisheqom.com 

http://www.iran-aawa.com/index.php?option=com 
http://www.iraninterlink.org/files/farsi%20pages%2026cultinformationcentre-html 

http://www.bashgah.net/fa/content/show/34175 

http://www.baharoom.com/15010 html 
http://www.cultwatch.com 

http://zaviyehe-enheraf.persianbloy.ir/page/forger 

http://www.shahrvandemroz.blogfa.com/post-609.aspx 
http://www.gozashtehalayande.blogfa.com/post-99.aspx 

http://www.whatnextiournal.co.uk/pages/Newint/Tedothml 

http://en.wikipedia.org/wiki/sectarianism 
 

http://www.andisheqom.com/
http://www.baharoom.com/15010
http://www.whatnextiournal.co.uk/pages/Newint/Tedothml


 88ـ  25، ص 0931بهار ، دوم، سال دوم، شماره   

Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011 

 

 

 
 

 آواي صلح يا نداي جنگ، پژواكي از عهد جديد
 *محمدرضا برته

كـه  شود ميحيات بشر است و اين اهميت وقتي دوچندان  ةاي مهم در خاطرپديدهجنگ، 

ايـن  . در شـود ساز تقويت يا توقف نبردهاي انسان در طول تاريخ زمينهگيري اديان، موضع

نقشـي بسـزا در تحـولات سياسـي     كليسا،  نشي  اجتماعيِهاي پرفرازوفعاليت ةدامنميان، 

ر متن و تفسير موثـق كليسـايي   است. كليساي باستان، الاهياتي مبتني ب جوامع غربي داشته

قرائـت  ـ بـه ويـژه   رايـ     ة تفسـيرهاي  سكظهور پروتستانتيزم در قرون اخير،  اماداشت؛ 

مبتنـي بـر مـتن كتـ      تفسيرهاي نفوذ  ةو در مقابل بر گستر نق كردهرورا كمـ كاتوليكي  

مسيحي به كتـاب مقـدس   مؤمنان مستقيم  ةساز مراجعنهيزمس افزوده است. همين امر، مقدّ

را در ـ جنـگ    مسئلة از جمله ـ شئون حيات يك مسيحي   ةاي كه هممراجعهشده است؛ 

 گيرد.برمي

 ةسرچشـم ن منبعـي معتبـر، همـاره در فهـم مبـاني مشـروعيت جنـگ،        عهد جديد به سا

نظام روشن و صريحي درخصوص اما  ،دانان سياسي مسيحيت بوده استهاي الاهيانديشه

هايي گرايش هاي نوين اين متون به پيداييِبررسيدر عين حال ندارد؛ الاهيات جنگ  ةفلسف

طيف ممنوعيت و مشـروعيت جنـگ   غل  در دو انظري جنگ انجاميده كه  ةدر باب فلسف

 ند.پذيرتوجيه

 .طلبي، عهد جديد، دشمن، الاهيات نبردمشروعيت جنگ، صلحها: كليد واژه
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 مشروع در مسيحيت جنگ ةضرورت بازخواني آموز
هاي كهـن آن بنيـان   را بر پايهخود ت يهودي ريشه دوانيده و ميراث سنّ درهيات مسيحي الا

 ،نيـز داشـته اسـت و همـين امـر      ي جديـد يهـا زايشهايش، آموزه. مسيحيت در است نهاده

 شده است.ها اسرائيليبنيگسترش آن در ميان غير ساز زمينه

موضـوع جنـگ اسـت.    گرفت، ميآن موضع برابر لي كه مسيحيت بايد در ئيكي از مسا

نداني اي كه دوام  شيوهمنفعل بوده است؛  جنگ كامتً ۀمسيحيت باستان با پديدرويارويي 
 كليسا بر اركان قدرت و تبديل شدن آيين مسـيحي بـه ديـن رسـميِ    ط تسلنيافت و پس از 

سياسي علمـاي مسـيحي    ةبه سرعت در انديشأ اقتدار سياسي كليسا بود، امرراتوري كه منش

 درآمدند.صدا به طلبانه نيز آوازهاي جنگسبب آن، ؛ تغييري كه به شد الو فعّ كردتغيير 

ماننـد  )مسـيحي بـا ديگـر ممالـك جهـان      هاي دولت نظاميِرويارويي شايد بتوان گفت 

ارباا كليسا بـوده اسـت.    ۀاز مشروعيت جنگ در انگارتلقيّ  اين ۀزاييد (صليبيهاي جنگ
داران طـرف دانـان مسـيحي   ميـان الاهـي  در افراطـي  تلقيّ درخور درنگ اين است كه  ةنكت

 تر بوده است.عمي أثير اين تفكر بر سياستمداران، اما تداشته؛ كمتري 

 متناسـب بـا منـافع صـرفاً    ـ   خداباوران و نه لزوماًـ رسد عموم سياستمداران  به نظر مي

زننـد. در ايـن ميـان    جنگ را محك مـي پايان آغاز يا هاي حكومتي خويش، سيستل، دنياييِ

از دين و متون ديني در درسـتي  هاي واقعي ثير برداشتأاگر ه سياستمداران  ندان تحت ت

تفسـيرهاي  كـه  پنهـان كردنـي نيسـت    اين حقيقـت  ، اما يا غلط بودن اقدام به جنگ نباشند

در هاي بزرگ ـ بـه ويـژه   عمومي براي آغاز جنگوري آرويهميشه شرايط محورانه، جنگ

سوي پذيري  نين تصميماتي را از و خطر دهكرفراهل ـ را ورزند  جوامعي كه صميمانه دين

 اند.سياستمداران كاهش داده

طلبانـه  هاي صل،باشد و ديدگاهمعتقد به مباني صل، ـ ازجمله كليسا  ـ اگر جوامع ديني  

حفظ حيات آدمـي بـه يـك ارزشِ بـالاتر از     پيدا كند، به روشني در رفتارهاي دولتي ظهور 

پـر تلفـات جهـاني كـاهش     هـاي  درگيريعمومي به آوري رويو تبديل شده منافعِ دنيايي 

رخ داده اي بيشتر در جوامع مسـيحي هايي كه در دويست سال اخير، درگيريخواهد يافت. 

 ـبه كارل اشميتداناني  ون و الاهيتقادات ديني در آنها بالاتر است، دماي اع كه اتفاقاً  ةمثاب

 اند.كاهنان جنگ به ايفاي نقش پرداخته
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 جنگشناسي واژه
اغتشـاش و  »بـه معنـاي   « wers»ة از ريش ـ اروپايي دارد و احتمـالاً  -ندومنشأ ه« War»واژۀ 

 ـهـاي هندو ـ آلمـاني از گـروه زبـان    ۀبه خانواد «Wers». عزيمت است گرفته شده «اختتط

اش شـده اسـت.   اصـلي  ةگروه واژگاني بـا معـاني نزديـك بـه ريش ـ     شپيدايباعث اروپايي 

«werza» فرانسـوي   ةسـت كـه بعـدها كلم ـ   مدعاي پريشاني، مصداقي بـراي همـين   به معنا

«werra» 0.دگرفته شآلماني آن  ةاز نسخ 
. ورود ايـن كلمـه بـه    اسـت  «werra»فرانسوي  ۀگويشي ديگر از واژنيز، « guerre»ة كلم

 2.شودزده ميگمانه حدود قرن دوازدهل زبان انگليسي، 

«War»  ايـن واژه  هـاي مختلفـي نيـز از    است. اشتقاق «جنگ»در حالت اسمي به معناي

« warfare»؛ بـراي  وجود دارد كه با قدري تفاوت، معنايي نزديـك بـه همـين مفهـوم دارنـد     

در اَشـكال صـرفي    «War»باشـد.  دارد و معـادل سـتيز مـي   « War»تر از بـار معنايي خشونت

گيرد؛ در شكل فعلي به معنـاي جنگيـدن، در حالـت    متفاوت به خود ميمعناهاي ، گوناگون

 «warrior»به معناي جنگي و در حالت اسل فاعلي به صـورت   «warlike»وصفي به صورت 

، هجـده  ( به معناي جنـگ 'mos-le-po)« λεμοςόπ»يوناني  ۀواژ 9.جو استو به معناي جنگ

 1.در عهد جديد آمده است بار( به معناي كارزار، هفت ō-tyü'-strä) «ωύστρατε»بار و واژه 

 ياخـتتف  نـدان  جنـگ   ةفهل معناي لغـوي كلم ـ در هيات مسيحي، ميان دانشمندان الا

هيـات  يافت معناي اصـطتحي جنـگ مبتنـي بـر الا    برانگيز شده، وجود ندارد و آنچه بحث

در كشـف  كاربردهاي جنـگ در عهـد جديـد،    با مراجعه به برخي رو، اين ؛ ازمسيحي است

 كتاا مقد  خواهيل كوشيد.ديدگاه معناي اصطتحي جنگ از 

 كاربردهـايي كـه صـرفاً    .اسـت  جنگ ۀكاربردهاي متفاوت از واژ ازسرشار عهد جديد 

ها و نبردهاي مختلفـي در ايـن مجموعـه بـه تصـوير      است. جنگ «ستيز»وجه اشتراك آنها 

و  5جـو اسـت  اند. نبردهايي كه ابزار آن نه شمشير و گرز و كمند كـه زبـان رزم  شده كشيده

يك طرف آنهـا  نبردهايي كه به رمز و اشاره، و يا  6افتدنبردهايي كه ميان آسمانيان اتفاق مي

 7.كنده معرفي ميرا انسان و طرف ديگر را برّ

معنـايي كـه   لفظ جنگ در معنايي خاا مصـطل، اسـت.   كاربرد بالا، هاي نمونهجدا از 

 دارد: ند ركن اصلي 
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 8؛وجود سازمان نبردأ. 

 3؛دهي اقدام نظاميسامانا. 

 01.مين هدفي مشخصأتج. 

 در عهد جديدجايگاه جنگ 
همـاره  كـه  انسان موجودي است دارد، اي كه عهد جديد بيان ميشناسي ويژهاسا  انسانبر

هـايي كـه   خواسـت ، در حـال نبـرد اسـت.    رهايي نداردآنها  ها و تمايتتي كه ازبا خواست
ه بسـا  شود كرد كه ايـن دنيـا محـدود اسـت و   ـ    ست و  ه ميآنها هميشه در پي تحصيل

تضـاد تمـايتت اسـت كـه عهـد       ةهمان مرحل ـ اين دقيقاًديگري باشد؛ مطلوا تو در كف 

درگيـري  به به نا ار كند و معتقد است كه جنگ درون جديد از آن به جنگ درون تعبير مي

 گويد:. آنجا كه ميانجامدميريزي و خون
 در كـه  شما هايلذّت از نه آيا آيد مي پديد هانزاع كجا از و هاجنگ شما ميان در كجا از

 و نماييـد مـي  حسـد  و كُشـيد مـي  نداريـد  و، ورزيدمي طمع كند مي جنگ شما اعضاي

 سـؤال  كـه  جهـت  ايـن  از؛ نداريـد  و كنيـد مي جدال و جنگ و آريد چنگ به توانيدنمي

 لـذّات  در تـا  كنيدمي سؤال بد تنيّ به كه، رواين از؛ يابيدنمي و كنيدمي سؤال و كنيدنمي

 11.نماييد صرف خود

داند؛ ولي ناگزير بودن،  يزي است و مطلـوا  جنگ را امري ناگزير ميعهد جديد،  اساساً

ها مطلوا انساناندازه ولي تا  ه اموري ناگزيرند؛  ديگر. مرگ و بيماري قطعاً ي يزبودن، 

 هستند؟

ايد سـت آن را مي؛ نگردسخن بر سر اين است كه عهد جديد به واقعيت جنگ  گونه مي

دارد؟ واقعيت اين است كـه عهـد جديـد هرگـز بـه طـور       ميحي را از آن بازيا جامعه مسي
هـايي  اشـاره حسب مورد تنها در موارد خاا، به از جنگ سخن به ميان نياورده و مند نظام

و بيان داشـته   09هايي تاريخي را از باا نماياندن قدرت و عدالت خدايا نمونه 02بدان داشته

 01.آينده به تصوير كشيده استهاي قرنسان مظهر تبلور دشمني در يا آن را به

توان دو شيوه در پيش گرفـت. نخسـت آنكـه    در بررسي منابع الاهياتي به طور كلي مي

مبتنـي   هايي صـرفاً و تحليلكنيل واكاوي متن را سان يك پديده داران و بهفارغ از فهل ايمان
و فهمـي   هينكه به سراغ سنت موث  تفسيري رفت ـو يا ادهيل بر فهل مخاطب از آن به دست 

 وجو كنيل.جست الگوهايي معتبرداراي سازوار و 
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خواهيل بود؛ تعاليل ناظر رو روبهها در نگاهي سطحي به عهد جديد با دو گروه از آموزه

ستيزي و شواهد ناظر به پذيرش جنگ بـه عنـوان يـك واقعيـت     به محوريت صل، و جنگ

 هاي ديني.منظور تدارك جنگ يا جنگشدن به آمادهمنين براي ؤاجتماعي و دعوت از م

آيات عهد جديد كه در ادامه بـا   ينگارتصويري است اوليه از سنخآيد، آنچه در پي مي

 است. ن عهد جديد مشروا شدهامفسرهاي ديدگاه

 محوريصلح
حيات مسيحي را سـامان داده و مكتوبـات عهـد     ۀشالوددارد كه صل،، نظر نخست ابراز مي

 جديد را بدين منظور به گواهي طلبيده است.

 ـ  ينظـام نبـود  در بررسي ديدگاه نخست با توجه به  ة جنـگ در عهـد   مشـخص از نظري

ابتدا به صورت بررسي ترتيبي با تقسيل عهد جديـد بـه  نـد بخـش بـه اسـتخراج       جديد، 

دازيل و سرس اصول و مباني اين انديشـه را ذكـر   پرجنگ ميدربارۀ شواهد مدعا در هريك 
 كنيل.مي

 اناجيل و ايده جنگ
گذارنـد كـه بـا آنچـه     تصويري از عيسي به نمايش مـي د كلمه، تجسّ ۀاناجيل به عنوان سير

 تفاوت است.داشتند، كامتً ممنتظرانش آرزو 
 ،تمـام معنـا  اسرائيل است كه ظهور كرده و به همان مسيحاي موعود بنيعيساي اناجيل، 

يـا  پيروز نيسـت  نظامي بر دشمنانش  ةاما او هرگز در غلباست؛ الهي را محق  ساخته  ۀوعد
پيروزي را براي پيروانش به پيروزي نبوده است. او بر آن است تا با رن  خود، در پي  اساساً

 ارمغان آورد.
طان اي از سوي شـي وسوسهديدگاه عيساي اناجيل، حكومت و جتل و شوكت زمين در 

شـود كـه تبيـين    تصري، ميهاي متي، در تفسير 05.سجده براي غير يهوه است ۀثمر و صرفاً
 آرنـد ريمـرز  هـاي انجيـل متـي بـوده اسـت.      سرآمد برنامـه ملكوت آسماني عيسي مسي،، 

تأكيـد   ها را سي و دو مرتبه به كار برده است تاانجيل متي عنوان ملكوت آسمان» گويد:مي

 06.«نه زمينة اين حكمراني، آسمان است، ورزد كه عرص

تابـد و هرگـز   نمـي براسـتفاده از خشـونت را   ، اشدر اجـراي برنامـه  ، عيساي ناصـري 

ديـب و  أاسـرائيل را ت شود تا دشمنانش از بنـي خواهد يا امكانش براي وي حاصل نمينمي
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 ـنامـد،  او وارثـان خـود را رسـول مـي     07كنـد. مفهوم جديدي از اسرائيل را ابراز  اميـران  ه ن

آنجا كـه  آموزد كه خدمتكاران مردم باشند، نه خدايگان ايشان. او شاگردانش را مي 08.جنگي

 گويد:مي
 بر، شوندمي شمرده هاامت حكاّم كه آناني دانيدمي: گفت ايشان به، خوانده را ايشان عيسي

 نخواهـد  چنـين  شما ميان در ليكن؛ ندامسلّط ايشان بر بزرگانشان و كنندمي رياست ايشان

 بـر  ممقدّ خواهد هركه و باشد شما خادم، شود بزرگ شما ميان در خواهد هركه بلكه؛ بود

 خـدمت  تـا  بلكه؛ شود مخدوم تا نيامده نيز انسان پسر كه زيرا؛ باشد همه غلام، شود شما

 18د.كن بسياري فداي را خود جان تا و كند

اين فراز از عهـد جديـد بـه     است: در تفسير خود بر اين بخش از عهد جديد آورده 21مايلز

خدا باشند؛ همـو كـه    ۀارادگزار خدمتيگانه فرزند و سان عيسي، آموزد كه بهحواريون مي
 بود.آماده اري زگخدمتبراي پيش از ديگران 

 20.و شبانيبلكه براي خدمت اند براي آقايي و سروري؛ حواريون فراخوانده نشده

دهد كه خود را براي تازيانـه خـوردن و عـذاا    شاگردانش را تعليل مي موعود ناصري،

 گويد:سازند و نه براي جنگيدن يا حكل راندن. او ميآماده كشيدن 
 كنايس در و سپرد خواهند شوراها به را شما كه زيرا؛ كنيد احتياط خود براي از شما ليكن
 تـا  كرد خواهند حاضر من خاطره ب پادشاهان و حكاّم پيش را شما و زد خواهند هاتازيانه

 شـما  چون و شود موعظه هاامت تمام بر اوّل انجيل كه است لازم و شود شهادتي ايشان بر
 به ساعت آن در آنچه بلكه؛ مباشيد متفكّر و بگوييد چه كه مينديشيد، كنند تسليم، گرفته را

 برادرِ گاهآن. است القدسروح بلكه، نيستيد شما، گوينده زيرا؛ گوييد را آن، شود عطا شما
؛ برخاسـته  خـود  والـدين  بـر  فرزنـدان  و سپرد خواهند هلاكت به را فرزند پدرِ و را برادر
 خواهنـد  دشـمن  را شـما ، مـن  اسم جهته ب خلق تمام و رسانيد خواهند قتل به را ايشان
 33.يابد نجات همان، كند صبر آخر به تا هركه اما؛ داشت

نظرهـايي وجـود دارد. در جـايي    اخـتتف دانـان مسـيحي،   ميان الاهيدر تفسير اين فرازها، 
ا را بـه صـل، مطلـ     زيـرا عيسـي م ـ  شود كه بايد در اين فراز، بيشتر دقت كرد؛ تصري، مي

؛ «ها موعظه شـود انجيل بر تمام امتاول، لازم است كه »گويد:  راكه ميفرانخوانده است، 
ل رن  و مصيبت براي امت مسيحي بـدون  اين است كه تحمّۀ كنندبياندر واقع اين مطلب، 

 ـند است و انتهايش نيز، انجام اقدام متقابل، حركتي ابدي نيست و اقدامي زمانم ت اتمام حجّ
 راكه خـدا  ل نيست؛ ديگر جايي براي متحظه و تحمّها است و پس از ابتغ پيام، بر امت

 29.نكرده است هرگز كسي را بدون اخطار قبلي داوري
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 گويد:دهد و ميتفسيري ديگر به دست مي 21،هنري متياما 
)و  شـيپورهاي جنـگ شـوند    ةپاچكند كه آنها نبايد دستعيسي حواريونش را گوشزد مي

سـت و  هادر جنـگ  بلكه بايد از آن احساس خطر كنند. گناه مادرنگ به جنگ درآيند(؛ بي

مـردم بيشـتر درگيـر    هـايي،  امـا در زمـان  ؛ گيرنـد ها از شهوت آدميان سرچشمه ميجنگ

امـا بـه زودي و بعـد از رفـتن     اي زاده شد كه صلح بيشتر بـود،  ند. عيسي در زمانهاجنگ

ها بر ضد ديگـر  و حكومتها بر عليه ديگر ملل، ها غال  خواهند شد و ملتجنگ ،عيسي

 ها برخواهند خاست.حكومت

هـا قـوانين   د؟  راكـه در جنـگ  كـر سان  ه كسي بر ايشان انجيل را موعظـه خواهـد   و آن

 ؛موريت خـويش را دنبـال كنيـد   أاما اين نبايد شما را متعجب كند و شما بايد م 25.نداساكت
 26.ست بر عقوبت نابكاري يهوديانۀ خدا)نه كار شما كه( اراد زيرا جنگ

 جنگ ةاعمال رسولان و آموز
 گـونگي  تصـويري از  دهـد. اعمـال رسـولان،    راه مسي، را ادامه مي، كليساي نخستين نيز

 ،تنهـا سـتح ايشـان   كنـد كـه در آن،   برخورد رهبران مسيحيت با دشمنان خود را رسل مـي 

اسـت كـه   اي نشدنيوصفريزي كشتار، شكنجه و خونبرابر خدمت و موعظه به مردم در 

 27.دكننريزي مييهوديان طرح عموماً

 جنگ ةلئو مس هاي پولسنامه
قـدم شـده. او بهتـرين    گناهكاران پيش ةخدا خود بر ايجاد صل، و آشتي با دشمنانش و هم

خاطر انسان و نجـات او قربـاني كـرده    ه را براي رن  كشيدن ب)يگانه فرزندش( خود  ةداشت

كنـد كـه در   ريـزي مـي  برخورد با دشـمنان پايـه   گونگي اصلي را براي . اين خود، 28است

 بدان اشاره شده است: پولسهاي نامه
 بـا  كنيـد  خوشـي . مكنيد لعن و بطلبيد بركت، كنند جفا شما بر كه آناني بر؛ بطلبيد بركت

 چيزهـاي  در و باشـيد  داشته فكر همان يكديگر براي. ماتميان با نماييد ماتم و خوشحالان

 عـوض  به را كس هيچ. مشماريد دانا را خود و نماييد مدارا ذليلان با بلكه؛ مكنيد فكر بلند

 ـ است ممكن اگر. بينيد نيكو كارهاي تدارك، مردم جميع پيش. مرسانيد بدي بدي،  قـدر ه ب

 را خشـم  بلكه؛ مكشيد را خود انتقام! محبوباناي .بكوشيد صلح به خلق جميع با خود ةقو

 خـواهم  جـزا  من، است من آنِ از انتقام كه گويدمي يهُوَهاست،  مكتوب زيرا؛ دهيد مهلت

 اگر زيرا؛ نما سيرابش، است تشنه اگر و كن سير را او، باشد گرسنه تو دشمن پس اگر؛ داد
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 بـه  را بـدي  بلكه؛ مشو بدي مغلوب. انباشت خواهي سرش بر آتش اخگرهاي، كني چنين

 38.ساز مغلوب نيكويي

ند. عبـاراتي ايـن   فهمها به روشني ممنوعيت جنگ را مين كتاا مقد  از اين بخشامفسر
 ،خورد كه معتقـد اسـت نيكـي بـه دشـمنان     به  شل ميگونه تفسيرها وفور در اينبه  نين 

آمـوزد برحـذر باشـيد از اينكـه مغلـوا      عيسي است. او مـي هاي فرمانتعاليل و  ةروح هم

پيمـودن راه ايشـان در دشـمني و جنـگ اسـت و      شـدن،  دشمنان شويد و مغلوا دشمنان 

سير كـردن گرسنگانشـان و   ، زي از نيكي به آنهاخواند بر پيروزي بر ايشان و اين پيروفرامي

 91.گيردايشان سر شمه ميتشنگان نوشانيدن 

 جنگمسئلة و ها ديگر رساله
، ت صـل، سـنّ رويارويي با دشمنان، ت به روشني پذيرفته شده كه سنّمسئله  در عبرانيان اين

 ۀزاييـد  آن را، جنـگ مسـئلة   بـا نگـاهي منفـي بـه     يعقوا ةرسال 90.صبر و مدارا بوده است

مسـيحي   ةجامعرويارويي فرايندي از نوع ، پطر ة نام 92.كندها معرفي ميشهوات و هو 

 99آزمون ايمان او ةآدمي و لازم ةاو رن  را شايستكشد. رو را به تصوير ميبا مشكتت پيش
در و  91دانـد ت مسـي، مـي  و نبرد سنّجنگ و مرگ با رن  و مصيبت در راه هدف را منهاي 

 ـ)رن  بـراي انسـان،   راه نجات را پيمودن همين الگو تنها پايان،  در برابـر  هـا  سـختي ل تحمّ

 95.كندرا تنها راه نجات معرفي مي (با ايشاندرگيري جاي جنگ و ه دشمنان ب

 مكاشفه و بره جنگ
هاي عهد جديد است. ايـن اثـر بـه    ركن اصيل باور آخرالزماني در مجموعه نوشتهمكاشفه، 

اما  نين بـه نظـر   ، دهدهاي متعدد در عصر پاياني ميدرگيري روشني خبر از بروز جنگ و
 است.شبيه طرف اين نوشته، به يك ناظر بيديدگاه كليسايي از ة رسد كه نقش جامعمي

خون بره و شهادت كلمه به دسـت   ةدر سايپيروزي نگرد كه  نين ميۀ مكاشفه، نگارند

 96خواهد آمد.

 پنج فرمان صلح در عهد جديد
كـر  ذمحوري باشد در بالا يد ديدگاه صل،ؤتوانست مهايي كه ميجديد، فراز عهد ةبا مطالع
صـولي را بـه دسـت    توان اعهد جديد ميهاي نوشتهپار ه به مجموع اما با نگاهي يك؛ شد
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 ،ترين اين اصولدهند. مهلمحوري را شكل مير صل،پايه و مبناي تفكّآورد كه اين اصول، 

 گزارشي از يكايك آنها ذكر شده است. ذيلپن  فرمان هستند كه در 

 شق الاهي. ع0

د كه بر معناي مشترك عش  با قدري تفاوت نسبت در زبان يوناني، واژگاني  ند وجود دار
هـاي عتقـه   جنبـه φιλέω (fē-le'-ō ،)در برخـي از آنهـا  ـون    كنـد.  مـي به يكديگر دلالت 

تـر  رنـگ ( روابـط نسـبي را پر  hwē-o's) υἱόςالفاظي مانند دارد؛ تري اهميت فزون، جنسيتي

تراز خـود بـر حـب    ( بيشتر از واژگان هلä-gä'-pā) ἀγάπη ۀواژ. در اين ميان، كنندميبيان 

 كند.ميتأكيد  خدا و عش  به آفريدگار

ور ايـن  بلكه منظ ـلفاظ به جاي يكديگر به كار نروند؛ البته اين بدان معنا نيست كه اين ا
؛ دارنـد هايي با يكديگر تفاوتكشند در معنايي كه به دوش مياست كه الفاظ به دقت ادبي، 

( در عهد جديد به معناي عاش  خـدا  fē-lo'-the-os)« φιλόθεος»ۀ شاهديل كه واژرو، از اين

 .استθεός (the-o's )( و fē'-los) φίλοςشود كه تركيبي از استفاده مي

شـده   فراز از عهد جديـد ذكـر   016بار در ختل  006( بيش از ä-gä'-pā) ἀγάπη ةكلم
ماننـد دسـتگيري از   ) به معناي عش  به خدا يا اعمال نيك ناشي از محبـت  است كه عموماً

 97است. (ديگران

دارد. در نامـه  ميمن ارزاني ؤالقد  به ماي است كه روحهديهعش  الهي در مسيحيت، 

 در خـدا  محبـت  كـه  زيـرا ؛ شـود نمي شرمساري باعث اميد و» :خوانيل نين ميبه روميان، 

 98.«است شده ريخته، شد عطا ما به كه القد روح به ما هايدل
 شود:گونه به تصوير كشيده ميهاي عش  الهي اينآداا و ويژگي

 صدادهنده نحاس مثل، باشم نداشته محبت و گويم سخن فرشتگان و مردم هايزبان به اگر
 و بـدانم  را علـم  همـة  و اسـرار  جميع و باشم داشته تنبوّ اگر و ماشده كنندهفغان سن  و

 و. هسـتم  هيچ، باشم نداشته محبت و كنم نقل را هاكوه كه بحدّي، باشم داشته كامل ايمان
 نداشـته  محبت و شود سوخته تا بسپارم را خود بدن و دهم صدقه را خود اموال جميع اگر
 و كبر، محبت؛ بردنمي حسد، محبت. است مهربان و حليم، محبت. برمنمي سود هيچ، باشم
 و گيـرد نمـي  خشـم ؛ شـود نمـي  طال  را خود نفع و ندارد ناپسنديده اطوار؛ ندارد غرور

 چيز همه در. كندمي شادي راستي با ولي؛ گرددنمي وقتخوش ناراستي از ،ندارد سوءظنّ
 متحمـل  را چيـز  هـر  واسـت   اميـدوار  حال همه در. نمايدمي باور را همه و كندمي صبر
 .باشدمي
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 زايـل ، علـم  اگر و شد خواهد نيست، باشد هانبوت اگر اما و شودنمي ساقط هرگز محبت

 ،آيد كامل كههنگامي لكن؛ نماييممي نبوّت جزئي و داريم علمي جزئي زيرا؛ گرديد خواهد

 فكر طفل چون و زدممي حرف طفل چون، بودم طفل كهزماني. گرديد خواهد نيست جزئي

؛ كـردم  تـرك  را طفلانه كارهاي، شدم مرد چون اما، نمودممي تعقّل طفل مانند و كردممي

 ـ وقـت  آن لكن؛ بينيممي معما طوره ب آينه در الحال كه زيرا  معرفتـي  جزئـي  الآن. روهروب

 بـاقي  چيـز  سه اين الحال و امشده شناخته نيز چنانكه؛ شناخت خواهم آن وقت لكن ؛دارم

 18.است محبت، اينها از بزرگتر اما؛ محبت و اميد و ايمان يعني: است

عيسـي اسـت. وي   ديـدگاه  ترين حكل شـريعت از  تورات و مهل ةتفسير همعش  به خدا، 
 گويد:مي

 كـدام  !اسـتاد اي :گفـت  كـرده  سؤال امتحان طريق به وي از، بود فقيه كه ايشان از يكي و

 دل همة به را خود خداي، يهُوَه اينكه: گفت را وي عيسي است  تربزرگ شريعت در حكم

 41.اعظم و لّاو حكم است اين. نما محبت خود فكر تمام و نفس تمام و

 كه محبت به دشمنان را نيز دربـر ه است  نان گستردـ با اوصافي كه گفته شد ـ عش  الهي  

 گيرد:مي
 ؛كـن  عـداوت  خـود  دشـمن  با و نما محبت را خود ةهمساي است: شده گفته كه ايدشنيده

 ،خـود  كننـدگان لعـن  بـراي  و نماييـد  محبـت  را خود دشمنان كه گويممي شما به من اما

 فحـش  شـما  بـه  كـه  هر به و كنيد احسان، كنند نفرت شما از كه آناني به و بطلبيد بركت

؛ شـويد  پسـران ، اسـت  آسـمان  در كـه  را خود پدر تا كنيد خير دعاي، رساند جفا و دهد

؛ باراندمي ظالمان و عادلان بر باران و سازدمي طالع نيكان و بدان بر را خود آفتاب زيراكه

 گيـران باج آيا داريد  اجر چه نمايندمي محبت را شما كه نماييد محبت را آناني هرگاه زيرا

 آيـا  داريـد   فضـيلت  چـه  ،گوييـد  سـلام  فقـط  را خود برادران هرگاه و كنند نمي چنين

 اسـت  آسـمان  در كـه  شـما  پدر كهچنان؛ باشيد كامل شما پس كنند نمي چنين گيرانباج

 41.است كامل

 گويد:در تفسير اين فرمان مي هنري متي
همشـهريان،   منظورشـان صـرفاً  برنـد،  كار مـي ه وقتي كلمه همسايه را بدانشوران يهودي، 

 ـ اكيشانشان است و همينانخونان و همهم امـا  ؛ وندند كه بايد با چشم دوستي نگريسـته ش

بـه   ؛ارزاني كنيم ةآموزد تا تمام هر آنچه خوبي در توان داريم بر همعيسي مسيح ما را مي

سان كـه ديگـران   ويژه )افزون بر حيات مادي( بر روح ايشان. ما بايد همه را دعا كنيم. آن

از گونه ما بايد دشمني را نيز به خوبي پاسخ دهيم... اينگويند، خوبي را با خوبي پاسخ مي

 43.كنيم تا ما را فرزندان خويش قرار دهدخدا استدعا مي
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 ترويج صلح

شده  ( ذكرā-rā'-nā) εἰρήνηيوناني  ۀواژـ جز يك مورد  ه بـ هاي عهد جديد  در تمام رساله

 آميز و دوستانه با ديگران است.زيستي مسالمتاست كه به معناي هل

 ةرف كه به عنـوان يـك وظيف ـ  نه  ون يك توصيه صآميز ـ  زيستي مسالمتصل، و هل

از آدمـي سـاقط   اي كه تا توان در بـدن وجـود دارد،   وظيفهشود؛ منان ذكر ميؤديني براي م

 شود.نمي
نبـوده و بيگانگـان را نيـز    منحصـر  كيشان اصل مدارا و صل، در تعامل با ديگران به هل

 اين وظيفه  نين آمده است:روميان، دربارۀ گيرد. در نامه به دربرمي
 را خود انتقام! محبوباناي .بكوشيد صلح به خلق جميع با خود ّهقو قدره ب است ممكن اگر

 مـن  آنِ از انتقـام  كـه  گويدمي يهُوَه است مكتوب زيرا؛ دهيد مهلت را خشم بلكه؛ مكشيد

 تشـنه  اگـر  و كـن  سـير  را او، باشـد  گرسنه تو دشمن اگر پس؛ داد خواهم جزا من، است

 مغلـوب . انباشت خواهي سرش بر آتش اخگرهاي، كني چنين اگر زيرا، نما سيرابش ،است

 41.ساز مغلوب نيكويي به را بدي بلكه؛ مشو بدي

 جويينفي انتقام

تـوان ايـن حقيقـت را دريافـت كـه      مـي خي از قطعاتي كه بـدانها اشـاره شـد،    با بررسي مفاد بر

مـوارد   و درشـود  تلقّـي   مسيحيتدر پذيرفته شده تواند يك رفتار ديني جويي  ندان نميانتقام
 است.تبديل شده سان جايگزيني براي آن انديشي بهمسئله نكوهش، و خير ايننيز،  متعدد

 كند:منان  نين سفارش ميؤبه مواقعيت كتاا مقد  با توجه به اين 
 شـما  بـه  مـن  دنداني لـيكن  به، دنداني و چشمي به چشمي، است شده گفته كه ايدشنيده

 را ديگـري  ،زنـد  طپانچه تو راست رخسارة به هركه بلكه؛ مكنيد مقاومت شرير با گويممي

 خـود  عباي، بگيرد را تو قباي و كند دعوا تو با خواهد كسي اگر و بگردان او سويه ب نيز

. بـرو  او همـراه  ميل دو، سازد مجبور ميل يك براي را تو كسي هرگاه و واگذار بدو نيز را

 را خـود  روي، خواهـد  تـو  از قـرض  كـه  كسي از و ببخش بدو، كند سؤال تو از هركس

 44.مگردان

 پادشاه الاهي

آنچه با آمدنِ عيسي براي يهوديان منتظر روي داد، سلسله وقـايعي بـود بسـيار متفـاوت از     
نه نسـبش بـا داوود سـازگار    خوانَد، ها. عيسايي كه اكنون خود را پادشاه يهود ميپيشگويي
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در  دائمـاً كه شده تبديل است و نه حتي توان مقابله با دشمنانش را دارد. عيسي به پادشاهي 

 .است حال سفر و اسارت

 ةتوانست انهدام هرگونـه ايمـان بـه او را در پـي داشـته باشـد و حلق ـ      اين وضعيت مي

باوري جديـد از مفهـوم اسـرائيل،     ةنوبت رسيد به ارائرو، ايناز ؛ حاميانش را پراكنده سازد

 پادشاهي و رن .
جهـاني و الاهـي وعـده داده    در اين بازخواني نوين، اعتقاد به يك پادشـاهي عظـيل، آن  

بخشـش  ن بـه او و اعمـال نجـات   امن ـؤعيسـي اسـت و م  شود كه فرمانرواي مطلـ  آن،  مي
 گويد:ميباره توانند از فيض حضور در آن برخوردار شوند. عيسي خود در اينمي

 جهـان  ايـن  از مـن  پادشـاهي  اگـر . نيست جهان اين از من كه پادشاهي داد جواب عيسي

 ايـن  از من پادشاهي اكنون ليكن؛ نشوم تسليم يهود به تا كردندمي جنگ من ّامخد، بودمي

 42.نيست جهان

را با اميـد   آنهاثانيا؛ و كرد منان آسان ؤمرا براي تازهها تحمل سختي اولاًتروي  اين انديشه، 

اي كـه  وعـده داد؛ مـي وعده به انتقام نهايي از ستمكاران  ،به برپايي حكومتي مقتدر و فراگير

 منطقا نوعي مماشات در برخورد را در پي داشت.

 ارزش حيات انسان

بـه  اسـت؛   اي ويژهانسان موجودي شايسته و آفريدههيات مسيحي، راي  از الاتلقيّ  در يك
رسـد  دهد و در نهايت كار به جايي ميهر ه دارد انجام مياي كه خدا براي نجات او، گونه

تـا ايـن پسـر     آدمي سازد ةشود تا براي نجات انسان، يگانه پسرش را فديكه خدا بر آن مي
 ،باشد تا آدميه خاطر نوع انسان، جسل پذيرد، عذاا شود و به صليب رود؛ محبوا خدا ب

 مهياي ملكوت گردد.
زدن بـه او را  گرفتن جان او يـا لطمـه    پس كسي ح ّخداست؛  ۀان مخلوق و آفريدانس
 مگر به خواست خدا.ندارد؛ 

عهد جديد انسان را به نهايـت صـل، و دوسـتي فـرا     با توجه به پن  اصلي كه ذكر شد، 
 و بسيار گسترده.خواند. فراخواني عام، دربرگيرنده مي

 محوريجنگ
اي معتقد است كه وضعيت موجود در مسيحيت باستان به گونهمحوري، ديدگاه مقابل صل،

درپـي  پيهاي سفارشامكاني براي برخورد با مخالفان وجود نداشت و  رقل خورد كه عمتً
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در  حلـي بـراي بقـا   رفتـاري اصـيل كـه راه    ةنه يك توصيبه حيات خنثي در برابر دشمنان، 

 وضعيت اضطراري بوده است.

هايي مسيحايي كه در يهوديـت  مسيحي با توجه به آموزه ةجامع ،اولاًاين گروه معتقدند 

بـا توجـه    اين نه انتظاري به گزاف كه ،مقتدر را داشتند و ثانياً يانتظار پادشاه ،وجود داشت

از اسـت؛   هيـاتي داشـته  اي الاالجمله بـراي مسـيحيان پشـتوانه   فيبه معتبر بودن عهد عتي ، 
اسـا   ة يهودي و هل براسا  انديشبايد، پس هل بر اگر همو باشد كه عيسي مسي،رو، اين

 باشد.پيروزمند براي مسيحيان فرمانروايي مقتدر و پادشاهي بايد الاهياتي عهد عتي   ةپشتوان

نظـر  تأييـد   هـا و شـواهدي را بـراي   نمونهمحوري با واكاوي عهد جديد، ديدگاه جنگ

 دهد.ه ميئخويش ارا

 مآبانههاي جنگتوصيه
يك استاد اختق يا معلـل  سفارش سنخيتي با  دارد كه اساساًفراوان هايي توصيهعهد جديد 

 ماند.به شاگردانش ندارد و بيشتر به فرامين نظامي پيش از آغاز عمليات جنگي مي

 گويد:عيسي در آغاز انقتا اجتماعي، ديني و سياسي خود  نين مي

 بلكـه ؛ بگـذارم  سـتمتي  تـا  اميامـده ن. بگذارم زمين بر ستمتي تا امآمده كه مبريد گمان

 از را عـرو   و خـويش  مادر از را دختر و خود پدر از را مرد تا امآمده كه زيرا؛ را شمشير
 .بود خواهند او خانة اهل ،شخص دشمنان و سازم جدا مادرشوهرش

 را دختـر  يا پسر هركه و نباشد من لاي ، دارد دوست من از بيش را مادر يا پدر هركه و

 ،نيايد من عقب از برنداشته را خود صليب هركه و نباشد من لاي ، دارد دوست زياده من از

 خاطره ب را خود جان هركه و سازد هتك را آن، دريابد را خود جان كه هر. نباشد من لاي 

 16.يافت خواهد را آن، كرد هتك من
 دارد:ابراز مياشاره به اين قسمت از انجيل متي،  با بي. دبليو. جانسونز

شري كه در ؛ مگر با چيرگي بر شرح را محقق سازد و اين ناشدني است، مسيح آمده تا صل

 ،انجيـل و راسـتي بـراي شـر و بـدي      ةمسير صلح جاي گرفته است. بنابراين هماره موعظ

اش بـه زيـر   برانگيزاننده خواهد بود. شر خواهد كوشيد تا صلح و امن را پـيش از برتـري  

 ـ به وسيلة مسيح صـلح اسـت،   وعده داده شده  م بزرگاكشد. از آنجا كه فرجا ة پـس نتيج

خواهـد  برنـد(،  )يي كه راه به صلح مـي هاريزيها و خونمخالفتسريع و لاجرمِ آمدنش، 

 47.بود
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گويـد.  آخرين وصيت خود را به شاگردانش مـي اندكي پيش از دستگير شدنش،  عيسي

ل حيات مكتب ئترين مسامهلۀ رنددربردانين است كه آخرين وصاياي يك رهبر،   معمولاً

 ،اش است. پس انتظار اين است كه وصيت عيسـي بـه شـاگردانش   او و ضامن بقاي انديشه

هـاي او در ادوار گذشـته و ضـامن حيـات مكتـب نوبنيـانش در آينـده        توصيه ةهم ۀعصار

 18.باشد

 گويد:او به شاگردان  نين مي
 چيـز  هـيچ  بـه ، فرسـتادم  كفش و دانتوشه و كيسهبي را شما كههنگامي: گفت ايشان به و

 و بردارد را آن، دارد كيسه هركه الآن ليكن: گفت ايشان به پس؛ هيچ: گفتند شديد  محتاج

 بـه  زيـرا ، بخرد را آن فروخته را خود جامة، ندارد شمشير كه كسي و را دانتوشه همچنين

 ؛شـد  محسوب گناهكاران با يعني؛ رسد انجام به بايدمي من در نوشته اين كه گويممي شما

 ايشـان  به. شمشير دو اينك !سروراي :گفتند. دارد انقضا، است من خصوص در هرچه زيرا

 48.است كافي: گفت

ي در غايـت  هايتفسـير  هـاي انجيـل بـوده و   تـرين بخـش  حاشـيه يكي از پربالا، تفسير فراز 

 اصطكاك از آن به دست داده شده است.
ين فراز را نحـوي و لغـوي معنـا كـرد؛ بلكـه مسـي، بـا        معتقد است كه نبايد ا جانسونز
اي  نان بغرن  كـه  آيندههد؛ دخبر از آينده ميل و به صورتي سمبليك، أمّخور تعباراتي در
ايـن فرمـان را   ، رابرتسـون امـا   51؛هر كسي در كنار خـود دشـمني خواهـد داشـت    ، طي آن

 ـ دستوري روشن براي حمله و جنگ مي ر دشـمني كـه آمـدنش    داند؛ جنگي دفـاعي در براب
 50.حتمي است

يك تعليل از سوي عيسـي نـزد   ـ در صورت امكان  ـ برخورد قهرآميز با مخالفان  ئلة مس
كـه مبلـغ مسـيحيت     پـولس هـاي  نگاشـته رو، از اينشاگردان به رسميت شناخته شده بود؛ 

 52.اسلحهو  داوريمالامال است، از مفاهيمي  ون جنگ، عدالت، 

 آميز عيسيبرخورد قهر
با سيستل اقتدار اجتماعي يهود، به شديدترين شكل ممكـن بـا   رويارويي عيسي در نخستين 

 كند.نمادهاي حكومت كاهني برخورد مي
 زد.ر ديني يهود در آن عصر را رقل مـي پرگار تفكّ ةحاكميت حاخامي و نقط محلّمعبد، 

انـدازۀ  اسـت از   اينشـانه سان نماد حكومت ديني يهود، بديهي است كه برخورد با معبد به
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جديت عيسي در برخورد قهرآميز با نظل اجتماعي موجود و عم  تفاوت آنچـه بـه عنـوان    

اند را بـه نمـايش   كنون در انتظارش بودهوار خواهد شد با آنچه يهوديان تاتفكر عيسوي است

 گذارد.مي

ژگون ار و وابستگان به ساختار كاهني را واتجّ، ميز صرافاناينكه عيسي شتق به دست، 

اي كـه  انديشـه  نه يك حركت صرفاًرساند كه حركت من، ميبه روشني اين پيام را كند، مي
خواه اجتماعي است كه از توسل به خشونت در پيشـبرد اهـدافش بيمـي    يك حركت تحول

 ندارد.

 دهد:واقعه را  نين شرح مي مرقس
 در كـه  آنـاني  كـردن  بيرون به گشت هيكل داخل عيسي چون و شدند اورشليم وارد پس

 هـاي كرسـي  و ّافـان صـر  هـاي تخـت  و نمـود  شـروع  ،كردنـد مي فروش و خريد هيكل

 تعلـيم  و بگـذرد  هيكل ميان از ظرفي با كسي نگذاشت و ساخت واژگون را كبوترفروشان

 اما شد  خواهد ناميده هاامت تمام عبادتا خانة، من خانة كه نيست مكتوب آيا: گفت، داده

 .ايدساخته دزدان ةمغار را آن شما

 ؛سازند هتك  طور را او كه شدند آن درصدد، بشنيدند را اين كاتبان و كَهنَه رؤساي  ون

 59.بودندمي رمتحيّ وي تعليل از مردم همة كه  ون؛ ترسيدند وي از زيراكه

 كار ثانويصلح راه
امكـان و پـس از    آمـوزد كـه در صـورت   عيسي در قالب تمثيلي روشن به شـاگردانش مـي  

امـري  رسيدن به اهداف نهضت نوين عيسـوي،  اقدام نظامي به منظور بررسي دقي  شرايط، 

هاي جنگ به خوبي بررسي شـود تـا در صـورت    ها و هزينهالبته بايد آسيب، پسنديده است

يـك راهكـار ثـانوي اسـت و بـراي زمـاني       شود. براين اسا  صل،، صتحديد بدان اقدام 
 پذير يا به صتح نباشد.امكان)رويارويي نظامي( هكار نخستين مطلوا است كه را

 گويد:به شاگردانش  نين ميبالا عيسي به منظور تبيين ديدگاه 
 كه نمايد تأمل نشسته لّاو اينكه جز، برود ديگر پادشاه با مقاتله براي كه است پادشاه كدام

 آيـد  مـي  وي بر لشكر هزار بيست با كه دارد را كسي مقاومت ِقدرت، سپاه هزار ده با آيا

؛ كنـد  درخواسـت  او از را صلح شروطتا  فرستاده ايايلچي، است دور هنوز او چون والاّ

 تواندنمي، نكند ترك را خود مايملك )كه در اين راه( تمام كه شما از هريك همچنين پس

 24.شود من شاگرد
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ست، صل، در صورتي پسنديده اسـت كـه اقـدام نظـامي جهـت      بالا پيدافراز از گونه كه آن

شايسته است تا پيش از شدن نداشته باشد و براي يك حاكل، دشمن، امكان اجراييشكست 

 بلكه صرفاًنديشد و در اين راستا، هرگز جنگ قب، ذاتي ندارد، هر تصميمي به عواقب آن بي

پوشـي كـرد و بـه    توان از آن  شلميكه كارشناسان نظامي آن را نافرجام بدانند در صورتي

 پيش رفت.ة بعدي كه طرح صل، است، سراغ گزين

 هاپيروي از حكومت
ـ به ويـژه  تعاليل عيسي در نگاهي بسيط  گيرند. ميمواضع مختلفي ها، حكومتدربارۀ اديان 

 ــ   اشدر عصر پيدايي منـان  ؤخاصـي از شـيوه و سـاختار حكـومتي، م     ةبدون پيشنهاد گون

معتبـر،  هـا،  داند. بـر ايـن اسـا  حكومـت    ميموظف خويش را به اطاعت از قوانين حاكل 

 الاطاعه هستند.موجه و واجب

جنگ به منظور گسترش حاكميت متي، بديهي است كه يكي از اقدامات جاري هر حكو

ة منطقـي  گاه لازمآنها به طور مطل  پذيرفته شد، يا تثبيت آن است. اگر تبعيت از حكومت

 ،سـت. عهـد جديـد   هاها به سبب فرمان حكومته بودن شركت در نبردها و جنگموجّآن، 

ومـت  اقتـدار و حك داند كه هر حـاكميتي،  ين مي نها را لزوم فرمانبرداري از حكومت أمنش

 گويا بيشتر بـه قـادر  تر باشد، هر ه حكومت قويرو، از اينخود را از خدا به عاريت دارد؛ 

 هاي برتر فرمان ببريد.شود كه از قدرتحكل ميرو، ديك شده است؛ از اينبودن خدا نز

ديـدگاه  شـود كـه از   نظامي تا بدانجا به رسميت شناخته مـي  ۀتسليل در برابر قواي قاهر

برابـر  نـين نيرويـي و بـه هـر دليلـي،       هرگونه مقاومت در د، مهل در عهد جدي ةيك رسال

هـل  نه استفاده از شمشير بـه منظـور در  گودر هرو حاكل است مذموم و محكوم به شكست 

 ن مجاز است.اشكستن نظرات مخالف

 در نامه به روميان  نين آمده است:
 كـه  آنهـايي  و نيسـت  خـدا  از جز قدرتي زيراكه؛ بشود برتر هايقدرت مطيع، شخص هر

 بـا  مقاومـت ، نمايـد  مقاومت قدرت با هركه حتيّ. است شده مرت  خدا جان  از، هست

 نيكو عمل، حكام از زيرا، آورد خود بر حكم، كند مقاومت هركه و باشد نموده خدا ترتي 

، نشـوي  ترسـان  قـدرت  آن از كـه  خـواهي مي اگر پس؛ را بد عمل بلكه؛ نيست خوفي را

 لكـن  ؛نيكـويي  به تو براي خداست خادم زيرا؛ يافت خواهي تحسين او از كه كن نيكويي
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 بـا  و خداسـت  خادم او زيرا؛ داردبرنمي عبث را شمشير كه چون؛ بترس، كني بدي هرگاه

 22. شوي... او مطيع كه است لازم؛ براي همين هم كشدمي انتقام بدكاران از، غض 

 نيروهاي نظامي وصف مكررِ
، كتابي كه علماي يهود، كاهنان، صدوقيانيعني برانگيز خواهد بود كه عهد جديد لمّأبسيار ت

از يـك  ، نوازدانتقاد مي ةبا تازيانبه شدّت مشاغل رسمي موجود در معبد را  ةفريسيان و هم

 تجليل كند. ندمين بار گروه خاا 

هميشـه  انـد،  ۀ تاريكريزي در آن دورنيروهاي نظامي و لشگريان كه نماد جنگ و خون

انسـان بـودن   بـه سـبب   نه بديهي است كه اين لطف،  اند.د عهد جديد قرار گرفتهمورد تفقّ

افان به تغييـر  بايد همچون صرّ؛ زيرا اگر  نين نبود، سرباز بودنشان استجهت ايشان كه به 
ايشان را به عمل به وظايف لشگري آنها و تعدي شدند. حال آنكه عيسي، ميسفارش رويه 

 ،خواند. وظايف يك لشگر  يست؟ آيا جنـگ بـا ديگـران   مينكردن از قوانين و فرامين فرا

 ودي جنگاوران نيست؟وج ةترين فلسفاصلي

اختقي و تمجيد از نظاميان كـه در پـايين   هاي پر است از توصيهجاي عهد جديد، جاي
 كنيل.به برخي از آنها اشاره مي

 نظير خواندن ويمن بيؤشفاي خادم ميرسپاه و م

: گفـت ، نمـوده  التمـا   بـدو  و آمد وي نزد اييوزباشي، شد كفرناحوم وارد عيسي  ون و

 مـن : گفـت  بـدو  عيسـي . است متألّل تّشده ب و خوابيده خانه در مفلوج، من خادم آقا اي)

 سـقف  زيـر  كـه  امني آن لاي   آقااي :گفت جواا در يوزباشي. داد خواهل شفا را او، آمده

 زيـر  مردي، نيز من زيراكه؛ يافت خواهد تصحّ من خادم و بگو سخني فقط بلكه، آيي من

 ديگري به و رودمي، برو گويل يكي به  ون. دارم خود زيردست را سراهيان و هستل حكل

 شـنيد  را سـخن  ايـن   ـون  عيسـي . كنـد مـي ، بكن را كار فتن، خود غتم به و آيدمي، بيا

 اسـرائيل  در ايمـاني   نـين  كه گويلمي شما به آينههر: گفت خود همراهان به شده متعجب

 ابـراهيل  بـا  آسمان ملكوت در آمده مغرا و مشرق از بسا كه گويلمي شما به و امنيافته هل

 در شـد  خواهنـد  افكنـده  بيـرون ، ملكـوت  پسـران  اما؛ نشست خواهند يعقوا و اسحاق و

 56.باشد دندان فشار و گريه كه جايي؛ خارجي ظلمت
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 الهام و مكاشفه يوزباشي

 مقدّ  ةفرشت از، نامنيك يهود ةطايف تمام نزد و خداتر  و صال، مردِ، يوزباشي كرنيليو ِ

، بـرده  خانـه  به را ايشان پس؛ بشنود تو از سخنان و بطلبد خود خانة به را تو كه يافت الهام

 بـرادران  از نفر  ند و شد روانه ايشان همراه برخاسته پطر ، روز آن فرداي وكرد  مهماني

 .رفتند او همراه يافا

ه، خوانـد  را خـود  خااّ دوستان و خويشان كرنيليو  و شدند قيصريه وارد ديگر روز

 هـايش پا بـر  كـرده  اسـتقبال  را او كرنيليو ، شد داخل پطر   ون. كشيدمي ايشان انتظار

 و. هسـتل  انسان، نيز خود من. برخيز: گفت، برخيزانيده را او پطر  اما؛ كرد پرستش، افتاده

 هستيد مطلّع شما: گفت بديشان پس؛ يافت كثير جمعي، درآمده خانه به كنانگووگفت او با

 خـدا  لـيكن ؛ اسـت  حرام، آمدن او نزد يا كردن معاشرت اجنبي شخص با را يهودي مرد كه

 ،شـما  خـواهش  مجـرّد  بـه  جهتاين از. نخوانل نجس يا حرام را كسهيچ كه داد تعليل مرا

 .ايدخواسته مرا  ه براي از كه پرسلمي الحال و آمدم تأملبي

 نهـل  ساعت در و بودممي دارروزه ساعت اين تا اين از قبل روز  هار: گفت كرنيليو 

اي :گفـت  و بايسـتاد  مـن  پـيش  نوراني لبا  با شخصي ناگاه كه كردممي دعا خود خانة در

 يافـا  به پس. گرديد يادآور خدا حضور در تو صدقات و شد مستجاا تو دعاي  كرنيليو 

 دريـا  كنـارۀ  بـه  دبـاغ  شمعون خانة در كه نما طلب را پطر  به معروف شمعونِ و بفرست

 57.راند خواهد سخن تو با، بيايد  ون او. است مهمان

موارد ديگري نيز از اين دست وجـود دارنـد كـه از گـرايش عيسـي و شـاگردانش بـه        

 58حكايت دارند.نظاميان و لشگريان 

 پادشاه شمشير دهان
مربـوط  هميشه اصل مشتركي در اديان الهي وجود دارد كه به بـاز آمـدن فرمـانروايي الهـي     

 ۀوعدشود. عيسي خود، موعودي است كه در مسيحيت، تعبير مي «موعود»است و از آن به 

خـاا از موعـودش   وصـفي   ،اين است كه هر دينيمهل داده شده است. نكته او بازگشت 

هاي وي در عصر كنند و به فعاليتكاركرد او را بيان مي كه عموماًهايي وصفدهد. ه ميئارا

 اند.ناظر پاياني
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اند، در جهان بسياري از آرزوهايي كه اهالي دين در جهان امروز آنها را به دست نياورده

حيت باستان نيز از همـان ابتـدا،   منتظر فعليت يافتنش هستند. مسيپاياني و به دست موعود، 

هاي خونيني به پا خواهد كرد و جنگدهد كه با آمدنش، آمدن فرمانروايي الهي را مي ۀوعد

ريـزي اسـت.   تمجيد همراه با خـون شود، في كه از وي مي. وصري خواهد نمودهمه را داو

 خدا. ةعين حال كلمآور و درآميز، جنگآلود، قهرفرمانروايي با لبا  خون
؛ توان  نين نتيجه گرفت كه ممكن نيست جنگ بد باشـد ميبا توجه به آنچه گفته شد، 

مسـيحي بـه    ةتواند ممنوع باشد و جامعجنگ نمياما فرمانروايي الهي داشته باشد؛ همچنين 

 شده باشند.سفارش انتظارش 

 شود:دهان  نين در مكاشفه وصف ميفرمانرواي شمشير
 عـدل  بـه  و دارد نـام  ّحق و امين سوارش كه سفيد اسبي ناگاه و گشوده را آسمان ديدم و

 اسـمي  و بسـيار  افسرهاي سرش بر و آتش شعلة چون چشمانش وكند مي جنگ و داوري

 او نـام  و داردتن  بر آلودخون ايجامه و. داندنمي را آن كسهيچ، خود جز كه دارد مرقوم

 سفيد كتان به و سفيد هاياس  بر، نداآسمان در كه لشكرهايي و خوانندمي «خدا ةكلم» را

 هـا امـت  آن به تا آيدمي بيرون تيز شمشير دهانش از و آمدندمي او عق  از، ملبس پاك و

 خشـم  و غض  خَمر چرخُشت او وكرد  خواهد حكمراني، آهنين عصاي به را آنها و بزند

 يعنـي ؛ است مرقوم نامي، او ران و لباس بر و دَافشُرمي خود پاي زير را مطلق قادر خداي

 28.ّالاربابرب و پادشاهان پادشاه

 گيرينتيجه
پرالتهـابي را  روزهـاي بسـيار   ؤمنـان مسـيحي،   كـه م  ۀشـد  عهد جديد در فضـايي نگاشـته  

مورد اتهـام و تحـت تعقيـب قـرار     ة يهوديان و نيز قدرت حاكل، گذراندند و هل از ناحيمي

 گرفتند.مي

توان انتظار داشت كه الاهيات مكتوا به صراحت از مباني نظري ورود در اين فضا نمي
ليـت  به نبردها يا قوانين جنگ سخن رانده باشد. عهد جديد نيز بر همين منوال اسـت و قاب 

اين كتـاا را بشـارت   دانان مسيحي، غلب الاهياجنگ را دارد. از  ندگانه  هايتفسيرئة ارا

گـرو   ي ايـن صـل،، در  معتقدند ايجـاد و پايـدار   در عين حالدانند. ها ميصل، براي انسان

گروهي تـروي  صـل، در عهـد جديـد را     برابر نيز، اقتدار در مبارزه با شر و بدي است. در 

 دانند.تنش عصر نگارش آن مية پرمند و معلول جبر زماننگاهي وضعيت ۀزاييد
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تفسـير مسـيحي از   براسـا   امـا  ة دين دانست؛ توان آينمنان را نميؤروي رفتار مبه هر

مسـيحيت  نـين    ۀتـوان دربـار  مـي كه حامي كليساست، القد  حضور و الهام مستمر روح

تفسير عملي و عصري عيسـي  مرتبط با او، ة اسقفان ها و حلقداشت كه رفتار پاهبرداشتي 

همـان حجيـت را دارد كـه مـتن كتـاا      ة مسـيحي،  هاي رسمي آن براي جامعاست و بيانيه

 مقد .
هـا و  هـا، حكومـت  مسـيحيت بـا امرراتـوري   ۀ گذري كوتاه بر تاريخ پـرتنش و تنيـد  با 

بـه  ــ   بر ختف ظهـوراتش ـ توان گفت كه گويا عهد جديد درپي اجتماعي ميتحولات پي

آن خواهـد بـود   نا ار عنصر تبديل شده است كه جنگ، اقتدار، حاكميت و قدرت  ةناممرام

مـادر  نبـودش بـه روشـني،    تا كتاا تواضع در برابر دشمنان و عش  به مخالفان. عشقي كه 

سـيخته پـس از   گمسـيحي، كشـتار لجـام    هايههاي صليبي، نبردهاي طولاني ميان فرقجنگ
برخـي  بـه وسـيلة   كهانـت جنـگ در دو جنـگ جهـاني      داريِعهده تاًانقتا فرانسه و نهاي

 دانان مسيحي است.الاهي
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 ن مسيحيياروحاناز ديدگاه صليبي هاي جنگ مشروعيت

 هابرابر صليبيو مقايسه آن با ماهيت جهاد مسلمانان در 
 سادات ميرمحمدي*معصومه

 يدهكچ
نزديـك  ه كصليبي است هاي جنگ ه تاريخ به خود ديده،كهايي ترين جنگي از طولانيكي

 ـكاين. خان شده استفرسايي مورّقلم ةبهان، به دو قرن هـا چـه بـوده و    ت ايـن جنـگ  ه علّ

چه تـوجيهي  ها بخشي به اين خشونتها در مشروعيتدهندگان اين جنگآغازگران و ادامه

معاصر ايـن  فقيهان  ةدر انديش ه جهاد مسلمانان در برابر متجاوزان مسيحيكو اين اند،داشته

 ل دارد.است، جاي بحث و تأمّداشته ماهيت و مبنايي ها چه جنگ

هـاي  جنـگ  عيـاري از تمام ةنمون، هاي صليبيجنگ هكاصلي اين نوشتار آن است  ةفرضي

نتوانسـته اسـت   « جنگ عادلانـه »مسيحي در باب يان سازي روحانه آموزهكاند س بودهمقدّ

 ةبا آمـوز آنها  انطباق ةاجاز، هازيرا روايات تاريخي از اين جنگ؛ را تغيير دهدآنها  ماهيت

قالـ  جهـاد بـه ظـاهر      چه درها نيز ـ جهاد مسلمانان با صليبيدهد. نميرا جنگ عادلانه 

 ـاسـت  داشته ماهيت جهاد دفاعي ـ   دستانهي و چه در قال  جهاد تدافعي و پيشيابتدا ه ك

 اند.مشروع دانسته، آن را هااين جنگ ي معاصرِشيعه و سنّان هيفق

صليبي، جنگ مقدس، جنـگ  هاي جنگ ويناس،كاسلام، مسيحيت، آگوستين، آها: اژهكليدو

 .عادلانه، جهاد دفاعي

  

                                              
 m.mirmohamadi@yahoo.com الملل دانشگاه تهراندانشجوي دكتري حقوق بين *

 27/00/0931: پذيرشـ  01/7/0931: دريافت
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 مقدمه
نار غايت اصلي اديان كوقتي در ـ   بار حيات اجتماعي انساناسفاين پديده ـ   جنگبررسي 

مبنـاي  ، . همـين واقعيـت  يابدمينگريسته شود، اهميت دوصد ندان ( عدالت و صل،)الهي 

وقـوع   ةتر دامنبيشهر ه  تحديدنيز آميز براي رسيدن به صل، هايي صل،طرح روش ةاولي

انـد.  نـين   دهكـر از سـوي ديگـر را فـراهل    آنهـا   ردنك ـمـدار  سـو و قـانون  كها از يجنگ

ه بستر آن در دين وزيـن  كاي است. ايده انجاميده« جنگ عادلانه»ردهايي به طرح ايده كروي
البتـه   ـاما در مسيحيت  ؛ وحي و در ضمن آيات قرآن فراهل آمده بود استم از ابتداي نزول

، بسـتر خـود را در   اسـت رنش و خضـوع  ك ـ هبـه تمام ـ ه ديـن  ك ــ   شدهتحريفمسيحيت 

واقـع نسـبت   اود و درك ـمي وينا كتوما  آو  سنت آگوستين ون اني روحاني سازيآموزه

 رسد.هاي اصلي اين دين، عنصري وارداتي به نظر ميبه آموزه

پـاه  بـه وسـيلة    0135نـوامبر   27ه در كصليبي هاي جنگ ناقو  شروع اولين دوره از
 ۀيعنـي در پايـان دور  ، سـال بعـد  لرمون فرانسه به صدا درآمد، تـا دويسـت  كدر  اوربان دوم

اشرف خليـل  سلطانبه وسيلة ا كدنبال اشغال شهر عه )بم 0230سال  ها درهشتل اين جنگ
نگر  نين واقعيت وتهك ورزانِغرض، همهآزرد. با اينيت را مي(، همچنان گوش بشرمصري

ه در ك ـ طـوري  اند. بهگزافي را از نظر دور داشته و دين استم را دين جنگ مقد  خوانده
ه دسـتور از بـين بـردن تمـام     ك ـه اين دين استم اسـت  كراي  اين بود  ۀقرن نوزدهل، عقيد

 است.رده كند صادر اه خارج از دينكرا  سانيك
اي وحشـيانه صليبي و رويـدادهاي  هاي جنگ گزاف نيست اگر بگوييل وقوع و استمرار

اي براي توسعه و تنـوير لـزوم   انگيزه، خوداند، رخ دادهها ه به روايت تاريخ در اين جنگك
ه ك ـهـايي  ورزيها و غرضدر پاسخ به بدفهمي، در مقابلاند؛ ها بودهمدارسازي جنگقانون

 ۀردي تطبيقـي بايـد ديـد انگيـز    ك ـرويدر پـيش گـرفتن   شود، با روا داشته مي به دين استم
داشـته   ـه ماهيـت و روشـي    ،  ه بوده و جهاد ايشانها مسلمانان از جهاد در برابر صليبي

 است.
خصـوا  و انديشـمندان مسـيحي در  يـان  هـاي روحان سازيآموزه، ه خواهيل ديدك نان

 ــ   مشروعيت جنگ و  ـه  ( صـليبي هـاي  جنـگ  از وقـوع پـيش  )صـورت پيشـيني   ه  ه ب

برخي را بـر آن داشـته تـا غافـل از علـل و      ـ   ها(از وقوع اين جنگ پسصورت پسيني )به

هـاي  جنـگ »از مشروع بودن ايـن  ، «جنگ عادلانه» ةها، در لواي انديشهاي اين جنگانگيزه
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گرايانـه  اقعآن در بررسي ودرستي و نادرستي ه كادعايي است ، و اينبگويند سخن « مقد 

 هد شد.خواروشن ها اين جنگ روايت تاريخيِ

 صـليبي هاي جنگ ترتيب در راستاي توجيه جهاد مسلمانان در فقه استمي معاصرِبدين

)گفتـار دوم(،   ران مسـيحي ك ـدر نظـر متف ، هابخشي به اين جنگ)گفتار سوم( و مشروعيت

 )گفتار اول(.دقت كنيلل، جنگ و ص ۀنگرش هر دو دين به آموزبه  گونگي  شايسته است

 در مسيحيت و اسلام . جنگ0
ه در مسيحيت و استم براي مشروعيت جنگ كهايي فهمؤلّ ةبا ارائايل كوشيدهدر اين بخش 

گرايانـه  ه در ادامـه، بسـتر قضـاوتي واقـع    ك ـارائه شده است، بينشي تطبيقي حاصـل شـود   

استمي از جهاد در برابـر   صليبي و تحليل فقههاي جنگ توجيه فقه مسيحي ازدرخصوا 

 كند.، را فراهل هاصليبي

 جنگ؟ ةصلح يا تفريط در آموز ة. مسحيت: افراط در آموز0ـ0

ه ديـن  ك ـدارد  نشـان از اين واقعيـت  ، تاا مقد كنگاهي گذرا به متن عهد عتي  و جديد 

حضـرت موسـي   ر خروج، فْدر سِو حتي  0يهود، جنگ و ستيزه را به رسميت شناخته است

 ،اسـرائيل بـه سـرزمين موعودشـان    خوانده است. در جريان ورود بني 2«جنگاور»وند را خدا

)الگـويي مشـابه بـا روايـت      9انـد شـده عـام مـي  قتلـ اعل از زن و مرد  ـ اهالي شهرها  همة 

طور مستقيل يـا   ه براي خدا )بهك ها از آنجااين جنگ ةصليبي( و همهاي جنگ مورخان از

  بودنـد.  انـد، مقـدّ  شـده موسي( و يا به همراه خدا انجام ميغيرمستقيل از سوي حضرت 

بـه طـور   ، رودار مـي ك ـاسـرائيل بـه   بنيهاي جنگ ه درخصواك« جنگ مقد »اصطتح 

ه مـا را بـه ايـن    ك ـاما شـايد بهتـرين عبـارتي    ؛ ار برده نشده استك صري، در عهد عتي  به

 1.باشدسموئيل  در داستان اول« جنگيدن براي خدا»، شوداصطتح رهنمون مي

ي كبه جنگ و خشونت مبهل اسـت. گـويي آيـين مسـي،، سـلو     عهد جديد رد كاما روي

را بـراي مؤمنـان بـه رسـميت      5«پـروري اختق ضعيف»رنش و تواضع و نوعي كسرشار از 

بيـزاري  ، در عهـد جديـد   6شناسد. همه جا صحبت از زندگي در صل، و آرامش اسـت. مي

در عهد جديد از مسـي،  نـين نقـل     7مطرح شده است.تري نسبت به اعمال خشونت بيش

بـه دليـل    8«.با شمشير مجازات خواهند شد، ه شمشير به دست گيرندكساني ك»شده است: 
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 ۀه در حـوز ك ـه برخـي بـه درسـتي معتقدنـد     كخاضعانه در انجيل است  ردهايكهمين روي

 3اند.مسيحيان فريب يهوديان را خورده، طلبيجنگ

هـاي  جنـگ  تحـت عنـوان  كليسا ه كبوده هايي اصلي جنگيژگي و« جنگ مقد »ۀ ايد
ه همـواره در  ـار وا   ك ـهـايي  جنـگ  كـرد؛ مـي دويسـت سـال تجـويز    در طول صليبي 

ولـي در اصـل بـا ماهيـت     « جنگ عادلانه»هاي مسيحي در باا پاه قديسين وسازي آموزه

 اند.اي و وارداتي از يهود، توجيه شدهعاريه«  جنگ مقدّ»

ويـژه  ه بـه كـ  01گرايانهرد صل،كنتيجه تضعيف روي سقوط امرراطوري رم و درمتعاقب 
 ةدو نـوع جنـگ در انديش ـ   ـ ـ در زمان اوج امرراطوري رم و اعتتي مسيحيت رواج داشت

ه ميـراث تـورات بـود( و جنـگ عادلانـه. جنـگ       كمسيحي مجاز دانسته شد: جنگ مقد )

دار مقامـات مـذهبي   اعتبـار خـود را وام  هاي ايماني اسـت و  دنبال اهداف و ايدهه مقد  ب

 ـ كشر صليبي( وهاي جنگ )مانند باشدميليسا ك  ةفريض ـ كي ـ ةت در جنگ مقد  بـه مثاب

ومتي و دولتي بـراي  كمقام ح كدستور يدر پي عموماً ، ه جنگ عادلانهكديني است؛ حال آن
ه ك ـادلانـه  گيـرد. جنـگ ع  صورت مـي ( دفاع از قلمرو، افراد يا حقوق)مانند اهداف دنيايي 

امـل  كاز نـابودي  ـ برختف جنگ مقد   ـ   دنبال اهداف سياسي است تا مذهبيه تر ببيش

 00.ندكدشمن و خشونت عليه غيرنظاميان نهي مي

 : اعتدال در آموزه جنگ و صلح. اسلام0ـ1

يل جامعـه و اصـتح جهـان اسـت،     كديني اجتماعي بوده و غايت آن تش ـ، ه استمكاز آنجا

استم ـ  . داندميناپذير نتيجه جنگ را امري اجتناا در 02.جهاد نداشته باشد تواند قانوننمي

و تمـام شـئون   دارد اي وسـيع  دايرهـ   ندكه از حدود اندرز تجاوز نميكبرختف مسيحيت 

امـا ايـن   ؛ طرفـدار صـل، اسـت   ، دين استم كشزندگي بشر را مد نظر قرار داده است. بي
 انجامد.نميجنگ  ۀموزواقعيت به تفريط در اعتقاد به آ

وقـوع  گوناگون مراحل دربارۀ منظل و مشخص قوانين از وجود ، در منابع استميدقت 

منـد  قاعـده پايـان  شـروع تـا    ةناپذير را از لحظ ـاجتناا ۀه اين پديدككند حكايت ميجنگ 

متقـدم و  ديـدگاه فقيهـان   از ، بخشي به جنگ در منابع استمي نيـز مشروعيتادلّة سازد. مي

ه در تعبير و تبيين جهـاد و ماهيـت آن دارنـد، قابـل برداشـت      كهايي تفاوتبه رغل متأخر، 
شمرد: جهـاد بـراي   ميرا  نين برادلّه گيري از آيات قرآن اين با بهره محمد حميداللهاست. 
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ترين تجـاوز صـورت گيـرد؛    لكخدا و در راه خدا باشد؛ به قصد دفاع انجام شود؛ با اعمال 

ه به زور كاز محلي اينكه  ه يافت شود تاك شتن دشمن است در هرجاكشامل ، نگيدنح  ج

بـه  آنكـه   مگر؛ خدا ممنوع است نةريزي در حريل خابيرون رانده شود؛ خون، ردهكف تصرّ

ه بـا  ك ـمنظور دفاع مشروع باشد؛ با رعايت دقي  معاهدات و ديگـر تعهـداتي انجـام شـود     

بنابراين افروختن آتش جنگ براي اجبار مردم بـه پـذيرش    09؛شده استبسته غيرمسلمانان 
از قبيل )ي هاي مادّطلبيبراي جاه، هيچ جنگي نيز نيقيو به وجه تجويز نشده استم به هيچ

 مجاز نيست.( طلبي، خودستايي و موارد مشابهتوسعه
و  كتسـي كهمه در بررسي مشروعيت جهاد در اسـتم بايـد ميـان فقـه سـنتي و      با اين

در فقـه  ـ    اعـل از شـيعه و سـني   فقيهان ـ  قائل شويل.  كيكهاي انتقادي معاصر تفرايشگ
، ن ديـدگاه ردنـد. در اي ـ كي و دفاعي تقسـيل مـي  يجهاد را به دو نوع ابتدا، استمي كتسيك

فايي بر هـر مسـلماني   كبه صورت واجب كل دستاصل بر جهاد است و جهاد ابتدايي هل 
آيات جهاد در قرآن را ناسـخ آيـات    ين ديدگاه گرايش دارند،ه به اكراني واجب است. مفسّ

جهـاد در اسـتم را نيـز    مسـئلة  مبناي نگرش خاورشناسان بـه  ، ردكدانند. اين رويصل، مي
خوانده « دين جنگ»ه دين استم را كرد است كدهد و ايشان براسا  همين روييل ميكتش

 ه خارج از اين دين هسـتند از بـين ببـرد.   كساني كرا  ةه آمده تا همكدانند و آن را ديني مي
ان كني از اركاستم و رهاي فريضهاي از جهاد را فريضه (همانند اهل سنت)فقه سنتي شيعه 

ه ك ـافزايـد و آن اين ميبر آن اما بتفاصله قيد بسيار مهمي ؛ داندفايي ميكدين و البته واجب 
تي شيعه به امام معصـوم تعريـف شـده    ه در فقه سنّكـ  جهاد جز به حضور و اذن امام عادل

 01.نيستجايز ـ  است
ردهـاي انتقـادي   كبرخـي روي  ي،هاي راي  در فقه سنتي شيعه و سـنّ اما برختف نگرش
قائـل  ي و دفـاعي  يجهـاد ابتـدا   كي ـكبـه تف ـ   اعل از شيعه و سنيـ  معاصر در فقه استمي

درنتيجه  ؛ندجهاد ةر آيات مطلقمفسّه، ده آيات مقيّكاند ران معاصر بر اين عقيدهكنيستند. متف
اين ديـدگاه ميـان علمـاي     صرفاً دفاعي است.، صل، اصالت دارد و ماهيت جهاد، در استم
نـد و بـا نگرشـي    الات و شرايط اجتمـاعي در گيرودار اقتضائات زمانه، تحو ه بيشتركمتأخر 

 05ن فراواني دارد.دارانشينند، طرفآيات قرآني ميتفكر در عم  ت به فراتر از نگرش سنّ
هـاد فقـط در قالـب    ه جك ـتوان گفت هيچ ترديدي وجود ندارد براسا  اين ديدگاه مي

؛ گيرنـد ل مـي كاين دفاع شهاي مصداقمحور گرد هاي اصلي اما بحث؛ دفاع، مشروع است
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مصـداق دفـاع فقـط دفـاع از     آيا ه كبحث بر سر صغراي اين مطلب است ، بارت ديگربه ع

 06رود؟دفاع به شـمار مـي  ، ت هلت خود است؟ يا دفاع از انسانير ملّثكخود يا حدا شخصِ

 ـ كفرد يا ي كتوان معيار را صرفاً يدر اينجا نمي ل بشـريت  ك ـ، ه معيـار ك ـبل، ت دانسـت ملّ

همان  است،منطب  صل، و جنگ  ةهاي انتقادي معاصر در زمينه با نگرشكاين معيار . است

هـاي موجـود   بنـابراين نظـر بـه ديـدگاه    ؛ بـوده اسـت  در طول حيات استم پذيرفتني معيار 
توان گفـت: اولاً دفـاع هـل در    مي، انتقادي معاصر ةانديش ۀخصوا مفهوم دفاع در حوزدر

)انجـام   بينـي دشـمن  قابل پـيش  ةدشمن به سرزمين استمي و هل در برابر حمل ةحمل برابر

نيـاً دفـاع هـل شـامل     ثا 08.نـد كصدق مـي  07«جنگ تدافعي»قطعي در آينده( يا همان  ةحمل

ه دشمنان از تبليغ دين، ايمان كشود و در مواردي سرزمين و جان و مال و هل دين مردم مي

نند، برخورد با آنـان ماهيـت دفـاعي    كجلوگيري اعمال ديني  فرايض وآوردن مردم و انجام 
، نيشهروندي و مـد  فردي انسان است و نه ح ّ نه ح ّ، زيرا گرايش به توحيد؛ ندكپيدا مي

البته استم از  03؛باشند آن ح  آگاهاز آزادانه كل دسته ح  انساني است و همگان بايد كبل

لا ) راهك ـاين دين براسا  برهان و منطـ  اسـت، نـه اجبـار و ا    ة طرف ديگر به دنبال توسع

م كققٌَلَ  فٌِّ لَّدَّ  قَد تَبَيَ  لَُّّشققدُ مِققَ  لََُّققٌّ  ََّ كلِ 

 (.م ََ ٌَّّ دَ كدَنُ 
استمي براي حقوق بر جنـگ و حقـوق    ةپار كمند و ياين سيستل نظامرغل وجود به 

گيري هاي نادرست از منابع استمي و يا بهرهفهمي و برداشت كدر جنگ، خاورشناسان با 
متقدم مسلمان، به نقد دين استم پرداخته و جنـگ را   نهايهاي برخي فقمغرضانه از ديدگاه

تلقّـي   مشـروع و مجـاز   21ديـن شمشـير اسـت،   آنها  بيره به تعكلي در دين استم كبه طور 
ماد صليب و به نام يـاري  ه با نكهاي بسياري ه گويي خشونتكاست  نند. اين در حاليكمي

انـد، از  ردهكدار قلب تاريخ را در قرون وسطي سياه و جريحه، ليساكام كولي به ، دين مسي،
 اند.ها را مشروع پنداشتهجنگاين ، خودگمان نظر ايشان به دور مانده و يا به 

 صليبيهاي جنگ ليسايي بهكبخشي . مشروعيت1
ه فرماندهان اروپـايي  كرشته عمليات جنگي بودند  كصليبي يهاي جنگ، به لحاظ تاريخي

)سرزمين مقـد ( از   گيري فلسطينهاي يازدهل تا سيزدهل ميتدي به منظور بازپسقرن در
مـدت  طـولاني هاي جنگ ه علل واقعي اينكاما ايننداختند؛ راه ابه ، آنها را ومت استميكح
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بخشي مشروعيت گونگي ليساي قرون وسطي در كرد كدر تحليل روي كشبي، اند ه بوده
 راهگشا خواهد بود.آنها  ها و توجيهبه اين جنگ

 صليبيهاي جنگ . علل وقوع1ـ0

انـد  شمردهصليبي برهاي جنگ را براي آغازادلّه طيف وسيعي از ، خان غربي و مسلمانمورّ

ديگر قـرار  ك ـدر تعـارض بـا ي  ايـن ادلّـه   گويي ، آنها ورزيِه گاه به دليل تعصب و غرضك

هـاي شخصـي و منـافع    سياسي گرفتـه تـا انگيـزه   ـ  از دلايل مذهبي اند. در اين طيفگرفته

هـاي  گجن ـ وقـوع عامـل   ترين، مهلخاناز مورّشماري . به روايت شودميتجاري مشاهده 

ه سـلجوقيان  ك ـالمقد  بود. گفته شـده  سلجوقي با مسيحيان بيتتركان بدرفتاري ، صليبي

مسـيحي  ، بـه آزار سـاكنان   هجريپنجل  ۀدر اواخر سد المقد و بيت ط بر شاماز تسلّپس 

 گرفتـه و حتـي  عـوارض  پرداختـه، از ايشـان    عيسـي و زوّار مرقد حضرت  المقدّ بيت

آمـده  كليسا گران  امر بر مقاماتكردند. اين را مصادره منطقه از ديرها و كليساهاي  تعدادي

با زائران مسـي،  نادرست رفتاري ، ه مسلمانانكاما اين مطلب  20؛شد جنگآغاز ساز و زمينه

بـا  همـراه  زنـدگي   كداراي ي، دولت استمي ةاست. مسيحيان در ذمّاشتباه امتً ك، اندداشته

 ةه در سـاي ك ـشـد  بهتر از مسيحياني رعايت مـي ، حقوق مذهبي آنانداشتند و امنيت و رفاه 

از دارد كـه  منـابع اسـتمي روايـاتي     22.ردنـد كهاي مسيحي شرق و غرا زندگي ميدولت

ي ك ـحتي ي» .كندحكايت ميه توجه و اهتمام زمامداران مسلمانان به نصاري و يهود اهل ذمّ

ه مسلمانان كند كالمقد  نقل ميهاي بيتاي از رئيس اسقفطب  نامهاز نويسندگان غربي، 

تـرين  مهلبايد باورند كه بر اين يشتر مورخان اما ب 29؛«اندبه عنوان قومي عادل توصيف شده

( )بيـزانس شـرقي  رومامرراتـوري  و انحطاط را ضعف صليبي هاي جنگ وقوعسياسي عامل 

م.( از  0170ق./ 169در نبرد مشـهور متزگـرد )   سخت شكستور بيزانس در پي ت. امررادانست

درآيـد و   سلجوقيسراهيان  تصرفصغير به  از آسيايوسيعي  هايشد بخشسبب  سلجوقيان كه

 دفـع  ( قرار گيرنـد، بـراي  شرقي روم امرراتوريقسطنطنيه )پايتخت  در مجاورتسلجوقيان 

 ـكه به  هاييسرزمينگيري باز پس، و نيز ودخاز پايتخت  خطر آمـده  رف سـلجوقيان در تصّ

پاه به اين دليـل  درخواست كمك كرد.  فرستاد و از وي دوماوربان  پاهنزد بود، سفيراني 
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تحقـ   ( شـرقي  ارتـدوكس با كليسـاي  كاتوليك  كليسايحد شدن تّ)م آرزوها و اهدافش كه

 21، با اين درخواست موافقت كرد.شدافزوده ميدر اروپا  فوذشو نو بر قدرت يافت مي

هـا  جنگدر اين اي انگيزهبه كدام هر، اروپا نيز غرا جوامعمختلف هاي و گروهطبقات 

، فرمـانروايي جديد بـراي  و سرزمين تيول  اميد كسببه  و شاهزادگانكردند؛ اميران  شركت

بـود؛  و اشـراف  از اعيان و دفاع و ماجراجويي جنگ ارتزاقشان ها راه تناينكه  ها برايشواليه

بـار داشـتند   ترقّ دادند و اوضاعيميرا تشكيل جامعه  ضعيفطبقات اروپا كه عادي مردم 
گريـز از  براي كاران و ختف دارانتيول و ستلاز بردگي و رهايي  ثروت اميد كسببه ، نيز

 25عدالت.

 صـليبي در هـاي  جنـگ  ه در آغازكاي طي خطبه، هكها بود جوشش همين انگيزهدر پي 

 ـ »رد، اظهار داشـت:  كلرمون فرانسه ايراد كه.ق.( در  188م. ) 0135سال  اي  كاي نـژاد فران

ليساي قيامت نهيد؛ آن سرزمين را از  نـگ  كخدا  ... قدم در طري   ۀنژاد محبوا و برگزيد
ات نده از لـذّ كبهشتي است آ، خود بر آن استيت يابيد؛ اورشليلريد و ار بيرون آوكقومي تبه

... مشـتاقانه رنـ  ايـن     هـا سرزمين ةتر از همها، سرزميني است به مراتب ثمربخشو نعمت

وت الهـي  ك ـنيـد، و در عـوض بـه حشـمت مل    كل سفر را براي آمرزش گناهان خويش تقبّ

 26«.گرم باشيدپشت

انـدازد تـا   هـاي تـورات مـي   تر به ياد آمـوزه شنونده را بيشبيانات پاه در آغاز جنگ، 

صـليبي بـه لحـاظ    هاي جنگ هكت اين ادعا بر فرض صحّ، هاي انجيل. از سوي ديگرآموزه

ه الگـوي ايـن   ك ـتـوان نتيجـه گرفـت    شدند، ميخاا مي ةمنطق كجغرافيايي محدود به ي

، خان مسلمان نيزرخي مورّمقد  در عهد قديل يا تورات است. بهاي جنگ مشابه، هاجنگ

ه در غـرا  كاند ردهكتلقيّ  صليبي را جنگ مقد  يا تجاوز مسيحيت عليه استمهاي جنگ

ماهيـت  ، خـان گرفت. در واقع ايـن مورّ در نهايت سراسر مديترانه را فرا مديترانه آغاز شد و

 27.انددهسان خوانكي، اسرانيا و سوريه به وقوع پيوستنده در سيسيل، كرا هايي جنگ ةهم

شـايد  رو، ؛ از ايـن اندافر خوانده شدهكپرست و در برخي منابع مسيحيان، بتمسلمانان 
، ضـد  مسـيحيان بـه گمـان   ه ك ـويژه از اين زاويـه   بهـ صليبي هاي جنگ هكادعا كرد بتوان 

سـازي  كپا)انـد و هـدف   مقـد  و خـدايي بـوده   ـ    گيـرد پرست صورت ميمسلمانان بت

حـال  به هر 28ند.كرا توجيه ميآنها ( شتار وسيعك) ةوسيل( پرستانالمقد  از وجود بتبيت
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غيرمسـيحيان قـرار گرفـت و     ةمسـيحي در مقابـل هم ـ   ةصـليبي، كلم ـ هاي جنگ در طول

ر د. در آن دوران، مسيحيان تصـوّ شآزادسازي سرزمين مقد ، فكر مشترك مسيحيان اروپا 

لكه از نظـر اختقـي نيـز برترنـد؛ در     كردند نسبت به مسلمانان نه تنها از جنبه مذهبي، بمي

جويـاني خشـن و   صليبي، مسلمانان  يزي جـز جنـگ  هاي جنگ  شل مسيحيان حاضر در

ذهـن  ، اسـتم تمسخر و ذكر نقاط ضعف مسلمانان و ، رواز اين؛ آمدندوحشي به شمار نمي
 23.رده بودكمسيحيان را به خود مشغول 

هـاي دينـي و در   در لـواي انگيـزه  نخسـت  ه كطلبانه و حتي شخصي هاي توسعهانگيزه

بـراي  ؛ ردندكبروز پيدا ، بيشتر صليبي آخرهاي جنگ حجاا جنگ مقد  قرار داشتند، در

كـه از سـال   را  شارل دانـژو ، لوئى نهلطلبى و مقاصد شخصى برادر خان توسعهمورّ، نمونه

مديترانه  ةق.( بر صقليه دست يافته و درصدد تشكيل حكومت واحد در عرص666م.)0268
 91.انددر حمله به تونس شمرده لوئىمهل در تحريك  يعامل، بود

آوردنـد.  ليسـا بـه ارمغـان مـي    كهـا و  ي بسياري براي پـاه منافع مادّ، هاي صليبيجنگ

آوردنـد و  ميليسا دركاموال خود را با شرايط بسيار سودآوري به رهن ، جويان صليبيجنگ

توانسـتند بـه جنـگ برونـد،     ولي نمـي ، گرفتندصليب برميه كفروختند. افرادي ميآن يا به 
ليسـا  كبـه وسـيلة   صـليبي  هـاي  جنگ ردند. مالياتكليسا خريداري ميكمعافيت خود را از 

ليسـا در  كبه وسيلة شده ه تخمين مبلغ گردآوريكاي شد. به گونهآوري و مديريت ميجمع

هـا  ف صـليبي ه به تصرّكايي هه سرزمينكضمن اين 90ن نيست.كصليبي ممهاي جنگ دوران

روز هـا روزبـه  بـدين ترتيـب پـاه    92گرفتنـد. ميت مطل  پاه قرار ميكآمد، تحت حادرمي

 ن جنبش داشت.بسياري براي خشنودي از اي ة، ادلّليساكشدند و قدرتمندتر مي
هـا بـه   ماندگاري بـراي صـليبي   ماديِ ةصليبي در نهايت هيچ نتيجهاي جنگ، همهبا اين

زود مسلمانان آنان را عقـب  خيلي اما ؛ دست آنان افتاده المقد  بارمغان نياورد. مدتي بيت

به ارمغـان آوردن مـرگ و   ، هامهل اين جنگ ةتنها نتيج. المقد   يره شدندرانده و بر بيت

 بود. ضـمن ـ فلسطين  آسياي صغير و ويژه ساكنان به ـ   نوايي براي مسلمانان و مسيحيانبي

بـه مراتـب بـر    ، نظر آراستگي، آسايش، فرهنگ و جنگه از كتمدن استمي نشان داد اينكه 
 دارد. تمدن مسيحي برتري
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 صليبي: از جنگ مقدس تا جنگ عادلانههاي جنگ . مشروعيت1-1

ـ سياسي    ةانجيل صرفاً سرشار از دستورات اختقي است و انديش، ه اشاره شدكطور همان

ه بـار اصـلي در   ك ـ. به همين دليل است ندارديل دولت و اصتح جهان كتشبراي ماعي اجت

 ـبر دوش پاه، سازي براي جنگ در مسيحيتآموزه ن مسـيحي قـرار گرفـت.    اها و روحاني
الگوي ، براي جنگ با غيرمسيحيانري خود كهاي فبنيان ةه عمتً در ارائكن مسيحي اروحاني

هـاي خـود   براي توجيه انديشه ،داشتندپيش  شل دور نميدر تورات را از « جنگ مقد »

تأويل آيـات  ، يا به عبارت بهترتفسير ؛ بلكه رفتندصريحاً سراغ تورات نمي، جنگ ۀدر حوز

 .بودانطباق جنگ با مسيحيت راهگشاي ايشان در محور انجيل، صل،

 نگ عادلانهيب جنگ مقدس و جك: تردر نظريات آگوستين . مبناي مشروعيت پيشيني1ـ1ـ0

، عمومـاً  داشـت بالايي  ةمرتب كاتوليكه ميان مسيحيان كفريقاي شمالي ااسقفي در  آگوستين

خود درخصـوا   ةمباني اصلي انديش، اما وي؛ شودمسيحيت شناخته مي ةپدر جنگ عادلان

 99رده بود.كريزي پايه، آمبروزسنت  شهاي استادجنگ عادلانه را بر آموزه
ستاد خود پيشـي گرفـت.   معيارهاي اوليه براي تعيين جنگ عادلانه از ا ةبا ارائ آگوستين

مقـام  يـك  دليـل عادلانـه داشـته باشـد،      كه جنگ بايد يكعبارت بودند از اين، اين معيارها

 يت ـور بايـد انگيـزه و نيّ  كو مقـام مـذ   رده باشدكسياسي مشروع بايد دستور جنگ را صادر 

آخرين حربه بـراي  ، آگوستين د. جنگ از نظري داشته باشبراي صدور  نين دستور درست

ردن جنگ صرف واژه و لفظ و تـأمين  كمحدود ، ه ويكطوري به؛ شدميتلقيّ  تحق  صل،
 ،بـه نظـر وي   91.دانسـت شتار آدميان با شمشير مـي ك تر ازرا بسيار مقد  صل،راه صل، از 

 95.جنگ نه خودِ، گري در جنگ است، خشونت و وحشيشدهاز آن بازداشته آنچه در انجيل 

 داد، ارائهجديد از آيات انجيل  هاييبراي انطباق نظريات خود با انجيل تفسير آگوستين

سي به صورت تو سيلي زد، روي ديگر كاگر »ه ك را اعمال اين آموزه ةوي دامن، براي نمونه

، با طـرح ادعاهـايي محـدود    «صورتت را نيز به سمت او بگردان و دشمنت را دوست بدار
شـيش مربـوط   كمـؤمن و برتـري  ـون     ه اين آموزه به مسـيحيِ كدعاهايي نظير اينا 96؛ردك

ه اين آمـوزه بايـد بـه    كروحاني بار شود؛ يا اينضرورتي ندارد بر مردم عوام و غيرشود و مي

ه وي ك ـ نـه در جـايي   ،گيـرد خود در معرض صـدمه قـرار مـي   ، ه فردكمحدود شود  جايي

عشـ  درونـي قـرار     ۀها در حوزه اين آموزهكدرصدد حفاظت از ديگران است؛ يا اين ادعا 
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ه ايـن تعليمـات بـراي    ك ـگيرند و جايگاهي در حوزه عـدالت بيرونـي ندارنـد؛ و يـا اين    مي

كننـد  ميپست رسمي فعاليت  كه در يكنه مقامات دولتي ، انداشخاا خصوصي بيان شده

. وي كننـد افراد تابع خود )مـثتً سـربازان( را هـدايت و مـديريت     ح  دارند ، و براي مثال

نـه لزومـاً اقـدام    ، نـد كمـي تلقّـي   دروني ياهمچنين اين فرمان مسي، را امري مرتبط با تقو

 97ي و بدني.كفيزي
گرايي انجيل مربوط به از انجيل به عمل آورد، صل، سنت آگوستينه كدر پي توجيهاتي 

و لـزوم تتفـي   كننـد  تواننـد اعـتن جنـگ    ان و سران جامعـه مـي  رهبر؛ امّا افراد عادي شد

دسـتور جنـگ از    ربخشد. دليل صدوصدمات و تنبيه مجرمان عمتً به جنگ مشروعيت مي

در پـي  ه ك ـومت و آغاز آن از سوي شهروندان، برقراري نظل طبيعي است؛ نظمي كسوي ح

تواند دستور مي، مصلحت بداندجنگ را به شهريار ه كصل، بشر است. بنابراين در صورتي 
صـل، و امنيـت جامعـه    برابر اليف نظامي خود را در كت يدند و شهروند نيز باكآن را صادر 

 98.انجام دهد

ه اهداف جنگ عادلانه را تنبيـه مجـرم،   كاست  سيسرونهاي ديدگاهشبيه ها ديدگاهاين 

امـا  ؛ دانسـت مـي  نگديده به وضعيت پيش از جتتفي خسارات و بازگرداندن سرزمين ستل
صـرفاً  ، ه وي از عـدالت در نظـر داشـت   ك ـتعريفـي  »زيرا ، از اين هل فراتر رفت آگوستين

 ه وي عدالت را احتـرام و رعايـت حقـوق مـذهبي    كبل؛ حقوق قانوني ساده نبود ۀدربردارند

حقوق مسيحيت يـا  در ه كدانست. بنابراين جنگ در مواردي )البته حقوق مسيحيت( نيز مي

. ايـن ايـده   كـرد ميو مشروع جلوه شده توجيه نيز، صورت گرفته بود نقضي سا ليكحقوق 

ه جنـگ مقـد  و عادلانـه را بـا هـل      ك ـرا صـليبي  هاي جنگ ه در نهايت راه توجيهكبود 
هـاي  جنبش بزرگ احياي مذهب و قرون ايمان )قـرن  ۀو در دور 93آميختند، فراهل آوردمي

داد، مخالفت را به مردم و حتي پادشاهان نمـي  مجالِليسا ك ةسلطآنها  ه دركدهل و يازدهل( 

ه ك ـشـود  ها هموار ساخت. بنابراين اگر ه گفته مـي بستر فراخي را براي پيشبرد اين جنگ

گـاه  هـيچ وي امتً متفاوت بوده و كمقد  صليبي هاي جنگ از آگوستين ةجنگ عادلان ۀايد

ه عالمان دينـي  كاما اين واقعيت  11،رده استكنشر مسيحيت استفاده نبراي  ياز جنگ ابزار
انـد،  توجه داشته آگوستين هاي  صليبي به تفسيرجنگ مقدّ ۀوين ايدكقرون وسطايي در ت

؛ داشـت را از نظر دور نمي آگوستينهاي آموزه، زني پاه اوربان دوم»است. حتي  ناپذيراركان
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 اري و زيارتِكوكمانند ني)مفاهيل مورد قبول مسيحيت ديگر ه مفهوم جنگ عادلانه را با كبل

 10«.زدپيوند مي( اماكن مقد 

 صليبيهاي جنگ تلاش براي اعطاي مشروعيت پسيني بهويناس و كآ .1-1-1

در پـي  قرن يازدهل تـا هفـدهل   ول طدر ه كه افرادي كحكايت دارد هاي اخير از آن بررسي
از ايـده جنـگ   مقد  بودند، عمومـاً  هاي جنگ ليكطوره صليبي يا بهاي جنگ حمايت از

 ـ  12ند.گرفتميتوجيه مواضع خود بهره در  عادلانه  -0225)وينـا  كتومـا  آ ، اندر ايـن مي

، كردنـد مـي پيـروي  ، از او از خـود پـس  ران ك ـه بسـياري از متف كاز آن جهت  19م.( 0271

گسترش بحث اشاره شد، آغاز ه در كاي جنگ عادلانه را به گونه ۀايد، . ويتر استبرجسته

جنگ عادلانه را به ايـن ترتيـب منسـجل     و معيارهايا. كرداتي آن را پردازش داده و از جه
از آن بايـد پيشـنهاد صـل، صـورت     پـيش  داشته و البته  11دليل عادلانه كد: جنگ بايد يكر

باشـد و جنـگ بايـد بـا      15گرفته باشد، دستور به جنگ بايد از سوي مرجع صال، حكومتي

 17پذيرد. صورت 16درست ۀت و انگيزنيّ

 ـانجيـل و بـه   گرايـيِ براي توجيه صل، آكوينا   گـر روي دي» ۀخصـوا آمـوز  ژه دروي
ه دوسـت داشـتن دشـمن و برگردانـدن روي     ك، بر اين عقيده بود «صورتت را نيز برگردان

فـرد   كروحاني يـا ي ـ  كي ةرهيافت دروني است و موقعيت فرد به مثاب كي، گر صورتدي
دفاع از خود را مبتني بـر   ۀوي انگيز، گرز سوي دياما ا؛ عوام در اعمال اين آموزه نقش دارد

اين اقـدام را   ةريش، كه داشت ايگرايانهرد عقلكه با رويكبل ؛دانستحس خودخواهي نمي
 وينـا  كآرد. ك ـح  طبيعي قلمداد مي كي ةو به مثاباست عقلي  ۀگزار كيكه حفظ حيات 

هـا سـخن   ايـن جنـگ  ، در قـرن سـيزدهل از پـذيرش    استصليبي معاصر هاي جنگ ه باك
 ـهـاي جنـگ  بيان، لحن و موضوع سخن وي از موعظـه روش با اين حال ؛ گويدمي  ةافروزان
بـه طـور   اسـت،  پـردازان جنـگ عادلانـه    ي از نظريهكيكه وي  18زيادي دارد. ةها فاصلپاه

وعـده داده  هـا  ها بـه صـليبي  ه پاهكه آيا بخششي كپردازد ميپرسش مشخص تنها به اين 
 آكوينـا  »يا خير. گيرد مي، در برزه پيش از اداي عهد خود بميرد نيكرا يي وج، جنگدبودن

حتي اگر هرگز به سـرزمين  ؛ دي صليبي به آمرزش خواهد رسيجوك جنگه يكمدعي بود 
 13«.مقد  نيز نرسد
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باعث  آكوينا ه اجبار براي تغيير دين ممنوع است. همين نگرش كمعتقد بود  وينا كآ
، وياز بـا پيـروي   صـليبي  هـاي  جنـگ  براي توجيه مشـروعيت ، سندگانبرخي نويتا شده 
صـليبي در  هاي جنگ اگر ه»را وارونه و مغاير با واقعيات تاريخي جلوه دهند: آنها  ماهيت
تري وجود دارد. اما واقعيت تاريخي پيچيده، گرفتندافران صورت ميكملحدان و ضد ظاهر 

اي جنـگ  گونـه آنهـا   هكبل، ندادند افران رويكرف شتار صكبراي تغيير دين يا ها اين جنگ
ه بـه مسـيحيان و   ك ـآزاري بـود   ،افرانك ـشـتار  كشـدند. در واقـع علـت    مـي تلقّـي   عادلانه

حملـه  آنهـا   ار بـه ايمـان و اعتقـاد   ك ـداشتند و در واقع با ايـن  ميسيونرهاي مسيحي روا مي
نـه بـه   ؛ شـمارد مجاز ميجنگ را ، من مسيحيؤم كي»نويسد:  نين مي وينا كآردند. كمي

ايشان از آزار رساندن و جلوگيري ه به منظور كبل، كافران...منظور تحميل اعتقاد و عقيده به 
ليسـا در صـورتي   ك، آكوينا نظر بر اسا  بنابراين  51«.ردن به ايمان و اعتقاد مسي،كحمله 
عادلانـه   ه همـان شـرايط و معيارهـاي جنـگ    كفار اعتبار ببخشد كبرضد  تواند به جنگمي
، كفـر د و صـرف  ش ـوجود داشته با (صليبيهاي جنگ ت مشروع براي آغازدليل، مقام و نيّ)

 باشد.پيروزمندانه افي براي جنگ صليبي كتواند توجيه نمي
ه همـان اصـول حقـوقي و    ك ـداشتند ران او عقيده كفهلديگر و  آكوينا ه كرغل اينبه 

 صليبي هـل رعايـت شـوند، امـا در عمـل     هاي جنگ اختقي ناظر بر جنگ عادلانه بايد در
هاي عملـي زيـادي   مذهبي عموماً مستعد افراطهاي استدلال زيرا؛ افتاداين اتفاق نمياغلب 

جنگ عادلانه همـين بـوده    كتسيكپردازان ي از اشتباهات نظريهكمعتقدند ي 50بودند. برخي
ايـن   52.انـد نـداده وجـه نشـان   مـذهبي ت هـاي  جنگ افي به تمايتت نامحدودكاندازۀ ه به ك

اي درخصوا رعايـت اخـتق   تدري  ديگر هيچ دغدغهه ه بكتمايتت نامحدود باعث شد 
ه تا جنگ صليبي كمعتقد است  ريموند اشمانتدشمن وجود نداشته باشد. بر ضد در اقدام 
فاسـد  جنـگ عادلانـه را    ۀدار و ايدهكه صورت گرفته بود، جنبش را لكهايي افراط ، هارم
دشـمن  ضـد  هـر اقـدامي   دادن ه انجام كايندربارۀ ي ي جدّدهاه ترديكبه طوري  ؛بودكرده 

 59.دشمطرح ، مجاز است

 وت مسيحيدر برابر عدااسلامي ت لعداسلمانان در آينه تاريخ:جهاد م صليبي وهاي جنگ .9-1-1

اديـان و  ساير ه پيروان كبل، نه تنها مسلمانان هاي صليبيجنگ ه وقوعكنخست بايد بگوييل 
نصيب نگذاشت. اواخر قـرن يـازدهل   را نيز بي 51ها(سكمسيحي)ارتدو هايهحتي ديگر فرق

ه كاروپا بود. يهودياني ساكن صر ديگري در زندگي يهوديان ع سرآغاز، ن منظرميتدي از اي
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 ،بودنـد سـاكن  انگليس و سواحل رود راين ، فرانسهمانند شورهاي اروپاي غربي كدر بيشتر 

يـان  جوجنـگ  اولـين گـروه از  رو، ؛ از ايـن ثريت مسيحي نداشـتند كخوبي با ا ةگاه رابطهيچ

ت در نبرد بـا مسـلمانان،   كبراي شر المقد سوي بيتت به كاز حر، پيش متعصب مسيحي

ه كداشت در اين زمان عقيده  بان دومرپاه او ردند.كرا آغاز ( انيهودي)افران اروپا كعام قتل

 هك ـيهوديـان اروپـا   اسـت  ، واجـب  المقـد  بيـت   سفري دراز به ردن رنكهموار  پيش از
المقد  هل از يهوديان بيت 55شندگان خداوند ما، مسي، هستند، به قتل برسند.كبازماندگان 

گـروه  المقـد ،  ه در زمان حمله بـه بيـت  ك نان؛ ها در امان نماندندصليبي يورش و هجوم

 ـ؛ كردنداصلي اجتماع  ةنيسكبه تقليد از اجداد خود در آنها  ازشماري بي  ةهم ـ، اناما فرنگي

شـته  ك، كه قصد فرار داشتندساني كنيسه را آتش زدند. كهاي خروجي را بستند و سرس راه

 56.زنده سوختندشدند و بقيه زنده
ه ك ـاين است ، بيانگر اندردهكخان غربي و مسلمان روايت ه مورّكهايي جنايتحال اينبا

بـه طـور كلـي هـدف     »زيـرا  ؛ بغض و كينه كليسا قرار گرفته بودند بيش از همه، مسلمانان هدف

درون و  فعاليت مذهبي و پاپيسل در اين برهه از تاريخ مسيحيت، بيدار كردن احسا  مذهبي از

 57«عتمت خطري عليه مسيحيت اروپا بود.، ه براي مدت طولانيكنابودي استم بود 
خـان  ميـان مورّ انجـام دادنـد،   المقـد   در اشغال بيتها صليبي هكدرخصوا جناياتي 

خـود نيـز بـه نقـد آن     ، مسيحينيان روحاه كي بود به حدّها تاجماع وجود دارد. اين جناي

وار بـه درون  ديوانـه ، بودنـد شـده  ه پـس از رنـ  بسـيار پيـروزي     ها كصليبي 58اند.پرداخته

 ي راكودك ـرد و ها و مساجد ريختنـد و هـر زن و م ـ  ها هجوم بردند و به داخل خانهخيابان

 53«.بـالا آمـد  هـا  صليبي خون مسلمانان تا زانوان»ه كاي به گونه؛ غ گذراندنداز دم تيديدند، 
 ـ ه خـود از تعصـب و سـوء   ك ـيان صليبي جوجنگ اين خوي وحشيگري در بـه  آنهـا   تنيّ

 ه تـا آخـرين  ك ـبل ،المقـد  فـرو ننشسـت   ف بيت، نه تنها با تصرّحكايت داشتمسلمانان 

 گرفت.ي از ميان مسلمانان و فرهنگ استمي قرباني ميصليبهاي جنگ
پايبنـدي  ، هـا صـليبي  جهاد بادر طول ه مسلمانان كدر حالي است ، ت وحشتاين رواي

ه ك ـق( 593م ) 0011دند. از سال دين خود به اثبات رسان ةهاي بشردوستانخود را به آموزه
بـه وسـيلة   المقـد   بيـت  فـت، د و بـا  ش ـمسـلمانان آغـاز   نيروهاي هاي تدري  پيروزيه ب

همواره خود را نمايان سـاخته  ، استمي ةعادلان اوج گرفت، اصالت جهادِالدين ايوبي صتح
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نان ايـن شـهر دعـوت    كالمقد  از سـا پيش از ورود به بيت الدينصتح، نمونه براي؛ است
بـه شـمار   روز ، پي ـشهر برردازند. وي كه با توجه بـه شـرايط موجـود    ۀآيند ۀكرد به مذاكره دربار

مايـل   از ايشان خواست كه شهر را بدون جنگ به وي واگذارند و آن دسته از اهالي كه، رفتمي
 ۀه در دورك ـاما مسيحيان با همان غروري ؛ نندككوچ با اموال و اثاث خود ، ستندبه ماندن ني

ورود از پـس  مسـلمانان،   ۀ، فرماندالدينصتحدهند. به وي پاسخ منفي مي، قدرتشان داشتند
غربـي يـا   ـ هيچ فرد مسيحي به دهد كه سربازان خود دستور مي المقد ، به فرماندهان وبه بيت
 الـدين صـتح  گيـرد و هيچ كشتار و غارتي صـورت نمـي  رو، برسد؛ از اين ينبايد آزارـ   شرقي

 61.ن مقدّ  خود بيايندكتوانند به زيارت اماها هرگاه بخواهند ميغربي هكند كاعتم مي

 يان صليبيجوجنگ در برابر ماهيت جهاد مسلمانان. 9
بـود   اي شـديد فرقهتعصبات ت سياسي و د ار تشتّ، صليبيهاي جنگ ازپيش جهان استم 

تـوجهي  ها بود. نااميدي و بـي گيري و پيشرفت اين جنگلكزمينه و علت مهل ش، كه خود

ايـن  دهنـدۀ  ، ادامـه خود، زالمقد  نيعموم مسلمانان پس از جنگ اول صليبي و اشغال بيت
نتـوان  كـه  ب شـده  سبآن دوره بنام همين تعصب ديني عالمان و فقيهان گويا ها بود. تتشتّ

شيعيان فـاطمي و  ، آنهارا دريافت؛ اغلب صليبي هاي جنگآشكار آنان در خصوا  موضع

ها بايـد  گاين جندربارۀ آنها  ردكبا اين حال براي احراز روي؛ پنداشتندافر ميكاسماعيلي را 

 رد.كبررسي آنها  نظر از تعصب لي و صرفِك را به جهاد به طورآنها  نگرش

 . جهاد دفاعي در برابر محاربان0-9

ه در واقـع  ك ــ    اعل از شيعه و سنيـ متقدم فقيهان ه پيش از اين نيز عنوان شد، نظر ك نان

ي و دفاعي بـوده  يابتدادو قسل به جهاد  كيكاند، بر تفصليبي بودههاي جنگ عصر وقوعهل

ي داشتند، جهاد به منظور دعوت به اسـتم  يمتقدم از جهاد ابتدان هايه فقكاما مفهومي ؛ است

ه همـان  هـا ك ـ صـليبي  مسـلمانان از جهـاد در برابـر    ۀبنابراين انگيـز ؛ ن استو نشر اين دي

ي. از يتـدا نه اب، گنجدجهاد دفاعي مي ۀالمقد  از آنان بوده است، در حوزگيري بيتبازپس

ي از ك ـياشاره كرد كه ق( 161ـ  981) شيخ طوسيتوان به مي، عهفقه سنتي شيبزرگان ميان 

نويسـد:  مـي  النهايـه . وي در بوده استصليبي هاي جنگ عصرهلن هايبر فق تأثيرگذارافراد 

فـايي  كه واجـب  ك ـشـود  ان آن محسـوا مـي  ك ـض استم و از ارياي از فرافريضه ،جهاد»

ه جهـاد جـز بـه اذن او جـايز     ك ـاما از جمله شروط جهاد، وجود امام عادل اسـت   ؛است...
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امـور   ۀه او ]در زمـان حضـور[ بـراي ادار   ك ـسي كيا حضور  نيست و جهاد بدون ظهور او،

ه خود امام يا  نين نايبش مـردم را بـه جهـاد دعـوت     كمسلمين نصب نموده و يا بدون اين

ه مسـلمانان مـورد هجـوم    كمگر اين ؛شود...واجب نمينند، شايسته نخواهد بود و بر مردم ك

دشمن قرار گيرند و اسا  استم يا جان و مال و خاندان افراد مورد تهديد قـرار گيـرد. در   

ي يـا  ياما نه به قصـد جهـاد ابتـدا   ؛ حتي با امام جائر، ن صورت جهاد و دفاع واجب استاي

 60«.منان و اسا  اسـتم ؤوندان و مه به قصد دفاع از نفس و خويشاكبل؛ همراهي امام جائر

اي بـه  ت نيـز در نامـه  م( از علماي اهـل سـنّ  0033 -0091 / ق 536-525)قاضي عسقتني

 ـ   آن جهاد را بر همه واجب مي ه طيّك الدين ايوبيصتح جهـاد   ةدانـد )يعنـي آن را بـه مثاب

ايـن  در تواند مؤيدي بر ايـن نظـر باشـد. وي    فايي( ميكجهاد نه  ،ندكميتلقيّ  دفاعي عيني

نند و مدعيان جهاد فقط در كهمه مسلمين فقط در دعوت تو را همراهي مي»نويسد: نامه مي

طلـب  آنهـا   خـواني و واجبـي را از  ند. تو آنان را به راه خـدا )جهـاد( مـي   ازبان با تو همراه

واهي و جهـاد واجـب،   خ ـه بـراي خـودت مـي   ك ـه پندارشان اين اسـت  كحالي در ؛نيكمي

ة پـيش از حمل ـ ، زني ـ تي از علمـاي اهـل سـنّ   كق(، ي 570 )معساكرابن 62«.مستحب است

بـاره  در ايـن  حـديث   هـل  المقد ، با گردآوريگيري بيتبراي بازپس الدين ايوبيصتح

نيـز  نـين    غزالياز  69د.كرصليبي تشوي  هاي جنگ جهاد دفاعي در جريان بهمسلمانان را 

افران برگرفتنـد، بـر   كه  ون شهري يا ولايتي از ديار استمي را كبدان »ه: كنقل شده است 

ردن و بـه جهـاد رفـتن  ـون اسـتطاعت      كت جهاد مسلمانان واجب شود در وقت، نيّ ةهم

نـي و  كه عمر در رضاي خداي تعـالي نفقـه   كاز اين بهتر »... ند: كهمچنين اضافه مي« يابند.

 ةخانكه خوك]را[ افران باز ستاني و تربت خليل كاست از  اانبي ةه قبلك]را[   المقدبيت

 61«.اند، از دستانشان بيرون آريردهكافران ك

بـود. بخـش    شـده تقسـيل   بـزرگ  دو بخشبه صليبي هاي جنگ ةآستان استم درجهان 

اداره  در قـاهره فـاطمي  را خلفـاي  آن  غربـي  در بغداد و بخش عباسيرا خلفاي آن شرقي 

، هـر دو ختفـت، ختفـت    مـي بـين ايـن دو بخـش    يرغل وجود كشمكش دابه كردند. مي
هـاي  فرقـه هاي غيرمتعصـبانه بـه   البته نگرشـ آن دوره  ن هاياستمي بودند و اگر نگرش فق

ديگـر در برابـر حملـه و تجـاوز      ، دفاع از دولت استميِكنيلرا بررسي ـ   استميگوناگون 

ه فقيهان بـراي  ك ها و تعبيرهاييعنوانشده است. در واقع تمام شمرده غيرمسلمانان واجب 
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. گروهـي از فقيهـان   ديـر گمـي دربـر  نيـز  را ، اين قسل از دفاع اندبرشمردهيافته دفاع سازمان

بـاره فتـوا داده،   ه در اينكاند. نخستين فقيهي به طور صري، فتوا دادهبالا  ةدرخصوا مسئل

 ،صـليبي درگذشـت  هاي جنگ ه اگر ه پيش از شروعك، فقيه شيعي است ابوالصتح حلبي

 ةه از منطق ـك ـبـر مسـلماناني   »بسزا داشت. وي معتقد است:  يتأثير، ن دورهفقيهان ايبر اما 

به يـاري آنـان    ه مسلمانان در حال نبرد با متجاوزانكجنگ دورند، واجب است در صورتي 
ت سـنّ فقيهـان اهـل   65«ننـد. كوچ نمايند و با متجاوزان نبرد كجنگي  ةنيازمند باشند، به منطق

بـه وجـوا دفـاع از    ، نيـز بـود(   آخر صليبيهاي جنگمعاصر كه  مالكياحمد كلبي )مانند 

 66.اندافر فتوا دادهكدولت استمي ديگر در برابر تهاجل دشمنان 

ه ك ـتـاا بـوده اسـت    كصليبي در واقع با آن دسته از اهل هاي جنگ جهاد مسلمانان در

 ـ  نيز ديار استم )مسلمانان و به مرتكب محاربه شده و  هجـوم  اسـتم(   ةغيرمسـلمانان تحـت ذمّ
 سـاكن  مسـلمانان شـوند، غير مـي  ناميـده « حربـي »اً اصطتح كه مسلمانغير بودند. دشمنانآورده 

هسـتند   آن و حمايـت  استم شريعتة از حيط و خارج استم از سرزمين خارج ، يعنيدارالحرا

 شوند، ازح  دارالاستم بدون اجازه داخل اگر آنان» باشند. در نتيجهمي استم ولايت و در وراي

اخـراج،   در معـرض  بنـابراين ؛ نـد ادشـمن  ، آنـان صحي، در مفهوم. برخوردار نيستند تاقام
 67«.نمايند ، تركاز اخطار لازم را پس استمي قرار دارند و بايد سرزمين قتل حتي يا حبس

 به مظلوم كمك. جهاد براي همدردي و 1-9

نان كسـا  كم ـكيـان صـليبي، درخواسـت    جوجنـگ  وجهي ديگر براي جهاد مسـلمانان بـا  

ي از اهداف اساسي جهـاد در  كاصولاً اگر يمسيحيان بود. به وسيلة شده هاي اشغالسرزمين

بران و رهـايي مظلومـان و مستضـعفان از    كاران، مستكراه خدا را برخورد با طاغوتيان، ستم

 رسـاني بـراي يـاري  تواند مبنايي مشروع خود ميخودين هدف بهظلل و ستل آنها بدانيل، اي

ه كه نداي مظلومي را بشنود كس كهر»فرمايند: مي رمكه پيامبر اكاست گفتني شود. تلقيّ 

در ايـن   68«.سـت اعتنا باشـد، مسـلمان ني  خواند و بدان بيخود فرا مي كمكمسلمانان را به 

نشـده  اي به مسلمان بودن يا نبـودن مظلـوم   و اشارهآمده لي كعنوان مظلوم به طور ، ثحدي

ديـده بـه   طلبي مسلمانان سـتل ياري، صليبيهاي جنگ ۀتوان گفت در دوربنابراين مي؛ است

توانسـت عـاملي بـراي دعـوت بـه جهـاد از سـوي دولـت اسـتمي باشـد؛           طري  اولي مي

اجـازه جنـگ    اسـتم  مجاهدان به»رفتند: مصداق اين آيه به شمار مي كشه بيكي انمسلمان
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 نـاح   به كه مؤمناني . آنآنها قادر است خداوند بر ياري كشيدند و ستل زيرا آنان ؛داده شد

 .(11ـ 93)ح : «.يكتاست پروردگار ما خداي :گفتندمي ، جز آنكهشدند آواره هاشاناز خانه

، هـا صـليبي بـه وسـيلة   المقـد   اند  ند روز پس از اشـغال بيـت  ردهكخان روايت مورّ

المقد  به دمشـ  آمـده و از شـاميان    شتار بيتكيني و بازماندگان نخستين پناهندگان فلسط

، به بغداد رفـت  قاضي هروي دمشقيه كياري است  اين درخواستِدر پي  63.جويندمدد مي

گـاه  هـيچ »سازد. وي اظهار داشت:  مسلمين را در اين زمينه بيدار ةب خليفتا غيرت و تعصّ
نون هرگز سرزمين آنان  نين وحشيانه كبودند. تاتوهين و تحقير نشده ، همسلمانان بدين پاي

جهش ناگهاني در در آغاز المقد  شتار و تاراج بيتك« .دستخوش نهب و غارت نشده بود

نخسـتين اقـدام رسـمي در    ، القضـات هـروي  اما نداي جهاد قاضي؛ ردكجهان استم ايجاد ن

 زاغون حنبلـي ابنجمله  عالمان بغداد از، زمان ندر همي 71شده است.شمرده مقاومت  ةزمين

در  70.داشتندنقش بسزايي ، دعوت به جهادبه بغداد  ةخليفدادن  توجهدر همراه مردم بغداد 
زيرا سرپيچي زمامداران از جهاد بـه  ند؛ را به جهاد وادارام كّواقع مسلمانان موظف بودند ح

امـر مسـلمين بـه     اگر ولـيّ »زد. در اين راستا ديده لطمه ميموقعيت استم و مسلمانان ستل

 علت قلّت عدِّه و عدُّه از جهاد سرباز زند و اين موجب سلب اعتماد امت شود، بايد با وليّ

 72«.دهد، تعويض شودليف جهاد را انجام ميكه تكامر ديگري 

 ـن و ستمديدگان  او ياري مظلوم كمكدرخواست پاسخ دادن به برخي عالمان مسلمان 

و جهـاد   79ه واجب دانستهكبل، زجايتنها را نه ـ  بودندرز آن با ةه پناهندگان فلسطيني نمونك

حتـي بـه   ، . بـه نظـر آنهـا   شمردنده مصداقي از جهاد دفاعي كبل، ييدر اين زمينه را نه ابتدا

ي سـدّ ، ن ظللمظلوم باشد و ايكسي ه كقدر ه همينكبل؛ ستنينيازي مظلوم  كمكتقاضاي 

رد انتقـادي معاصـر در   كرويبه افي است. اگر بخواهيل كآورده باشد، پديد براي سعادت او 
 هـاي انسـاني  وقتـي در ايـن نگـرش دفـاع از ارزش    بگـوييل  بايد كنيل، توجه نيز اين زمينه 

رود، بـه طريـ  اولـي    و حمله بـه شـمار مـي   ، هجوم هاي انسانيو تجاوز به ارزش، مقد 

بـر ضـد   مشـروعيت جهـاد   شتار مسـلمانان،  كآزادي و  ،تجاوز به سرزمين و نقض استقتل

 .آوردرا فراهل ميها صليبي
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 . جهاد تدافعي و پيشگيرانه9-9

 ـ صـتح فرمانـدهي  المقد  به ها در بيتصليبي سراه استم به ةحملگفتيل كه   وبيالـدين ايّ

انسـان را در  ن است كو اين امر ممپذيرفت صورت  (م0087در سال )بيش از نيل قرن بعد 

شـد،  نيز عنـوان  پيش از اين ه كطور اما همانبر ضد آنها د ار ترديد كند؛ مشروعيت دفاع 

بيـرون رانـدن متجـاوزان حربـي از     ـ    البته جهـاد دفـاعي  ـ ي از مباني مشروعيت جهاد  كي

ومـت وقـت   كه تا آن زمان به دليل تعلـل، سسـتي و ضـعف ح   كات مسلمانان است سرحدّ

، محق  نشده بـود. از سـوي   دربارۀ آن گذشتبحث ه كاي ت سياسي و فرقهمسلمان و تشتّ

الملـل  ي از شرايط دفـاع مشـروع در حقـوق بـين    كه امروزه يكتجاوز داشتن فعليت ، گردي

صليبي در قالـب دفـاع مشـروع فـردي     هاي جنگ معاصرن هايشناخته شده است، از نگاه فق

وجـود  بـا   71؛رشـو كنه در قالب جهاد دفاعي براي بيرون راندن دشمن از ، رفته شده بودپذي

المقد  بـوده  به بيتآنها  از فعليت يافتن تجاوزها پس بر ضد صليبيه جهاد مسلمانان كاين

هـل نباشـيل، بايـد    هـا  صـليبي  برابر قائل به دفاعي بودن جهاد مسلمانان درحتي اگر است، 

وارد قلمـرو اسـتم شـده و هـر     دشمن با ه كمسيحياني  برضددستانه جهاد پيشكه  لبرذيري

اي از اين قلمرو و تصرف آن وجود دارد، جهادي مشـروع و  به نقطهآنها  ةان حملكه املحظ

 امتً معقول و منطقي است.ك

پيـدا  مسلمين و اميرالمؤمنين را داشت، وقتى يقـين   ةكه عنوان خليف مستنصر، مثال براي

د. ]وي[ ضـمن  كـر مصمل به جنگ و تصرف تونس است، اعـتم جهـاد   ، لوئى نهلكرد كه 

جهـاد   ةن، با آوردن آياندلس از مهاجران و شيوخ موحدافراخوانى علما و بزرگان مغرا و 

مسلماً در قالـب جهـاد   ، ن اقدام اويا 75هاى فراخوانى خود، مردم را بسي  كرد.در آغاز نامه
 گيرد.دستانه جاي ميپيش

 گيريجهنتي
ه هل كر ايمان، استم آن زمان را سرخوش از اعتتي خويش در عص، ليساي قرون وسطيك

هـدف  ناپـذير داشـت،   اركبه لحاظ تمـدني و هـل بـه لحـاظ قلمـرو جغرافيـايي برتـري ان       

حكايـت دارد  صليبي از تعارضاتي هاي جنگ هاي خود قرار داد. روايت تاريخ ازتوزيينهك
همـه از ميـان   بـا ايـن  . انـد كـرده  ايجادرا آنها هاي خود ورزيخان به مناسبت غرضه مورّك
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صـليبي برداشـت   هـاي  جنـگ  در بـاا علـل   كهاي مشترفهنده، برخي مؤلّكپراهاي روايت

المقـد  از  ه در قالب نجات مسـيحيان و بيـت  كصليبي هاي جنگ . اهداف ظاهريشودمي

هـاي  جنـگ »شد، شـباهت زيـادي بـه اهـداف     عنوان مي )مسلمانان( افركپرستان دست بت

ه خـدا بـه اسـرائيل    ك. تصرف سرزميني 0» عبارتند از:، اهداف ندر تورات دارد. اي« مقد 

 76«.پرستانسازي سرزمين موعود از بتك. پا2وعده داده است؛ 
 ۀمقد  در حوزهاي جنگپذير نبودن هو بدون توجه به توجي، با افتخار خانبرخي مورّ

دفـاع بـراي    مبـارزه در انـد  كوشيدهو  صليبي را مقد  خواندههاي جنگ عدالت و اختق،
بـراي تعميـد دادن   آور تتشي حيرت»ها نشان دهند؛ ايمان را توجيه مناسبي براي اين جنگ

ه با ناديـده گـرفتن نامحـدود بـودن     كبودند نياني مسيحي و روحابرابر، فقيهان در  77«.جنگ
ليسا را به زحمـت و بـا   كصليبي هاي جنگ ليسا در زراندوزي و قلمروگستري،كگرايشات 
 ـ  ، خه تاريكدادند. حال آنتأويل در پوشش جنگ عادلانه جاي ميتفسير و  ن شـاهدي بـر اي

 ـ ةواسطه ها نه به اين جنگكست مدعا  ـ     تدليل و نيّ  ةواسـط ه )حقـوق بـر جنـگ( و نـه ب
ه ك ـانـد. ايـن ادعـا    عادلانه نبودهروي )حقوق در جنگ(، به هيچ ها رفتارهاي جنگي صليبي

خـان  نـد، نـه تنهـا بـه روايـت مورّ     كردر و اذيت مـي آزارا المقد  مسيحيان بيتمسلمانان 
ه ك ـبنابراين مبنـاي مشـروعيتي   ؛ رد شده استنيز، ه به شهادت راويان مسيحي كبل، مسلمان
افران مطـرح شـده   ك ـيشان از درد رن  كبراي نجات هل آكوينا و  آگوستينهاي در آموزه

ه ك ـ نـان ؛ رودعادلانه به شـمار مـي  دليلي به خودي خود، البته اين دليل ؛ شوداست، رد مي
امـا  ؛ يشـان مظلومشـان بـود   كبه هل كمك، نيزها صليبيبر ضد جهاد مسلمانان ادلّة ي از كي

ه واقعيـت عينـي   ك ـصليبي اين اسـت  هاي جنگ ها در باا مشروعيتاين روايت علت ردّ
ل تأييدكننـدۀ  ، عام ـگر، خـود ديهاي فرقهبه يهوديان و مسيحيان ها صليبي اند. يورشنداشته

زائران مسـيحي، ظلـل و جـور    بر ضد ه مسلمانان كست. به فرض ن ادعاديگري براي رد اي
ار؟  آيـا اسـتدلال   ك ـديگر  ـه   هايهرا به پيروان ديگر اديان و فرقها صليبي داشتند،روا مي

تواند در  ار وا دليل شندگان خداوندشان مسي،، ميكجويي از در انتقام پاه اوربان دوم
جنگي اسيران نظاميان و  رحمانه غيرشتار بيكبايد پرسيد ، گربگنجد؟  از سوي دي 78دلانهعا

 گنجد؟ ميدام جنگ عادلانه كدر جريان اشغال شهرهاي مسلمانان، در قامو  
بـه نظـر    صـليبي وجـود داشـت،   هاي جنگ ه در استمراركهاي مادي با توجه به انگيزه

 ه متوجه آن اسـت كهايي رغل تمام مذمتـ به « هاي مقد  صليبيجنگ»رسد اعتقاد به مي
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اطتق عبارت جنگ مقد  به عنوان جنگـي بـا   ، گربه عبارت دي؛ هل وجهي نداشته باشدـ 

هـاي  جنـگ  در خصـوا  هاي معنوي در راه خدا و بدون توجه بـه اخـتق جنگـي   انگيزه

يبي از كتر، صليبيهاي جنگ ر واقعنباشد. ددرست اند، مادي بودهادلّة ه سرشار از كصليبي 

فرمول خـاا:   كاما با ي؛ اندبوده (جنگ مقد  و عادلانه)هر دو جنگ مجاز در مسيحيت 

 يزي جـز  ، بيكاين تر ةتقدّ  و جنگ عادلانه خالي از عدالت ؛ نتيجبدون   ِجنگ مقدّ
 ارانه نخواهد بود.كجنگ تجاوز

 صـليبي از جهـاد مسـلمانان در برابـر    ي هاجنگ مسلمان معاصرن هاي، توجيه فقبرابردر 

 دفـاع در برابـر تجـاوز   : بخشدت دفاعي ميبه اين جهادها ماهيّنخست متجاوز،  يهاصليبي

بـه   توسـل  و دليل مشـروع در  هدفك ه يكاستمي هاي سرزميناز آنها  تا اخراجها صليبي

درخواسـت  ، گرندارد. از سوي ديهل نيازي به اذن مرجع صال، و جنگ شناخته شده است 
از سـوي   جنـگ  بـه  توسـل  تجـويز  ديگري بـراي  مشروع دليل، شانيكياري مظلومان و هل

 اساسـي جنـگ   شـرايط  از؛ همچنـين  خوانده شـده اسـت  شده يادهاي جنگ معاصرن هايفق

 د.رويم شمار به استم در مشروع

ن هـا يتوان بـراي جهـاد مسـلمانان در برابـر مسـيحيان از ديـد فق      ه ميكماهيت ديگري 
ه كآن در صورتي بر اسا  ه كدستانه يا تدافعي است جهاد پيش مسلمان آن زمان قائل شد،

توسـل   مورد هجوم دشمنان قرار خواهند گرفـت،  كنزدي ۀنند در آيندكمسلمانان يقين پيدا 

ها صليبي صليبي و الگويهاي جنگ به جهاد مشروع دانسته شده است. شرايط و مقتضيات

ـ در بردارنـدۀ  المقـد     بيتوحشيانة ويژه پس از اشغال بهـ شان  گيدر پيشبرد اهداف جن

بـدون وجـود محـدوديت    آن هـل   هاي استميالوقوع به سرزمينعداوت و تجاوزي قريب
ايشـان را فـراهل   بـر ضـد   دسـتانه  مبناي مشروعيت جهـاد پـيش  ، خوده كاست  جغرافيايي

 آورد.مي

سـي  كجنگ عادلانه در استم بـر   ۀآموزه اصالت كضمن اين حقوق در جنگ،ديدگاه از 

خان غربي و مسـلمان از رعايـت اخـتق جنگـي و عـدالت در      روايت مورّ پوشيده نيست،

. اصـالت  حكايـت دارد مسـلمان  به وسيلة گيري شهرهاي ديار استم جريان جهاد و بازپس
بـاا جنـگ   سـازي در  ن مسيحي در آموزهاه روحانيكآورده پديد ها اين اعتقاد را اين آموزه

 .انداستمي نظر داشته ةبه قواعد حقوق بشردوستان عادلانه
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  ______________________________________ هانوشتپي

رد يك ـرو يـك در قالب ده، شده؛ اما صل، و عدالتي كه در تورات آمز اشاره يصل، و آرامش نبه . البته در تورات 0

ن قوم با خـدا دارنـد، درنظـر    يااست كه  ل ارتباط خاايدله ل و بياسرائيقوم بن ي، صرفاً برايو نه جهان ينشيگز

 گرفته شده است:  
Firestone, Reuven, Conceptions of Holy War in Biblical and Quranic Tradition, Journal of 
Religious Ethics, Vol. 24, No. 1 (spring, 1996), p.105-106.  

)خـروج   او جنگـاور اسـت و نـامش خداسـت     ...كنلميل يپس او را تجلسرود موسي: ...او خداوند من است؛  .2

 (.8:21ر ي)مزام هاست؟ خداوند است  خداوند قدرت مطل ؛ خداوند فات، همه جنگكين پادشاه جتل ي(؛ ا9:05

كنان شـهرها، و بـه آتـش كشـيدن     عام تمام ساسخن از قتلـ هرجا سخن از جنگ است ـ تورات   يجاي. در جا9

 .(01: 10-19وشع ي(؛ )09: 8-00: )اعداد كنمونه، ر. يبرا؛ ستهاآن

 طـول  تمـام  در و جنگيديم هك اوست يبرا  ون؛ نشاند سلطنت خواهد تخت بر را فرزندانتان و شما خداوند،. »..1

 يهـا جنـگ » ۀشـد تـاا گـل  كل به يه در عهد قدكاست گفتني (. 25:28«) .رسيد نخواهد شما به يبد هيچ، عمرتان

بـه وسـيلة   مقـد    يهـا انجـام جنـگ   يبـرا  يدي ـرسد مؤيه به نظر مك( 20:01)اعداد  ز اشاره شده استين« خدا

 .باشدل ياسرائيبن

 .29، ا جهاد و موارد مشروعيت آن در قرآنمطهري، مرتضي . 5

 .05:99ان روم يحيپولس به مس ة؛ نام09:00ان قرنتس يحيه مسدوم پولس ب ة. نام6

 ـال و مقاومت در برابر صدمه و حمله، صحبت شـده اسـت؛ ماننـد    از مقابله مث ل در موارد متعددي. در عهد قد7 ن ي

 در يسـتگ كشـود. ش  وارد همان صدمه نيز او خود بايد به ند،ك وارد يگريبه د ياس صدمهكهر»د : يگويه مكه يآ

 ـ، آ21، بخـش  انيتاب لاوك). دندان برابر در دندان و  شل برابر در ،  شليشكستگ برابر ن رجـوع  ي(؛ همچن ـ21ه ي
 



  009 با . . .و مقايسه آن  ن مسيحيياروحاناز ديدگاه صليبي هاي جنگ مشروعيت

 

                                                                                                          
د انسان بـه عـدم   ي، در عهد جدبرابراما در ؛ (03:20) هيز تثني( و ن20:21-25سفرخروج، ) مشابه در يد به عباراتينك

ل اشـاره  ي ـن عبارت مشهور در انجيتوان به ايم؛ براي نمونه، رنش در برابر صدمات دعوت شده استكمقاومت و 

ند، كرا بش ـ يس ـكرد و اگـر دنـدان   كور كد  شل او را يند، باكور كرا  يگري شل د يسكگفته شده اگر » ه:كرد ك

 ـ   ين؛ حت ـك ـد، با او مقاومـت ن يبه تو زور گو يسكه اگر كل يگوياما من م؛ ستكد دندانش را شيبا  ةاگـر بـه گون

 ـ ، سرگذشـت عيسـي مسـيح   « )بزند... يليش ببر تا به آن سيز پيگرت را نيد ةزند، گون يليراست تو س ، ينوشـته مت

ن يملزم است شر را با شر و خشونت را با خشونت پاسخ ندهد و در ع ـ يحيمس يگر، يك(. به عبارت د5: 98ـ18

نامـه پـولس بـه    ) رو شـود. ا خشـونت روبـه  ي عش  بروي  آمده و با نيبر شر فا يكير و نيد با توسل به خيحال با

 (02: 07-20، مسيحيان روم

 .26:52 نوشته متي،سرگذشت عيسي مسيح، . 8

 .001، ا الشنقيطي. 3

ن ي ـدر منشـور ا « جنگ»ر واژه كژه عدم ذيوبهـ رد سازمان ملل نسبت به جنگ يكه روكاند دهين عقيبر ا ي. برخ01

 يت در اروپاست:حيمس يل اعتتيدر اوا يزيستو ظلل يطلبصل، يةبرگرفته از روح يبه نوعـ  سازمان
Keith J. Gomes, “An Intellectual Genealogy of Just War: A Survey of Christian Political 
Thought on the Justification of warfare, Small Wars Journal, p.1; available at: 
www.smallwarjournal.com 

00 Russell, p.2 

 .29، ا جهاد و موارد مشروعيت آن در قرآنمطهري، مرتضي . 02

 .083ا ، محق  داماد ي  مصطفي، ترجمه و تحقالمللي دولت اسلاميسلوك بيندالله، يحم محمد. 09

 .099ا  ،0، ش سياست ،«يعيدر استم ش يمفهوم جنگ و اختق نظام»، يرحيف داود. 01

خ يو ش ـ م.(0266ق.)661 خ محمـد عبـده  يش  ون يانيگراتوان به اصتحينه مين زميدر اسنت اهل ياز علما. 05

الملـل اصـل را بـر صـل،     نيت بيبا توجه به وضعه كرد كاشاره د رضا نام يو رش م.(0901ق. )701محمود شلتوت

 www.iranstudies.org/fa«: در دو ســوي صلح و جنگ اسلام»ي ، مجتبانيفرهنگ: دانستنديم

 ـيتوان بـه شـه  يجهاد در استم هستند م يت دفاعيه قائل به ماهكز ين يين فقهاياز ب و  يئامـه طباطبـا  علّ، يرد مطهّ
 ، ا2 ج، الميزان، يين طباطبايمحمدحس؛ سيد11ا  ،همان، يمطهر يمرتضرد: كاشاره  امه محمدتقي جعفريعلّ

حكمت اصـول سياسـي   ، جعفري تقيمحمد: يد بهنك، رجوع يجعفر يتق؛ و در خصوا اظهارات عتمه محمد66

  .912، ا اسلام

 11ن، ا همامطهري، مرتضي  06

 .031ا همان، حميدالله، محمد  07

 .61ـ53ن، ا همامطهري، مرتضي ؛ 68، ا در دو ســوي صلح و جنگ اسلام، انيفرهنگمجتبي  08

 .070، ا نظريه نسبيت در حقوق شهرونديمحمدجواد جاويد، . 03

اسـتم   ۀبار، درروح القوانينكتاا مشهور ها در ، تحت تأثير همين نوشتهير فرانسوكيو، متفكمنتسمونه، ن ي. برا21

ر بـه  ك ـخوريد، بدون ترديد ايـن ف يمذهب مسي، و استم برم يبه نتاي  اختق يوقت»رده است: ك نين اظهار نظر 

س مـذهب  كنـد و بـرع  كياختق را تعديل م ـ، زيرا مذهب مسي،پذيرفت؛ ه بايد مذهب مسي، را كرسد ياطر مخ
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 .670ـ671، ا يبر مهتدكاي، ترجمه علالقوانين
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 .همان. 29
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ـ بـدتر از قتـل     ين مقـد ،  در سرزم يپرسته بتكن مطلب اشاره دارند يه به ايدر سفر تثن يمتعدد يهابخش. 28

 (07: 0-7(، و)09: 03(،)02:23(،)7:0-1) پرستان است.بتي ـ شتار جمعك يحت
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 يد. وبـو  يپست نظام يكه اساساً كبود  يشمال يايتاليا يل رومكتن گردد، حايه اسقف مكنياز اپيش . آمبروز 99

ل ي ـه خداونـد بـه قبا  كده بود ين عقيدانست و بر اي( مpaxromana) يرم را زندانبان صل، و صل، نسب يورتامررا

 يفر و الحاد روم ـكه كرده است كدادند، الهام يرم را مورد هجمه قرار م يورتامررا، حمتت مستمر يه طك يآلمان
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Paul Christopher, The Ethics of War and Peace, 2nd ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice-
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 فطري بودن قرباني و راز انحرافات آن در اديان ابتدايي
 *ي ميبديياحمد آقا

تا با  انددهيها در تمام ادوار كوشاست. انسان انياد بيشتر يهانييآ نيتراز كهن يقربان نييآ

آنها را جل  كـرده، از خشـم و غضـ      يخشنود ان،يخدا ايبه خدا  يو قربان هيهد ميتقد

 مختلـف  ادوار در نيـي آ نياماّ ا؛ است يامر اله ان،يدر اد يكنند. منشأ قربان يريآنها جلوگ

 ـا ،حـال  نيشده است. با ا ياديز يهاو تحوّل رييبه علل گوناگون دستخوش تغ، تاريخ  ني

 خدا و تقرّب به او در ادي ،است كه از آن جمله ييهاشباهت يدارا مختلف، انيدر اد نييآ

 يقربان گاهيجا مانند؛ اختلاف دارند گريكديبا  زين يدر موارد؛ چنانكه ستا هايقربان انجام

را در طـول تـاريخ   ي شايسته اسـت منشـأ قربـان   براي تبيين بهتر،  و آداب آن. عتيدر شر

تحريـف،  است  آيـا دسـت   بوده  قرباني به چه نحودر اديان گذشته، رديابي كنيم و ببينيم 

 گير اين آيين مقدّس نيز شده است گريبان

هاي تقديم قرباني و انحرافات قرباني، اهداف و انگيزهة اين نوشتار به دنبال پيدايش و پيشين
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 تعريف قرباني
 ”Sacrifice“گوناگوني ارائه شده اسـت. معـادل انگليسـي قربـاني     هاي تعريفبراي قرباني 

به معناي مقدّ  « sacer» ةگرفته شده و آن تركيبي است از دو كلم sacrificiumاست كه از 

 0.به معناي ساختن« facere» و كلمه
رساند كـه در  مي ،استگرفته شده نزديكي اي به معن «قرا»كه در عربي از « قربان»لفظ 

 ؛نظر بـوده اسـت  يا قواي فوق طبيعي مدّو نزديكي جستن به خدا يا خدايان ، هاهمه قرباني
شـده  رساند كه شـيء قربـاني  معادل قرباني است، مي كه تقريباً« sacrifice»ة درحالي كه كلم
 2  و خدايي به خود گرفته است.تقدّ ةقرباني كردن، جنب ةوسيله براي خدايان، ب

شود. پيشكش گاهي مترادف قرباني و نيز استفاده مي 9«پيشكش»اي قرباني گاهي واژه بر

 رود.كار ميه دادن بهديهبه معناي است و گاهي اعل از قرباني 

 يزهـايي از  دانـد كـه در آن،   را عملي مذهبي مـي  المعارف دين، اصطتح قربانيةريدا
طبيعـي اختصـاا داده و تقـديل    مايملك شخص خارج شده و به خدا يا يك نيروي فـوق 

 1د.شومي
ده يـا از بـين    يزي فـدا ش ـ ، آن اند كه طيّآييني تعريف كردهبه را  قرباني، ديگر برخي

 الطبيعـي و كسـاني  است بـين يـك نيـروي مـاوراء     ايرابطهبرقراري ، رود و هدف از آنمي
يك نيروي معنوي باشـد  تواند براي كسب اين رابطه مي به اين نيرو نيازمندند. كه [هاانسان]

ها نقصآيد و يا جهت رفع ميبه دست  غذايي مشترك ۀطي يك وعد شود دركه تصور مي
 5.هاي بشرو سستي

 ،رود. پرسـتش بـه شـمار مـي   ب اديان وجود داشته و نوعي پرستش آيين قرباني در اغل
كنـد و  مـي حالتي است كه در آن انسان از درون خود به حقيقتي كـه او را آفريـده، توجّـه    

نـاخواه  شـود، خـواه  بيند. وقتي حالت پرستش در انسان پديدار مـي خودش را نيازمند او مي
كند. انسـان در  گذارد و او را حمد و ستايش ميانسان در برابر آن عظمت سر به كرنش مي

بنـابراين   6اين حالت گوش به فرمان معبود است تا تمام اوامر و نـواهي او را رعايـت كنـد.   
 دانست.نوعي سرسرردگي نسبت به معبود حقيقي توان ميرباني را آيين ق

 منشأ قرباني
و ايـن  اسـت  هاي متفاوتي ارائـه شـده   نظريهنقش و هدف قرباني در اديان،  در مورد منشأ،

پـژوه منشـأ و   گردد. اينكه يك ديـن اختتف آراء به اختتف مباني آنها در منشأ دين باز مي
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هاي ديني نقـش بسـزايي دارد. پـس    در كاركردها و اهداف آموزه داندپيدايي دين را  ه مي

 درباره منشأ دين برردازيل.گوناگون هاي به ديدگاهبايد براي بررسي منشأ قرباني، 
درباره منشأ دين و ماهيت و قلمرو آن از قـرن نـوزدهل بـه    هاي گوناگون ديدگاهاغلب 

پردازنـد  اجتماعي دين مـي ة به تبيين فلسفپژوهان اين دوره، بيشتر بعد ارائه شده است. دين
اي بلكـه پديـده  ؛ اي آسماني و مقدّ  نيسـت نزد آنها پديدهدين  7.آنهاي كتمي تا به جنبه

بشري و تاريخي است. آنها دين را از حيث منشأ، خاستگاه، تحولّ، تنوّع، تأثير و تأثّرات آن 
. ايـن بـرختف   كننـد مـي و... بررسي در بافت اجتماع، تعامل دين با نهادهاي ديگر اجتماع 

اسـت  اي پيوستهنظام اعتقادي، عملي و اختقي بهلشان، نزد دينپژوهان سنّتي است كه دين
رو، نگاه اين از 8.كنند، ارشاد آن ن وحي شده تا مردم را بر اسا اجانب خدا بر پيامبر كه از

 شناسي است.ديني و از نوع معرفتدرونآنها به دين، 
 ـ   دهكـر پژوهان جديد درباره منشأ دين ارائـه  كه دينهايي هديدگا ي انـد، بـه دو دسـته كلّ
خداگرايانـه. در اينجـا   هـاي  ديـدگاه گرايانـه و  الحادي يا تكاملهاي ديدگاهشود: تقسيل مي

 ، به منشأ قرباني برردازيل.هاديدگاهبا توجه به برخي از اين كوشيل مي

 در منشأ دين 9تكاملي ةتبيين منشأ قرباني براساس نظري
 كند:براي تكامل ذهن بشر، سه مرحله را ترسيل مي 01آگوست كنت

به اين نظريه،  يكتاپرستي( است. بناـ   خدايي ندـ   پرستي)بت مرحله اوّل، مرحله ديني
را  ينهـا ا، شناختحوادث را نمي ي ون علل اصلاماّ ؛ يرفته بودپذ ار يتبشر بالطبع اصل علّ

بـاران   كـه مـثتً هنگـامي  ؛ دادنسبت مي ينهاو امثال ا يانخدايبي، سلسله موجودات غ يكبه 
 ينو همچن ـ شـد مـي « خداي بـاران »، قائل به شناخت ون علت آمدن باران را نمي د،مآمي

 يگر.حوادث د
ذهن بشر به دنبال نيروهاي انتزاعـي و  ة فلسفي است. در اين مرحله، دوم، مرحل ةمرحل

و  «ذوات»هـاي مجـرد و مفـاهيمي ماننـد     ژگي اين مرحله، توسّل به جـوهر د است. ويمجرّ
 هاي مابعدالطبيعي است.ويژگي
اثباتي يا علمي است. در اين مرحله با مشـاهده و اسـتدلال، روابـط     ةسوم، مرحل ةمرحل

ايـن  ، كُنـت ند. بـه نظـر   شـو با طرح قوانيني، تبيين ميو وجو جست ضروري ميان حوادث

ايـن مرحلـه   نهايت به  غايت آمال بشر است و هر فردي بايد درو ترين مرحله مرحله عالي
 00د.برس
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، معلول جهل بشر است و اكنون كـه بـه رشـد فكـري و     آگوست كنتبنابراين دين نزد 

علمي رسيده است، نيازي به دين ندارد. منشأ قرباني در اين دسـتگاه فكـري، همـان جهـل     

از ؛ توانست علت آنها را درك كنـد ترسيد و نميهاي طبيعت مياز نيرو بشر است؛ زيرا بشر

هـاي  ها و ارواح نـامرئي اسـت. او نيـرو   حاصل عمل نيرورخدادها كرد اين فكر ميرو، اين

بـر   تمـام  وجود گروهي خدايان كه با خشل و كينِ طبيعت را تشخّص بخشيد و به مجهول
ده، كراه اين گروه از ارواح يا خدايان را به خود قيا  گرانند، معتقد شد. آنجهان فرمان مي

هاي انساني دارنـد. پـس بـه منظـور جلـب رضـايت و يـاري        خواسته، آنان نيزپنداشت كه 

خدايان، پرستش و ستايش آنان را آغاز كرد. او تقديل هـدايا و قربـاني را از وظـايف خـود     

 02.دانست

شـأ عقتنـي   منريه اين است كـه ديـن،   ض باطل اين نظفرامّا بايد توجه داشت كه پيش
ايي بـه جـاي   داران ابتدگويد: دينمنشأ عقتني دارد. اين نظريه ميندارد؛ در حالي كه دين، 

به دنبال منشـأ مـاورايي بودنـد و هنگـامي كـه بـه       منشأ علمي براي حوادث، وجوي جست

علمي رسيدند، ديگر توجيه ديني را رها كردند؛ در حالي كـه ديـن و علـل تعـارض      ةمرحل

 حوادث عالل اعتقاد دارند. داران امروزي به توجيه علميِبسياري از دينرو، از اينندارند. 
 كند:ميبيان دو مطلب را در نقد اين نظريه،  رياستاد مطهّ

مـردم ممكـن اسـت     ةز نظـر عام ـ بيان كرده اسـت، ا  آگوست كنتاي كه يك: سه دوره
 ـ    ابه اين معن ـ؛ صحي، باشد ت يـك حادثـه )مـثتً بيمـاري( را     كـه در يـك دوره، مـردم علّ

بنـدي فكـر بشـر بـه ايـن نحـو       امّا تقسيل؛ دانستندموجوداتي نامرئي از قبيل ديو و جن مي
بشر )و  بندي كنيل، بايد افكار متفكراندرست نيست. اگر بخواهيل ادوار تفكر بشر را تقسيل

بشـر را در نظـر    ةبيني افراد برجستيعني جهان؛ ها قرار دهيلنه توده و عامه( را مقيا  دوره
ة كـه انديش ـ ؛  راسر تا پا غلـط اسـت   كنتبندي تقسيلبينيل، جاست كه ميبگيريل. در اين

 طي نكرده است.سه مرحله بشري، 

 ـ  ةد استمي همتُدو. از نظر مِ ا هـل امكـان اجتمـاع    اين تفكرات در يك شكل خـاا ب
بيني استمي اين سه نوع مرحله با يكديگر قابل جمع است. يك فـرد،  دارند؛ يعني در جهان

اشد و هل فلسفي و هل علمـي.  تواند طرز تفكري داشته باشد كه هل الهي بمي در آنِ واحد

از آن غافل  اگوست كنت هارمي وجود دارد كه امثال  ةاين در اينجا طرز تفكر و مرحلبنابر

 09.هستند
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 در منشأ دين 14جانمندانگارية تبيين منشأ قرباني با توجه به نظري
انسـان ابتـدايي هنگـامي    است معتقد  تيلوراست.  05ادوارد تيلورجانمندانگاري،  ةنظري مُبدعِ

كه به وجود روح و بقاي آن پس از مرگ پي برد، سعادت و شقاوت خـود را نيـز از عـالل    

اين نتيجه رسـيد كـه بـراي سـعادت خـود بايـد رضـايت و خشـنودي          ارواح دانست و به

بـه  رو، از ايـن . موجودات روحاني را به دست آورد و از خشل و غضب آنهـا رهـايي يابـد   

بينيل، مربوط هايي كه در تاريخ ميكردن براي آنها پرداخت. نخستين عبادتعبادت و قرباني
پرسـتيدند و قربـاني خـود را بـه     ردگـان را مـي  مهاي ابتدايي، گان است؛ يعني انسانبه مرد

براي طبيعت نيز ارواحي قائل شدند و بـه پرسـتش آن    ،از اينپس كردند. مردگان هديه مي

 پس منشأ قرباني، اعتقاد به وجود ارواح و تأثيرگذاري آنهاست. 06ارواح پرداختند.

اوّل، قربـاني از تقـديل    ةگيـرد: در مرحل ـ سه مرحلـه را در نظـر مـي   براي قرباني،  تيلور

طـور  گيرد. همـان يك انسان، سر شمه مي ةمثاببه  متداول هديه به يك موجود برتر يا خدا
خـون  راه دهد هستي يك  يز )از كند، قرباني نيز اجازه ميكه مرگ، روح انسان را آزاد مي

تبيـين   تيلـور يا بويش كه سمبل حيات است( به قلمرو ارواح منتقل شود. بنا به اين نظريه، 

هاي به خدايان آا، غرق شوند و قربانيهاي به ارواح زميني، دفن ميكند كه  را قربانيمي

 شوند.سوزانده ميهاي به خدايان آسمان، اغلب شوند و قربانيمي
رفتـه بـاور   ، عمل قرباني پيشرفت كرد و آن هنگامي بود كـه مـردم رفتـه   در مرحله دوم

 تيلـور دايان و تشكر ستايشگران براي خدايان مهل اسـت.  كردند كه رضايت و خرسندي خ
معمـولاً شـامل   نشـان كـرد كـه ايـن كـرنش،      ميد و خاطرنا 07«كرنش» ةاين مرحله را مرحل

 ةمادي و خدا از جنب ـ ةضيافتي براي احترام به خداست. در اين غذاي مشترك، مردم از جنب
 برند.روحاني آن بهره مي

ابتدايي براي قرباني كردن،  ۀافتد كه انگيزهنگامي اتفاق مي در مرحله نهايي، آيين قرباني

يعني يك نامد، مي 08«فداكاري» ةاين مرحله را مرحل تيلورشود. تسليل يك  يز باارزش مي
شود. در خـتل  كننده اجرا ميعمل آييني كه نه براي منفعت روح، بلكه براي منفعت قرباني

 ـ  شود؛جرا ميهاي جايگزيني ااين مرحله است كه روش جـاي  ه مانند پيشكش يك عضـو ب

 03.جاي قرباني انسانه كل يا قرباني حيوان ب

دانـد.  تبيـين طبيعـي مـي    اينجاست كه او تنها تبيين معقول از دين را تيلور ةاشكال نظري
عاي خـود  بـه اثبـات مـدّ   د و برقراري پيوندي سست بين آنها، كوشيده تا با جمع شواه يو
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نه بر شواهد درست، بلكه بيشتر بر حد  و گمان  تيلور ةداعي»نويسد: مي هميلتونبرردازد. 

كل براي دستيابي به دانـش مربـوط بـه ذهنيـت     نگري دستكه روش درون؛  رامبتني است

« اگـر مـن اسـب بـودم    » ةبه اين نوع روش، سفسط پريچاردناپذير است. انسان اوليه اعتماد

شـود و بـه   كننده در انسان ابتدايي نهـاده مـي  سي؛  راكه ساختمان منطقي ذهن بررگويدمي

 21«.رودهايش به كار مين باورداشتعنوان تبيي

 تبيين منشأ قرباني با توجه به نظريه جادو در منشأ دين
دانـد. او معتقـد اسـت انسـان     شنا  اسكاتلندي، منشأ دين را جادو مـي مردم 20جيمز فريزر

از اينكه از كارآمدي جادو نااميـد شـد،   پس امّا ؛ ابتدايي براي مهار طبيعت سراغ جادو رفت

سراغ دين رفت و از خدايان براي مهار طبيعت كمك خواست. بشر با رشد عقلي، بـه علـل   

 22.نتيجه ديگر جايي براي دين باقي نماندروي آورد و در

اي طبيعي معتقـد شـد، عـدّه    از اينكه انسان ابتدايي به نيروي فوقپس بنا به اين نظريه، 
ي كردنـد. بـه همـين جهـت برخـي      را مورد الهام  نين نيروي دانستند و ادعاي خداي خود

اش بـا قبيلـه، بـه    آنان از قدرت او و رابطـه تلقيّ  و 29خواندندپادشاه خود را خدا ميقبايل، 

شـد. از شـخص او،   مـي تلقّـي   محور جهانصورت جادوگرانه بود. شاه به عنوان يك خدا، 

هـاي او يـا تغييـري در    يـك از كـنش  كه هراي گونهبه ؛ شدميجهان ساطع  ةنيرويي به هم
ايـن   21توانست بر كل تعادل نظل طبيعي و بر تمام زندگي قبيله تـأثير بگـذارد.  وضع او، مي

دنـد و  كرميجنبه جادويي داشت. اين پادشاهان براي خود، طلب قرباني و هديه قدرت او، 

 25دادند.انجام ميقرباني انساني مردم نيز براي ستمتي آنها، 

جادو، قرباني يكي از كارهاي جادويي است كه انسان ابتدايي براي دخالـت   ةبنا به نظري

كرده است. آنها معتقد بودند طبيعت بر طب  اصل تقليـد  و تصرّف طبيعت از آن استفاده مي
دانسـتند.  قابـل نقـض مـي   كند. آنها اين اصـول را دائمـي، جهـاني و غيـر    و تما  عمل مي

ماليدند و معتقد بودند كه قرباني را به ابزار كشاورزي مي ۀخون دوشير 26پوستان پاونيسرخ

 27د.تما  به بذرها منتقل خواهد ش ةبخش آن، صرفاً به وسيلقدرت حيات

دانـد.  اين اسـت كـه تبيـين فـوق طبيعـي از ديـن را نادرسـت مـي         فريزر ةاشكال نظري
دين نيسـت. او   ةاز مرحلپيش مختص به زمان  كند،آوري ميهايي كه او از جادو جمعمثال

شد و الان با علل طبيعي؛ معتقد است يك زماني حوادث عالل بر اسا  علل ديني تبيين مي
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توان هل با علل طبيعي تبيين كرد و هل با علـل دينـي و  ـون    درحالي كه يك حادثه را مي

اشـتباه اسـت كـه    براين، د، با هل تعارض ندارنـد. بنـا  عرض يكديگر نيستناين دو علل، هل

ديگـر اينكـه بـر فـرض      ةمعتقد باشيل عصر دين جاي خود را به عصر علل داده است. نكت

 ـ، او نميفريزرپذيرش مراحل ادعايي  گونـه  جـادو هـيچ  ة تواند دليلي اقامه كند كه در مرحل

گونه توجهي به گرايش به دين، هيچ ةگرايشي به خدا و دين وجود نداشته است و در مرحل
 28.علوم و قوانين تجربي نشده است

 توتمي در منشأ دين تبيين قرباني بنا به نظرية
پنداشـتند و  مي توتمي، برخي قبايل اصل و اسا  خود را از يك حيوان خاا ةبنا به نظري

نـزد آنـان شـكار و خـوردن حيـوان       23تقدّ  و احترام خاصي قائل بودند.براي آن حيوان، 

طـي مراسـمي خـاا، در حضـور همـه،      بـار  حيوان، سالي يكامّا همين ؛ توتمي حرام بود

شد. آنها ضمن پرستش توتل، با خوردن گوشت قرباني، قدرت و حيات قرباني و تقسيل مي

، قربـاني در يهوديـت را بـا توجـه بـه      رابرتسون اسـميت  91كردند.الوهي آن را دريافت مي

نيـز، عشـاي ربّـاني در     يـد فرو 90د.كنحرمت خوردن خون قرباني )تابو بودن آن( تفسير مي

عشـاي ربّـاني، گوشـت و    »گويـد:  دهد. او مـي اين نظريه توضي، ميبر اسا  مسيحيت را 

 ۀكفّـار ، شود. مسـي، خورده مي شدنش،، به ياد به صليب كشيدهخون عيسي مسي، پسر خدا

اين كفّاره، بازسازي حادثه گذشـته  در عين حال پردازد. برادرانش را مي جرم ماقبل تاريخيِ

مرگ پسر، به  ، آيين قدسيِي هستندكه در كتم مسيحيت، پدر و پسر يك . از آنجاهستنيز 

عشاي ربّاني در باطن خود، عشـ  و  رو، ؛ از اينصورت نمادين، آيين قدسي قتل پدر است

 92«.كندنفرت اوديري را بازگو مي

ن بـه نظريـه   ال يكـي از معتقـد  مثـا ؛ براي است اشكالات زيادي به اين نظريه وارد شده

مبتني ة او، زيرا نظريتوتميسل به طور كلي ردّ شده است؛  است. تفسير او از دوركيلتوتمي، 

امّا جالـب اسـت كـه يكـي از      بر شواهدي است كه از قبايل استراليايي گزارش شده است؛

و را به طـور دقيـ  بررسـي،     هاي نقل شدهگزارش، ريچارد ژاستونبه نام  دوركيلران همكا

به بررسي دقي  قبايل اسـتراليايي   دوركيلنشان داد كه  ژاستوناو را ثابت كرد.  ةختف نظري

 99نررداخته است.
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 ترس در منشأ دين ةتبيين قرباني بنا به نظري
بـه  معتقـد اسـت انسـان در دوران كـودكي،      فرويدكنند. برخي منشأ دين را تر  عنوان مي

كـه  دهـد؛ امّـا هنگـامي   قوتِ قلب مي، بَرد و وجود پدر به كودكپدر پناه ميبه  هنگام تر 

بـه جهـان خـدايي را    ، كنـد. باورهـاي دينـي   شود، نداي دين، كاركرد پدر را ايفا ميبالغ مي

 91.شودكند كه در مواقع تر  و اضطرار، پناهگاه انسان ميفرافكني مي

از رهـايي  ايان اسـت كـه هـدف از آن،    خاا بـه خـد   ايبنا به اين نظريه، قرباني هديه
ها نه براي ايجاد رفاقت و همدلي با خدايان، ست و قربانيا هاها و بيماريخطرات، بدبختي

 95.ماندن از بتهاي آنان بوده استامان  بلكه براي در

 ـ فرويدتبيين  ة از دين بر مبناي الگوي پدرـ فرزند، ممكن است در نگاه نخست در زمين

ولـي بـا كمـي    ؛ گوينـد ه به نظر برسد؛ زيرا مسيحيان از خداي پدر سخن مـي موجّمسيحي، 

مثـال،  ؛ بـراي  شود كه اين الگو اصتً قابل تعميل به ديگر اديان جهان نيستدقت روشن مي
در نقـد   هميلتـون  96.پدر و فرزندي نيسـت  ةانسان با خدا، رابط ةرابطيا يهوديت، در استم 

هاي متفاوت جهان  ندان شـديد اسـت   ني دين در فرهنگگوناگو»نويسد: مي فرويد ةنظري

ماهيت بشر سر شمه گرفتـه   هاي جهانيِنواختي كه از ويژگيكه احتمال وجود الگوي يك

پـذيرد  مـي  فرويـد را در نظر آوريد. خود « ايزد بانوها»باشد، بسيار ضعيف است. براي مثال 
از طرف ديگر، اگر منشأ  97«.دهدف  نمياو خوا و ةآشكار، با نظريادلّة به « ايزد بانوها»كه 

 نـين  دين تر  باشد، بايد با از بين رفتن تر ، دين نيز از بين برود؛ در حالي كـه عمـتً   

 نيست.

 فطرت در منشأ دين ةتبيين منشأ قرباني بنا به نظري
فطرت، يكي از نظريات خداگرايانه در منشأ ديـن اسـت. نظريـات خداگرايانـه، ايـن       ةنظري

انـد.  ل پذيرفتـه مقام تبيين دين، وجود خدا را بـه عنـوان اصـل مسـلّ    ويژگي را دارند كه در 
مختلفي در باا منشأ ديـن ارائـه شـده اسـت؛ ماننـد تـر  از نـومن،         ةنظريات خداگرايان

فطرت و....؛ امّا ما در اينجا براي طولاني نشـدن بحـث، فقـط     يت،الگو، امر مقدّ ، علّكهن

 كنيل.فطرت را بررسي مي ةنظري

 ـ  فطـرت، خـداي متعـال در سرشـت انسـاني، خـداجويي، خـداخواهي و         ةبنا بـه نظري
خداپرستي را به صورت يك شعور باطني و گرايش قرار داده است. بنا به اين نظريه، انسان 
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ت؛ هر ند در اوج بلوغ عقلي و علمـي قـرار گرفتـه باشـد؛ زيـرا      همواره به دين نيازمند اس

اين فطرت در پرتـو ديـن و    98.نداردامر فطري بشر است و تغيير و تبديلي در آن راه  ،خدا

و بـا   93شـريعت و ديـن هـل هسـت     ،ستههميشه  ون فطرت شود و شريعت شكوفا مي

 شود.يت شريعت كاسته نميگذشت زمان، از اهم

و مطـاب   يكي از مناسك اديان از طرف شارع مقد  )خداوند( قرباني بنا به اين نظريه، 
عملي است كه انسـان  كاهد. قرباني، ورت و اهميت آن نميفطرت است و گذر زمان از ضر

كنـد و از آنجـا كـه    جويد و ايمان خـود را تقويـت مـي   آن، تقرّا الهي را ميدادن  با انجام

منشـأ قربـاني نيـز    دربـارۀ  رد منشأ دين نادرست است، نظريات آنها هاي ديگر در موديدگاه

 11نادرست است.

كه تر ، جهـل، امتيـازات   كساني»نويسد: منشأ دين ميهاي ديدگاهدر ردّ  رياستاد مطهّ
انـد،  ... را منشأ مفاهيل ديني و توجه بشر به خدا دانستههاي اجتماعي وطبقاتي يا محروميت

اند كه عامل منطقي و عقتني يا تمايل فطـري و ذاتـي در كـار نبـوده     قبتً  نين فرض كرده

 10«.ها نيستگونه فرضيهجاي اين؛ والّا با وجود عامل منطقي يا فطري، است

 ـ   دارد كه اگر به در مورد منشأ دين بيان مي رياستاد مطهّ  ةدين بـه عنـوان آنچـه از ناحي
ولي بايد توجـه داشـت   ؛ است« وحى»آن  منشأ، كنيلنگاه ، شودپيغمبران بر مردم عرضه مى

انـد تـا   هاسـت و پيـامبران آمـده   در سرشـت و ذات انسـان  هاي پيـامبران،  كه اقتضاي آموزه

به معناي مطاب  بـودن  ، فطري بودن دين، رواز اين؛ استعدادهاي دروني انسان را بارور كنند

 12.است آن با نظام خلقت

 قرباني ةپيشين
در  19.در يهوديت، مسيحيت و استم، قربـاني فرزنـدان آدم اسـت   شده ارشزاولّين قرباني گ

تنها آمـده  ؛ ذكري از دستور خداوند براي قرباني نيستگزارش قرآن كريل و كتاا مقدّ ، 

براي تقرّا به خداوند هدايايي را از گياهان و حيوانـات بـه درگـاه     قابيلو  هابيلاست كه 

و ا ، تقـو هابيـل را قبول كرد. علّت قبولي قربـاني   هابيلخداوند آوردند. خداوند تنها قرباني 

گـردد و قربـاني،   قربـاني بـه زمـان حضـرت آدم برمـي      ةپـس پيشـين   11صفاي باطن او بود.
شكل ساده و ها طور كه از اسمش پيداست، جهت تقرّا به خداوند بوده است. قربانيهمان

آمده در دين، اين آيين نيز دستخوش انحرافـات  از انحرافات پيشپس امّا اند؛ معقولي داشته
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آمده در دين را حسادت، سركشي پديداختتف و انحراف سر شمة زيادي شد. قرآن كريل 

 15.داندو طغيان عالمان اديان مي
هـا زدنـد.   انحرافات در قرباني تا آنجا پيش رفت كه برخـي، دسـت بـه قربـاني انسـان     

اسـت.  نمـوده  ز آنها نهـي  و اكرده  نحرافات را گوشزدپيامبران اين ا خداوند متعال از طري 
هـاي بيگانـه برحـذر داشـته و آنهـا را بـه       اسرائيل را از اختتط با فرهنگبنيكتاا مقدّ ، 

قرآن كريل نيز با بيـان قربـاني حقيقـي از بـروز      16خاطر قرباني انساني نكوهش كرده است.
دارد كه براي . قرآن كريل بيان ميبرخي انحرافات گذشتگان در قرباني جلوگيري كرده است

شوند، بخوريـد  ( و تنها از گوشت حيواناتي كه با نام خدا ذب، مي2: كوثرخدا قرباني كنيد )
هاي مورد پرستش ذب، هايي كه بر روي سنگ(. همچنين خوردن گوشت قرباني008: انعام)

ردنـد و معتقـد بودنـد    خوگوشت قرباني را نميپرستان، (. بت9: مائدهاند، حرام است )شده
خون آن را بـر ديـوار   رو، از اينكسي ح  خوردن آن را ندارد؛ قرباني براي خداست،  ون 

ها نهاده و در معرض خوراك درنـدگان  هاي قرباني را روي سنگگوشتند و دماليكعبه مي
مـر بـه خـوردن گوشـت     استم براي زدودن تحريفات و خرافات جاهلي، اامّا ؛ گذاشتندمي
رسـد و تنهـا   ها بـه خـدا نمـي   خون و گوشت قرباني»فرمايد: ( و مي96: ح )كندني ميقربا

 (.97: ح )«رسدتقواي شما است كه به خدا مي
قربـاني در   ةخورد. مطالعمي به  شل 17«اديان ابتدايي»بيشترين انحرافات در قرباني، در 

هـا بـراي   هـاي انسـان  قرباني، اهداف و انگيـزه  ةكند تا به پيشيناديان ابتدايي به ما كمك مي
 يابيل. هاي كنوني دستخي قربانيقرباني و منشأ بر

 قرباني در اديان ابتدايي
 18د.شوميتقسيل  و الوهي خونيغير ،به خوني، بر حسب موضوعقرباني در اديان ابتدايي، 

 قرباني خوني
ندگي در انسان و حيوان است. اسا  قرباني خوني، تصدي  خون به عنوان نيروي مقدّ  ز

طبيعـت   نتيجـه خـدا، انسـان و    و درگـردد  ميبربا قرباني، حيات مقدّ ِ در قرباني به خدا 
 شود.قرباني انساني و حيواني ميشامل  ،قرباني خوني 13د.كننزندگي مي

خواري بـوده  عادت مردم به آدم ةمعتقد است كه رسل قرباني انساني، نتيج ويل دورانت

حتيّ ـ ها را دوست دارند و اين رسل  گوشت انسانپنداشتند خدايان نيز، يرا آنها مياست؛ ز

 51ادامه پيدا كرده است.ـ خواري آدم از برافتادنپس 
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هاي جهان وجود داشته اسـت؛  ر ملّتبيشتها حاكي است رسل قرباني انساني در گزارش

كردنـد و آنهـا را زنـده    مـي  52«مولـوخ »با افتخار، كودكان خود را تقـديل   50مادران كارتاژي

در  51كردنـد. خداي خورشيد قربـاني مـي   رايمردم سوريه فرزندان خود را ب 59سوزاندند.مي

 تقـديل خـدايان   به انكاهنبه وسيلة تا شدند ميسومر ساليانه هزاران دوشيزه پيشكش معابد 

هـا  ييآريـا  57افكندنـد. مـي را از صـخره فرو  انسـان  56در قبر  براي شادي آپولون 55شوند.
گوشـت آنهـا را ميـان     كردنـد و رسـيدند، قربـاني مـي   سـالگي مـي  هفتـاد  كه به را و زناني 

هـا از خـوردن گوشـت زنـان     ولـي دربيـك  ؛ خوردنـد خويشاوندان تقسيل كرده، آن را مـي 

را  سراري زنان، مادر زمين )آناهيتـا( كردند. شايد بر اين باور بودند كه با خاكخودداري مي

كه با خـوردن  در حالي ؛سازندميخشنود از خود  ،در جنس مؤنث را داشته استكه حكل ما

 58دهنـد. نيروي جنگندگي و دلاوري وي را به خـود انتقـال مـي    ،شدهگوشت مردان قرباني
به قلمـرو پـدرش   واقع و در گذشتمريكاي جنوبي( درميا )دركه امرراطور اينكاها هنگامي

كردنـد. گـاهي ايـن    او را به احترام وي قرباني مي نانِگشت، خدمتكاران و زميخورشيد باز

 ،نيز همراه شـاه متـوفي   61«سكاها» 53.شدها، به بهاي جان بيش از هزار نفر تمام ميعزاداري

 60.كردندا اسب و جواهرات وي دفن مياو را ب ةعقدي او و ديگر خدم يكي از زنان غير
هـاي ديگـر   هاي انساني، جاي خـود را بـه قربـاني   قرباني ۀبا تكامل اختق بشري، عمد

دادند. برخي قبايـل، بـه جـاي خـود انسـان، عضـوي از او را قربـاني و پيشـكش خـدايان          

اخته كردن، ختنه كردن، و گاه اهـداي بكـارت   ، موخون و كردند؛ مانند اهداي انگشت، مي

 62. خود در يك فحشاي مقدّ 

بريدند مردمان آنجا قسمتي از گوش خود را مي، گذشتميهنگامي كه پادشاه سكاها در

كردند و پيشـاني و  در بازوان خود ايجاد مي يهايتراشيدند و شكافو موهاي خويش را مي

از سـوي  ؛ به طـوري كـه   كردندهايي در دست  پ خود فرو ميدريدند و زوبينبيني را مي

ار خداي خود سـازند و بـراي پادشـاه    شده را نثيد تا بدين وسيله خون ريختهآديگر بيرون 

 ۀدوشـيزگان پرسـتند   61.بوددر استراليا نثار انگشت به خدايان مرسوم  69ند.كنطلب آمرزش 

سـليل  د، تكرخوابگي ميخود را به نخستين كسي كه در معبد از آنان درخواست هل، فينيقي

خـداي  راه فـرش قربانگـاه را رنگـين سـازد و از ايـن      سنگ، كردند تا خون بكارت آنانمي

بـراي اينكـه   ، برخـي  پـس از پايـان جشـني    در سـوريه  65خود راضي سـازند. از يادشده را 
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 66كردنـد. مـي  اختـه خـود را  ، صاحب جشن ثابت كننـد  ةالاه بهوفاداري هميشگي خود را 

كردند يـا  يان ميگاه او را تقديل خدابه جاي جان كودك، پوست ختنه مواردي، درهمچنين 

 67پذيرفتند.در بهاي همين پوست از طرف خدايان ميرا كاهنانان مبلغي پول 

 68هـاي حيـواني و نمـادين،   كه اختق بشري، تكامل بيشتري پيدا كـرد، قربـاني  هنگامي

 ـ ، بـرّه : »آمده اسـت در يكي از الواح سومر  63جايگزين قرباني انساني شد.  ةجانشـين و فدي

شماري از رؤسا، تعداد بي ،باستان كه هنگام مرگ يكي از فراعنهي هامصري 71«.آدمي است
نهادنـد  ور او مـي از اصناف گوناگون را كشته، در گ كسانيزنان، فرزندان، بردگان، كنيزان و 

كل از اين كشتار ناهنجـار دسـت   كلخدمت كنند، ارباا والامقام خود ، به تا در جهان ديگر

به جاي زندگان در گـور   ،هايي ساختهها و مجسمهپيكره برداشتند و به جاي كشتن مردمان،

جاني خواهند گرفت و بـه   ،خدايان به وسيلةها به اين گمان كه اين پيكره؛ نهادندمي فراعنه

قرباني را تعديل  يهاآيين، مريكاي شمالي نيزاپوستان سرخ 70خدمت ارباا خواهند ايستاد.
، از  ـوا، سـري كـامتً    كـار  براي اين هنرمندان. ساختندتبديل هاي نمادين به آيين، كرده

در رعايـت شـود.   شباهت با اصل، كـامتً  ، اي كه در آنگونه به ؛تراشيدندشبيه سر آدمي مي

مراسـمي، سـر    آوردنـد و طـيّ  ميرا به عنوان قرباني به نمايش در اين قرباني نمادين، فردي

 72ساختند.دروغين وي را از تن جدا مي
داننـد و  ان، شكل، كيفيت و نوع قرباني را متأثّر از شـرايط اقتصـادي مـي   زمالبته برخي، 

 79.كنندمشكتت اقتصادي عنوان ميرا نيز، ها ت جايگزيني قربانيعلّ

 خونيقرباني غير
هـاي گيـاهي،   هـا، دانـه  ها، سـبزي ها )ميوهشامل خوراكي در اديان ابتدايي، خونيقرباني غير

معتقـد اسـت:    فرويـد . شـد ميي حيوانات موقوفه اشيا و حتويژه آا و شراا(، ه مايعات ب

حقيقـت مظهـر ماليـاتي    در ،هاي نوبر سر شمه گرفته اسـت ميوه اهداياز  كه قرباني نباتي»
سر مقابر پدران و آشوريان بر 71«.شده استبوده كه به صاحب خاك و سرزمين پرداخت مي

اين عمـل بـه قصـد تطهيـر و تهـذيب      كردند. ميان هندوها نيز ريزي ميجرعه، اجداد خود

هاي خود را براي اين عمـل  خون قرباني، مانند اقوام سامي بغلاها عرا جاري بوده است.

بعـدها بـه جـاي    كردنـد.  شير را به اين منظور استعمال مي، ا مانند فينيقياني بردندكار ميه ب
 75كردند.ناميدند، استفاده ميخون، از شراا كه آن را خون انگور مي
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 قرباني الوهي
خـدايان موضـوع قربـاني     هايي، از قرباني خدايان گزارش شده است؛ يعنـي خـود  در دوره

خدايان »شود: آن در متون براهمنه ديده مي ةها از هند است. نموناين گزارش ۀ. عمداندهبود

اسـت  « زوروان»ديگر، خداي ايرانيان اوّليـه   ةنمون 76«.شوندل مييتوسط قرباني به بهشت نا

برخي بـر   77.سال قرباني كرد تا صاحب پسري شود كه دنيا را خل  كندكه براي مدت هزار

انسان، تقليدي از قرباني اولّيه است كه در ايجاد نظل كيهـاني  به وسيلة اين باورند كه قرباني 
 78.نقش داشته است

پيشـكش  هـاي ديگـر،   ر اين است كه در قربانيها ديقربانتفاوت قرباني الوهي با ديگر 

 73شود. يزي از الوهيت را در خود داشت، امّا در قرباني الوهي، پيشكش با خدا همسان مي

 هاي قرباني در اديان ابتداييانگيزه
 ،هـا انگيـزه ايـن  گرفت. برخـي از  انجام مييي گوناگون هادر اديان ابتدايي، قرباني با انگيزه

 ستايش و سراسگزاري از خدايان، التما  و درخواست از خدايان، جلـب : ند ازعبارت بود
 سـفره گناهان، رسـتگاري در دنيـاي ديگـر، هـل     ۀنشاندن خشل خدايان، كفّاررضايت و فرو

البتـه گـاهي  نـد    . بيني حوادث آينـده و تبـركّ مجـالس   شدن با خدايان، پيشگويي و پيش

 81.شدع ميآنها، در يك قرباني جم ةانگيزه يا هم

اخـتتف ميـان مجلـس سـنا و      م( پس از رفع.ق 1در رم، در زمان كنسولي كاميل )قرن 
هايي به منظور ستايش خـدايان انجـام   ها، قربانيگاهمردم، جشني آراستند و در تمام پرستش

انسـاني  خـدايان بـاروري، قربـاني    از شناسي شكرگزاري و ح ، براي نيز 82هاسلت 80دادند.

اسـيران جنگـي،   ، زنان جـوان، كودكـان خردسـال    عبارت بودند از، دادند. قربانيانميانجام 

دند تا در روز معينـي  كربه كاهنان تسليل ميو كشان كه آنان را دستگير زنان و آدمدزدان، راه

قربـاني شـود، يـا     در ايـن دنيـا  گروهي بر اين باور بودند كـه اگـر شخصـي     89قرباني كنند.
 ـ ، بخـت فردي خـوش ، دگي بعدي، در زنخودكشي كند  .د خواهـد شـد  آزاد و شـريف متولّ

 ـگذر از  رفتن به قربانگاه،براي اين افراد، رو ايناز  ـ  سـختي  ةخان سـعادت   ةو ورود بـه خان

كشـتند تـا در   ود را مـي خ ـ، نيـز  يمريكـاي اپوسـت  ها، يكي از قبايل سياهينئكوالگون 81.بود

يونانيـان معتقـد بودنـد بـا قربـاني كـردن،        85بخت و آزاد باشند.فردي خوش، زندگي بعدي
برند و به بركت نيروي آنها، به خوانند و از حضور آنان لذّت ميميخدايان را به مهماني فرا
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هـاي  افزايند. به همين دليل شراا را نخست روي قرباني و سـرس در پيالـه  نيروي خود مي

فينيقيان به منظـور   86اند.ا نوشيدهكردند كه خدايان با آنان شراريختند و وانمود ميخود مي

بر سر مهر آوردن مولوخ و فرونشاندن خشل او، نخستين فرزندان خويش را در دل سـوزان  

هاي بزرگ و معابـد،  اهالي صربستان هنگام احداث بنا 87افكندند.خوار مياين خداي كودك

آمـده، اقـدام بـه    كردند تا خـدايان ِ بـه خشـل    زني را قرباني كرده، در پي ساختمان دفن مي
شـدند، بنـدي از   مردمان استراليا در برابر هـر گنـاهي كـه مرتكـب مـي      88تخريب بنا نكنند.

در  83.ندسـاخت هايي را به خـود وارد مـي  كردند و يا زخلانگشتان خويش را نثار خدايان مي

بايسـتي  ، آمد، بـراي بخشـايش گنـاه   صدد ازدواج برميعدّه در ياگر زني پيش از انقضا ،رم

شـدن   اي بـراي بـرآورده  در سواحل شمالي كشور پرو، هر خـانواده  31گاوي را قرباني كند.

كرد كه يكي از دختران خردسال خود را وقف معبد نمايـد يـا در راه   نذر مي، حاجات خود
از ايـن جهـت   . شـدند، مقـدّ  بودنـد   تقديل معبـد مـي  خداي ماه قرباني كند. دختراني كه 

منـدي  ح  بهـره  جز شاه و كاهنان، كس و هيچبگذارند احترام  همگان موظّف بودند به آنها

كشتند براي برداشت محصول بهتر، مردي را مي، بعضي اقوام نيز 30جنسي از آنها را نداشت.

رسـيد و موسـل   كه محصول مـي پاشيدند. هنگاميشاني بر زمين ميافو خونش را هنگام بذر
ـ هماننـد     هـا رو  32دانستند.شده ميربانيحيات مرد قشد، آن را تعبيري از تجديدرو ميد

براي اينكـه حـوادث   ، پرداختنديونانيان و مصريان باستان ـ هنگامي كه به كارهاي بزرگ مي

در آتـن   39زدنـد. از روي احشاء و امعاء قرباني تفأل مي ،بيني كنندآينده را پيشگويي و پيش

 31.كردندبراي تبركّ مجالس عمومي، خوكي را قرباني مي

 در اديان ابتداييداب قرباني آ
توجـه بـه ايـن آداا، در فهـل جايگـاه و      . داشـت ي ويژه آدابآيين قرباني در اديان ابتدايي، 

 :از جملـه ، كند. در اين بخش بـه برخـي از ايـن آداا   منزلت قرباني در اين اديان كمك مي

 كنيل.اشاره ميشونده، كيفيت قرباني و... كننده، قربانيزمان قرباني، مكان قرباني، قرباني

شـخص خاصـي انجـام    بـه وسـيلة   بايسـت  داشت و مـي ويژه متصدّي ها بعضي قرباني

خـدايان گوشـت قربـاني را     ،نتيجـه ن بود سر مويي اشتباه شـود و در كمم؛ وگرنه گرفتمي
 35.كننده را برآورده نسازنداماّ نياز قرباني، بخورند

حتمـاً در قربانگـاه و معبـد انجـام     بايست ميمثتً  ند؛خاصي داشتمكان ، هاقربانيبرخي 
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آوردن آن در خانـه  امكان بجـا نداشتند و مكان خاصي ، هاولي برخي ديگر از قربانيشد؛ مي

 وجود داشت. يجاي ديگرو هر

شـود. در  هايي ديـده مـي  فاوتاقوام و ملل مختلف ت ، ميانانتخاا قربانيان گونگي  در

در  36كردنـد. شدند و يا داوطلبانه خود را تسليل قربانگـاه مـي  اي نذر قرباني ميعدّه، سوريه

قربانيـان از افـراد   كوشـيدند تـا   مـي ، (مريكاي جنوبيامثل اينكاها و ماياها در )بعضي اقوام 
شدگان و اسيران جنگي را تقـديل خـدايان   برخي، غرق 37جوان، سالل و زيبا انتخاا شوند.

برخي ديگـر، فرزنـدان مـردم     33كردند.ن به اعدام را قرباني ميماو برخي، محكو 38كردندمي

 انـداختن جنـگ، در اسـير    برخي نيز با به راه 011ند.دكردست را خريداري و قرباني ميتهي

 010.كوشيدندميراي قرباني گرفتن ب

ان بايست سـالل باشـد؛ زيـرا حيـو    حيوان قرباني مي؛ داشتميحيوان قرباني نبايد عيبي 
را ـ حتيّ زبان حيـوان    ـ كننده، تمام بدن قرباني  كاهنِ قربانيمعيوا، شايسته خدايان نبود. 

كرد. در برخي قبايل، اگر كسي حيوان معيـوبي  شدن از ستمتي آن، بررسي ميبراي مطمئن 

 012كرد، محكوم به مرگ بود.را قرباني مي

موهـايي جـدا    ،دشـون قربـاني   بـود قرار از سر حيواناتي كه ، بستن هنگام پيمانيونانيان 

ايـن پيمـان گـواه     كردنـد و خـدايان را بـر   كردند و آن را ميـان سـركردگان پخـش مـي    مي

كردند و تمام كساني كـه  مردي را قرباني مي هنگام سوگندهاي بزرگ،، در رم 019گرفتند.مي

اي از خـونش را  جرعـه كردنـد و  مـي  شدند، دست خـود را در خـون او آغشـته   متعهد مي

در برخي قبايل، هنگام آغاز زمستان كه فصل غيبـت خورشـيد بـود، بـراي      011آشاميدند.مي

بـين خـدا و مـردم بـود و در      ةواسـط كردند. كاهن اعظل، بر پا ميخداي خورشيد مراسمي 

انسان قرباني را  ةسينكرد. كاهن، ي محصول را درخواست ميازاي قرباني، براي مردم فراوان

 ،كـرد. خـداي خورشـيد نيـز    آورد و آن را تقديل خداي خورشـيد مـي  اي بيرون ميبا دشنه

 ۀعنـوان نماينـده و نظركـرد   شده، طـي مراسـمي بـه    كرد. انسان قربانيالهاماتي به كاهن مي

انداختند و پس شد. آنها گاهي قربانيان را درون  اهي مي، بين مردم توزيع ميخورشيدخدا

 015انداختند.به درون  اه ميرا جواهرات  از طت، فيروزه و ديگر اشيايي گرانبهاآن، ز ا

مراسـل بـه   . هاي خاصي داشـتند كننده، آرايشها و افراد شركتدر برخي مراسل، قرباني

اين عقيده بودند كه بدين وسيله جلـبِ نظـر    گساري بود و بركوبي و بادههمراه رقص، پاي
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ان داشت كه جقرباني هنوز كنند. بدن يي از نيروهاي خدايان را جلب ميخدايان كرده، نيرو

كردنـد و منتظـر پـذيرفتن قربـاني از     به خدا پيشكش مـي  ،موي سر و يك  شل او را كنده

اي بـود كـه در آسـمان    اولّين پرنده ،شدن قرباني پذيرفته ةماندند. نشانسوي خداوندگار مي

 ؛كردنـد مـي نويد پيروزي را دريافت  ،ا رضايت خاطراين صورت همه ب . درشدميمشاهده 

از قربـاني روزه  در برخي قبايـل نيـز، پـيش     016پنداشتند.فوق را پيك خدايان مي ۀزيرا پرند
 017.كردندميتقديل خدايان به گرفتند و بعد از آن، قرباني را به عنوان بتگردان خود مي

 ؛كـردن بـود   و نثـار خـون  ا ريختن شد؛ گاهي بتقديل مي گوناگونهاي قرباني با كيفيت

سـوزاندن قربـاني در ميـان    كردنـد.  را دفـن مـي  آن سـوزاندند و گـاهي   گاهي قرباني را مي

آن بـوده كـه    ،يهوديان قديل و يونانيان معمول بوده است. شايد غرض از سـوزاندن قربـاني  

بوي سوختگي و دود آن به مشام خدايان برسد. دفن قرباني براي جلـبِ نظـر و تقـرّا بـه     

لـين  اوّ ،كشـتن قربـاني   گـونگي  در بعضـي اديـان و اقـوام،     .زميني بوده استخدايان زير

بلكـه آنهـا را وقـف خـدايان     ؛ كشـتند گـاهي حيوانـات را نمـي    018داشته اسـت. اولويت را 

بيشـتر  موقوفـات،   ؛ البته به اينكردندميمكاني مقدّ ، زنده رهايشان  سرس دركردند و مي

 013ي.شود تا قربانعنوان پيشكشي داده مي

سـرارد.  بتدري  جـان  كردند تا بهكوا ميقرباني را به  ليرايي ميخ ،در مكزيك هاآزتك

بـه  آنهـا قربانيـان را    001كردنـد. تقسـيل مـي   مـردم قطعه كرده، ميـان  ش را قطعهتسرس گوش

و شـد  مـي شكسـت  كـه تمـام بـدن آنـان     طـوري ه ب ؛كردندشكنجه ميصورت شديدترين 

بردبـاري و   ،د. تمـام اينهـا بـدين منظـور بـود كـه شـهامت       اديدگانشان از حدقه بيرون افت ـ

مرتبـت والا هسـتند يـا     ين عظـيل و ارتقـا  ٔ  كه آيا لاي  اين شا محك بزنندشان را آمادگي

اي با امضاي كـاهن معبـد   اي قبايل و جوامع، پس از كشتن قرباني، نوشتهدر ميان پاره 000نه.

 002.ورود به بهشت بود ةنامكه گواهي شدداده ميبه دست قرباني 

خواهي از قرباني بـه عمـل   حيوان يا انسان، نوعي پوزشِ پس از قرباني، در برخي اديان

عتوه بر گريه،  برخيپرداختند. ه و زاري مياز مراسل قرباني، به گريپس ها آمد؛ مصريمي
تـر  از مجـازاتي بـود كـه تهديدشـان       ،علت سوگواري 009.زدندخود مي هايي نيز بهزخل

به همين دليـل در   001؛اند، فرار كنندليت قتلي كه مرتكب شدهئواز مس خواستندميو  كردمي
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پـس از   آتـن، گذاشت. در فرار مي پا به ،كردنمحض قرباني كننده بهقرباني ،اي از نقاطپاره

 005كردند.انداختند و آن را به دريا پرتاا ميكردن را به گردن  اقو مي، گناه قربانيقرباني

از تقـديل و پيشكشـي   پـس  رسل بـر ايـن بـود كـه قربـاني را      ، اديان ابتداييدر بعضي 

ايـن بـاور    بـر مردمان ابتـدايي  »نويسد: ت اين عمل ميدر مورد علّ دورانتويلخوردند. مي

ايـن فكـر    نتيجه بـه در؛ شودبه انسان منتقل مي ل هر موجودي با خوردن آنيبودند كه فضا
افتادند كه خدايان خود را نيز بخورند. بسياري از اوقات، شخصـي را انتخـاا كـرده، او را    

دادنـد تـا بعـد او را بكشـند و خـونش را      پروراندند. آنها به او عنوان خدايي مـي خوا مي

تري به خـود  شدهحالت تأمين ،هاكه غذاي انسانشامند و از گوشتش تناول كنند. هنگاميبيا

ايـن قناعـت    كردن خـدا، بـه  راه يافت و به جاي قرباني آنهاگرفت، مهرباني بيشتري به دل 

 ـرا بخور د و آننكه  يز مأكولي را به عنوان رمز و مثـال او بسـاز   ندورزيد د. در مكزيـك  ن
سـاختند و كودكـاني را كشـته، خونشـان را بـر آن      از خدا با حبوبات مـي  ايمجسمه، قديل

خوردند. در هنگام انجام تشريفات، كاهن اوراد سحري پاشيدند و آن را به جاي خدا ميمي

 006«.به خداي واقعي تبديل شود ،خدايي را كه بناست خورده شود ةخواند تا مجسممي را

و  اختنـد پردنفـس مـي   ةبا خوردن توتل به تزكي ـمعتقد است كه اعضاي كتن  فرويدامّا 
 ،از طـرف ديگـر   افراد قبيله بـا خـدا را   ةو هم ،طرفها از يكايحاد بين خود و هل قبيلهاتّ

شـود و ايـن   خون درست مي ،كردند كه از اين غذاآنها فكر مي زيرا 007دند؛كرمستحكل مي

 حدمتّيابد و آنها را كنندگان در تناول غذا جريان ميشركت ةغذايي به تن همهل طيّ، خون

 008.كندمي

 هاي ابتدايي در دوران معاصربقاياي قرباني
هـاي  برخـي عقايـد و قربـاني    ةتـوان ريش ـ ميگوناگون قرباني در اديان  ةمطالع با بررسي و

 نـين   رغل تتش حكيمان و پيشوايان ديني براي برانـدازي به  كنوني را پيدا كرد. متأسفانه

 در هند از قربانيِ ند.اهاد، باز اين عقايد در گوشه و كنار جهان به حيات خود ادامه دعقايدي

 021انساني تا روزگار امروز دوام آورده است. قربانيِ، فريقاادر  003انساني گزارش شده است.

سـال  ه  هـارد كه بايد دختري زيبا و بـاكره كـه بيشـتر از     ندااين عقيده اي در تايلند برقبيله
ني كننـد. هـدف آنهـا از ايـن     را در يكي از روزهاي سال براي خدايشـان قربـا  نداشته باشد 

فرانسـوي   شاردن 020.... استها وامنيت، حفظ حيات خود و ديگران، شفاي بيماري، قرباني
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خود به رواج بخشي از عقايد اقـوام ابتـدايي در ميـان مردمـان كلشـيد )ايـالتي        ةدر سفرنام

خوانند مردم كشيشان را بر بالين خود مي ،هنگام بيماري: »كندگرجستان( اشاره ميجوار هل

زند و پس پرسند. كشيش هل  ند بار كتابش را ورق ميو از او سبب بيماري خويش را مي

 ـ  گويد فتن تصوير )مقدّمي ،لاز  ند لحظه تأمّ ر شـده   ( نسبت به تـو خشـمگين و متغيّ

 .رضايت خاطر او بايـد گوسـاله يـا گـاوي را قربـاني كنـي       براي فرونشاندن خشل و. است
وگرنـه ديـري   ؛ ابريشـمي تقـديل كنـي    ةهمچنين به او يك فنجان نقره يا يك قطعـه پار  ـ 

ايـن كارهـا را انجـام     ةدهـد كـه هم ـ  ميري. بيمار نيز به قيد قسل قول مـي گذرد كه مينمي

 022«.دهد

تمـام حركـات و سـكنات     ،رباني گاوبراي تطير و تفأل، هنگام ق»نويسد: او همچنين مي

گـاو سركشـي    دهند؛ مثتً اگر هنگـام قربـاني،  حيوان را مورد توجه و دقت خاصي قرار مي
ريزي خواهـد شـد.   گويند كه در آن سال جنگ و خونمي نموده، شاخ بزند و تسليل نشود،

خواهد گرفت و فراكنند كه نعمت و فراواني سراسر كشور را بيني مياگر تراله بياندازد، پيش

 امّا با وجود اينكه هميشه ؛كه ادرار كند، محصول شراا خيلي زياد خواهد شد...در صورتي

لـوح ايـن ترهـات را همچـون وحـي      آيد، باز مردم سادهميها غلط از آا درپيشگويياين 
 029«.پندارندنزل، حقيقت ميمُ

ل يا گياهي به آن اضافه كه گاهي گُ نيزپاشيدن پشت سر مسافر رسل آابرخي معتقدند 

 021از بقاياي رسل قرباني و پيشكشي آا به خداي زمين است. ،كنندمي

اگـر در  برخي معتقدند . بعضي از مردم ما نيز اعتقادات خاصي دارند؛ جاي دوري نرويل

يك سال دو نفر از يك خانواده از دنيا بروند، بايد در قبرستان مرغ يا خروسي كشـته، بـين   

برخي بر ايـن باورنـد   ك كرد تا قبرستان قرباني ديگري از اين خانواده نگيرد. قبر آن دو خا

ايـن سـاختمان   ؛ و گرنـه  ريزي ساختمان بايد خوني پاي آهـن ريختـه شـود   هنگام آهنكه 

بايد تخل مرغ يا خون حيوان  ،هنگام خريد ماشينبرخي نيز معتقدند قرباني خواهد گرفت. 

 خوني نگيرد.تا ماشين  ،ماليد تازه خريداري شده ينشده را بر  رخ و بدنه ماشقرباني

 گيرينتيجه
آيد كه در اغلب اديان گذشته و حال هاي پرستش به شمار مي. آيين قرباني، يكي از جلوه0

 شود.مشاهده مي
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ها با تقـديل هديـه و قربـاني    . آيين قرباني، برخواسته از حس فطري پرستش است. انسان2

خـدا )يـا خـدايان( را جلـب كـرده و از خشـل و غضـب آنهـا         اند تا خشنودي كوشيده

 جلوگيري كنند.

. آيين قرباني، در برخي ادوار و اديان دستخوش انحرافاتي شد، تا آنجا كه برخي فرزنـدان  9

 اند.دلبند خود را به عنوان بهترين هدية قرباني خدايان خود كرده
 ـ؛ اندقرباني كرده. پيامبران تتش زيادي در زدودن انحرافات از آيين 1 هـايي از  ا بـاز رگـه  امّ

 اين انحرافات در دنياي معاصر قابل مشاهده است.
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 ـانـد. اد ردهكل يتقس« شرفتهيپ»و  «ييابتدا» ان را بهي، ادانيخ اديتار ةرشتمحققان  ي. برخ 17 متعلّـ  بـه    ييان ابتـدا ي
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 ـنظـام اله  يبرختف آنهاست؛ آنها دارايشرفته، ان پيامّا اد؛ هستند ا ي ـشـتر بـه موجـود    يهسـتند و ب  يادهي ـچيپ ياتي

شـرفته  يان پياد گر است.يد يدر زندگ ينجات و رستگاري آنها، اصلۀ زيه دارند. انگيعت توجز طبموجودات فراتر ا

سـل،  يت، هندوئيحيت، مس ـي ـهوديه عبارتنـد از:  ك ـد نشويخوانده م« ان زندهياد» ،دارند ياديروان زيه در جهان پك

 انـد داشته يروانيه در گذشته پك يانيدسته از اد امّا آن ؛نتويو  وشينفوسك، زرتشت، لائوتسه، يكن، سيسل، جيبود

 ـنام «خـاموش »ا ي «ليان قدياد» ،ندارند يرويامروزه پامّا و  اديـان ابتـدايي و   ، يمانيسـل عبـدالرحيل  ) شـوند يده م ـي
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 ـآيين بودا، آييني اخلاقي است كه دغدغه رهـايي  ة بـودا،  هاي عملي دارد تا نظري. دغدغ

ن بـودا،  اجمـالي آيـي  پـس از معرفـي   ن مقاله، انسان از رن  و نيل به مقام نيروانه است. اي
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، هـاي فـردي  شـخص بـا رهـايي از دلمشـغولي    ديدگاه بـودا،  باشد. از  غمخوار مهربان و
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 مقدمه

ي از جهـان را  اگسـترده جغرافيـايي   ةمنطق ـت، هاي استم و مسيحيهمانند آيين 0،آيين بودا

تبـت، بوتـان، برمـه،     شامل  ين، ژاپن، كـره، سـريتنكا، ويتنـام، مغولسـتان،    و دربر گرفته 

مريكا و كانـادا نيـز پيروانـي دارد.    بودا در اروپا، اشود. و هند مي لائو ، اندونزي، منچوري

بدين سبب است كه معتقدند اين آيين به نيازهاي آنها ، جوامع غربي به تعاليل بودايي ةعتق

ن خـود،  نشـر آيـي  بوداييان براي . سازددهد و زمينه را براي صل، جهاني فراهل ميپاسخ مي
كننـد.  مـي فعاليـت  ، و مراكـز مراقبـه و عبـادت بـودايي    ها ها، نشريهغان، كتاامبلّبه وسيلة 

گرايي به منظور ايجاد بازدارندگي در برابر استمز، هاي اطتعاتي و تبليغاتي غرا نيدستگاه

 كند.از آيين بودا حمايت مي

اولين و مشهورترين رهبـر بوداييـان    1،سيدارته گوتمهلقب  9و2منسوا به بودان بودا، آيي

. از ميتد از دنيـا رفـت  پيش  189و در سال به دنيا آمد از ميتد پيش  532است كه در سال 

پيروانش در زماني نزديك به سه قـرن، سـه شـورا بـا هـدف گـردآوري       از مرگ بودا، پس 

 (Tripitakaد )سخنان بودا در يك مجموعه تشكيل دادند. حاصل آنها كانون پالي يا سه سـب 

ايـن بـود كـه    رخ داد،  از بـودا پـس  مهمي كه در شوراي دوم، حدود يك قـرن   ةبود. حادث

كردنـد  ميتأكيد  وظايف راهبان گيريِآسانبر دسته،  حاضران به دو دسته تقسيل شدند: يك

تـر بودنـد و   . دسـتة اول در نقـل و عمـل آزادانـديش    آن گيـري بـر سـخت  گـر،  دي ةو دست

رتـر  گيت سـخت و در سـنّ تعدادشان بيشتر بـود  دوم كه  ةاما دست؛ خوانده شدند 5مهاسنگكه

ت اصـيل  خود را حافظ سنّۀ واده، يرت 7ناميدند. «مكتب مشايخ»يا  6،واده ۀخود را تيربودند، 

در اعمال دينـي  نيز ت و ويل اين سنّأختف مهاسنگكه، در تفسير و تو بر دانستبودايي مي

هـا  ايـن درگيـري  اختتفات ديگري نيز داشـتند و  ن دو گروه، لبته ايا؛ گير بودراهبان سخت

دو گروه پديد آمد تا اينكه  از اينهريك  تري درهاي كو كدر جريان بود و مكتبها قرن

آمد كه بعـدها بـه   پديد مكتبي ، ميتدي 011تا تد از ميپيش  011بين هاي سالدر سرانجام 

مكتب مهاسـنگكه بـود، خـود را     ةاين مكتب كه دنبالل شد. ترين گرايش بودايي تبديبزرگ

ۀ واده، براي گذر از وادي رن ( خواند و بـراي مكتـب تيـر   )بزرگ  ةاببه معناي ارّ 8«مهايانه»

دو ن زمـان بـه بعـد،    كار برد. از ايه برا كو ك  ةاببه معناي ارّ 3«هينه يانه»آميز تعبير توهين

 01دهنـد. آيين بودا را تشـكيل مـي   ۀت عمددو سنّه(، انهينه ي) «تيره واده»و  «مهايانه»مكتب 



018   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

شناسـي بـا   شناسـي و جهـان   ، نجاتشناسي، متون مقدّبودا هاياين دو مكتب در ساحت

 يكديگر اختتف دارند.

ن آمد. در آيين هندوي اوليـه يـا آيـي   پديد آيين بودا در سرزمين هند و از دل آيين هندو 

در واكنش بـه  شد. ميتأكيد  مراسل ظاهري گوناگونبراي نجات انسان بر قرباني و برهمن، 

تأكيد  به نجات نهايي بر معرفترسيدن آمد كه براي  پديد 00نيشدهااوپه ، تعاليلهاكيدأاين ت

ديگـر  البته اين نجات نهايي تنها بـراي يـك طبقـه، يعنـي براهمنـان ممكـن بـود و        ؛ داشت

زندگي بعـدي خـود بـه شـكل يـك       كردند تا دربه آن بايد تتش ميرسيدن ها براي انسان

آمـد: آيـين   پديـد  اصـتحي   دو آييند. در واكنش به آيين هندوي اوليه، براهمن متولد شون

سـيدارته  )سـس آيـين بـودا    ؤامـا م ؛ شودميتأكيد  بر رياضت سليجين و آيين بودا. در جين
ت و فهميـد  موجود را آزمود و آنها را ناكافي دانسهاي ة راههم( براي نيل به نجات، گوتمه

ها، پس از نااميدي از اين راه سيدارتهتوانند انسان را از رن  برهانند. يك از آنها نميكه هيچ

ر پرداخت و با خود گفت: از زير ايـن درخـت   مراقبه و تفك ،لمّأزير درختي نشست و به ت

كار را ادامه داد تا به بيداري رسـيد و   يا راه نجات را بيابل. او اين خيزم تا اينكه بميرمبرنمي

آمد و به تبليـغ آيـين خـود پرداخـت. بـودا در      ها از بيداري به ميان انسانپس بودا شد. او 

آيـين  او . كه زماني با آنها به رياضت مشغول بـود آيد ميسراغ راهباني  ،نخستين وعظ خود

بودا در نخستين وعـظ خـود،    09.دخود را به آنها عرضه كر 02تر درمه يا دمّهيا به تعبير دقي 

 گويد: نين مي
هاي خود گوش. بوداستمقدس و ممتاز است، آنكه  !راهباناي ،آنكه به كمال رسيده است

چون راه گريز از مرگ يافت شده است. آنان كه به زندگي اخـروي  ! راهباناي را باز كنيد،

دگي ايـن دنياسـت كـه    يكي زن :از اين دو افراط و تفريط بايد اجتناب ورزند...گرايند، مي

كه ناهموار است  حقيقي است، ديگري راه رياضت است...بر دارد و غيرلذت و خوشي در

دو اسـت   ها دوري جسته و راهي كه بين ايـن حقيقي. ... كامل )بودا( از هر دوي اينو غير

روشـنايي   ،در پيش گرفته است و اين راه، راه ميانه اسـت كـه بـه چشـم و ذهـن و روح     

 12شود.مي 14«نيروانه»بخشد و منجر به دانايي و بيداري و مي

تشـكيل   را 06راهبان، نخستين كساني بودند كه به او گرويدند و انجمـن بـودايي يـا سـنگه    

: شـود خوانـده مـي   «سه گوهر»ت بودايي سنّ كه درپديد آمد اصلي  ةدادند. بنابراين سه هست

 و سنگه. بودا، درمه
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ند، بودا اولين آن اسـت كـه هـر    ابودايي، كه به سه گوهر معروفارزش دين از سه جزء با

 ،برد. ... دو جزء ارزشمند ديگـر بودايي با احساس عميقي از احترام و تقديس به او پناه مي

و طلـ   ]بـه آنهـا[   خواستار پناه بـردن  )يا دهرمه( و سنگه كه هر بودايي، دمه : عبارتند از

 17استمداد از آنهاست.

هـاي عملـي پرداختـه اسـت. او در سـخني تصـري،       هاي نظري به بحثحثبودا بيش از ب

وحدت روح و جسـل  ، ت جهان، محدوديت وجودباا قدمت عالل و ازليّ كند كه من درمي
دأ آن و راه نجـات از آن  و مب رن  انسان ۀبلكه سخن من دربار ؛امسخني نگفتهها، و امثال اين

ها رهـايي يابـد و بـه    كند تا از رن ان كمك ميهاست كه به انسكه تنها اين بحثاست؛  را

 08نيروانه برسد.

 مباني اخلاق بودايي. 0

رنـ    ۀدست آورد. تعليمات بودا درباره توان از درون تعليمات او بمباني اختقي بودا را مي

ايـن  هـار    03.شـوند رهايي از آن در  هار حقيقت شـريف متبلـور مـي    گونگي انسان و 
اند. بودا با طرح پوشفراگير خود مي سره در زير  تر يين بودا را يكد آياصول عقاحقيقت، 

پردازد و مي علل آنو  همانند پزشكي حاذق به شناخت بيماري در واقعاين  هار حقيقت، 

 21.پردازدبه روش درمان آن مي ، و در نهايتكندميحكل  پذيري آنبه درمان

بـه راسـتي و    20دوكـه( )نخستين حقيقت شريف اين است كه بيماري، يعني رنـ   . 0ـ0
حقيقت شـريف رنـ   يسـت؟    »نامد؛ مي 22وجود دارد؛ و اين را حقيقت شريف رن  عمتً

 و انـدوه و سـوگواري، درد و غـل   ؛ رن  كشـيدن اسـت  ؛ پير شدن، رن  كشيدن استزادن، 

 29«رن  كشيدن است.نوميدي، 

گـاه كـه بـه     ه آن؛ مستلزم رن  استيت خود، ي هر انساني در كلّزندگاز ديدگاه بودا، 

ة دهـيل. هم ـ شويل و يا عزيزي را از دست ميگاه كه بيمار و يا پير ميو  ه آنيل، آيدنيا مي
ايـن  اند. اي از درد و اندوه پيچيده شدهافهدر لفّـ شادي   ةحتي تجربـ زندگي ما  هاي تجربه

امـا  ؛ وجود داشتنيز كردند از بودا يا در زمان او زندگي ميش پيديدگاه در ميان كساني كه 

تن، هاي تجربه در درون و جنبه ةهماو، آن است كه به اعتقاد اا دارد، آنچه به بودا اختص

 ند:ارن 
تـك  لاي تـك هشود كه با ظرافت تمام در لابچيزي در نظر آورده مي ةدر اينجا رن  به مثاب

تـرين  اسـاس كوچـك  ه است؛ در اينجا تجربيات آدمي برتنيده شدپود تجربيات آدمي تارو
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گيرد و با چشمان كنجكاو يـك  در زير ميكروسكوپ قرار مي، ثانيهيعني ثانيه، مقياس زمان

 ةلفظ دوكه به درون حلقشود. در زير اين ميكروسكوپ، نگر بررسي ميدرون ةكنندمكاشفه

، ناپايـداري، نامانـدگاري، نابسـندگي،    نايـافتگي ديگري از معاني، نظيـر نقـص يـا كمـال    

هاي بزرگـي كـه بانـگ و    يابد. بحرانراه مي و مانند اينها ناپذيرياساسي، ناتمامي، مهاربي

 انجامند، همگي چيزي جز مـواردا لند ميروهاي كوچكي كه به غُطلبند، و گرفتاريفغان مي

 نيسـتند كـه ذاتـيِ    - رنـ   يعني همان - به ويژه مشهودي از آن نقص آميخته با ناپايداري

ناپذير اسـت و چـون   مهار ل ومتحوّ، چون پويا تجربيات آدمي است. خود تجربه نيز، دقيقاً

 34شود، ناگزير جز رن  نيست.باعث خشنودي آدمي هم نميدر نهايت، 

شرحي از علل آن نيز بردارندۀ دراست كه  25دومين حقيقت، حقيقت شريف بروز رن . 2ـ0

 )تشنگي( است. 26رن ، تانهاهست؛ علت و منشأ 

يعني تانها( اسـت كـه باعـث    )حقيقت بروز رن  است. تنها عطش يا تمنا ! راهباناي و اين

كه گـاه اينجـا و گـاه آنجـا در     ، انگيخته گره خوردهشود، كه با اشتهاي برهستي مكرر مي

جوي لذت تازه است؛ آري عطش، يعني عطشِ لذت شهواني، عطشِ بودن، عطـشِ  وجست

 37دن.نبو

ت تـازه  ي لـذّ وجوجست ناپذيري كه درتمناي سيري. تانها، تمنا و آرزو است ةمفهوم كلم

هاي بعدي هل همـين طـور اسـت. بـه     هل نه تنها در اين زندگي، بلكه در زندگي آناست. 

 28شود.تانها باعث هستي مكرر و رن  ميبه اعتقاد بودا،  همين دليل

د ـار  خـود را بـه رنجـي    مان، هايو نفرتها آزمندي با، و هاي بدبنابراين ما با انتخاا
و آسيبي كه بـه خـود   كنيل كه در هر زندگي پس از زندگي ديگر با آن مواجهيل. زيان و مي

پـس دومـين   ؛ آورندبر ميهر دو از يك ريشه سرو هر دو يك  يزند رسانيل، به ديگران مي

 گونه بازگو كرد:توان اينحقيقت شريف را مي
همه باشد  غفلت افتاده باشد و مغلوب اين ةنفرت و كور ةگاه كه در آتش آز و شعلآدم آن

و براي ديگران  آوردهمه باشد، ناگزير براي خود مصيبت به بار مي و ذهنش مشغول به اين

كشد و انـدوه  و خود درد ميآورد مصيبت به بار ميو براي هر دو،  آوردمصيبت به بار مي

 38برد.مي

حقيقـت  آن، عتجـي هسـت و    واقعاًحقيقت شريف اين است كه براي رن ،  سومين. 9ـ0

 ، واقعـاً رنـ   ايـن واقعيـت اسـت كـه بيمـاريِ     كنندۀ است؛ اين حقيقت، تأييد 91انقطاع رن 

مطاب  اين اعتقاد، بـودا   تواند به رهايي راه يابد.مي آدمي واقعاًپذير است. به نظر بودا، عتج
دوبـاره  ، يند زايـش ابر آن بود كه فراين عقيده گيرد قرار ميمهل عصر خود  ۀدر مقابل عقيد
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ممكنـي بايـد دوبـاره زاده     گيرد و هر موجودي در هر وضعيتِبه طور خودكار صورت مي

ر اسـت كـه در   دهـد؛ و هـر موجـودي مقـدّ    كه  ه كارهايي انجام مياز آن نظرصرف؛ شود

 اما بودا معتقد بود:؛ معناستبيباره نهايت رستگار گردد؛ پس هرگونه تتش خاصي در اين

اش شـكل  هاي گذشـته هاي آدمي را شرايط موجود در زندگيچند استعدادها و ظرفيتهر
رفتـار خـود را   حاضـر،   همين زنـدگيِ  ةتواند در محدودبخشند، ولي آدمي باز هم ميمي

گونه كه هست، بدان گونه كـه در  جهان بدان ةتواند با مشاهدداوطلبانه تغيير دهد. آدمي مي
آدمي همچنين چهار حقيقت شريف توصيف شده است، سرّ ناداني را از سر خود رفع كند. 

نيـروي  كوشيد، تاركان دنيا كه بودا در تروي  آن مي ةشدتواند به كمك انضباط حسابمي
 11ا را در خود به مهار كشد.تمنّ

كه بـه  است طريقتي آن حقيقت،  هارمين حقيقت شريف حقيقت عتج رن  است و . 1ـ0
بـه   معمـولاً آن را و دارو اسـت و   هنسـخ دربردارنـدۀ  اين حقيقت  92.انجامدانقطاع رن  مي

 (Maggaگانـه يـا مَگَـه )   هشـت هاي راه 91كنند.مطرح مي 99عنوان طريقت هشتخوان شريف
معـاش درسـت، تـتش     درست، عمل درسـت،  عبارتند از: فهل درست، فكر درست، سخن
 درست، توجه درست، و تمركز درست.

هـا پنهـان شـويل،    و نه اگر در شـكاف كـوه  و نه در دريا  نه در آسمان: قانون كرمه. 2ـ1

 95شود كه انسان بتواند از مكافات اعمال خود بدانجا پناه برد.اي پيدا نمينقطه

و تقصـير   شمول استجهان (karma)ناپذير كرمه قانون سخت و انعطافبه اعتقاد بودا، 

وضـع اجتمـاعي،   ، تنها متوجه خود اوست و نه وضـع طبقـات  عواقب كارهاي بد هر فرد، 
 سرنوشت، خدا يا شيطان.
شود و عام نمي يعني به دست هيچ خدايي اجرا؛ شخصي استيت غيركرمه( علّ)اين قانون 
و ـ اعم از حيـوان و انسـان     ـ   شعورموجودات ذي ةيعني شامل هم؛ شمول استو جهان

گردد. ... هر كسي شوند، ميموجودات فوق طبيعي كه به فراخور اعمالشان دوباره زاده مي
ديگـر   بايد عواق  اعمـال خـودش را در حيـاتي   ميـ چه برهمن باشد و چه خدمتكار  ـ 

ك تاركـان  تواند به سلميـ   خواه برهمن و خواه خدمتكارتجربه كند؛ ولي هر كسي نيز ـ  
 11سره از زايش دوباره خلاصي يابد.آيد تا يكدنيا در

هـاي مـردم بـه دسـت     فهميدند بر اسا  قانون كرمه، بخـش اعظـل گرفتـاري   اگر همة مردم مي

مطمئناً اگر مخلوقات جاندار، شخصاً به  شـل خـود   »داد: خودشان است، اصتح عجيبي رخ مي

 97«شدند.مي يدند، با تنفّر از آن كارها گريزاندآثار و تبعات تمام كارهاي بد خويش را مي
بارهـا و بارهـا   ها بر اثر كارهاي بد خود، انسان ،اين اصل : مطاب تناسخ يا سمساره. 1ـ1
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شـوند.  گـونگي   مـي زاده هاي مختلف در همين جهـان  هاي گوناگون و به صورتدر بدن
 دهد.نوني انجام ميك تام به اعمالي دارد كه در حياتِ بستگيِزندگي بعدي انسان، 

 اهميت اخلاق و غايت آن در آيين بودا. 1

اي نسـخه  ،بودا براي رهايي بشر از رن  فراگير و درمان آنتر اشاره شد، پيشگونه كه همان
گانه را بـه سـه بخـش    هشتهاي راه گانه موسوم است. اينهشتهاي راه تجويز كرد كه به

سانسـكريت  در و فرزانگي كه  فس يا اختق، مراقبهدهند كه عبارتند از: تهذيب نكاهش مي

ة مهـل نجـات و نسـخ   هاي راه يكي از ،رواز اين 98؛شوندخوانده مي «سيت، سامادهي و پانّا»

 از رن ، راه اختق و تهذيب نفس است.رهايي بخش بودا براي شفا
اسـت و  صدق و راستي همـراه  ، راهي در زندگي كه با صلح ةعبارت است از اداماخلاق، 

خود از هر نظر منضبط باشد؛ راهي كه چنان سنجيده شده باشد كه نـه موجـ  آزار خـود    
 18آدم گردد و نه موج  آزار ديگران.

به مقصد اعـتي اختقـي   رهانده و خود را از رن  ن سالكان بودايي با نردبان اختق، بنابراي
. نيروانه هل هـدف و هـل   غايت اختقي زيستن در آيين بوداسترسانند. نيروانه، زيستن مي
سـلبي و ايجـابي دارد:    ةدو جنب ـق در ميـان بوداييـان اسـت. نيروانـه،     ك و اختمبناي تحرّ

دستيابي بـه سـكون و   يعني ها؛ رن  ةها و توقف كامل و هميشگي همخاموش كردن هو 
ز شـوند. ا تناسخ گرفتار مـي  ةدر گردونرسند، كساني كه به مقام نيروانه نمي 11آرامش كامل.

 و «ناپذيرموجوديت تصـور »، «مقام سرور و شادي و خاموشي»مقام نيروانه با تعابيري مانند: 
 گويد:نيروانه مي ۀبودا دربار 10نام برده شده است. «مقام تغييرناپذير»

هـايش سـترده،   جا رهرو ارهـت، آلايـش  نيروانه باماندة بنياد چيست  اينذات  !اي رهروان
رسيده، كار را كرده، بار را به زمين نهاده، به مقصد رسيده، اش به انجام سلوك قدسيسيرو

اما پنچ عضو حـس هنـوز در او   ، ش كامل آزادي يافته استنبندهاي وجود گسسته و با دا
چه را كه خوشايند، ناخوشايند اند. ارهت با آنها آناند، چون آنها هنوز از او جدا نشدهمانده

ند. همه چيـز خاموشـي آز و كينـه و فريـ      كتجربه ميت، و دستخوش رن  و راحت اس
كه بـه او   جا هر محسوسيماندة بنياد خوانند. ... ايناين را ذات نيروانه بي! رهرواناي است.

 43ماندة بنياد خوانند.خوشي بسيار ندهد، خود سرد خواهد شد. اين را ذات نيروانه بي

 سلوك اخلاقيمراتب اخلاق و روش سيرو. 9

 19بودايي از دو گروه اصلي تشكيل شده است: مردان خانواده و مرداني كه به سـنگه  ةجامع

اصـل از اصـول     پـن  معمولاًي، عادخانواده يا بوداييان مردان پيوندند. يا انجمن رهباني مي
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تواننـد در روزهـايي خـاا    اگر ه مـي ؛ كنندعمل ميبدان گيرند و گانه بودايي را فرا ميده

ن ماننـد يـك   يا حتي فهرست كامل ده اصل را براي مدتي كوتاه و معـيّ  و 8، و 7، 6اصول 

اما راهبان و اعضاي سـنگه بايـد همـه ده    ؛ و يا يك ماه برذيرند و عمل كنند روز آخر هفته

التزام بودا به اين ده اصل يا به تعبير ديگر، ده ممنوعيت و ترك اين  ةاصل را برذيرند. فلسف

 هاي فردي و اجتماعي متعهد كند.ل، سخن و ذهن در زمينهاست كه آنان را به تربيت جس
 عبارتند از:يا ده اصل تربيتي بودا،  11دَسَه سيلَه

 جان كردن موجودات؛خودداري از بي

 خودداري از تصرف در مالي كه به شخص اعطا نشده است؛

 عفتي؛خودداري از بي

 گويي؛خودداري از دروغ
 خواري و مستي؛خودداري از شراا

 روز؛خودداري از پرخوري و خوردن پس از نيل

 خودداري از رقص و آواز و موسيقي و تماشاي لهو و لعب؛

 ها؛آلات، عطريات و آرايشخودداري از استعمال زيور
 كار بردن بسترهاي نرم و مجلل؛ه خودداري از ب

 15خودداري از پذيرفتن زر و سيل.

؛ امـا اعضـاي   كننـد دسه سيله زنـدگي مـي  قواعد تربيتي اسا  هاي سنگه بر راهب و راهبه

 ماننـد  ؛گيرنـد افزون بر ده اصل فوق، بسياري از آداا ديگر را هل بر عهده ميكامل سنگه، 

بسيار مهل اين  ةمانند رداء، تيغ و كاسه گدايي. نكت ،محدود كردن مايملك خود به  ند قلل
 بي انجام بگيرد:ت و قصد خوبايد با نيّبالا وظايف اختقي دادن است كه انجام 

كـردن مـردم پـيش    درسلوك قدسي را نبايد نه براي فريفتن يا از راه بـه ! سيرواي رهروان

بدين سـان  »و نه با اين انديشه كه  گرفت، و نه براي سود يا نام يا پيشكش و كارهاي خود

داري سلوك قدسي را به قصد خويشتنگويم كه اين سيروبلكه مي ؛«شناسندمردمان مرا مي

 41ترك پيش گيريد.و 

بـد را بـد بدانيـد؛    » دهد:انسان كامل يا ارهَت به سالكان راه معنويت و اختق دو فرمان مي
آيد، و از آن شويد، از آن بدتان مي ون بد را بد بدانيد از آن بيزار مي اين فرمان اول است.

 17«شويد.آزاد مي
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انـدوه  هاي راه ران شود درخود را ادامه ندهد يا مانع سلوك ديگسيروسلوك  سالك اگر

تراشد و خرقـة زرد بـه   رهروي كه موي سر و صورت خود را مي 18و دوزخ رن  خواهد افتاد.

خانگي پيش گرفته باشد، بايد نيتش جنگيـدن بـا مـارّه    كند، ترك خانمان كرده، زندگي بيتن مي

 خوانند: «برترين مرد»رهروي كه در سلوك، آيين و فراشناخت نيك باشد او را  13.باشد
 ؛خواننـد  «رهـرو افتـاده  »او را  ن، در گفتار، يا در دل نكرده استدر ت كه هيچ كردار بدآن

 انديشند:[ او را در سلوك نيك است.]چون مي

رهـروه  »او را  رودشـدگي مـي  كه به يافتا روشن ها خوش پرورده است،كه او در آيينآن

 نيك است. انديشند:[ او را در آيين]چون مي خوانند؛« وفادار

انديشـند:[ او  چون مي] خوانند؛« رهرو نيالوده»او را  فهمد،جا مياين رن  را آن كه خاموشيِ

 را در فراشناخت نيك است.

از  ي را گسسته است،[ هر شكّاز بدي آزاد است، و ] بندا آراسته است،ها او كه به اين آيين

 21وانند.خ «كنندة همة جهان!ترك»او را  همة جهان دل كنده است،

اختقي در آيين بودايي داراي ايـن  هـار مرتبـه اسـت كـه از      سيروسلوك  د بهبنابراين تقيّ
يافتة كامل،  نين رفته، ارجمند و كنندۀ همة جهان، روشنيبالاترين مقام آن با تعابيري  ون ترك

اگرد و برند. انسان كامل يا ارهت، الگوي رهـروان و مبتـديان اسـت. آنهـا بايـد ش ـ     ارهَت نام مي
 50.برندبهره  همراه استاد خود باشند و در مراحل گوناگون سيروسلوكِ معنوي از وجودش

بـه كمـال   رسـيدن  معنوي اين است كه براي سيروسلوك  در تربيت اختقي ومهل  ةنكت
. شاگرد بودا بـراي رسـيدن بـه هـدف     توجه شوداصل تدريجي بودن تربيت به انساني بايد 

تأكيـد   ،، انجام دهد. آيـين بـوداي اوليـه   ة آنچه را كه بايدهمل، منظطور تدريجي و  بايد به
كند كه يك مبتدي در وضعيتي نيست كه ناگهان به وضع نهايي، يعني آزادي برسد؛ بلكه تنهـا  مي
رسـد. بنـابراين يكـي از    يند تعليل تدريجي، پرورش تدريجي و عمل تدريجي به آزادي ميابا فر
گـام اسـت؛   بـه آيين بوداي اوليه، رويكرد تدريجي و گـام « راه كمالِ»هاي نظرية ترين ويژگيمهل
شـوند كـه   ها در مراحل گوناگون رشد اختقي و معنوي، معمولاً با نيلوفرهايي مقايسه مـي انسان

هماننـد   ،رسـند مـي  كنند. كسـاني كـه بـه بـالاترين مرحلـة كمـال اختقـي       در مُرداا رشد مي
 52اند.اما برتر از آن هستند و به آا آلوده نشدهاند؛ روييده آلوداند كه در آا گليينيلوفرها

 قلمرو اخلاق. 1

 ـايجـاب  ةسلبي و جنب ةدو جنبه دارد: جنبمند و اختقي، رفتار فضيلت سـلبي بـر    ةي. در جنب
ايـن دو جنبـه،    شـود. در واقـع  ميتأكيد  ايجابي بر پرورش خوبي ةو در جنبپرهيز از بدي، 
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سـلبي اسـت و    ةجنب ـكشتن يا آسيب نرساندن به جانوران، ، ننمونهبراي ؛ ل يكديگرندمكمّ
دو قلمـرو  اين نوع رفتارهـاي اختقـي،    59ايجابي. ةجنبة موجودات، ابراز غمخواري به هم
ل و آراسـتگي بـه فضـايل    ي ـشـخص از رذا  . اختق فردي بـر پـاكيِ  داردفردي و اجتماعي 

هـا و  انسـان ديگـر  شـخص بـا    ةه رابطكه اختق اجتماعي بحالي كنند؛ درميتأكيد  اختقي
 پردازد.موجودات مي

 . اخلاق فردي0ـ1
آن، بـر اسـا    دانـد و  وجود هر فرد انساني را داراي سه ساحت بدن، گفتار و دل ميبودا، 

كـه در تـن و   آن» كنـد: بندي مـي پاكي تن، پاكي گفتار و پاكي دل دستهبخش پاكي را به سه 
گويند كه او همه را مي صفاست، داراي پاكي و زاد است،از آلايش آ گفتار و دل پاك است،

 51«ترك كرده است.
به خاموشي تـن، خاموشـي   گانه خود را پاك كرد، هاي سهوقتي شخص در اين ساحت

 55.شودل مييگفتار و خاموشي دل نا

ر دارد كـه منشـأ رفتارهـاي    رذايـل و ملكـات زشـت اختقـي قـرا      در مقابل پـاكي دل، 

 گردد:ها به سه رذيلت برمينادرستي ةهم ةريشاز نظر بودا، . اندناشايست
سـه  و فريـ ،   آز، كينه !رهرواناي اند نادرست هست. آن سه كدام ةسه ريش !اي رهروان

 اند...به راستي سه ريشة نادرست! رهرواناي اند؛ اينهاريشة نادرست

كـه ميـوه آوردن   چنـان  كننـد. انديش را نابود ميمرد بد ،برخاسته از دل آز و كينه و فري ِ

 21آن را.خيزران، 

كـه دل بـر    آنجا ت باطني انسان ارتباط دارند و ازگانه با دل و ساحيك از اين رذايل سههر
نـابودي انسـان و    أگـذارد، رذايـل بـاطني درون را منش ـ   مـي وجود، تأثير  هاي ديگرِساحت

كننـده  نقشي ويران ،اند. رذايلدفرجامي او مينتيجه بد ولدهاي مكرر او در اين جهان و درت
 ـ   رهروان خود را موظف ميرو، بودا، در عاقبت انسان دارند؛ از اين  ةكنـد تـا خـود را از دمّ

 يكه در آيين بـودا آداا و نظـام  ـ ت رها سازند. رهروان بايد همواره با مراقبه  خشل، و منيّ
كنـار اخـتق و مراقبـه،    هاي اختقي حفظ كنند و البتـه در  خود را از آلودگيـ  داردخاا 

 داشتن بصيرت و دانايي نيز ضرورت دارد:
توانـد  همه را نداند و نبيند، دلش از آن پاك نشده، آن را رها نكرده، نميآنكه  !اي رهروان

ش از آن پاك شده، آن را رها بيند، دلداند و ميهمه را ميآنكه  اما؛ به خاموشي رن  برسد

 27برسد.تواند به خاموشي رن  ميكرده، 
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بينم كه مردمان با آن ديـري  نمي حتي يك حجاب ديگر! من جز حجاب ناداني، اي رهروان

 29ومرگ شوند.ه شدن و زاددستخوش دوباره زاييد

زيرا كساني كـه  ؛ زدودن اوصاف رذيله داشته باشدبراي ي جدّتتش يك رهرو بودايي بايد 

اني اما كس ـ؛ اقيانو  سمساره عبور كنندتوانند از نميو فريب گرفتار باشند،  در بند آز، كينه

سـو روي زمـين خشـك    به آنكه خود را اين اوصاف برهانند، از اقيانو  سمساره گذشته، 

گردند، فرد اوصاف رذيله نه تنها سبب تكرار زندگي در همين جهان مي 53ايستند.بِرَهمَه مي

از دنيـايي  دي در زنـدگي  .  نـين افـرا  كننـد نيز د ار ميتن، گفتار و دل  هاي بدِكنشبه را 

كردارهـاي نادرسـت و بـد    ظر نادرست دارند و با نظر نادرست، كنند، نشريفان بدگويي مي

دوزخ  قلمروهــاي پســتِو  فرجامپــس از مــرگ بــه راه انــدوه، راه بــد دهنــد وانجــام مــي

نامـد: آتـش آز، آتـش كينـه و آتـش      بودا در جايي اين سه رذيله را سه آتش مي 61روند.مي

 60سوزاند.كه شيفتگان به آز، كينه، و فريب را ميفريب 

گوش سـرردن بـه فرمـان ارهـت و     هاي رذيله، ويژگياين  راه نجات ازاز نظرگاه بودا، 

 انسان كامل است:
 اينان آتش آز را كنند،يافتة والا ميدستورهاي آن روشني آنان كه ش  و روز خود را وقفا

 كنند.ميبا همواره آگاه بودن از ناپاكي خاموش 

 شـناخت، و آتش فري  را بـه فرا  كنند،آتش كينه را به دوستي خاموش مي ،مردان برتر نيز

 رساند.شناختي كه شخص را به بينش ميفرا

را[ خـاموش  هـا  شـ  و روز ] ايـن آتـش    ،ناپـذير خستگي ايانديشان كه به گونهآن دور

 روند.سوي رن  ميبه تمامي به فرا و رسند،به تمامي به نيروانه مي اند،كرده

 فرزانه به دانش درست، دارندة بينش ايستا تولد، آنان، دارندگان بينش جليل، چيره در ودا،

 13شوند.نمي ديگر دوباره زاييده

حتي اگـر همـواره بـا او    اشند، از بودا دور خواهند بود؛ برا داشته كساني كه آن سه رذيلت 

يـا زمـاني   مكـاني  ، مـادي  ،نزديكي به بـودا باشند و پا جاي پاي او بگذارند. متك دوري و 

 به بودا نزديك خواهد بود.س كه از اين سه آتش رها شده باشد، بلكه هر كنيست؛ 
درست پشت سر من بيايد، پا جـاي پـاي مـن    ، حتي اگر رهروي، جامة رويي مرا چسبيده

تبـاه، پريشـان   در عزم ، انديشاشد، كامراني پيشه كند، در دل بدبها بگذارد، اما آزمند كام

از مـن   !رهـروان اي به فرمان باشد، پس اوش نا دل و حواسباد، ناهشيار، نامجموع، پراكنده

 چـون دمّـه را  ، بينـد نمـي    چـون او دمّـه را  هد بود و من از او. چرا چنين استدور خوا
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 هاو آزمند كام اما اگر رهروي صد فرسنگ دورتر از من زندگي كند، بيندنمي بيند، مرانمي

اش پايـدار،  گـاهي آانديش و در عـزم تبـاه نباشـد،    ، در دل، بدنباشد، كامراني پيشه نكند

گـاه او بـه مـن نزديـك     دل و حواسش خوب به فرمان باشد، آنهشيار، مجموع، دلش يك

 ـ ، بينـد چرا چنين است  چون او دمهّ را مي. است و من به او مـرا  بينـد،  ه را مـي چـون دمّ

 11بيند.مي

ه است و براي رهـايي  علت اصلي صفات رذيلتر هل اشاره شد، تشنگي، يشپگونه كه همان
 برهاند.( هاي نفسانيخواهش)ت آن از بند علّخود را شخص بايد از اين اوصاف، 
بينل كه حجاا جانداران باشد و سبب نمي بند ديگري، من جز بند تشنگي  اي رهروان

 61سنساره باشند. و شده باشد كه آنان ديري دستخوش دوباره زاييده شدن
گانـه  سـه  زشـتِ هـاي  ويژگينتيجه از اسارت آن  كساني كه خود را از بند تشنگي و در

گويي يابنـد. آنهـا از شـريفان بـد    تـن، گفتـار و دل دسـت مـي     هاي خواِبرهانند، به كنش
دهند. اين افراد پس كردارهاي خوا انجام ميد، نظر درست دارند و با نظر درست، كنننمي

 65روند.فرجام و بهشت ميهل به راه خوش از مرگ
 66«شادي كنيد به پايان اميال. نفس را به دست خويشتن مهار كنيد.»

 . اخلاق اجتماعي1ـ1
كنـد، انسـان در   ها بحث مـي انسانديگر ارتباط شخص با ۀ  گونگي اختق اجتماعي دربار

احسـان و عـدالت(   تواند به صفاتي )همچون مهربـاني، همـدلي، خيرخـواهي،    حيات جمعي مي
ورزي، كه ممكن است به صفات پست اختقي )ماننـد حسـادت، قتـل، كينـه    دست يابد. همچنان

اختيـار   در دشمني، فريب و ظلل( متصف گردد. از نگاه آيين بـودا، زنـدگي اجتمـاعي فرصـتي    
اي ه ـالعملۀ رفتار فرد با ديگران، دستور. درباركنددهد كه بتواند خود را پاك انسان قرار مي

 شود.اشاره مياز آنها گوناگوني مطرح شده كه به  ند نمونه 

 . ملاك ارزشمندي افراد1ـ2ـ4

كه ارزش هر فرد بر اسـا  اينكـه   دارد كاست( )جامعه طبقات اجتماعي ت هندويي، در سنّ
عبـارت بودنـد از برهمنـان،     ،طبقـات اجتمـاعي   شـود. مشخص ميدارد در كدام طبقه قرار 

ها. بودا ضمن مخالفـت بـا ايـن مـتك،     سط، شودرهترين و در پايينها ويشيهها و كشاتريه
اخـتق و مـنش فـردي هـر     . بـودن آنهاسـت  ها به اختقـي معتقد است ارزش واقعي انسان

بـه مجـرد   نه طبقه و خانواده. به همين دليل  قدر است، كند كه ارزش او شخص تعيين مي
 شود.افراد از ميان برداشته مي ةنتمام طبقات  هارگاوارد شدن در آيين بودايي، 



018   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

شود. در هر كس كه حقيقـت و  يا تولدش نيست كه برهمن مي يك فرد به خاطر خانواده و

 17 و او برهمن واقعي است. رستگاري وجود داشته باشد، او فرد مباركي است

 . محبت و ايثار2ـ2ـ4

ديگـران اسـت كـه از آن بـه     اجتناا از كينه و فريب ۀ اختق اجتماعي در آيين بودا، شالود

 آمده است: 68شود. در متن هَمَه پدََهصورت محبت و ايثار هل تعبير مي
شـود.  ر تنها با محبت از ميان برداشته مير از ميان برد؛ تنفّر را با تنفّتوان تنفّزيرا هرگز نمي

 (.2، بند 1سرود )

يد؛ بگذار ا با خوبي فايق آهق آيد؛ بگذار او بر بدييبگذار انسان بر خشم خود با محبت فا

، 17سـرود  )باشد.  گوراستگو، دست بوده و در مقابل دروغگشادهاو در مقابل آدم طماّع، 

 18(.1بند 

 گويد:معروف خود در مورد دشنام مي ةبودا در خطاب
كـار، او را   گر كسي از روي حماقت در مورد من كار غلطي انجام دهد، من در مقابل اين

 ـ  ةاز ناحيهرچه  خود قرار خواهم داد؛ ةشائبدر ظل محبت بي  ةاو بدي بيشتر شـود، از ناحي

 71من خوبي اضافه خواهد شد.

 . قانون طلايي3ـ2ـ4

انسان ديگـران را ماننـد خـود بدانـد و آنچـه را كـه بـراي خـود         اگر در زندگي اجتماعي، 

 ر داشته باشد.تواند به آنها محبت و ايثاتر ميبراي ديگران هل برسندد، آسانپسندد، مي

 70ديگران را ( به كشتار وامدار )قتل مكن، و  ديگران را  ون خود بدار،»
با خود رفتـار نمايـد،   آنچه انسان ديگران را  ون خود ببيند و با آنها همانند هنگامي كه 

، بـه  دهـد ديگر بيش از آنكه به خطاي ديگران توجه داشـته باشـد و آنهـا را بـزرگ جلـوه      

 شود:ميخطاهاي خود مشغول 
 آيد.خطاي خويشتن دشوار به چشم مي خطاي ديگران آشكار است.

چون قماربازي نابكار،  پوشانند خطاي خود راو مي زنندخطاي ديگران را مثل گاو جار مي

 چهرة باخته را.

كه سـتردن   ش فزوني يافتاو به سرزنش گرويد، آلودگي آن كس كه عي  ديگران را ديد

 73دشوار است.ها اين لكه

 . باز تاب رفتارهاي اجتماعي4-2-4

داشـت، اعمـال   العملي خواهد و عكس بازتاابر اسا  اختق بودا، هر عملي در اين دنيا، 
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 ـ» د داشت:خوا، پاسخ نيكو و اعمال بد، پاسخي زشت خواه تـا   درشـتي سـخن مگـو،   ه ب

 79«گردد.و پاسخش باز مي درد استسخنِ درشت، درشتي( نشنوي، ه جواا )ب

 پي دارد: آثار وضعي ناگواري درهمچنين ظلل و ستل بر مظلوم، 
 به يكي از ده حالت گرفتار آيد: نداگناهكه بيد بر آنانآنكه جفا رانَ

يـا خطـر از    هاي دشوار يـا جنـون.  يا بيماري رن  بزرگ يا بلا يا از دست دادن عضو بدن

يـا آتشـي بـزرگ     ن رفتن مال.يا از دست دادن بستگان يا از بي جان  شاه يا تهمتي بزرگ

 معرفت و گمراه پس از مرگ به جهنم رود.هاي او را بسوزاند و بيخانه

گيري، نـه  ل كشيدن، نه روزه داشتن، نه زميننه خود را در گا زدهنه عرياني، نه موهاي گره

 74پاك كند. خاكسترنشيني، نه ساكن نشستن

او را رهايي  نفرت گرفتار است. ةدر تل به بهاي غم ديگرانطلبد، آن كس كه خوشبختي مي

 72از نفرت نيست.

 . انفاق و احسان5ـ2ـ4

انفاق و احسان به ديگـران اسـت. بـودا در يـك     هاي خوا اجتماعي، ويژگييكي ديگر از 
بارد، كسي كه تنهـا بـر يـك ناحيـه     نمي كند: كسي كهنگاه مردمان را به سه دسته تقسيل مي

 ةبارد. كسي كه غذا، نوشابه، پوشـاك، وسـيلة نقليـه، حلق ـ   ميو كسي كه به همه جا  باردمي
 گل، عطر، مرهل، بستر، خانه و روشنايي، به محبان، برهمنان، گدايان، مسافران، و مستمندان

دهد و نـه همـه را،   بارد. كسي كه تنها برخي از اينها مينمي اي است كهدهد او فرومايهنمي
او بـه همـه جـا    خشـد،  بدهـد و مـي  ه همه  يـز را مـي  بارد؛ اما كسي كاو بر يك ناحيه مي

را  هـاي نادرسـت اسـت كـه بايـد آن     جـزء انديشـه  سوز نبودن براي ديگران، دل 76بارد.مي
 77كن كرد.ريشه

 . احترام به والدين4-2-6

دار فرزندان خود باشند و آنهـا  ، والدين بايد غمخوار و نگهداردخانواده احترام از نگاه بودا، 

فرزندان نيز بايد همواره حرمت والدين . از سوي ديگر، خوبي آشنا كنند اي خود بهرا با دني

 خود را نگه دارند.
 خير است احترام به مادر.

 79خير است احترام به پدر.

هايي كه فرزندان در خانه به پـدر و مـادر   آن خانوادهكنند، با برهما زندگي مي !اي رهروان

 نهند.حرمت مي
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خانه بـه پـدر و مـادر     هايي كه فرزندان درآن خانوادهكنند، زندگي ميبا نخستين خدايان 

 نهند.حرمت مي

هايي كه فرزندان در خانه به پـدر و مـادر   آن خانوادهكنند، با سزاواران پيشكش زندگي مي

 نهند. ... و چرا چنين است حرمت مي

انـد، آنـان را   دار آنـان نگهاند. چنين پدر و مادري بسي يارمند فرزندان خويش! اي رهروان

 ... اند.پرورند، جهان آموز ايشانمي

از سـوي  د، شوبرهما، نخستين آموزگاران خوانده مي اندخوار خانوادهپدر و مادري كه غم

 اند.سزاوار پيشكشفرزندان، 

مـرهم و   پوشـاك و بسـتر   وشـاك پبـا خـوراك و    و بـرد. دانا آنان را نماز مـي رو از اين

 دارد.شان گرامي ميپاهايوشو و شستن شست

و پس از مرگ در آسـمان   شوددرست همين جا ستوده مي دانا چون والدانش را چنين كند

 78شوند.شاد مي

 انتخاب دوست و شرايط آن .7ـ2ـ4

ه دسـت آورد. از نگـاه   تا دوستان خوبي ببكوشد كند بايد شخصي كه در جامعه زندگي مي
بر موانع ميان خـود و ديگـران اسـت.    پيروز شدن پيامد بودا، دوست شدن و رفتار دوستانه، 

بـه  شوند كه با آنها محشورند. مي زيرا مردم همانند كساني ؛انتخاا دوست بسيار مهل است

البته دوستي بر ؛ كمتر از دوستان احم  باشدة دشمنان عاقل، همين جهت ممكن است صدم

 -تـر كاليـا  ني يـا بـه تعبيـر دقيـ     دو قسل است: دوستي ميان افراد و نزديكان؛ دوستي روحا

ند كه صفاتي مانند ثبات، قابل اعتمـاد  ادوستان روحاني اغلب راهبان و استادان مراقبه 81.ميتا
روحـاني داشـتن، دانـش، ظرفيـت بـراي       اند، شخصيت اساساًبودن در راه ديني كه برگزيده

وستان روحـاني دارنـد،   ودايياني كه د. برا دارند عقل براي رفاه مردمبه كارگيري بخشش، و 

 80دانند.خود را بسيار خوشبخت مي
 93مايگان منشين.با بي. تنها برور از خود يا برابر با خود نيافتي، در سفر اگر كسي بهت

گنجـي  كه چشمي، چنان ها را نماياند،خردمندي كه فضيلت آموزد، و عي  ةبنشين با فرزان
 نهفته را.
 91نشين خير است و نيكو.چنين هم

 دوستان خطاكار منشينبا 
 با بدان منشين

 94ن مردمان.يبا دوستان نيك بنشين، با بهتر
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درسـتي كـه نديـدن    ه ب همواره نيك است.نشيني با ايشان، هم مبارك است ديدن اصيلان.
 92هميشه نيك است.مايگان، بي

 در ؛شـمارد غـل و رنـ  مـي   باعث نشيني با دشمنان مايگان را همانند هلنشيني با بيبودا هل
پيمانـان و شـكيبايان، اصـيتن و    كه نشستن با فرزانگان، اهل علل و معرفـت، درسـت  حالي

بودا معتقد اسـت اگـر  نـين همراهـاني نيافتيـد، ماننـد        86داند.ب شادكامي ميسبنيكان را 
روند، شما ه و تنها ميكنند و مانند پيتن كه در جنگل يكّشده را رها ميشاهان كه ملك فت،

 88«مايگان.نشيني با بيتنهايي به از هل» 87تنها برويد.هل يكه و 

 اخلاق متقابل حاكمان و مردم .8ـ2ـ4

در برابـر مـردم وظـايفي    حاكمان . اختق سياسي استيكي ديگر از ابعاد اختق اجتماعي، 
بـالاي  هـاي  ويژگـي مانند اينكه در جهت نفع مـردم سـخاوت داشـته باشـند، داراي     دارند؛ 

يعني به تهديد، رشوه يا فريـب مـردم تـن در     ؛ستكاري كامل داشته باشنداختقي باشند، در
اا ن ـر و كينه به ديگران اجتندهند، مهربان و معتدل باشند، زندگي ساده داشته باشند، از تنفّ

مردم هل وظيفه دارند به حاكمان خود احترام بگذارند و وظايف خـود  در مقابل، . كنند و...
 83را انجام دهند.

 ق محيط زيست. اخلا9ـ1
تربيتي در آيين بودا، اصل پرهيز از  ةگانيكي از اصول دهكرديل، اشاره تر پيشگونه كه همان

 تربيتـيِ  گانـة ( اسـت. اصـول ده  Ahimsaآزار و كشتن جانداران و به تعبير ديگر، اصل اهيمسـا ) 

 ـرود و هر بـودايي مك از مباني بنيادين آيين بودا به شمار مي ،گفتهپيش اسـت بـه يقـين    ف لّ

كيشـان و  حضور هل و اگر خطايي انجام داد بايد در كامل داشته باشد و به آنها وفادار بماند

راهبان دِيْر به گناه خود اعتراف كند تا از آن پاك شود. اصل اهيمسا از اصول آيين هندوي كهـن  

 ايـن اصـل  بود كه وارد دو آيين بودا و جين شد؛ البته در آيين جين به صورت افراطـي بـر   
ها، كندن زمين براي كشاورزي حرام اسـت؛ زيـرا ممكـن اسـت     شود. از نظر جينمي تأكيد

هاي درون زمين شود؛ همچنين استفاده از محصولات زيـر  شدن حشرات و كرم سبب كشته

زميني كه كندن زمـين را بـه همـراه دارد، جـايز نيسـت.       غندر، هوي  و سيب زمين )مانند

 31.اندحيوانات اهلي و وحشي ساخته ةهاي بزرگي براي معالجارستانبيم پيروان اين آيين،
ط يابـد و  تواند بر آن تسل  به او نيست و او نميمتعلّ طبيعت صرفاًاز نگاه يك بودايي، 

 نه ارباا آن.به آن تجاوز كند. انسان، فرزند طبيعت است، 



061   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

 ـ  آميز را نسبتخشونتآميز و غير... ديدگاهي احترام تعاليم بودا موجـودات، و بـا    ةبـه هم

سـال  هرچنـد   از پيروان بودا بايـد هريك  كند.نسبت به درخت، توصيه مي، كيدي بيشترأت

 81اي مطمئن بيابد.تا ريشهكند درختي را بنشاند و از آن مراقبت بار، يك

ت خريـد مـاهي و پرنـدگان در قفـس در     سنّ. گذارندبوداييان به موجودات زنده احترام مي

 اي از ايـن احتـرام اسـت. در زمـان بـودا،     ( و آزاد كردن آنها، نمونـه Wesakجشن وساك )

ولي اعضـاي سـنگه مجـاز نبودنـد حيـواني را بـراي خـوراك        ؛ خوردن گوشت ممنوع نبود

هيمسـا  ار، مستلزم گرفتن جان و بـرختف اصـل ا  زيرا اين ك؛ بكشند يا حتي پرورش دهند
مشروط بر آنكه ؛ دادند بخورنداده به آنها ميتوانستند از گوشتي كه اعضاي خانواما مي؛ بود

كوشـند  مياييان دبراي آنها كشته نشده و تنها مازاد مصرف مردان خانواده باشد. بو مشخصاً

غذيـه مـردم   تـرين تعـداد حيوانـات لازم را بـراي ت    اصل نگرفتن جان را رعايت كنند و كل

بـوداي  )ي سـتوه  ايـك بـود  اسـت   آمده 32مانند سوتراي لنَكاواتارا، بكشند. در متون بودايي

خـواري  توانـد در گوشـت  نگرد، نميموجودات را  ون تنها فرزند خود مي ةكه هم بالقوه(
برن ، جو، گندم، كـره،  اي ستوه؛ به همين جهت خوراك مناسب براي يك بود 39افراط كند.

روغن، عسل و شكر است. بسياري از بوداييان معتقدند اگر بتوان يك رژيل غـذايي گيـاهي   

 ۀجانـداران بـا ديـد   ديگـر  بنابراين آيين بودا به طبيعت و  31د، بايد  نين كنند.كركافي تهيه 

 .از تخريب آن جلوگيري كندكوشد مي نگرد واحترام مي

 نقد و بررسي. 1

اختق و معنويت اسـت. تمـام   ن بودا، دست آمد كه محور اصلي آييه اين مقاله ب از مجموع
بـه مقـام نيروانـه اسـت.     رسيدن راهكارهاي عملي براي رهايي از رن  و  ةارائة بودا، دغدغ

نشـاندن اميـال و   ، فرومانند مبارزه با هواهاي نفساني)تبيين و عرضه دستورات كلي اختقي 
 ةا كارهاي زشت، اهتمام به داشتن دلي پاك از اوصـاف رذيل ـ عطش نفس، پرهيز از ارتكا

 والـدين و اسـاتيد، محبـت بـه ديگـران، و     ويـژه  هـا بـه   آز، كينه و نفرت، احترام به انسـان 
ت آيين بودايي است كـه هـر عقـل    از محسنات و نقاط قوّگر( دستورات فراوان اختقي دي

به ويژه ديـن  ـ كه در اديان توحيدي  گونههمانند. كسليل و فطرت پاكي به آنها سفارش مي
تر تر و گستردهشود كه بسيار كاملتعاليل و دستورات فراوان اختقي يافت ميـ مبين استم  

اما نظام اختقي بـودا در مقايسـه بـا نظـام اختقـي      ؛ از آيين بودا به آنها سفارش شده است
 هار حقيقـت شـريفي كـه    . مباني اختق بودا و استاستم از جهات متعدد داراي ضعف 
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كند، قانون كرمه، اصل سمساره و تناسخ، مفهوم نيروانه و عدم وضـوح آن، و... از  مطرح مي
اين مـوارد در   ةها ملتزم بود. پرداختن به همتوان به لحاظ منطقي بدانمواردي است كه نمي
 شود:تنها به برخي موارد اشاره مي ،رواز اين؛ مجال اين مقاله نيست

 عدم برخورداري از بنيان محكم اعتقادي و فلسفي. 0ـ1

هـاي  هـاي نظـري بـه بحـث    گونه كه در ضمن مقاله هل اشاره شد، بودا بيش از بحثهمان

ت جهان، محـدوديت  كند كه در باا قدمت و ازليّتصري، ميپرداخته است. او خود،  عملي

رن  انسان، منشأ  ۀاروجود، وحدت روح و جسل و امثال اينها سخني نگفته است و تنها درب

ها بكاهد و آنها را به از درد و اندوه انسانراه و راه نجات از آن سخن گفته تا بتواند از اين 

حالي است كه يك آيـين و نظـام فكـري بايـد پاسـخي بـراي        آرامش كامل برساند. اين در

جهـان  هاي بنيادين داشته باشد. آيا جهان حادث است يا از ازل موجـود بـود؟ اگـر    پرسش

؟  را انسان آفريده شـده  كندميآن كيست و  ه هدفي را دنبال  ۀآفريده شده است، آفرينند

رود؟  را در اين عالل خيـر و  است؟ حقيقت انسان  يست؟ انسان پس از مرگ به كجا مي

ند؟  را برخـي ايـن   اخيلي بدبخت، خيلي خوشبخت و برخي، شر وجود دارد؟  را برخي

شوند؟ آيـا ايـن بـا عـدالت     رسانند و مجازات نميران را به قتل ميكنند و ديگهمه ظلل مي

ح  و عدالت برخورد شـود؟ و  بر اسا  سازگار است؟ آيا نبايد جايي باشد كه با هر كس 

هـاي  ها پرداخت و پاسخ داد. آيين بودا به اين نـوع پرسـش  پرسش ديگر كه بايد بدانها ده

اي اعتقادي به خدا ندارد و آفريننـده ن بودا، است. آييها پاسخ نگفته بنيادين نررداخته و بدان

تواند بـه شـناختي كامـل و دقيـ  از جهـان و      نميرو، ؛ از اينشناسدنمي حكيل براي انسان

 انسان دست يابد. بودا پاسخي براي فلسفه وجودي انسان و جهان و نيز رمز و راز خيـرات 

و هـا  اسـا  يافتـه  ناقص و تنهـا بر  متًو شروري اين جهان ندارد. شناخت بودا از انسان كا

 ـ  تواند كامتًشخصي اوست كه ميها بهتجر اشـخاا  هـاي  هدر تعارض با شـناخت و تجرب

 ديگر قرار گيرد. وقتي شناخت از انسـان نـاقص باشـد، شـناخت درد و رنـ  انسـان و نيـز       

دور ه بهمه ناقص و وهمه ،درمان آن، همچنين شناخت غايت اختقي زيستن انسانهاي راه

 از حقيقت خواهد بود.
گرايانه نسبي كامتًن بودا، نداشتن بنيان محكل فلسفي سبب شده است كه اختق در آيي

بـر  اصول اختقـي متفـاوتي   نند، كاي كه در آن زندگي ميباشد. بوداييان بسته به نوع جامعه
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د توجـه باشـد،   هد همـواره مـور  بوداييان به اصل و قانون ثابت اختقي كه بخواگزينند. مي

 اعتقادي ندارند:
دادهاي اجتماعي و روح حـاكم بـر زمـان و    تأثير قرار ان دارند كه مردم تحتعبوداييان اذ

هـاي مربـوط بـه درسـت و     كشور مبدأشان قرار دارند. بوداييان اذعان دارند كـه ديـدگاه  

يـر اسـت.   گرايي مردان يا زنان، قابـل تغي همجنس ممنوع، در ارتباط با يا مجاز و نادرست

بوداييان اعتقاد دارند كه لازم است عمل درست در هر زمان و هر مكان و هر وضعيتي كـه  

و اينكه هيچ مطلق اخلاقي وجود ندارد كه عمل  يابند، تعريف شودمردم خود را در آن مي

 82نمايد.تلقيّ  خاصي را همواره درست يا همواره نادرست ةيا رابط

 ارهمعنا بودن تناسخ و سمس. بي1ـ1
كه بودا به وجـود  است؛  را مادي كند، تصويري كامتًل ميتصويري كه بودا از انسان مجسّ

مبـاني  رو، از ايـن نـدارد؛   د در انسان كه حقيقت او را تشـكيل بدهـد، اعتقـادي   روحي مجرّ
چـه موجـب   سـت. آن و قانون كرمه به لحاظ منطقي پذيرفتـه ني  سمساره ۀاختقي بودا دربار

ناپذيري است كه با مرگ و نابودي جسل د فنا، وجود روح مجرّشودميحقيقت انسان  يبقا
 تواند به حيات خود ادامه دهد.مادي مي

هاي استمي نيز نفوذ كرده است. ايـن  اعتقاد به تناسخ تحت تأثير اديان هندي در برخي فرقه

 بيان كنند. را در ردّ تناسخ امر سبب شده كه فيلسوفان و متكلّمان استمي ادلّة منطقي و معقول

تناسخ يعني انتقال نفس از )نويسد: تناسخ مي ۀباردر 36الشواهد الربوبيهدركتاا ملّاصدرا 

 شود:به سه قسل تصور ميگر( بدني به بدن دي

؛ سـت ا يك. انتقال نفسي در اين عالل از بدني به بدني ديگر كـه مبـاين و جـداي از آن   

نفس او به بدن حيوان ديگري و يا بـه بـدني غيـر از حيـوان      كه حيواني بميرد وگونه بدين

 محال و ممتنع است. دو.از تناسخ،  اين قسل شود؛منتقل 

انتقال نفس از اين بدن دنيوي به بدن اخروي كه متناسب با اوصاف و ملكـات اختقـي   

ت نزد بزرگان اهل كشف و شهود ثاب ـن نوع تناسخ، است كه در اين دنيا كسب كرده بود. اي

كنند. تكـرار اعمـال موجـب    ميتأييد  را باشد و آيات و روايات استمي هل آنل ميو مسلّ
اي كه پس از حصول آن ملكـات،  گونهه بد؛ شود ملكاتي مناسب با آنها در نفس پديد آيمي

خـود،   هر كسي مطاب  با اوصاف و ملكات درونـي . گرددصدور آن اعمال سهل و آسان مي

سازد. تناسخ در اين قسل به معناي حشر نفو  است به صـوري كـه   مياش را بدن اخروي
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و »در قرآن كريل آمده است: رو، از اين؛ مناسب با اوصافي است كه بر آنها غلبه نموده است

و اذا الوحــوش »فرمايــد: و يــا مــي ؛(37اســراء،  )«نحشــرهل يــوم القيامــه علــي وجــوههل

فرمايـد:  و يـا مـي   به صورت حيوانات است هاحشر انسانه مقصود، ، ك(5تكوير: «)حشرت

نيـز،  مقصود اين آيه  (21.)نور: «عملونتشهد عليهل السنتهل و ايديهل و ارجلهل بما كانوا ي»

ديگـر اعضـا و   كه زبان و دسـت و پـا و   شوند مي اين است كه به صورت حيواني محشور
مناسب با صـورت   شاهد و گواه بر رسوخ ملكاتي در نفو  آنان بوده است كهجوارج آن، 

آن حيوان و موجب ظهور آنان بدين صورت گرديده است. و آيات و روايات ديگـري كـه   

 باشد.مواف  با اين قسل از تناسخ مي

انسـاني   سه. قسل سوم تناسخ، آن است كه باطن انسان مسخ شود و ظاهر او نيز از صـورت 

 ةنفساني ۀت طغيان قوبه علّ انتقال يابد و اين مسخه بدان مسخ شده، وي ك به صورت باطنيِ
اوست تا به حدي كه مزاج و شكل او را از مزاج و شكل آدمي به مـزاج و شـكل حيـواني    

است و  دهد و اين قسل از تناسخ و مسخ ممكنمناسب با صفت باطني او تغيير و تبديل مي

اسـرائيل:  مانند گروهي از بنـي وسته است؛ اق به وقوع پيار و فسّبلكه در مورد گروهي از كفّ

 (65)بقره: «و كونوا قرده خاسئين.»؛ (61)مائده: «و جعل منهل القرده و الخناذير»
تناسخ بـه معنـاي اول كـه مطـاب  اعتقـاد بوداييـان نيـز         در ردّ اسفاردر كتاا ملّا صدرا 

نويسد: تعل  گرفتن نفو  انسان پس از مرگ به جنـين انسـان يـا حيـوان از دو     هست، مي

 صورت بيرون نيست:
دست آورده، به جنين انسان يـا  ه صورت نخست اين است كه نفس با همان كمالي كه ب

زيرا نفس انسان تا وقتـي در بـدن قـرار    ؛   گيرد و اين به حكل عقل محال استحيوان تعلّ
يابد، نفـس  كند و استعدادهايش فعليت ميدارد به تدري  از قوه به سمت فعليت حركت مي

تر از خـود كـه   تواند به موجود پستشود و  نين  يزي نمييتر متر و كاملوجودش قوي
  نخواهـد   ون هيچ تناسبي ميان آن دو تحقّ؛ تعل  گيرد، تحمل آن كمال و فعليت را ندارد

  گـرفتن آن فعليـت   تعلّو ه است قوّ، فعليت و حقيقت ديگري، يكي كه حقيقتِافت؛  راي
ت كه اين نفس از آن جهت كـه نفـس   بدين صورن است. به جنين به معناي اجتماع نقيضي

و از آن جهـت كـه بـه يـك     د كمالات را بالفعـل دار  ةهمپنجاه ساله است،  انسان يكمثتً 
در نتيجـه آن كمـالات در يكجـا و يـك     د. آن كمالات را فقط بالقوه دار  گرفته، جنين تعلّ

 محال است.ن، زمان هل بالفعل است و هل بالقوه و اي
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دادن كمـالاتش، بـه   از دسـت و  هال از فعليتنفس پس از تنزّصورت دوم اين است كه 

لازم وجـود   تناسب و همـاهنگي نفس،  ، ميان بدن و   گيرد. در اين شكل از تعلّجنين تعلّ

از بـين رفـتن كمـالات     أكه منش ـپذيرفتني نيست؛  رااما باز هل ؛ اندزيرا هر دو بالقوه دارد؛

كردنـي  الهـي. فـرض اول قبـول     ةقهر و غلب نفس يا خود نفس و درون ذات آن است و يا

زيـرا   ؛فرض دوم نيز باطل استاست.  نامعقولمال به نقص، زيرا حركت ذاتي از ك؛ نيست
اين است كه موجود ممكن را ، اقتضاي حكمت الهيكه ؛  رابا حكمت الهي ناسازگار است

رده است، به قـوه  دست آوبه هايي را كه و فعليت به كمال لايقش برساند، نه اينكه كمالات

 37.كندتبديل 

 . كامل نبودن اخلاق بودايي9ـ1

 ةاين است كه اختق در اين آيين بيشتر جنب، جدي به آيين بودايي يكي از متحظات كامتً

تأكيـد   بـر رهـايي از اوصـاف رذيلـه    بـودا، اغلـب    سلبي دارد تا ايجابي. دستورات اختقي

 ـ، در حالي است كـه در اخـتق اسـتمي   فضيله. اين هاي ويژگيورزد، نه پرورش مي  ةتزكي

بـر  ة نفس، تزكي؛ يعني مقدمي دارد ةسازي آن از اوصاف رذيله، جنبنفس از تمايتت و پاك
كه وقتي نفـس از صـفات و ملكـات زشـت      م است. بدين معناپرورش صفات حميده مقدّ

مال حقيقـي  آن را پرورش داد تا به ك، اختقي پاك شد بايد با كمك ملكات خوا اختقي

در مقايسه با انسان كـاملي  شود، خود برسد. بنابراين انسان كاملي كه در آيين بودا مطرح مي

، . انسـان كامـل بـودايي   استمتفاوت  كامتًشود، به تصوير كشيده مياستمي  كه در فضاي

كـه انسـان   حالي ؛ درتمايتت و صفات مذموم اختقي ةشده از هماست رها اكثر انسانيحد
داري از كمالات انسان كامل بودايي، خود را به صفات حميده دافزون بر خوـ استمي   كاملِ

 ۀو فضايل نـاا اختقـي زينـت بخشـيده اسـت و بـا تعبـد و بنـدگي نسـبت بـه آفريننـد           

نايل آمده كه بدين وسيله با كمك خداي ـ جل جتله  ـ به قرا حضرت ح    بخش،هستي

ه صفات حضرت ح  متصف، و به همه يا بخشـي  باست هاي او توانسته رحمان و هدايت

 دست يابد.ر نفس او بوده، از كمالاتي كه مقدور و ميسو

 گيرينتيجه

. سـت معرفـي اجمـالي نظـام اختقـي آيـين بودا     بـود،  آنچه در اين مقاله بيشتر مورد توجه 

و  كه از مباني، غايت، قلمـرو، دارد اختقي  مندِيك ساختار نظامن بودا، مشخص شد كه آيي
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اين اسـت كـه   ، ترين مباني اين نظام اختقيراهكارهاي عملي برخوردار است. يكي از مهل

تشنگي و اميال شديد نفساني است. ت آن، رن  است كه علهمراه زندگي انسان در اين دنيا 

رنـ   باعـث  د كـه خـود   شوفرمانبرداري از عطش نفس سبب تولد دوباره در همين دنيا مي

شـود،  سمسارۀ تولدهاي دوباره، بارها و بارها تكـرار مـي  دوباره خواهد شد. به اعتقاد بودا، 

خـود را  هـاي  مبـارزه كنـد و خواسـته   است كه پيروي از اميال ه انسان با منشأ آن، مگر آنك
مراقبـه  اضت، ريكمك نشاند. انساني كه تحت تدبير و تربيت يك ارهت قرار گيرد و با فرو

توانـد بـه خاموشـي مطلـ      مـي نـد،  خود غلبه كهواهاي نفساني ي بتواند بر و زيستن اختق

تواند از تولد دوبـاره و رنـ  خـتا شـود.     صورت مي )نيروانه( دست يابد كه تنها در اين

به نجات بايد در دو ساحت فردي و اجتماعي از خود مراقبت كرد. شخص به رسيدن براي 

فريب و ناداني را از خود بزدايد تا بتواند در ظـرف  لحاظ فردي بايد ملكات رذيله آز، كينه، 
نوعان خود به كمال انساني دست يابـد. البتـه شـخص    حيات جمعي با محبت و ايثار به هل

ديگـر  دليـل محـيط زيسـت و كشـتار     داند و از تخريب بيبودايي خود را فرزند طبيعت مي

بـا اختقـي زيسـتن تحقـ      . سعادت نهـايي انسـان تنهـا    پرهيزدميبه شدت ز، جانداران ني

كه توان و استعداد مردمـان متفـاوت اسـت و     رادارد؛ البته اختقي زيستن مراتب ، يابدمي
 كنند.توانند مانند يك ارهت زندگي همه نمي

محكمـي برخـوردار    ةاي كـه دارد، از پشـتوان  مباحث گسـترده  ةبا همبودا  نظام اختقي

 ـ   آن، بـه  رسـيدن  راهكارهـاي عملـي بـراي    ز نيست. تصور آنها از كمـال و رسـتگاري و ني

 جامعيت و انسجام كافي ندارد.
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 بردرآمدي 

 شوراي پاپي صلح و عدالت درباره بحران اخير اقتصاديبيانيه 
 *مرتضي صانعي

 درآمد
وجود آمده اسـت،  ه م ب 2100. بحران اخير اقتصادي بحراني نيست كه گفته شود در سال 0

گرايـي حـاكل بـر    گـردد. از زمـاني كـه مـادي    بلكه پيشينه آن به ساليان متمـادي برمـي  
سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي     هاي سرنوشت بشري گشت، جهان با بحران

ناپذيري به كشورهاي فقير هاي اقتصادي آسيب جبرانروبرو گرديد. در اين ميان  الش
يا در حال توسعه زد تا جايي كه دامـن كشـورهاي پيشـرفته را نيـز گرفـت. گر ـه در       
مقاطعي فعاليت اقتصادي از رون  مناسبي برخودار شد، ليكن بخاطر سـاختارهاي غلـط   

هـاي  ها به سوي منـافع قـدرت  جهاني، نابرابري اجتماعي رو به تزايد گذاشت و دارايي
ها اعتبارات خـود را  شود كه  گونه بانكبزرگ بلوكه گشت. در اين عرصه مشاهده مي

توسعه داده و موجبات تورم مارپيچي را در نظام اقتصـادي فـراهل كردنـد و بـه همـان      
اعتباري ايجـاد نمودنـد. بنـابراين اگـر از دهـه      ميزان خطر ورشكستكي براي مؤسسات 

شود ابزارهاي پولي و اعتباري در جهان با شتابي بيش از انباشت ثروت م ديده مي0331
هـاي سـوداگرانه   اي از حبااوجود آمدن مجموعهه كند تا پيامد آن بميدر اقتصاد رشد 

هـاي  هاي سـال بحران و نقدينگي شود؛ آيا دليل آن  يزي جز سوء تدبير جهاني درقبال
م 2118قبل آن در كشورهايي نظير برزيل، روسيه، كره و مكزيك اسـت؟ اگـر در سـال    

دهـد و بهـت همگـان را بـر     انفجار مهيبي در اقتصاد پر سـر و صـداي آمريكـا رخ مـي    
انگيزد، آيا دليلي جزء نابرابري توزيع ثروت در ميان كشورها بويژه كشورهاي فقير و مي
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هـاي  د. آري  بحران اخير اقتصادي محصـول مشـكتتي اسـت كـه سـال     مانده دارعقب
انـد.  هـا ايجـاد كـرده   برداري ناعادلانه از سرمايههاي بزرگ به منظور بهرهمتمادي قدرت

گر ه عامل اين مشكتت دنياي ليبرالي غرا است و تا زمان حاضر بيشترين آسيب را 
ا بايد همـه مجـامع جهـاني تـتش     به جوامع فقير و كشورهاي عقب مانده زده است، ام

عنوان يكي از تا جهان بتواند به ستمت از اين تهديد عبور كند. در اين ميان واتيكان بهكنند 
نهادهاي ديني گر ه هل اكنون هل از جايگاه با ارزشـي در فضـاي فكـري و اقتصـادي دنيـا      

ن راه حلـي بـراي   جويي بر آمده و به منظور يافتحتي غرا برخوردار نيست، در صدد  اره
المللـي در بسـتر   هاي مالي و پـولي بـين  سوي اصتح نظامبه»برون رفتن از اين بحران بيانيه 

وظيفـه   اي مهـل بـه  صادره كرده است. صـدور ايـن بيانـه، اشـاره    « مرجعيت عمومي جهاني
اقتصادي و اجتماعي نهادهاي دنيي دارد كه لازم است در عالل اسـتم هـل بـدان توجـه     

هايي از سوي مسلمانان به انجام رسد. نويسنده ايـن  وقت مقتضي  نين اقدام شود و در
 ه، نگاهي به مطالب مهل آن افكند.مقدمه تتش كرده است تا با رويكرد انتقادي به بياني

. به منظور فهل بهتر اين بيانيه بايد توجه داشت كه شوراي واتيكاني دوم بـه عنـوان نقطـه    2

و بـا صـدور اسـناد     0ك با شعار امـروزي كـردن مسـيحيت   عطف تاريخ كليساي كاتولي

تحولي در جامعه مسيحي ايجاد كرد تا بتوانـد   Gaudium et Spes،2گوناگوني نظير سند 

 Gaudium et Spesعنـوان در نمونـه سـند    وجود آمده واتيكان بكاهد. بهه از مشكتت ب
توانـد  گرفتـه، نمـي  اين شورا اعتم كرد كه كليسـا در مقابـل دنيـا و تغييـرات صـورت      

 نين اظهار داشت كـه كليسـا هـر  نـد در جهـان سياسـي و       تفاوت باقي بماند. هلبي

تواند سـاختار جامعـه بشـري را    رسالتي ندارد ولي داراي وظايفي است كه مي اقتصادي

توان در فرازي از اين سند يافت، آنجا كه بنابر قانون الهي تحكيل بخشد. اين نكته را مي
 ـهن»آمده:  آورد كليسـا بايسـتي   وجـود مـي  ه گامي كه شرايط زمان و مكان نيازهايي را ب

كنـد كـه نهادهـايي    هاي جديدي در جهت منافع مردم انجام دهد و توصـيه مـي  فعاليت

سوي ترقي و عدالت اجتماعي ه وابسته به كليساي جهاني جهت تشوي  امت كاتوليك ب

ليسا پس از واتيكاني دوم در تمام مسائل بنابراين ك 9«وجود آيد.ه المللي بدر صحنه بين

كند. درحالي كه تا قبل از اين شورا، اجتماعي و سياسي ورود پيدا كرده و اظهار نظر مي
دكترين اعتقادي كليساي كاتوليك به بسياري از مسـائل ايـن جهـاني از جملـه مسـائل      

 گونه داشت.سياسي و اقتصادي رويكردي تناقض
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مطلب هل توجه داشـت كـه پـس از واتيكـاني دوم، شـوراي پـاپي        عتوه بايد به اين . به9

عدالت و صل، از جمله شوراهاي است كه در راستاي دكترين اجتماعي كليسـا توسـط   

تحقيقاتي صل، و عـدالت و بـا    پاه تأسيس گرديد. گر ه اين شورا با عنوان كميسيون

معاصـر و ترغيـب    شان در جهانها از موقعيت و جايگاهآگاهي بخشيدن كاتوليكهدف 

آنان به كمك در جهت پيشرفت كشورهاي فقير و عقب مانده و استقرار صل، و عدالت 
گرديد؛ م توسط پاه پل ششل تأسيس 0367اجتماعي در مناط  مختلف جهان در سال 

م به عنوان شوراي پاپي صل، و 0388م، در سال 0376ليكن پس از يك بازبيني در سال 

اي است كه اين شورا با توجه به مأموريت رو داريد بيانيهه پيشعدالت ارتقاء يافت. آنچ

اش يعني كوشش در جهت استقرار صـل، و عـدالت در جهـان بـر اسـا  تعـاليل       ذاتي

 انجيل و مكتب اجتماعي كليسا و به مناسبت بحران اخير اقتصادي صادر كرده است.

ز انتشار اين بيانيـه پيشـبُرد كـار    آيد هدف واتيكان ادست ميه . آنگونه كه از بيانيه اخير ب1
مسي، تحت رهبري روح دوستي است.  نانچه در جاي ديگر اين بيانيه به نقل از پـاه  

رسـد  پل ششل انگيزه انتشار آن را لبيك به نداي پدر مقد  بيان كرده است. به نظر مي
ان در همه روي از عيسي و پاسخ مثبت دادن به او نكته مثبتي است، ليكن آيا واتيكدنباله

كند يا نه، و آيا واتيكان در ماجراي ظلـل  مسائل اجتماعي و سياسي از عيسي پيروي مي
هايي تر،  را تا كنون  نين بيانيهكند يا نه؛ و از همه مهلها نيز از پدر تبعيت ميبه ملت

از اين شورا صادر نشده بود؟ مگر مشكتت اقتصادي كشورهاي فقير تازگي دارد؟  را 
رفـت و مـردم آنهـا در فـ  و     هاي كشورهاي در حال توسعه به تـاراج مـي  روتوقتي ث

گذراندند،  نين اتفاقي روي نداد؟ حل كـه دنيـاي غـرا بـا ايـن      گرسنگي روزگار مي
هـاي مـردم فقيـر كشـورهاي ديگـر را       الش جدي مواجه شده و تازه اندكي از سختي

ايي است كه مناسب است واتيكـان  هها سؤالاند؟ اينتجربه كردند، از خواا بيدار شده
به آن پاسخ در خور دهد. ليكن صرف نظر از اين مطلب بايـد توجـه داشـت كـه روح     

 حاكل بر اين بيانيه، تثبيت جايگاه ارشادي كليسا است.

هـايي هماننـد   گيري بحران اخيـر اقتصـادي را مؤلفـه   هاي شكل. در اين بيانيه، شورا زمينه5

ضـعف سـاختاري نهادهـاي    . هاي اقتصادي و مـالي؛ ا سياستخطاهاي ذاتي در . الف

هاي اقتصادي هاي معنوي و اختقي در فعاليتخ  ارزش. سياسي، اقتصادي و مالي؛ ج

نابرابري در توزيع ثروت دانسته .  سازي؛ همديريت نامناسب فرايند جهاني. و سياسي؛ د
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فاصـله گرفتـه و بـه دسـت     و اذعان كرده است كه مجامع جهاني از رسالت ذاتي خـود  

العلـل بحـران اقتصـادي را    هاي بزرگ نهـاده شـده اسـت.  نانچـه علـت     برخي قدرت

گرايي معرفي كرده است. حال اين سؤال مطـرح  حاكميت انديشه ليبراليسل اقتصادي و مادي

است كه  گونه انديشه ليبراليسل در جامعه غربي شكل گرفت. آيا كليسـا در نضـ  و رشـد    

سـوز شـده   نقش داشت يا نه؟ اگر رويكرد ليبرالي علت اين بحران خانمـان اين انديشه 
مقصر اصلي كيست؟ آيا مقصر كساني هستند كه اعتقـادي بـه حاكميـت ديـن و      است،

 هاي اجتماعي دارند يا كساني كه به  نين نگاهي اعتقاد ندارند؟اختق در عرصه

توان موارد ذيل را نـام بـرد:   له مي. گر ه اين بيانيه حاوي نكات مثبتي است كه از آن جم6

هـاي سياسـي و اقتصـادي؛    هاي اختقي در تمام فعاليتتوجه به معنويت و ارزش. الف

رعايـت  . پذيري در ميان تمام كـارگزاران اقتصـادي؛ ج  نهادينه كردن حس مسئوليت. ا

تتش وافـر بـه منظـور تحقـ      . هاي اقتصادي؛ دگذاريها در سياستمصال، عامه ملت

تاكيد بر اصل همياري در .  اقتصادي؛ هـ   هاي اجتماعيالت اجتماعي در تمام عرصهعد

توزيـع عادلانـه ثـروت ميـان تمـام      . هـاي جهـاني؛ و  ميان فعـالان اقتصـادي و سـازمان   

دفاع از حقوق همه افرادي كه در دام بحران اخيـر اقتصـادي   . كشورهاي فقير و غني؛ ز

را ندارند؛ لـيكن واتيكـان  ـه ميـزان در مقـام عمـل        اند ولي توان ابراز آنگرفتار شده

هاي پوشي از كاركرد دين در عرصههاي ارشادي با  شلفعاليت داشته است. آيا توصيه

 شكل بشر امروزي را حل كند يا نه؟اجتماعي توانسته م

 نين اين شورا براي برون رفتن از اين بحـران پيشـنهاد ايجـاد يـك مرجـع سياسـي       . هل7

كند كه تنها هدف اين جايگـاه بايـد رعايـت مصـال، عامـه      دهد و بيان ميمي جهاني را

هـا و كشـورها بايـد بـر اسـا  اصـل       ها باشد. يعني در اين مرجعيت تمام قدرتملت

ياري، بطور يكسان مشاركت داشته و بر اسا  مسئوليت جهاني بـه منظـور اجـراي    هل

هـاي تحقـ  ايـن ايـده را     انيه زمينـه گونه كه اين بيعدالت اجتماعي تتش نمايند. همان

تتش . هاي اقتصادي؛ اتوجه به معنويت و اختق در تمام فعاليت. مواردي مانند: الف

اي بـراي ايجـاد   ارائـه لايحـه  . جهت اصتح ساختار جهت بـرآوردن نيازهـاي بشـر؛ ج   

هاي همكاري را جهت ايجاد رشد جهاني قوي، پايـدار  ها و شيوه ار وبي كه سياست

المللي و خصوصـاً تعهـد بـراي    مالي بين توجه به اصتح نظام. متوازن تبيين نمايد؛ دو 
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داند؛ ليكن  ه ضمانتي وجـود دارد كـه نهـاد    ايجاد شكلي از مديريت پولي جهاني، مي

المللي گرفتار نشود.  ـه ابـزار كنترلـي بـراي     تازه تأسيس به سرنوشت ساير مجامع بين

هـاي بـزرگ از راه تهديـد و    ته باشد تا مـانع نفـوذ قـدرت   تواند وجود داشاين نهاد مي

الملل و شوراي امنيت  ـه ميـزان مصـال،    تطميع شود. امروز مجمع جهاني سازمان بين

هـا در  هاي خود مد نظر دارد. آيا جز ايـن اسـت كـه ايـن سـازمان     ها را در تصميلملت

 اختيار  ند قدرت بزرگ است؟

كه اين طرح رسماً از طرف پاه صادر نشـده اسـت، لـيكن    . گر ه در اين بيانيه قيد شده 8

كنـد و بيانيـه آن مـورد تأييـد پـاه      شوراي پاپي صل، و عدالت زير نظر پاه عمل مي

هـاي جهـان   است. بنابراين انتظار اوليه از انتشار آن اين است كه بـا اسـتقبال كاتوليـك   

هـاي  تت و روزنامـه كه عليرغل  ند ماه از نشـر آن در ميـان مج ـ  مواجه شود در حالي

هـاي  شود. در مقابل وقتي از اسـقف العمل مثبتي در اين زمينه ديده نميكاتوليكي عكس

كننـد كـه ايـن بيانيـه     شود، بيان مـي كاتوليك آمريكايي در خصوا اين بيانيه سؤال مي

رسد مسيحيان كاتوليك اعتمـادي  ها. به نظر ميشوراي پاپي است نه بيانيه همه كاتوليك

 گيري ايـن نكتـه باشـد كـه مسـيحيان     وراهاي پاپي ندارند. شايد دليل  نين موضعبه ش

 وضـع  تغييـر  دنبـال  با صـدور بيانيـه،   واتيكان رسمي نهاد طرفي بينند كه ازمي كاتوليك

 پافشاري و گيريپي بيانيه اين به نسبت از سوي ديگر كه حالي در است جهاني موجود

 گردد.در واتيكان مشاهده نمي

رسد واتيكان در صدد اين بيانيه گـام مثبتـي در جهـت اصـتح نظـام اقتصـاد       به نظر مي. 3

گيري كنـد.  جهاني برداشته است و بايسته است اين نهاد ديني با جديت ايده خود را پي

بر اسا  منطقي كه بر جمهوري استمي ايران حاكل اسـت يقينـاً ايـن كشـور از بيانيـه      

ظور تحق  آن ايده تعامـل و همكـاري خواهـد داشـت.     كند و به منواتيكان حمايت مي

طور شفاف سياست خود را در مـورد مـديريت   ه ايران پس از پيروزي انقتا استمي ب

غلط جهاني اعتن كرده و نشان داده است كه ضمن رد هر گونـه سـلطه اسـتكباري بـر     

عتوه . بهها معترض استسرنوشتش، به اجراي ناعادلانه ثروت و امكانات در ميان ملت

ها اين كشور از آنجايي كه ريشه بسياري از مشكتت اقتصادي را در سيسل ربوي بانك
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داري استمي به دنبال ترميل بافت هاست كه با طرح ايده بانكتشخيص داده است، سال

بيمار اقتصاد است. البته جاي آن دارد كه نهادهاي ديني در كشورهاي استمي نيـز وارد  

هاي مناسب، در راه مرتفع ساختن مشكتت اقتصـادي  رائه الگوها و مدلمعركه شده و ا

 انسان ماهر قدم بر دارند و اين وظيفه عقلي ـ ديني خود را به انجام برسانند.

گونـه كـه ايـن    . ظاهراً راه حل مشكتت جهاني، صِرف راه اندازي يك نهـاد جهـاني آن  01

ن بحـران، تغييـر در رويكـرد مـديريتي     بيانيه اعتم كرده است، نيست. بلكه راه حل اي ـ

هاي جهاني است. اين مهل بايد به يك باور جهاني تبديل گردد و همگـان نـه در   قدرت

مقام شعار بلكه در عمل آن را به منصه ظهور رسانند. جامعه متدينان بايد در اين مسـير  

هاي اختقي زماني كه تدبير جهان بدون توجه به معنويت و ارزش جلودار باشد. زيرا تا

ها وجود دارد و تا هنگـامي كـه   كه نابرابري بزرگ جهاني در ميان دولت است. تا وقتي

تـوان شـاهد   خوي استكباري و استعماري از فرهنگ جهاني رخت بر نبسته است نمـي 

تواننـد در يـك   تحول در اداره كردن جهان بود. بر اين اسا  فرهيختگان مسـلمان مـي  

و ساير متدينان بـه مطالبـه عمـومي مـردم كـه همانـا تحقـ         تعامل سازنده با مسيحيان 

معنويت و عدالت است، پاسخ دهند همچنين اهميـت و ضـرورت تـتش انديشـمندان     

مسلمان جهت توليد علوم انساني بالاخص در حوزۀ علـوم مـديريتي و كـاربردي نظيـر     

احنا له گردد. به اميد روزي كه مصل، جهاني حضرت ولي عصر ارواقتصاد آشكارتر مي

 الفداء قيام كند و پر ل عدالت را در سراسر جهان به اهتزار در آورد.

 

 هاي عدالت و صلحشوراي اسقف

 خواستار اصلاحات كلان اقتصادي شد

 تبارسيدرحيم راستيترجمه 

 

هاي عدالت و صل، امروز سندي را منتشر كرد و خواهان اصتحات بنيـادي  شوراي اسقف

هان شد. اين شورا همچنين پيشنهاد ايجاد مرجعي سياسي در جهان هاي مالي و پولي جنظام

 كند.را براي مديريت اقتصاد و يك نظل اقتصادي نوين را مبتني بر اختق را پيشنهاد مي
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هاي مالي به سوي اصتح نظام»امروز در يك مصاحبة مطبوعاتي اين يادداشت با عنوان 

در اختيار خبرنگـاران قـرار گرفـت.     «جهاني و پولي بين المللي در بسترۀ مرجعيت عمومي

رئيس اين شـورا، در همـين مصـاحبة مطبوعـاتي اظهـار داشـت:        1كاردينال پيتر توركسون،

 «هايي براي معضتت و مشكتت است.سخن ما دربارۀ يافتن راه حل»

كه در اين همايش شركت كرده بود گفت اين  5كاردينال توركسون خطاا به ليديا اُكِين
 ر به كساني كه اين ح  را ندارند.سند همچنين راهي است براي دادن ح  اظهار نظ

قطعاً اعطاي ح  اظهارنظر بخشي از اين سند است، و در واقع تقاضايي است از گـروه  »

سـند بـه    براي توجه به اين امر يا درخواست تأمل در اين جهـت، و در واقـع ايـن    21جي 

خاطر كساني است كه د ار اين گونه مشكتت هستند، و بنابراين خواستار دادن ح  اظهار 
 «.نظر به كساني شد كه از اين ح  محرومند. اين واقعيت امر است

كند كه روند اصـتحات  مي اين طرح، كه رسماً از ناحيه پاه صادر نشده است، پيشنهاد

 سازمان مرجع آغاز شود.  بايد از طري  سازمان ملل به عنوان 

هـاي مـالي و پـولي بـين المللـي در بسـترۀ مرجعيـت        در زير، يادداشتي بر اصتح نظام

 بينيد.مي هاي عدالت و صل، منتشر شدهعمومي جهاني را كه از سوي شوراي اسقف
* * * * 

 شوراي اسقفي عدالت و صلح

 ت عمومي جهانييمرجعن المللي در بسترة يهاي مالي و پولي ببه سوي اصلاح نظام

 شهر واتيکان

2111 

 مقدمه
وضعيت جهان نيازمند تتشـي جمعـي از سـوي همگـان، و يـك بررسـي كامـل از تمـام         »

اي است. كليسـا كـه تجربـه   ـ اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و معنوي   ـهاي اين مسئله  جنبه

يچ كشـوري  هـاي سياسـي ه ـ  طولاني در امور انساني دارد و تمايلي به دخالـت در فعاليـت  

كند: پيشبُرد كـار مسـي، تحـت رهبـري روحِ دوسـتي. و      مي ندارد، تنها يك هدف را دنبال

مسي، وارد اين جهان شد تا شاهدي بر حقيقت باشـد؛ نجـات ببخشـد، نـه قضـاوت كنـد؛       

 «خدمت كند نه اين كه به او خدمت كنند.
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شـه مـرتبط سـال    پاه پُل ششل با بيان اين كلمات در قالب بخشنامة پيشـگويانه و همي 

اي گويا خط سير رابطة نزديك كليسا را با جهان به ، به شيوه«پيشرفت ملت»با عنوان  0367

هـاي ديگـران در خـارج از    ها با ديدگاهاي ختصه بيان كرد. اين خط سيرها يا ديدگاهگونه

كليسا در زمينة ارزش عمي  منزلت انساني و جستجوي مصلحت عامه تتقـي دارد؛ و ايـن   

شود كه مردم مسئولانه و آزادانه برطب  بالاترين آمال خود عمل كننـد. بحـران   مي امر سبب

 دعـوت ـ    فرداً يا جمعاً ـاقتصادي و مالي كه دنيا هل اكنون در بحبوبة آن است، همگان را  

هاي فرهنگي و اختقي را كه زيربناي همزيسـتي اجتمـاعي   كند كه عم  اصول و ارزشمي

شود كه فعـالان خصوصـي و مراجـع عمـومي     مي عتوه، اين بحران سبباست بنگرند. به 

اي و بـين المللـي بـه تأمـل جـدّي در بـاا علـل آن و راه        ذيصتح در سط، ملي، منطقـه 

 هايي با ماهيت سياسي، اقتصادي و فنيّ برردازند. حل

ا بـه  مـا ر »آموزد، ايـن بحـران   مي از اين منظر، آن گونه كه پاه بنديكت شانزدهل به ما

برنامه ريزي مجدد حركت خود، تعيين قوانين جديد براي خود، و يافتن اشكال جديدي از 

دارد. بدين سان، ايـن  مي تعهد، تكيه كردن بر تجارا مثبت و كنار گذاردن تجارا منفي وا

شود كه در آن بايـد بيـنش جديـدي را بـراي     مي بحران به فرصتي براي ژرف نگري تبديل

ر اين فضا، همراه با اعتماد به جاي كناره گيري، پرداختن بـه مشـكتت   آينده شكل دهيل. د

 « دوران كنوني مناسب است.

در پيتسـبورگ منتشـر كردنـد     2113اي كه در سال در بيانيه 21خود رهبران گروه جي 

بحران اقتصادي نشـان دهنـدۀ اهميـت ايجـاد دوران جديـدي از فعاليـت       »اعتم داشتند كه 

 «اني مبتني بر مسئوليت پذيري است.پايدار اقتصادي جه

دهد، و در عـين  مي هاي عدالت و صل، به نداي پدر مقد  پاسخاكنون شوراي اسقف

هـاي كسـاني را كـه    دانـيل، خصوصـاً نگرانـي   مي هاي همه را نگراني خودحال ]ما[ نگراني

اجـع  پردازنـد. بـا احتـرام شايسـته نسـبت بـه مر      مي بيشترين هزينه را براي وضعيت كنوني

 ذيصتح مدني و سياسي، اين شورا بدين وسيله انديشة خود را ارائه كـرده و بـه مشـاركت   

هاي مالي و پولي بين المللـي در بسـترۀ مرجعيـت عمـومي     گذارد: به سوي اصتح نظاممي

 جهاني.
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ما اميدواريل كه رهبران و تمام مردم خيرخواه اين انديشه را مفيد بيابند. اين امر تمريني 

هـاي كنـوني بلكـه بـالاتر از همـه در برابـر       ز مسئوليت پذيري نه تنها در برابر نسـل است ا

اي بهتر و اطمينان به شايسـتگي و توانـايي بشـر    اي كه اميد به آيندههاي آينده، به گونهنسل

 براي هميشه هرگز از ميان نرود.

 6و توسويتر کِی. اِی تورکسون + مارينال پيکارد
 منشي رئيس

 پيش فرض

اي در گسترش و حفظ مصلحت عامه سهيل اسـت. جوامـع مـؤمنين    فردي و هر جامعه هر

براي پايبندي به رسالت اختقي و ديني خود بايد در طرح اين پرسش پيشگام باشند كه آيا 

خانوادۀ بشري ابزارهاي كافي براي دستيابي به مصلحت عامة جهاني را در اختيار دارد. لازم 

تـتش  »اين تمايل را برانگيزد كـه بـه    -بدون تمايز  -ر همگان است كليسا به سهل خود د

ها ... بـراي بهبـود شـرايط    در طول قرن»بريوندند كه مردان و زنان « فردي و جمعي عظيمي

 «.. اين تتش انساني منطب  با ارادۀ خداوند است.اند.زندگي خود مبذول داشته

 هااقتصادي و نابرابري. توسعة 1

 ادي و مالي كه هل اكنون گريبانگير جهان اسـت از علـل متعـددي ناشـي    بحران شديد اقتص

شود. نظرات پيرامون تعداد و اهميت اين علل بسيار گوناگونند. برخـي مفسـرين توجـه    مي

هاي اند كه آن را خطاهايي ذاتي در سياستخود را بيش از همه به خطاهايي معطوف داشته

اي ساختاريِ نهادهاي سياسي، اقتصـادي و مـالي   هدانند. ديگران ضعفمي اقتصادي و مالي

گويند اين علل همانا نواقص اختقي اسـت  مي دهند. برخي ديگر نيزمي را مورد تأكيد قرار

اي روزافزون تحت حاكميـت سـودگرايي و   كه به گونهـ   كه در تمام سطوح اقتصاد جهاني

توان خطاهاي فنيّ خاصي مي دهد. در هر سطحي از اين بحران،مي رخـ   مادي گرايي است

 هاي اختقي معيّني همراه است.را يافت كه با جهت گيري

در بازار كالاهاي مادي، عوامل طبيعي و ظرفيت توليدي و نيز كار در اشَكال فراوان خود، با 

 كه تحت شرايط خاصي امكان اختصاا مـؤثر منـابع را  ـ   هاها و قيمتتعيين روابط هزينه

 كنند.  مي كميّ را مشخص هايمحدودهـ  دهدمي



081   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

هـا  هاي اخير، ايـن بانـك  ها كامتً متفاوتند. در دههاما در بازارهاي پولي و مالي، محركّ

بودند كه اعتبارات را گسترش دادند و اين امر موجب توليد پول شد كه بـه نوبـة خـود در    

چ تـورّمي  صدد گسترش بيشتر اعتبارات بود. بدين طري ، نظام اقتصادي به سمت يك مارپي

رانده شد و ناگزير با محدوديتي در ميزان خطـر پـذيريِ قابـل پـذيرش توسـط مؤسسـات       

اعتباري مواجه شد. آنها با نهايت خطرِ ورشكستگي مواجه شدند كه پيامدهايي منفي بـراي  

 كلّ نظام اقتصادي و مالي در پي داشت. 

هـا و در واقـع   يليـون پس از جنگ جهاني دوم، اقتصادهاي ملي پيشرفت كرد، كه البته م

ميلياردها قرباني در پي داشت؛ آنها به عنوان توليد كننده و كارآفرين از يك سو و به عنـوان  

خدمات دهنده و مصرف كننده از سوي ديگر، به توسعة مستمر و تدريجيِ ذخيـرۀ پـولي و   

   هايي براي رشد واقعيِ اقتصاد اطمينان كرده بودند.سرمايه گذاري در راستاي فرصت

تا كنون، ما شاهد آن بوده ايل كه ابزارهـاي پـولي و اعتبـاري در سراسـر      0331از دهة 

اند. جهان با سرعتي بيش از انباشت ثروت در اقتصاد رشد كرده و حتي با تورم انطباق يافته

هاي سوداگرانه و نقدينگي بيش از حـد بـود كـه    اي از حباااين امر ايجاد مجموعهحاصل 

ها در توانايي پرداخت بدهي و اطمينـان تبـديل شـد كـه طـي      اي از بحرانبعداً به مجموعه

 اند.يكي پس از ديگري ظاهر گشته ها گسترش يافته وسال

با افزايش ناگهـاني و شـديد    0381تا اوايل دهة  0371هاي اوليه در دهة يكي از بحران

هـا در جهـانِ در حـال    اي از بحـران بود. به عنوان مثال، مجموعههاي نفت مرتبط در قيمت

هايي در برزيل، روسـيه و  در مكزيك و بحران 0381توسعه به دنبال بحران نخست در دهة 

 آرژانتين رخ داد. در مكزيك و نيز در تايلند و 0331كره، و سرس در دهة 

هاي غير منقول و بحران اخير مالي، ريشة يكسـاني در پـول   حباا سوداگري در دارايي

 بزارهاي مالي جهاني دارند.فراوان و ازدياد ا

هاي موجود در كشورهاي در حال توسعه كه خطر گرفتـار شـدن در نظـام    گر ه بحران

پولي و مالي جهاني را به جان خريدند از طري  مداختتي توسط كشـورهاي توسـعه يافتـه    

هـاي پـيش از آن داراي   در مقايسه بـا بحـران   2118تر مهار گرديد، اما آغاز بحران در سال 

يژگي برخورداري از يك عامل متفاوت بود كه عاملي سرنوشت سـاز و انفجـاري اسـت.    و
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اين بحران كه در بسترۀ ايالات متحده ايجاد شد، در يكي از مهل ترين مناط  بـراي اقتصـاد   

و امور مالي جهاني رخ داد. اين بحران تأثيري مستقيل بر  يزي گذاشت كه هنـوز هـل ارز   

 از معامتت تجاري بين المللي است.مرجع براي اكثريت بزرگي 

يك رويكرد ليبرالي كه نظر موافقي نسبت به مداخلة عمومي در بازارها نـدارد، تصـميل   

گرفت كه به يك نهاد مالي مهل بين المللي اجازۀ ورشكستگي بدهد، با اين فرض كـه ايـن   

بـي   امر سبب مهار بحران و اثرات آن خواهد شـد. متأسـفانه، ايـن امـر موجـب گسـترش      

ها شد. فوراً درخواست مداختت عمومي گوناگون بـا  اعتمادي و تغييري ناگهاني در نگرش

توانست بـر  مي توليد ناخالص ملي( شد تا اثرات منفي را كه ٪21اي گسترده )بيش از دامنه

 خنثي كند. كلّ نظام مالي بين المللي تأثير گذارد

 ـهاست  تت شديدي در برخي بخشداراي مشك كه 7پيامدهاي آن براي اقتصاد واقعي،

هـاي بدبينانـة اقتصـادي،    و گسترش پيش بينـي ـ در وهلة نخست در بخش ساخت و ساز  

روندي منفي را در توليد و تجارت بين المللي ايجاد كرده است. اين امر به پيامدهاي بسـيار  

امل خود را جدّي براي استخدام و نيز اثرات ديگري منجر شده است كه احتمالاً هنوز اثر ك

ها نفر در كشورهاي توسـعه يافتـه سـنگين    هاي اين امر براي ميليونبرزو نداده است. هزينه

هـايي  حال توسعه  نـين هزينـه  است، اما بيش از همه براي ميلياردها نفر در كشورهاي در 

 دارد.

در كشورها و مناطقي كه هنوز هل كمبود ابتدايي ترين كالاهـا ماننـد بهداشـت، غـذا و     

پناه مطرح است، بيش از ميلياردها نفر نا ارنـد بـا درآمـدي كمتـر از يـك دلار در روز      سر

 گذران زندگي كنند.

كه از گذشته به واسطة درآمد ملي و نيز به واسـطة سـطوحي از   ـ   رفاه اقتصادي جهاني

در طول نيمة دوم قرن بيستل رشد يافت؛ ميزان و سـرعت ايـن   ـ   شودمي ها سنجيدهتوانايي

 تا حدي بود كه هرگز در تاريخ بشريت تجريه نشده است.رشد 

ها در درون و در ميان كشورهاي مختلف نيز رشد فراواني داشـته اسـت. در   اما نابرابري

كشـورها و  ـ    حالي كه برخي از كشورها و مناط  اقتصادي صنعتي تر و توسـعه يافتـه تـر   
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 شمگير درآمد خود بوده اند،  شاهد رشدـ   مناطقي كه بسيار صنعتي و توسعه يافته هستند

 .ساير كشورها در واقع از حيطة بهبود كليِّ اقتصاد به دور بوده و اوضاعشان بدتر شده است

خود بـا عنـوان    0367پس از دومين شوراي واتيكان، پاه پل ششل در بخش نامة سال 
 اي پيشـگويانه خطـرات انديشـة ليبرالـي پيشـرفت     به روشـني و بـه شـيوه   « پيشرفت ملت»

اقتصادي را به دليل پيامدهاي زيانبار آن براي توازن و صل، جهان افشـا كـرد. پـاه اعظـل     

اظهار داشت كه دفاع از حيات و افزايش رشد فرهنگي و اختقي مـردم، شـرايط ضـروري    

براي افزايش توسعة واقعي است. بر اين اسا ، پل ششل اظهار داشت كه توسـعة كامـل و   
  است.« نام جديد صل،»جهاني 

، رابطـة  2117 هل سال بعد، صندوق بين المللي پول در گزارش سالانة خود در سـال  

هاي بـزرگ جهـان   نزديك بين مديريت نامناسبِ فرايندِ جهاني سازي از يك سو و نابرابري

بزرگ اقتصادي، هاي از سوي ديگر را پذيرفت. امروزه ابزارهاي نوين ارتباطي، اين نابرابري

نمايـد، و  مشـهود مـي  ـ فقير و غني به طور يكسـان    ـ   ا براي همگاناجتماعي و فرهنگي ر
 شود.مي هاي عظيل مهاجرتيها و جريانسبب تنش

هـاي مثبـت خـود ريشـة     با اين حال بايد تكرار نمود كه فرايند جهاني سازي بـا جنبـه  

و  0311توسعة گسترده در اقتصاد جهان در قرن بيستل است. شـايان ذكـر اسـت كـه بـين      

جمعيت جهان تقريباً  هار برابر افزايش يافت، در حالي كه رشد ثـروت در سراسـر    ،2111
جهان بسيار بيشتر بود و منجر به افزايش  شمگيري در متوسط درآمد سرانه شـد. بـا ايـن    

 حال در همان زمان، توزيع ثروت عادلانه تر نشد بلكه در بسياري از موارد بدتر شد.

دشـواري بـراي اقتصـاد و نيـز صـل، آن سـوق داده         ه  يزي جهان را به  نين مسير

 است؟

هـا را نمـي پـذيرد.    نخست و پيش از همه، يك ليبراليسل اقتصادي كه قـوانين و كنتـرل  

اسـت. ايـن   « نظريه گرايي اقتصادي»ليبراليسل اقتصادي يك نظام فكري نظري، و شكلي از 

كنـد،  مي ها استخراجز نظريهنظام مدعي است كه قوانيني را براي  گونگي كاركرد بازارها ا

هـاي معينـي از بـازار    و اين قوانين همان قوانين توسعة سرمايه داري است، اما در بارۀ جنبه

گيرد. يك نظام فكري اقتصـادي  مي ها را كو ك شمرده يا ناديدهكند و ساير جنبهمي اغراق

كنـد بـدون اينكـه    مي اراي نظري قوانين كاركرد بازار و توسعة اقتصادي را بر قركه به گونه



  081 بيانيه شوراي پاپي صلح و عدالت در باره بحران اخير اقتصادي

 

آنها را در برابر واقعيـت بسـنجد، خطـر تبـديل شـدن بـه ابـزاري را دارد كـه تـابع منـافع           

 متاز اقتصادي و مالي برخوردارند.اي مؤثر از يك جايگاه مكشورهايي است كه به گونه

ها ممكن است ناقص باشد، اما غالباً از پيش در سـطوح ملـي و   گر ه مقررات و كنترل
هـا و  اي وجود دارند، در حالي كه در سط، بين المللي اِعمال و تحكيل  نـين كنتـرل  منطقه

 مقرراتي دشوار است.

هاي توسعة سرمايه داري غالباً حاصل تعميل ليبراليسل اقتصـادي و  ها و انحرافنابرابري

هـا آنچـه بـراي فـرد     كردهاي نظري و عملي كه بر طب  آنتفكر سودگرايانه است: يعني روي

اي از حقيقـت را در خـود دارد،   شود. اين گفته هستهمي مفيد است به منفعت جامعه منتهي

هميشه بـه  ـ   حتي در جايي كه مشروع استـ   اما نمي توان ناديده گرفت كه منفعت فردي

 نفع مصلحت عامه نيست. 

 در غيااـ   ها از پيش دربارۀ اهميت دادن بيش از حدبرخي از اقتصاددان 0321در دهة 

راي  هاي ها و رويههايي كه از آن زمان تا كنون به ايدئولوژيبه نظريهـ   هامقررات و كنترل

 در سط، بين المللي تبديل شده اند، هشدار داده بودند.  

آخـر قـرن گذشـته و    هـاي  هـا خصوصـاً در دهـه   يكي از اثرات مخرا اين ايدئولوژي

جهان هنـوز هـل در آن غوطـه ور     نخست قرن حاضر، آغاز بحراني بوده است كههاي سال

 است.

بحرانـي را  هـاي  پاه بنديكت شـانزدهل در بخـش نامـة اجتمـاعي خـود دقيقـاً ريشـه       

تشخيص داد كه نه تنها اقتصادي و مالي است بلكه بالاتر از همه مـاهيتي اختقـي دارد. در   

اخـتق  كند، عملكرد صحي، اقتصاد نيازمنـد  مي واقع همان گونه كه پاه اعظل خاطر نشان

است، البته نه هر نوع اختقي بلكه يك اختق مـردم محـور. او در ادامـه نقـش ايفـا شـده       

بـه عنـوان   ـ ها را   كساني را كه اين ايدههاي توسط منفعت گرايي و فرد گرايي و مسئوليت

هايي براي رفتار بهينه از سـوي تمـام عـاملين اقتصـادي و سياسـي كـه در بسـترۀ        شاخص

كنـد. بـه عـتوه    مـي  اتخاذ كرده و تروي  نموده اند، افشاـ تعامل دارند  اجتماعي فعاليت و 

كنـد، يعنـي   مـي  بنديكت شانزدهل همچنين يك ايدئولوژي جديد را تشخيص داده و افشـا 

 «.فن سالاري»ايدئولوژي 
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 . نقش فناوري و چالش اخلاقي2

قـاط درخشـان و   بزرگ اقتصادي و اجتماعي در قرن گذشته را نيز، همراه بـا ن هاي پيشرفت

تـوان تـا حـدّ زيـادي بـه توسـعة مسـتمر فنـاوري و اخيـراً بـه           مـي  جـدي آن، هاي تيرگي

به ويژه به كاربرد آنها در اقتصـاد و مهمتـر از همـه در     ـهايي در فناوري اطتعات  پيشرفت

 نسبت داد.ـ امور مالي 

ي بيانديشـيل  با اين حال اگر ما بخواهيل دربارۀ مسئلة جديد اجتماعي كنوني بـه روشـن  

بررهيزيل كـه همـة مسـائلِ نيازمنـد      -كه خود حاصل تفكر نوليبرال استـ   بايد از اين خطا

پرداختن را صرفاً داراي ماهيتي فنيّ بدانيل. مسائل در  نين پوششي قابل رؤيت و ارزيـابي  

بسيار ضرورريِ اختقي نيستند. در  نـين شـرايطي، بخشـنامة بنـديكت شـانزدهل دربـارۀ       

تمايل »دهد: يعني خطر مطل  ساختن فناوري كه مي ايدئولوژي فن سالاري هشدارخطرات 

ايـن  «. دارد مردم را از پذيرش هر  يزي كه قابل تبيين توسط مادۀ صِرف نيسـت بـاز دارد  

 -انجام شده توسط يك فرد عيني را كه در نظـام اقتصـادي  هاي ايدئولوژي همچنين انتخاا

دهـد.  مـي  فني محض تقليل داده و لذا ارزش آنهـا را كـاهش   كند به متغييرهايمالي كار مي

به معنـاي  يـزي فراتـر از فنـاوري، نـه تنهـا يـافتن راه        « فراسو»پذيرا نبودن در برابر يك 

كند، بلكه از ديـدگاه مـادي، قربانيـان اصـلي     مي مناسب براي مسائل را غير ممكنهاي حل

 كند.مي بحران را بيشتر و بيشتر مستمند

مورد نظر، اهميت عوامـل اختقـي و فرهنگـي را نمـي     هاي ه به پيچيدگي پديدهبا توج

توان ناديده گرفت يا كو ك جلوه داد. در واقع، اين بحران سـبب بـروز رفتارهـايي ماننـد     

شود. بر طب  ايـدۀ مـورد   مي خودخواهي، طمعِ گردآوري و انباشت كالا در مقياسي گسترده

ت ببيند كه انسان در برابر همنوعـان خـود ماننـد    هيچكس راضي نيس 8بحث توسط هابس،

كند. هيچكس نمي تواند با وجدان خوا برذيرد كـه برخـي كشـورها بـه     مي گرگي زندگي

زيان كشورهاي ديگر پيشرفت كنند. اگر هيچ راه حلي را براي اشَكال مختلف بـي عـدالتي   

دي قطعـاً فضـايي از   نتوان يافت، اثرات منفي پس از آن در سط، اجتماعي، سياسي و اقتصا

ـ    خصومت فزاينده و حتي خشونت را ايجاد كرده و نهايتاً مباني نهادهـاي دموكراتيـك را  

 كند.  مي تضعيفـ  شوندمي حتي نهادهايي كه بسيار مستحكل تلقي
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بايـد اخـتق   « اقتصـاد »بـر  « اختق»و « داشتن»بر « بودن»مردم جهان با پذيرش برتريِ 

ا اقدامات خود را تسريع كنند. ايـن امـر تلويحـاً بـه معنـاي رهـا       همبستگي را اتخاذ كنند ت

ساختن تمام اشَكال خودخواهي كوته نظرانه و پذيرش منط  مصلحت عامة جهـاني اسـت   

رود. در يك كتم، آنها بايد حسّ شديد تعل  بـه  مي كه از منافع صرفاً گذرا و محدود فراتر

شاركت در كرامت عامـة همـة انسـان هاسـت.     خانوادۀ بشري را داشته باشند كه به معناي م
حتي پيش از منط  يك تبادل عادلانة كالا و اشَكال عدالت متناسب بـا آن،  يـزي وجـود    »

 «دارد كه وابسته به انسان است زيرا او به دليل كرامت والاي خود، انسان است.

طـر  پس از ناكامي كمونيسل ماركسيستي، مرحوم ژان پل دوم از پـيش خ  0330در سال 

گيرد كه ماهيتـاً كـالاي صِـرف نبـوده و     مي شيفتگي بازار كه وجود كالاهايي را ناديده»يك 

هشدار داده بود. امروزه بايد بي درنگ به هشـدار او توجـه كـرد و بايـد     « نمي توانند باشند
مسيري را اتخاذ كرد كه هماهنگي بيشتري بـا كرامـت ]انسـان[ داشـته و فراتـر از رسـالت       

 ۀ بشري باشد. شخص و خانواد

 . مرجعيتي بر جهاني سازي3

در مسير ايجاد يك خانوادۀ برادرانه و عادلانة انساني و حتي پيش از آن يعني ]ايجـاد[ يـك   

رسد كه تعاليل مرحوم ژان بيسـت و سـوم بسـيار بـه     مي انسان گرايي پذيراي تعالي، به نظر

، اظهار «صل، در زمين»عنوان به  0369هنگام است. او در بخشنامة پيشگويانة خود در سال 
رود. او سـرس اذعـان داشـت كـه در     مي داشت كه جهان به سمت اتحادي روز افزون پيش

در يك سط، جهاني و مقتضيات عينـيِ مصـلحت عامـة    »جامعة بشري بين سازمان سياسي 

يـك مرجـع   »همخواني وجود ندارد. او همچنين اظهار اميـدواري كـرد كـه روزي    « جهاني

 ايجاد شود.  « واقعي سياسي جهاني
با توجه به ايجاد اتحاد جهان به واسطة پديدۀ پيچيـدۀ جهـاني سـازي، و بـا توجـه بـه       

اهميت تضمينِ كالاي يك نظام اقتصادي و مالي آزاد و با ثبـات جهـاني، عـتوه بـر سـاير      

امروزه حتي حيـاتي  « صل، در زمين»رسد كه از اين منظر تعاليل مي كالاهاي جمعي، به نظر

 و شايستة اجراي فوري باشد.   تر

خود بنديكت شانزدهل در هماهنگي با روح بخشنامة صل، در زمين، لـزوم ايجـاد يـك    

مرجع سياسي جهاني را ابراز داشت. اگر ما اين واقعيت را در نظر بگيـريل كـه برنامـة كـارِ     
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اه ايـن  شـوند، آنگ ـ مي مسائلي كه بايد در مقيا  جهاني به آنها پرداخت همواره گسترده تر

رسد. براي مثال موارد زيـر را در نظـر بگيريـد: صـل، و امنيـت؛ خلـع       مي امر مسلّل به نظر

هـاي  ستح و كنترل ستح؛ تروي  و حفظ حقوق اساسي بشر؛ مديريت اقتصـاد و سياسـت  

مهاجرت و امنيت غذايي؛ و حفظ محيط زيست. در تمـام ايـن   هاي توسعه؛ مديريت جريان

شود و نيـز  مي و مناط  جهان بيشتر و بيشتر آشكارها نبه بين دولتها، وابستگي دوجاحوزه

هايي كه تنها بخشي نگرانه و مجزا نيستند، بلكه نظام مند و منسجل، بسـيار  لزوم ارائة پاسخ

 يكرار ه و همكارانه و در راستاي مصلحت عامة جهاني هستند.  

علـي رغـل   »حركـت نكنـيل    شود، اگر در اين مسـير گونه كه پاه به ما يادآور ميهمان
مختلف، قانون بين المللي در معرض خطر مقيّـد شـدن بـه    هاي پيشرفت گسترده در بخش

 «.واسطة توازن قوا در ميان قدرتمندترين كشورها قرار خواهد داشت

شـد، هـدف از   مـي  همان گونه كه ژان سيزدهل در بخشنامة صل، در زمين به ما يـادآور 

همه اين است كه در خدمت مصلحت عامه باشد. بنابراين مرجع عمومي نخست و پيش از 

كافي و مؤثري معادل با رسالت آن و انتظارات ما از آن هاي بايد به آن ساختارها و مكانيسل
هـا  داده شود. اين امر به خصوا در دنياي جهاني سازي شده مطرح است كه افراد و ملت

سـازد، امـا همچنـين نمايـانگر     مـي  ته به هلاي روزافزون در ارتباط با هل و وابسرا به گونه

وجود بازارهاي پولي و مالي از نوع عمدتاً نظري است كه براي اقتصاد واقعي خصوصـاً در  

 كشورهاي ضعيف تر مضر است.
اين يك فرايند پيچيده و ظريف است. يك مرجع فرا ملي در اين عرصه بايد سـاختاري  

پـولي و  هاي شود. اين مرجع بايد طرفدار وجود نظامواقع گرايانه داشته و تدريجاً بنا نهاده 

مالي مفيد و مؤثر باشد؛ يعني بازارهاي آزاد و باثبات تحت نظارت يـك  ـار وا قـانوني    

مناسب و با كاركرد خوا در حمايت از توسعة پايدار و رشد اجتماعيِ همگـان و مُلهـل از   

با گسترۀ جهاني اسـت كـه    نيك خواهي و حقيقت. اين مسئله مربوط به مرجعيهاي ارزش
نمي توان با زور، قلدري يا خشونت  يزي را بر آن تحميل كرد، بلكه بايد حاصل تـوافقي  

آزاد و مشترك و انعكاسي از مقتضيات هميشگي و تاريخي مصـلحت عامـة جهـاني باشـد.     

و پيشـرفت در آزادي و نيـز   هـا  اين مرجع بايد برخاسته از يك فرايند رشد مستمر وجـدان 

فزاينده باشد. در نتيجه، نمي توان اعتماد دو جانبه، خودمختـاري و  هاي هي از مسئوليتآگا
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اي ناديده گرفت كه گويا عناصري سطحي هسـتند. توافـ  بايـد تعـداد     مشاركت را به گونه

اي از كشورهايي را در بر گيـرد كـه معتقـد و پايبنـد باشـند، و از طريـ  گفتگـويي        فزاينده

ه براي نظرات اقليت ارزش قائل شـود نـه اينكـه آن را بـه حاشـيه      صادقانه صورت گيرد ك

آنهـا   را وارد يك همكـاري كنـد كـه از   ها براند. بنابراين مرجع جهاني بايد دائماً تمام ملت

خود را بـراي آن بـه   هاي و تمدنها شود در آن مشاركت كنند و ميراث فضيلتمي خواسته
 ارمغان آورند.

هاني بايد پس از يـك مرحلـة مقـدماتيِ مشـاوره صـورت      استقرار يك مرجع سياسي ج

 گيرد كه يك نهاد مشروع از آن ناشي خواهد شـد، نهـادي كـه در مـوقعيتي قـرار دارد كـه      

توانـد بـه هـر كشـور اجـازه دهـد كـه        مي تواند يك راهنماي مؤثر باشد و در عين حالمي

يتـي در خـدمت   مصلحت خاا خود را اظهار نمـوده و دنبـال كنـد. اِعمـال  نـين مرجع     
مصلحت همگان، لزوماً بي طرفانه خواهـد بـود: يعنـي بـالاتر از هـر بيـنش جانبدارانـه يـا         

مصلحت خاا، با نگاهي به نيل به مصلحت عامـه. تصـميمات آن نبايـد حاصـل برتـري      

قدرت كشورهاي توسعه يافته تر نسبت به كشورهاي ضـعيف تـر باشـد. در عـوض، ايـن      

توسـط  ها ها، خواه اين گروهباشد نه صرفاً به نفع برخي گروهتصميمات بايد به نفع همگان 
 ملي.هاي خصوصي فشار ايجاد شده باشند يا توسط حكومتهاي گروه

هـا، منـابع مـادي و غيـر مـادي، و      با اين حال، اگر اختتف كشورها از ديدگاه فرهنـگ 

گيرد، يـك نهـاد فـرا    شرايط تاريخي و جغرافيايي پذيرفته نشده و كامتً مورد احترام قرار ن

است  ندان تداوم نخواهد داشت. همچنين نبودِ يك اتفاق « جامعة ملل»ملي كه بيانگر يك 

نظر مطمئن، به پشتوانة يك وحدت اختقي پيوسته از سوي جامعة جهاني، كارآمدي  نين 
 مرجعي را كاهش خواهد داد.

چ شخصـي نا ـار   آنچه در سط، ملي معتبر است در سط، جهاني نيز معتبر اسـت. هـي  

نيست بدون قيد و شرط به مسئولي خدمت كند. بلكه ايـن وظيفـة مسـئولين اسـت كـه در      

نيز ها راستاي ارزش والاي كرامت انساني، در خدمت اشخاا باشند. به همين نحو، دولت

نبايد بدون قيد و شرط به مرجع جهاني خدمت كنند. در عوض، اين مرجـع جهـاني اسـت    
ب  اصول همياري در خدمت كشـورهاي عضـو قـرار دهـد. از جملـه      كه بايد خود را بر ط

اقتصـادي، سياسـي و حقـوقيِ لازم بـراي      -انجام اين كار، ايجاد شـرايط اجتمـاعي  هاي راه
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وجود بازارهايي است كه دقيقاً به اين دليل مؤثر و مفيـد هسـتند كـه بـيش از حـدّ توسـط       

نظـام منـد در   هـاي  واسـطة كسـري   مليِ پدرسالارانه محافظت نمي شوند و بههاي سياست

و هـا  در واقـع،  نـين سياسـت    ـ   شـوند مـي  منابع مالي و توليـد ناخـالص ملـي تضـعيف    

هايي عمتً مانعي براي خود بازارها درجهت فعاليـت در صـحنة جهـاني بـه عنـوان      كسري

 نهادهايي باز و رقابتي هستند.
فته، اصل همياري بايد تنظيل در سنت آموزۀ كليسا كه بنديكت شانزدهل قوياً آن را پذير

كنندۀ روابط بين دولت و جوامـع محلـي و بـين نهادهـاي عمـومي و خصوصـي باشـد، و        

نهادهاي پولي و مالي را مستثني نكند. به همين نحو، در سطحي بالاتر، ايـن اصـل بايـد بـر     

د. اي و ملي حـاكل باش ـ روابط بين مرجع عمومي جهانيِ احتمالي در آينده و نهادهاي منطقه

اين اصل هل مشروعيت دموكراتيك و هل ثمربخشيِ كساني را كـه دعـوت بـه انجـام ايـن      
هـل فـردي و    -كند. اين اصل امكان احترام به آزادي مـردم  مي شوند تضمينمي تصميمات

دهد بـراي اهـداف و وظـايفي كـه     مي دهد، و در عين حال به آنان اجازهمي راـ   هل جمعي

 برذيرند.  مربوط به آنان است مسئوليت

دارد كـه  مـي  بر طب  منط  همياري، مرجع عالي تر تنهـا وقتـي كمـك خـود را عرضـه     
آنهـا   عاملين فردي، اجتماعي يا مالي ذاتاً نـاتوان باشـند، يـا بـه تنهـايي نتواننـد آنچـه را از       

شود انجام دهند. به بركت اصل همبستگي، يك رابطـة صـادقانه و دائمـي بـين     مي خواسته

هـاي  ها، هيئـت شود، زيرا دولتمي جهاني و يك مرجع عمومي جهاني برقرارجامعة مدني 

و شــهروندان ـ    از جملــه نهادهــاي اقتصــادي و مــاليـ    واســطه اي، نهادهــاي گونــاگون

 تصميمات خود را با نگاهي بـه مصـلحت عامـة جهـاني كـه فراتـر از مصـال، ملـي اسـت         
 گيرند.مي

حاكميـت جهـاني   »خـوانيل،  مي «  صداقتنيكوكاري برطب»همان گونه كه در بخشنامة 

سازي بايد داراي ويژگي همياري بوده،  ند لايه باشد و در سطوح مختلفي درگير باشد كه 

تـوان از خطـر انـزواي اداريِ مرجـع مركـزي      مـي  تنها از اين طري « بتوانند باهل كار كنند.

 ـ     ـ   جلوگيري كرد ريِ زيـاد از  انزوايي كه خطر عـدم مشـروعيت آن بـه واسـطة فاصـله گي
پدرسـالارانه،  هاي زيربناييِ وجود آن و به راحتي قرباني شدن در برابر وسوسههاي واقعيت

 فن سالارانه يا سلطه جويانه را در پي دارد.  
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با اين حال، هنوز بايد راه زيادي را پيش از ايجاد يك مرجع عمومي با اختيارات جهاني 

سازمان ملل، توانـايي آن در گـردهل آوردن ملـل     هايپيمود. به دليل دامنة جهاني مسئوليت

رسد كه فرآينـد  مي جهان، و تنوع وظايف آن و وظايف ادرات تخصصي آن، منطقي به نظر

اصتحات با حضـور ايـن سـازمان بـه عنـوان مرجـع اصـتحات پـيش رود. ثمـرۀ  نـين           

الزام آورند زيرا  هايي باشد كهو انتخااها اصتحاتي بايد توانايي بيشتر براي اتخاذ سياست

اي و جهاني است. از دستيابي به مصلحت عامه در سط، محلي، منطقهها هدف اين سياست

ها، ظاهراً مواردي كه مربوط به عدالت اجتماعي جهـاني اسـت داراي فوريـت    ميان سياست

مالي و پولي كه به ضعيف ترين كشورها آسيب نخواهد زد؛ و هاي بيشتري هستند: سياست

ايي كه هدفشان دستيابي به بازارهاي آزاد و باثبات و توزيع عادلانة ثروت جهـاني  هسياست

اي از يكرار گي مالي جهاني باشند كه بعـداً بـه   توانند حاصل اشَكال بي سابقهمي است كه

 آن پرداخته خواهد شد.

 ظـامي در راه ايجاد يك مرجع سياسي جهاني، مسـائل مـر بـوط بـه حاكميـت )يعنـي ن      

 تـر بـي طـرف( را نمـي تـوان از مسـائل      ي افقي صِرف بدون يـك مرجعيـت بر  از هماهنگ

 مي كـه عـتوه بـر همـاهنگي افقـي، يـك      مربوط بـه يـك حكومـت مشـترك )يعنـي نظـا      

نهد( كه كاربردي و متناسب با توسعة تدريجيِ جامعـة  مي مرجعيت برتر بي طرف را نيز بنا

ي جهاني بدون يك  ندجانبـه  سياسي جهاني است، مجزا كرد. استقرار يك مرجعيت سياس

نه تنها در سط، ديرلماتيك بلكه همچنين، و بالاتر از همه، در رابطـه  ـ   گراييِ از پيش فعال

قابل دسـتيابي نيسـت. نمـي تـوان بـه حكومـت       ـ  هايي براي توسعه و صل، پايداربا برنامه

و همكـاري،  جهاني دست يافت بدون اين كه به اشَكالِ از پيش موجودِ وابستگي دوجانبـه  

 يك جلوۀ سياسي داد. 

اي كه پاسخگوي نيازهـاي  مالي و پولي بين المللي به شيوههاي . در مسير اصتح نظام1

اي تمام مردم در مسائل اقتصادي و مالي باشد، مهل ترين مشكتت ناشي از نبـودِ مجموعـه  

مؤثر از ساختارهايي است كه عتوه بر تضمين يك نظام حاكميتي، تضمين كنندۀ يك نظـام  

 حكومتي براي اقتصاد و امور مالي بين المللي نيز باشد.  

 توان به درستي برداشت؟مي هايي راتوان گفت؟  ه گاممي در مورد اين دورنما  ه
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ي، دو عامل حياتي را بايد مورد تأكيـد  كنونيِ اقتصادي و مالي جهانهاي در رابطه با نظام

آغـاز شـد.    0371است كه از دهة  3قرار داد. نخست كاهش تدريجيِ مؤسسات برتون وُودز

خصوصاً صندوق بين المللي پول يك عنصر اساسي براي تثبيت امور مالي دنيا را از دسـت  

اعتبـاري كـه    داده است، يعني عنصر تنظيل ذخيرۀ كلي پول و نظارت بر ميزان خطر پذيريِ

مصـلحت عامـة   »گيرد. يعني تثبيت نظام پولي دنيـا ديگـر يـك    مي توسط اين نظام صورت

 در محدودۀ دسترسي اين صندوق نيست.« جهاني

اي حداقلي و مشترك از قـوانين بـراي مـديريت بـازار مـالي      عامل دوم نياز به مجموعه

شـته اسـت. وجـود ايـن     جهاني است كه در مقايسه با اقتصـاد واقعـي، رشـد سـريعتري دا    

و هـا  بر جريان سـرمايه ها وضعيت رشد سريع و نابرابر از يك سوي به دليل لغو كلّيِ كنترل

بـانكي و مـالي اسـت، و از سـوي ديگـر بـه دليـل        هـاي  تمايل به قانون زدايـي از فعاليـت  

 در فناوري مالي، كه عمدتاً به دليل فناوري اطتعات است.ها پيشرفت

مـالي و پـولي در سراسـر    هـاي  در بخش دوم قرن گذشته، فعاليـت در سط، ساختاري، 

جهان با سرعتي بسيار بيشتر از توليد كالا و خـدمات رشـد كـرد. در ايـن شـرايط، كيفيـت       

اعتبارات غالباً تا جايي رو به كاهش گذاشت كه مؤسسات اعتباري را در معـرض خطراتـي   

سرنوشت مؤسسات اعتباري كو ـك   قرار داد. كافي است بهآنها  بيش از حدِ تحمل منطقي

 2118و نهايتاً در سـال   0331و  0381هاي هايي بنگريل كه در دههو بزرگ در طول بحران

 آغاز شد. 

هـاي  گيـري بار ديگر در بخش پاياني قرن بيستل، تمايلي فزاينده بـراي تعريـف جهـت   

گتـر و كـو كتر   بزرهـاي  يـا گـروه  « باشگاه ها»راهبرديِ سياست اقتصادي و مالي در قالب 

مثبت اين رويكرد انكـار نمـي   هاي شامل كشورهاي توسعه يافته وجود داشت. گر ه جنبه

شود، اما ناديده گرفتن اين مطلب غيرممكن است كه به نظر نمي رسيد اين رويكـرد كـامتً   

به اصل نمايندگي احترام بگذارد، خصوصاً در مواردي كه به كشورهاي كمتر توسعه يافته يا 

شود. لزوم توجه به نظرات تعداد بيشتري از كشورها منجر بـه گسـترش   مي ر مربوطنوظهو

وجود دارد در حالي كه قـبتً   21مربوطه شده است؛ براي مثال، اكنون گروه جي هاي گروه

وجود داشت. اين امر تحولي مثبت بوده است زيرا گنجانـدن كشـورهاي    7فقط گروه جي 
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بيشتر در شكل دهيِ اقتصاد و امـور مـالي جهـان    هاي در حال توسعه و نوظهور با جمعيت

 ميسّر شد.  

وقتي ـ   تواند تكامل يابد كه، گرايش ها  ملموسي مي21بنابر اين در حوزۀ گروه جي 
توانمند در سـط،  هاي قادر خواهند بود هيئتـ   كار شودآنها  در مراكز فني مناسب بر روي

وجود و ايجاد نهادهـاي جديـد بـا ابزارهـاي     اي را به سمت تحكيل نهادهاي مملي و منطقه

در  21مناسب و مؤثر در سط، بين المللي هدايت كنند. به عتوه، خود رهبران گـروه جـي   

بحران اقتصادي نشان دهندۀ اهميـت  »در پيتسبورگ گفتند:  2113بيانية پاياني خود در سال 
براي « بر مسئوليت است.ايجاد يك دوران جديد از فعاليت اقتصادي جهاني و باثبات مبتني 

پرداختن به بحران و آغاز دوران جديدي از مسئوليت، عتوه بر اقدامات فني و كوتاه مدت، 

و بعداً « براي اصتح ساختار جهاني جهت برآوردن نيازهاي قرن بيستل»اي را رهبران لايحه

د رشـد  و شيوۀ همكـاري مـا جهـت ايجـا    ها براي ايجاد  ار وبي كه سياست»اي را لايحه

 ارائه كردند.  « كندمي جهاني قوي، پايدار و متوازن را تعيين
بنابر اين، لازم است فرآيندي از تأمل و اصتحات آغاز شود كـه مسـيرهاي ختقانـه و    

از پـيش موجـود بررسـي    هاي مثبت همايشهاي اي را براي بهره بردن از جنبهواقع گرايانه

 خواهد كرد.

اصتح نظام مالي بين المللي و خصوصاً بـه تعهـد بـراي ايجـاد     بايد توجه خاصي را به 
شكلي از مديريت پولي جهاني معطوف داشت، يعني همـان  يـزي كـه از پـيش در آئـين      

صندوق بين المللي پول تلويحاً بيان شده. روشن است كه تا حدودي ايـن امـر بـه    هاي نامه

افتن ابزاري مؤثر براي همـاهنگي و  موجودِ مبادلات به منظور يهاي معني بحث دربارۀ نظام

نظارت است. اين فرايند همچنين بايد كشورهاي نوظهور و در حال توسـعه را در تعريـف   

 مراحل انطباق تدريجيِ ابزارهاي موجود مشاركت دهد.  

توان شاهد پيدايش ضرورت براي ]ايجاد[ هيئتـي بـود كـه وظـايف نـوعي      مي در واقع

مركزي ملي، جريان و نظام مبـادلات  هاي كند و مانند بانكيم را ايفا« بانك مركزي جهاني»

كند. بايد منط  زيربناييِ صل،، هماهنگي و ديدگاه مشتركي را كـه منتهـي   مي پولي را تنظيل

قابـل قبـولي بـراي سـئوالات     هاي برتون وودز گرديد آشكار كرد تا پاسخهاي به تواف  نامه

تواند با تحكيل نهادهاي موجود ماننـد  مي فرايند كنوني فراهل شود. در سط، منطقه اي، اين
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بانك مركزي اروپا آغاز شود. با اين حال، اين امر مستلزم تأملي نه تنها در سـط، اقتصـادي   

اي از نهادهـاي  اي كـه مجموعـه  و مالي، بلكه پيش از همه در سط، سياسي است، به گونـه 

 تضمين كند.  عمومي ايجاد شود كه وحدت و انسجام تصميمات مشترك را 

به سمت ]ايجـاد[ يـك مرجـع عمـومي بـا      ها اين اقدامات را بايد به عنوان نخستين گام

تر توسط جامعـة  اختيارات جهاني دانست؛ يعني به عنوان نخستين مرحله در تتشي طولاني

جهاني براي هدايت نهادهاي خود به سمت دستيابي به مصلحت عامه. ساير مراحل بايد بـه  

آشـنا بـراي مـا ممكـن اسـت      هـاي  حله انجام شود، مراحلي كه در آن محـرك دنبال اين مر

آشكارتر شود، اما در عين حال ممكن است با تغييراتي همراه شود كـه تـتش بـراي پـيش     

 بيني آن اكنون بي فايده خواهد بود. 

ـ    در اين فرايند، لازم است برتري بُعد معنوي و اختق و به همراه آنها، برتري سياست

بر اقتصاد و امور مالي اعاده شود. اقتصاد و امور مالي بايد ـ   مسئول مصلحت عامه استكه 

به درون مرزهاي رسالت و عملكرد واقعي خود باز گردند، از جمله عملكـرد اجتمـاعي بـا    

بـراي مثـال مسـئوليت تغذيـة بازارهـا و      ـ    آشكار در برابر جامعـه هاي توجه به مسئوليت

توانند پاسخگوي مقتضيات مصـلحت  مي در خدمت اشخاا بوده و نهادهاي مالي كه واقعاً

عامه و اُخوت جهاني باشند. مسلماً اين رسالت و اين عملكرد بـه اقتصـادگرايي سـطحي و    

 خشن كه براي آن پول و موفقيت بازار تنها معيار ارزش اجتماعي هستند، ربطي ندارد.  

 شود:مي اا مسائل زير توصيهبر اسا  اين رويكرد اختقي، براي مثال تأمل در ب

اي كـه بـه نسـبت    عادلانـه هـاي  مالياتي در باا معامتت مالي با نرخهاي سنجش. الف

 صورت« ثانويه»هايي كه در باا بازار تنظيل شده اند، خصوصاً سنجشها پيچيدگي عمليات

اجتماعي هايي در تروي  توسعه و ثبات جهاني بر طب  اصول عدالت گيرد.  نين مالياتمي

تواند به ايجاد يك صـندوق ذخيـرۀ جهـاني    مي و همبستگي بسيار مفيد خواهد بود. اين امر

كمـك  آنها  پولي و ماليهاي براي حمايت از اقتصاد كشورهاي بحران زده و نيز بهبود نظام

 كند؛

با منـابع مـالي عمـومي و مشـروط كـردن      ها اَشكالي از سرمايه گذاري مجدد بانك. ا

 با هدف توسعة اقتصاد واقعي؛« شرافت مندانه»به رفتارهاي آنها  حمايت از
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تعريف دو حوزۀ اعتبار معمولي و بانك داري سرمايه اي. اين تمايز امكان مـديريت  . ج

 سازد.مي فراهل ـ كه هيچ كنترل و محدوديتي ندارند -را « بازارهاي سايه وار»مؤثرتري بر 

زمان لازم براي ايجاد اتفاق نظرهاي گسـترده را   اين امر معقول و واقع گرايانه است كه

فراهل كنيل، اما هدف مصلحت عامة جهاني با مقتضيات اجتناا ناپذير آن در شُرف تحقـ   

و ساير مؤسسات ]آموزشـي[ افـرادي را   ها رود آنان كه در دانشگاهمي است. به عتوه، اميد
هـاي  را بـراي مسـئوليت  آنهـا   ادهند، به سختي تتش كنند تمي براي رهبري آينده آموزش

خود در قبال تشخيص مصلحت عامة جهاني و خدمت به آن در جهاني كه دائمـاً در حـال   

تغيير است مهيا كنند. شكاف بين آموزش اختقي و آماده سـازي فنـي را بايـد بـا برجسـته      

سازي تشريك مساعي هميشگي بين دو سط، بخش عملي و تتش نامحدود بشري مرتفـع  

 ساخت. 
لازم است همين تتش از سوي تمام كساني صورت گيرد كه در جايگاه روشن سـازي  

افكار عمومي جهاني قرار دارند تا به مردم كمك كنند كه با اين دنياي جديد روبرو شـوند،  

 البته ديگر نه با اضطراا بلكه با اميد و همبستگي.  

 جينتا
ابزارهاي زيادي را به كار اندازد امـا  اي كه قادر است در شرايط ترديدهاي كنوني، در جامعه

در آن هنوز هل تأمل فرهنگي و اختقي در رابطه با استفاده از اين ابزارها براي دستيابي بـه  

 شود كه ما تسليل نشويل. بالاتر از همه، از ما خواسـته مي اهداف مناسب ناكافي است، تأكيد

جديـد  هـاي  يل. ما نبايد از ارائـة ايـده  آينده بسازهاي اي معنادار براي نسلشود كه آيندهمي

سـايه انداختـه   ها كه بر ضعيف ترينـ   توازن موجود قدرت راها بترسيل، حتي اگر اين ايده

بذرهايي است كه در خاك افكنده شده، جوانـه زده و بـا   ها بي ثبات سازد. اين ايدهـ است  
 ه سوي ميوه دادن حركت خواهد كرد.شتاا ب

ـ    سازد، نياز به عامليني در تمام سـطوح مي شانزدهل ما را آگاه همان گونه كه بنديكت

داريل كه شجاعت داشته باشند در مسير يك زندگي ـ   اياجتماعي، سياسي، اقتصادي، حرفه

درستكارانه، به مصلحت عامه خدمت كرده و آن را تروي  كنند. تنها آنان موف  خواهند شد 
ت كنند، و شـكاف بـين واقعيـت موجـود و احتمـالا     فراتر از ظواهر امور را ديده و زندگي 

 ناآزموده را درك كنند.
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كه بتواند امكانات موجود در حـال  « تخيل آينده نگرانه»پل ششل بر قدرت انقتبي يك 

بـا  ها اي جديد هدايت كند، تأكيد كرد. انسانحاضر را درك نموده و مردم را به سوي آينده

 كنند. از طري  تتش براي يك تخيل جمعي،مي آزادآزاد ساختن تخيل خود، وجودشان را 

گي بهتـري بـراي   زندگي را تغيير شكل داده و به زنـد هاي توان نه تنها نهادها بلكه شيوهمي

 همة مردم كمك كرد.
امروزي در طول زمان تبديل به واحدهايي ساختارمند شده و حاكميت مطل  هاي دولت

. اما شرايط اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي تـدريجاً     اندرا در درون قلمرو خود تقويت كرده

بنـابر ايـن طبيعـي اسـت كـه بـه       ـ    افزايش يافته استآنها  اند. وابستگي متقابلتغيير يافته

اي روزافـزون تحـت حاكميـت    اي بين المللي بيانديشيل كه يكرار ه بوده و به گونـه جامعه

رايي باقي مانده است، كه بر طب  اما شكل بدتري از ملي گـ   گيردمي يك نظام مشترك قرار
اي خودكفا به مصلحت شهروندان خود دسـت  تواند به گونهمي كندمي احسا « دولت»آن 

 يابد.

ها ـ   رسد كه تمام اين مطالب نامربوط و توهل آميز باشد، و تمام ملتمي امروزه به نظر

شـوند،  مـي  ا خواندهفر« توحّش»همراه با دولت هايشان به فراتر رفتن از ـ   بزرگ و كو ك

علـي رغـل   ـ  دهد. جهاني سازيمي را در يك درگيري دائمي با هل قرارها حالتي كه دولت

را بـه حركـت در جهـت    آنها  كند ومي را بيشتر متحدها ملتـ منفي خود  هاي برخي جنبه

شـديدتر و ثمـر بخـش    هـاي  يك حاكميت جديد قانون در سط، فرا ملي با حمايت شـيوه 

« هرج و مرج گونـه »هايي شبيه آنچه در گذشته به درگيري انگيزد. با محركميهمكاري بر 

ملي خاتمه داد، بشـريت امـروزه   هاي بين قبائل و قلمروهاي رقيب در رابطه با ايجاد دولت

هـاي ملـي بـه    كهـن بـين موجوديـت   هاي نيازمند پايبندي به تغيير از يك وضعيت درگيري

ن المللي منسجل تـر و  نـد حكـومتي اسـت كـه بـه       سمت الگويي جديد از يك جامعة بي

گـذارد.  نـين   مـي  هويّت هر ملت در درون منابع  ند گانـة يـك بشـريت واحـد احتـرام     

گذرگاهي كه از پيش با حالتي محجوبانه در دست تهيه است، تضمين كنندۀ صل، و امنيت، 

صـرف نظـر از    ـ   توسعه، و بازارهاي آزاد، با ثبات و شفاف براي شهروندان همة كشـورها 

دهـد:  مـي  خواهد بود. همانگونه كه ژان پل دوم به ما هشدارـ   اندازه و قدرت اين كشورها

منفـرد يـك نظـام انتقـام     هـاي  دقيقاً به همان نحو كه نهايتآً زماني فرا رسيده كه در دولـت »
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جويي و تتفي جويي جاي خود را به حاكميت قانون داده، در جامعة بين المللـي نيـز لازم   

 «است گام مشابهي رو به جلو برداشته شود.

اكنون كه مصال، حياتي كه بين كل خانوادۀ بشري مشترك است در معرض خطـر قـرار   

را گسـترش داده و حفاظـت   آنها  منفرد نمي توانند به تنهاييهاي مصالحي كه دولتـ   دارد

 .  زمان آن رسيده كه به نهادهايي با قابليت بين المللي بيانديشيلـ  كنند

راتـر رفـت،   ف 01«وِسـتفاليايي »توان قطعاً از نظل بـين المللـي   مي شرايطي وجود دارد كه

هـاي  كنند اما بـراي تلفيـ  حاكميـت   مي احسا  نياز به همكاريها نظمي كه در آن دولت

فرصت را غنيمت نمي شمارند. اين وظيفـة  ها مربوط به خود در جهت مصلحت عامة ملت

را براي دستيابي آنها  محركة دنياي جديد را شناخته و آگاهانه نسل امروز است كه نيروهاي

به يك مصلحت عامة جهاني برذيرد. البته اين تغيير شكل به قيمت انتقال تدريجي و متوازنِ 

اي است، اما اين امـر زمـاني   هر ملت به مرجع جهاني و مراجع منطقههاي بخشي از قدرت

كنـد،  مي صاد و پيشرفت فناوري از مرزها عبورضروري است كه پويايي جامعة بشري و اقت

   اند.مرزهايي كه در واقع در يك دنياي جهاني سازي شده، پيشاپيش از ميان رفته

تولد يك جامعة نوين و ايجاد نهادهاي جديد با رسالت و قابليت جهاني ح  و وظيفـة  

و خـودِ  است. آنچه در معرض خطر است، مصلحت عامة بشـريت  ـ   بدون تمايزـ   همگان

 آينده است.

دارد كـه او  مي در اين شرايط، هر مسيحي از سوي روح القد  ندايي خاا را دريافت

اي كـه انبـوه نيروهـايي كـه در راه     خواند به گونهرا به پايبندي قاطعانه و بلند نظرانه فرا مي

است، در مسير دورنماي برادري و مصـلحت عامـه قـرار گيرنـد. بايـد در جهـت رشـد و        

و اشخاا، فعاليـت زيـادي انجـام داد. همـان گونـه كـه پـدران        ها ت يكرار ة ملتپيشرف

روحاني در دومين شوراي واتيكان بيان داشتند، اين رسـالتي هـل اجتمـاعي و هـل معنـوي      

تواند به سازماندهي بهتر جامعة بشري كمك كنـد،  مي تا آنجاكه رسالت اجتماعي»است، كه 

 « مورد توجه خاا ملكوت الهي است.

در دنيايي كه در مسير جهاني سازي سريع قرار دارد، جهت گيري به سمت يك مرجـع  

دوران ما و نيازهاي نـوع بشـر همخـواني دارد. بـا     هاي جهاني تنها افقي است كه با واقعيت



038   ،  0931سال دوم، شماره دوم، بهار 

اين حال، نبايد فراموش كرد كه با توجه به طبيعت مجـروح بشـر، ايـن پيشـرفت و تحـول      

 شد. بدون درد و رن  محق  نخواهد 

  گونـه هـا  ملت« تنوع»دهد كه مي به ما هشدار 00كتاا انجيل در توصيفي از برج بابل،
اي براي خودخواهي و ابزاري بـراي اخـتتف تبـديل شـود. در ]جامعـة[      تواند به وسيلهمي

نهايتاً يكـديگر را درك نكننـد و اختتفـات    ها بشريت اين خطر واقعي وجود دارد كه ملت

دهـد كـه   مـي  تضادهايي جبران ناپذير تبديل شود. تصوير برج بابل به ما هشدارفرهنگي به 

بايد از اتحادي كه صرفاً ظاهري است بررهيزيل، اتحادي كه در آن خودخواهي و اختتفات 
ماند زيرا مباني جامعه بي ثبات هستند. در هردو مورد، بابـل تصـويري از  يـزي    مي پابرجا

تواننـد  ي كرامت ذاتي و متعالي خود و برادري را نشناسند، مـي و افراد وقتها است كه ملت

و روح تدبير خداوند براي كلّ بشـريت،   02به آن تبديل شوند. روح بابل با روح عيد پنجاهه

يعني وحدت در حقيقت، در تضاد است. تنها روحي از همـدلي كـه بـالاتر از اختتفـات و     

اً يك خانواده باشند و به دنيـاي جديـدي   تضادهاست به بشريت اجازه خواهد داد كه حقيقت
 همراه با ايجاد يك مرجعيت عمومي جهاني در خدمت مصلحت عامه بيانديشند.
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 الخلاصة

 

 أسباب الانحطاط الأخلاقي طبق النظام الأخلاقيّ في القرآن الكريم والأناجيل الأربعة
 *عليبير آرا نعمتيدل

 الخلاصة
خروااانخااااا الخيرااا خ ا  ااا خا  ااا خا ا  ااا في خرخق رااااخا أوااااوجخعاخااااا الخيراااا خ  ااا  خا   ا ااا خخالانحطاااالأخاقيّ ااا ا

اقيّ يااا فخ ا أوااااوخاا  اااوايّخا هميهمياااااخ ااااخن وفيناااااخدااهايااخابوياااوخنااااايرهموواخناا ب   خ اااافي خا   رااا خا  اااوفي يا خ
خناااافخااققظوااا خاقيّ ياااا خرخا خعيّ ااا و  همااا ااخا أااا اخااققاريااا خاقر وااا خ اااهخير ا عووااااخ فيا اااط خاا ااا خنا ااا  اخ اظااااأخ

الم تر جخعيخا عهم ابخإلىخاللهخبوالىخا ذيخر ع زأخالإيمااخاا عهميااهخ اقيروااوخا ااا  جخ اذاخ الإااخالإق اااخ ايأفياخ اايرا خ
يااارخايهرااهخاوااهدخاا وااهخير اابخ  اافيسخا  ااوايّخا فيا ويااا جخعيخا  ااّلأخاا  اافي خاق ااهياجخيراا خق راااخا عوعااا خ اوواا خالايع

ا ثيثفخارخق سخا في تخ لإااخ فيدخرعخ اا خيرا خ ا في خق رااخا أوااوخنا خياّوخ وا خاق ا ابخا ا خبا يايخإلىخ
بضااوي خإيماقاا خعاخ اا    خاسااذ خاق اا ابخ ااهخ ن اا رخرخا هماا ااخا أاا اخااققارياا خاقر واا جخاساا خير ااارّ خيراا خ خساافي خ

خسفي خا ا سجخا  يطااخسفيخالمخطا خ لأسفياءخا ا  اقيا فخا ا سجخا هقياخاا  يطااجخا هقياخس خع اسخ
جخسفي خا ا سجخا هقياجخا  يطااجخا هم ااجخاققاري خاقر و خمفردات البحث :  خالانحطالأخاقيّ  ا

  

                                              
 dlrnemati@gmail.com أست َ مس عد فٌّ ه معل   لد فٌع كٌج *
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 الإطار العامّ لعلم الإلهيّات ووظيفته
 *همايون همتّي

 الخلاصة
ا وهماا خا اا  خا اااهر خ ا    اا  جخ لإلاااا خ خا ااذ  خر  اااثخرخرعطاا ااخا أاباا خرخساااذ خالمهما اا خإلىخ ياااااخ اا  خالإيماااااخ 

ناوجيا خير ا خالإويااارخاقافي خ ا ع خ اا و  خا اهرثجخاعرضاا خرفيلاابخا اا  خ ياا خا اوخا ثهما ا فخير ا خالإويااارخسافيخير ا  خ
ّ خ وخجمي خا و فيأخالإق اقيا خ الارعوايريا جخا اذ  خا عج ر ياا  خ وااخعقاا خر بأازخير ابخا وهمّقياا جخخ–ق يو ٌّخرعط ا خبوان

 واافيخر ااعثو خع ااا ي خا ااعهلا يا خيرهرااهّخناا خعراا خ يااااخا عفيرياا خالمواا راخ  و اااسي خا هرايااا فخ ا أاباا خرخسااذ خالمهما اا خ
خان عهم وجخا   خيرا خا   خمخع  خ  اثخرخااا  ا خاب  روابا خرهمفيأخ  يااخا ط يو خا وهمّ يا خ و  خالإوياارخارط ح خ و  خ

الم ب ط خ ثهما  خالمجعو خانأاقعواخال ارتهاجخ أ خرعاضبخاوهدخنا خا   خا ع  ياهخير يا خرخمخع ا خاقيراااجخاا و ا خ
خا أانا خاراءخراار خا يفيأخرخمخع  خا اافيصخا هرايا خاا عهما يهفخ

خا وا ق جخا ثهما  خير  خالإوياارجخير  خا أّأخا هرهجخالإيمااجخا  و جخخمفردات البحث :
خ  

                                              
 drhemati@yahoo.com أست َ فٌّ كليل لَّعلاق ت لَّدََّيّل *

 2244ص ٌ  41: القبولق  2244لَِّعد  َي 4: الوصول
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 البهائيّة، لماذا أصبحت فرقةً دينيّةً؟
 ***/ حميد اكار **/ عباس كشاورز شكري *زاهد غفاري هشجين

 الخلاصة
فخ خاثا هم و خي ي  و رعو فيرخا   ثخرخسذ خالمهما  خحفيوخ   خايرع ارخا  وا يا خ     خخن خا   اخا هرايا جخا   خ  ن  فيبخ
عنااااخقعااا بخا   ااثخ واا خحاااي   خناا خا اافيابخير اابخناااخر اا خ خناااخساا خحهميهماا خا    اا خا  وا يااا خ خا ياا خيمأاا خاقط ااااخ

خا  وا يا خ  عيخير واءخالإ ّأخان ار خا عهم يهخس خياا صخ    خخيرايا خخناخير يواخ خحيثخعشاررخسذ خ ا اعا بخإلىخعاا
     خلا ا  جخ فينهاخنا     خير خعن فيوخالإ ّأخا  اير خا  خلاخيّدخ يوافخا هخاقط همتخير يواخيااا صخ   ا خخيراياا خخ

خ لأ  ابخا عا ي خ خ
ر خرعوعاوفياخبماطاخالمغا ط خارهايرفياخا همخ–خ1 خه يا فخارفييخ يرواءخع  ياءخن ع ها
خباظيويا خنا جو خخيتخيرافيااخ يتخا وهوجخحيثخبااا خالما فيقيا خرخيرو وافخخ–خ2 خارفييخش أارخ
خير بخيرهمفيو فخخ–خ3 ا خا ترابيجياارخإيرّنيا خاير  خق  يا خ أ  خا ااسخارذبخب ريهس جخنث خا  يطّ  خاتّا

خباظيويا خمفردات البحث : خخا  وا يا جخا     جخالإ ّأجخا زيرواءجخش أارخ
  

                                              
 z_ghafari@yahoo.comلَّعلوم لَّسي سيّل فٌّ ه معل ش هدأست َ مس عد فٌّ فٌع * 

 abbaskeshavarz1@yahoo.comلَّعلوم لَّسي سيّل فٌّ ه معل ش هدأست َ مس عد فٌّ فٌع ** 
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 نشيد السِّلم، أو نداء الحرب؛ صدى العهد الحديث
 *محمّدرضا برته

 الخلاصة
خع ا خيرااهناخباا بخنفيا ا خاقيراااخ ا  ا خ إااخا  بخبوهاخااس ّ خسانا  خرخحياّخ نخايأجخابعج ابخسذ خاق يا خ  أ خ
خا واافيرفخا  ا ااقارخالارعوايرياا خا ا  ا خا ا خبهمافيأخةااخا أاي ا خرخساذاخ  ع ريبخقزايرارخا    خعاخبفي ا وااخير ابخنا ا

 خا  خق عرخير بخالمجعووارخا غ  ياا جخحياثخب اااتخا أااا سخا همهيما خع أاارا خالمجاوخيارا خن  فياا خرخا عغي ارخا  يا ياخ
خاب   ساخالمفيثااخ   خا أ اخاوفيرخا ازيرا خا  اب اعاقعيا خرخا هما ااخا  اا   خ اهخعيا خإلىخانح اارخ يرايا  خب عاهخإلىخا اصا

ا خا ازير خا أاثفي يأياا جخا ايخنا خبا ث خا ع ا ا خالم اعاهّخإلىخقاافيصخا أعاابخا لمهماهاسجخاقنا خا اذيخ اااخ ا  ا خرخبفيرا
المعاااهرااوخالم ااايبخلم اروااا خا أعاااابخالمهماااهاسجخاساااذ خالم اروااا خب اااو خجميااا خشااا ااخا يااااّخالم اااي يا جخبمااااخ يوااااخن اااا  خ

خا  بفخ
 ا ووااهخا ااهرثخ ااااخيا وااا خبمثا اا خناااهرخخنوعاا خخ و واااءخا ااهر خا  يا ااياوخرخالم ااي يا خ  واا خعن ااسخشاا يريا خا اا بجخ

خيرااأوخ حافيوخشا يريا خا أ خ يسخ ي خقظاأخاالبخا  ربخ ا ا   خإلىخ     خير  خالإوياارخا  بياخا ا خبعو افيرخ  اأ خ
خا  بخايرهأخش يرياعواف

جخإوياارخا  بخخمفردات البحث : خإلىخا  ِّ  جخا ووهخا هرثجخا وهاا خش يريا خا  بجخا هيرفّي
خ  
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 الدين المسيحيّين،شرعيّة الحروب الصليبيّة برؤية رجال 
 ومقارنتها بطبيعة جهاد المسلمين قبال الصليبيّين

 *معصومة السادات مير محمّدي
 الخلاصة

ّ خ إااخا اا ابخا ااا ي يا خبوعاا خعقاافيوخا اا ادخا اا خشااوهساخا عاا رررجخحيااثخا ااعو ارخ اا قوخبهم ر ااا  خا ااهخعلاا تخنااايا
خ ا   ااااثخاا عااااه ياخساااا خير ااااارّ خيراااا خ اااا  خسااااذ خا اااا ابخاالم اااا ا وخ ااااهاثواخ يسماااا  خ  واااا رايوفخاالمفيالااااي خا ااااهرّ 

ا خا اذ  خنفيلافي خرواايخالم ا ووخ  غنازاّخا اااار خانفيا ا خاا ع ر ارخا   يريا خا  خا عاهخإ يواخالم  ا وخلا اعو ارس
خ هموا و خالموا  ر خاالم انيخا   يريا خا  خا عاهااخإ يواخرخ   فخ

اح اا خا   لاايا خاق ا اايا خرخسااذ خالمهما اا جخ االإااخا اا ابخا ااا ي يا خبوااهاخوفي رااا خر ياااا خ   اا ابخالمهمها اا خ هرراا خعااخ
وخ)خا ا بخا واي ا خلمختخباعوأا خنا خبغيا خاا ووااجخا  ا خقااخا  ااراارخا ع ر ياا خبوا ي خرراوخا هر خا ااار خرخمجاا

الماهمفي اا خيراا خسااذ خا اا ابخلاخبا ااج خناا خن اااي.خا اا بخا واي اا فخعنااااخروااايخالم اا ووخ  ااا ي ياوخ واافيخ اافياء خع  ااااخ
خرخإقااارخا وااايخا ااه اير خرخإقااارخا وااايخالا عااها  اخرخعاا اا جخعاخعقااا خراااا ا جخ واافيخ اخق يواا خروااايخخراااا ا خا في ااا  ا  ا

خي اير و خ ذاخايرع  خ هماءخالم  ووخشيو  خا اا  خعقا خرواي خن  ا  فخ
الإ ّأجخالم ي يا جخعناغ طوجخا فيراااسجخا ا ابخا اا ي يا جخا ا بخالمهمها ا جخا ا بخا واي ا جخخمفردات البحث :
خا وايخا ه اير خ

خ  

                                              
 m.mirmohamadi@yahoo.comط َّبل دكتورل  فٌّ فٌع لَِّ نوع لَّدٌََّّ بة معل طهٌلع *

 2244للاََ ربيع 44: القبوللَِّعد  ق َي 2: الوصول



  116 الخلاصة

 

 

 

 

 انحراف الأديان الُأولى في تقديم القرابين الُأضحية هي ذات منشأ فطريٍّ، وسرّ 
 *أحمد آغائي ميبدي

 الخلاصة
خ خناا خعيراا اخا وهما اهخا اا خراااءرخةاااخنوظا خاقيراااافخ ا   اا خير اابخناا ا إااخيرهمياهّخ  اابخاقلاااح خابهمااهاخا هما ا وخبوااها
ا وافيرخ هخحاا فياخ   خرلاخرةا خعاخعر اة خاارعاابخ خطو خير خق رااخبهماهاخساهاراخا ا ا وخوا فخاير ابخا ا غ خ

خ ثا ّ خرخمخع ا خا واافيرخق ا ابخمخع  ا  خخن خعااخنا  خسذ خا وهميهّخرخاقيرااخسفيخإو ٌّجخإلاخعقا   اهخاارا خبغيا ارخ
ان خسذاخ وفيخنع ا   خرخمخع  خاقيرااخإلىخحهوخناجخناواخ   خاللهخبواالىخاا عهما ابخإ يا خيرااهخا عضا ي فخا أا خسااا خ

فخارعطااا ااخعننااافيرختّع ااا خ يوااااخاقيراااااخةاااذاخا ااااهيجخنثااا خنأاقااا خاقلااا ي خرخا  ااا رو خاا طهمااافيسخالمعا وااا خرخبهماااهيموا
خوااذاخاقناا خنا خيااّوخبع ااا خنا اا خا عضا يا خب ر ياااا جخااقن ااا ي خا اا خ خناا اا خ ا أابا خرخسااذ خالمهما اا خإلىخقاا لأخ ياااخ
ابا وعواااخمخع اا خاقيرااااخرخ  اا جخاساا خعااخسااذ خاق ااا ي خ ااهخحن ا ااتخ خ واا خيااّوخ  اا خرفيلااابخنا اا خسااذاخاقناا خ

خا خاراء خاا هاا  خنا جخاالانح ا ارخا  خقا ع فخاعن في  خا ع ر يا جخا ذ  خاقسهادخا أان
اقنلاااا ي جخاقيرااااااخاقنالىجخنا اااا خا عضاااا ي جخبهمااااهاخا   اااا خعلاااااح جخالانح ا ااااارخرخيرهميااااهّخخمفررررردات البحررررث :

خاقل ي خ
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 مبادئ الأخلاق البوذيةّ ومدى نطاقها
 *مصطفى آزاديان

 الخلاصة
ا وهميهّخا  في را خس خيرهميهّ خعيّ يا  خبعضوا خسفيارسخقظ را خايرو يا جخاسذ خاوفيارسخبعو فيرخحفيوخيّصخالإق ااخ
خ فخارعطاا ااخا أاباا خرخسااذ خالمهما اا خإلىخ يااااخاا اا خسااذ خا وهميااهّخ  ااأ خ ناا خا وااذابخا  اافيسخيرراا خخيرا ياا خخناا خا همااهرّ

قيّ  ا خا ااأخ اهماهخاي يا خ وا خبوا يوواافخااقن افيوخاقيّ ياا خإجماليوجخا يااخعن فيواخاغاراتهاخايرراتهاخاقطا واخا
وذ خا وهميهّخس خير ارّ خيرا خا هماا اخا  ا ر  خاقر وا خا ااقفياخا أ نا خاع ا خا عاا ارفخاح ا خساذ خالموعهماهارجخ الإااخ

خا أاناا  خإ خلاا خير اابخ اا اخ اافي يوخعاخرااافياخق  اا خناا خاقيّ اا ا  خا همااهخجمياا خا ااااسخلاخيمأاااو خ  اافيسخيرراا خا   اا ا
ااااااها خيرااااهخبوان ااا خنااا خابيااا ر جخ وااااخلااا خير يااا خعاخرأااافياخر ا اااا خانأترثاااا خ اااابي ر فخاح ااا خر رااا خ ااافي اخ ااالإااخ
خرخساذاخا واااتخا ايعوأا خناا خا  اّلأخا  اافيسخيرراا خ الإق اااخرأاافياخ اايرا خير اابخاااّصخناا خا واذابخاا اافيلايّخالمأاا ارّ

 خاايا خاالارعوايريااا جخايراا خا ااعخ اصخناا خجمياا خرغ اباا خانيفي اا خا طو قياا خاق هرااا جخناا خيااّوخالإ ااّرخناا خنيفي اا خا 
خا ا  يا فخ

فخمفردات البحث : خا وذابجخا عوطاشجخا أ ن جخا عاا رجخاقيّاخا   يرا جخاقيّاخالارعوايريا جخا همهرّ
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Buddhist Ethics: 

Principles and Realms 

Mustafa Azadiyan* 

Abstract 
The Buddhism is an ethical religion which has practical concerns 
rather than theoretical ones. Buddha's concern was man's liberation 
from suffering, and his attainment to Nirvana (cessation, extinction). 
Introducing Buddhism in brief, the present paper discusses the 
principles, purpose, ranks, and scope of Buddhist ethics, and finally 
studies and criticizes some of its doctrines. The principles of Buddhist 
ethics are as follow: the ‘four noble truths,’ Karma (work, action) rule, 
and the principle of incarnation. Not all men can achieve complete 
moral perfection; a Buddhist must liberate himself from avarice, 
grudge, and deceit, and conduct with others friendly and 
sympathetically. According to Buddha, man will be liberated from 
suffering and reincarnation in this world and achieve eternal peace and 
salvation by liberating himself from personal and social concerns and 
by subduing of all sensual desires and drives.  
Key words: suffering, thirstiness, Karma, incarnation, personal ethics, 
social ethics, Nirvana.  
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The Innate nature of Sacrifice 

and the Mystery of Its Deviations in Primitive Religions 

Ahmad Aqaii Meybodi* 

Abstract 
The ritual of sacrifice is the most ancient ritual in most religions. 
Throughout the history, men have tried to attract God's or gods' 
satisfaction and prevent their wrath and anger by submitting presents 
and sacrifices to them. The origin of sacrifice in religions is divine 
decree, but this ritual has been subject to many changes and 
developments during different periods of history for different reasons. 
However, despite these changes and developments, the performance 
of this ritual in different religions has some similarities such as 
remembering God and having the intention of drawing nigh to Him 
when doing the sacrifices. There are some differences in some cases 
such as the status of sacrifice in the religion and its liturgies. In order 
to better expound the matter, it is advisable to seek the origin of the 
sacrifice in various periods of the history and its nature and to know 
how it was performed in previous religions. Was this holy ritual 
subject to distortion, too? The present paper tries to study the 
emergence and history of sacrifice, the aims and motives of offering 
sacrifice, and deviations and distortions appeared in its meaning and 
performance. 
Key words: sacrifice, primitive religions, the origin of sacrifice, 
human sacrifice, the deviations and distortions in the meaning and 
performance of sacrifice. 
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The Legitimacy of Crusades from the viewpoint of Christian 

Clerics and Its Comparison with the Nature of Muslims' Jihad 
(holy war) against Crusaders 

Ma'soomeh Sadat Mir Mohammadi* 

Abstract 
Crusades are among the longest wars throughout the history which has 
given historians opportunities to use them as pretext to write about 
them for two centuries. The reason for these wars, what justification 
their initiators and wagers had to legitimate these violent wars and 
what were the nature and principles of Muslims' Jihad against these 
Christian aggressors in thoughts and views of contemporary jurists are 
topics which require discussion and reflection. 
The main hypothesis of the present paper is that Crusades have been 
the perfect example of holy wars which the new doctrines proposed by 
Christian clerics on "just war" have not been able to change their 
nature, because the historical reports about these wars do not allow for 
their conformity with just war doctrine. Muslims' Jihads against 
crusaders – whether as preemptive Jihad or as defensive and 
preventive Jihads–were defensive in nature which contemporary 
Sunni and Shi’ī jurist consider them as legitimate.   
Key words: Islam, Christianity, Augustine, Aquinas, Crusades, holy 
war, just war, defensive Jihad, preemptive Jihad 
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The Song of Peace or the Call of War, a Repercussion from the 

New Testament 

Mohammad Reza Barteh* 

Abstract 
Wars have been important events in the memory of man's life and are 
of considerable importance when religions' stands on war have 
provided the ground for the eruption or prevention of men's wars 
throughout the history. Meanwhile, the scope of Church's 
(Christianity) social activities with their  ups and downs has had an 
important role in political changes in western societies. The ancient 
Church (Christianity) had a theology based on reliable Christian texts 
and commentaries. However, the emergence of Protestantism in recent 
centuries has caused current commentaries – especially Catholic 
reading – to lose their credit and has extended the sphere of influence 
of commentaries based on the biblical text. This has paved the ground 
for Christian believers'  to have direct reference to the Bible which 
encompasses all aspects of a Christian's life including war. 
As a reliable source, the New Testament has always been the origin of 
thoughts of Christian political theologians in understanding the 
principles of war legitimacy but it does not have a clear and explicit 
system as to the philosophy of theology of war; however, new studies 
on these texts have led to the emergence of attitudes about theoretical 
philosophy of war which are often justifiable in two ranges of war 
prohibition and war legitimacy. 
Key words: war legitimacy, pacifism, New Testament, enemy, the 
theology of war. 
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Why Bahaism is a Sect 

Zahid Qhaffari Hashjin*, 'Abbas Keshavarz Shokri**, Hamid Akar** 
Abstract 
The present paper studies the question that why Bahaism is considered 
to be a sect, using an analytical-documentary approach. Its findings 
are resulted from the study of the main questions that Why is Bahaism 
a sect and how can the features of a sect can be applied to it? The 
research findings show that Muslim scholars and authorities of 
imitation consider Bahaism as a misleading sect, because it deviates 
from indisputable primary and secondary principles of Islam. 
Furthermore, it is a sect because it has some features as follows: 1. It 
has clever, acute, sophistic, sanctimonious(pretending to be pious), 
and despotic leaders; 2. It has a well-formed organization of the 
Universal House of Justice which acts like free masonries; and 3. It 
makes use of psychological propagandist techniques such as mind 
control to deceive, attract, and retain people. 
Key words: Bahaism, sect, Islam, leaders, organization. 
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The Study of the Structure and Function of Theology 

(Metaphysics) 

Homayoon Hemmati* 

Abstract 
The present paper tries to discuss briefly "the relationship between 
faith and reason" and "the relationship between religion and 
philosophy". It also discusses the methodology of theology and how 
this relationship can be established with "modern science" and culture. 
Theology is a normative science and based on rationality, which needs 
interactions with all human and social sciences and even natural 
sciences. Using diverse methods of argumentation, it "justifies 
cognitively" the religious propositions. Making known the rational 
nature of theology as an independent and distinct science, this paper 
discusses its functions, its links with the culture of the society, its 
position and necessity in order to clarify what needs are met by 
theology, why it has flourished in the context of nearly all religions, as 
it is present in the context of all religious traditions now. 
Key words: Theology, modern theology, Fideism, faith, 
understanding, contemporariness time, culture   
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The Causes of Moral Decadence Mentioned in the Ethical Systems 

of the Holy Qur’an and in Four Gospels. 

Delara Ne'mati Pir Ali* 

Abstract 
Moral decadence means failure to take the course of perfection or 
deviate from it as a result of acquiring moral vices. The real perfection 
and happiness are the concepts whose definition and determination of 
their instances depend on the type of world view in a moral system. 
The moral systems of the Holy Qur’an and four Gospels, due to their 
common origin, define the real perfection and happiness as "drawing 
nigh to God" and its conditions as faith and commitment to pious 
deeds. Accordingly, man can achieve the real happiness, that is, 
eternal salvation and triumph, because he enjoys the blessing of free 
will, has a definite aim, and tries to achieve it. However, he may fail 
to take the perfection path due to those factors that undermine or take 
away his faith. These factors commonly emphasized in the Holy 
Qur’an and four Gospels are as follows: sensual desire, world, and 
Satan. The world is the object of the sensual desire and Satan 
approves and adorns the sensual desires. 
Key words: moral decadence, sensual desire, world, Satan, Quran, 
four Gospels.   
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